١‏ لچ 


دسایل جواتيردان 000 


گنچینهٌ نوشتههاى ايرانى 


۳۰ 


2 Lo Lure 
أ تصحصخات و مدمه‎ 0 


کارشناس علمى وزارت علوم و آموزش عالی | 


را مقدمه وخلاصة فرانسوى 


ار 


هنری کر بين 


+ A 
پر شور در سر بن‎ 


انستيتوى فرانسوی پژوهشهای علمی در ایران 
صتدوق پستی ۸-۱۱۷۳ 


ل اا 


vol. 17. Shihäbaddin Yahya Sohrawardi. 
Œuvres philosophiques et mystiques, vol. II: 
Œuvres en persan (Opera metaphysica et 
mystica III), éd. par S. H. Nasr. Prolég. 
par H. Corbin. Gr. in 80, 155 ل‎ 494 + 80 
pages, quatre planches hors - texte. — 1970. 


vol. ۰172, Tirage à part de la partie 
française. ۳9 ۰ ریب‎ e 


vol. 18. Anthologie des philosophes 


us Ta 


vol, 12. Rûzbehan Badli Shitäzi, (622) 


, iraniens depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos 


jours. Tome Ier. Textes choisis et présentés 
par Sayyed Jaläloddin Ashtiyäni. Introduction 
analytique par Henry Corbin. Gr. in-8e, 
216-522 pages.— 1972. 


vol. 182 . Tiragé à part de la partie 


française. 


vol. 21. Correspondance spirituelle 
échangée entre Nûüroddin Esfaräyenti (ob.717/ 
1317) et son disciple Aläoddawleh Sem- 
nãnî. (ob. 736/1336). Publié par Hermann 
Landolt. Gr. in 80, 136 + 55 pagss.—1972. 


Sous presse: 


vol. 19. Anthologie des philosophes ira- 
niens depuis le XVIIe siècle jusqu'a nos 


jours. Tome II. 


vol. 22. Sayyed Haydar Amoli. Le texte 
des textes ( Nass al-Nosäs), commentaire 
sur les Fosûs d’Ibn ’Arabi, | 


Quadruple Index. 


Fes ae 


1128-606/1209). Commentaire sur les Para- 
doxes des Soufis (Sharhe Shathiyât). Texte 
persan publié avec une introduction en fran- 
çais et un index par H. Corbin. Gr. in-8°, 


46-740 pages._1966. 


: vol. 13. Gilbert Lazard. Les. premiers 
poètes persans. Tome 1: Introduction et 
traduction française. Tome 11 : Textes per- 


sans. 2 vol. gr. in-89,—1964. 


vol. 14. Hajj Ne’matollah Mojrem Mok- 
ri. Shébh-Nâma-ye Hagîqat (Le Livre des 
Rois de Vérité), Histoire traditionnelle des 


Ahl-e Haqq. Texte publié avec commentaires 


par Mohammad Mokri, Tome I: Texte du - 


Shâäh-Nâma. Griin-80, 201 584 pages.—1966. 


vol. 15. Shäh-Nâma-ye Hugigat ۰۰ ۰ 
Texte publié par Mohammad Mokri. 

Tome II, fascicule Ier 
13-80, 206 pages.—1971. 


Gr. 


vol. 16. Sayyed Haydar Amoli, La phi- 
losophie sht’ ite: 1. Somme des doctrines éso- 
tériques (Jämi'al-asrär). 2. Traité de la-con- 


naissance. de l’être ( Ff ma'rifat al-wojüd ), 


éd. par Henry Corbin et Osman ۰ 


Gr.in 80, 76+832 + 68 pages. — 1969. 


ا ا تا 


ye D لي‎ 


رسایل جوانبردان 


مشتمل ۱ بر هفت فتوت نامه 


l‏ مقدمة و خبلاصة 5, انسوی 


از | 9 


هنرى کر بين 


. + 
زر شور در سر لن 


۱ فسمت ایرانشناسی ۱ 
انسئیتوی فراتسوی پژوهشهای علمی در olal‏ 
صندوق سی YW‏ ۸-۸ | 


د ع 
b‏ دات 3 عام لامك 
کار شناس el‏ وزارت علوم و آموزش عا لى 


وا 


dif‏ نو شته هاى ایر انى 


ee nee ie eut‏ با 


زیر نظر هنری كر بين 
از همین سلسله انتشادات قبلا هنتشر شده : 
\ کشف | لمحيجوب > وساله در آئن اسماعیلی 31 فرن جبارم هجر ی ؛ تصشف 
ابو SAR)‏ ب سجستانی 5 dadaa‏ دز بان ی | LS gui‏ بقلم تون برس - ۱۹۶4 / بحب سس ١‏ 


و 5 مجموعة دوم مصنفات Peas‏ خم آشراق شاب الدين اس ی سير ؤددق مشتمل دن : 


١‏ حكمة الاشر اق (متن EF:‏ . - ۲ب رساله فى اعتقاد الک (متن عر (es‏ دا للا ص 
الغربة الغربية ( متن عربى با ترجمه وشرح فارسى ) يا تصحيحات ومقدمه بزبان فرانسوی 
بقلم هثری كربين - ۱۳۳۱/۱۹۵۲ 

۴ کتاب جامع الحکمتین» تصنیف ناص ر خسر و قبادیانی‌مروزی يمكانىءمؤلف سال 
5 هجرى قمری : بنصحیح ومقدمة فارسی وفرانسوی هنری کر بين ومحمد معان .ب 
ou DC ds‏ 

۴ ۵9 - ابن سینا وتمثيل عرفاتی . بقلم هنری کربین .۱۳۳۲۳/۱۹۵ 

ل شرح Baud‏ فارسی خو اجه ابو الييثم احمد بن حسن جرجانى سوب 
بد محمد ین سرخ ثیشایوری (فرن جبارم وينجم هجرى) بتصحیح و مقدمه فارسى وفرانسوی 
هثری کر بين ومحبد معان . - ۱۳۳۶/۱۹۵۵ . 

¥ مجموعه در ترجمۂ احوال شاه ژعمت الله ولی کر (ile‏ مشتمل بن : ۱- des‏ 
عبد الرزاق کرماتی .ل ۲ فصلی از جامع مفیدی . -۳ Ilay‏ عبد العزيز واعظی > بتصحيح 
ومقدمة ران sol‏ ۰ - ۱۳۳۵/۱۹۵۰ . 

(> 4+1-0%%) SIl ی شیر‎ {a کتات عبهر العاشقين » تصنیف شيخ روز بہان‎ A 
بحث در تصوف بفارسی» بتصحیح ومقدمه فارسی وفرانسوی وت جمه فصل او بزبان فرانسوی‎ 
۱۳۳/۱4۵۸ هترى کربن ومحمد معان‎ 

-A‏ اران ويمن ie‏ سه DL,‏ اسماعیلی مشتمل بر: ١‏ کتاب الیناییع از ابو تعدو 
سجستانی . - ۲ رسالة المبداء والمعاد از سيدنا الحسین بن على .- ۳ - بعضی از تأويالات 
كلشن رار . بتصحيح وترجمه وشرح قرأ نسوى هذرى كر دن .+ ۱۳۵۱۹ 

yal E ٩ +‏ صدر الددن محمد شر ازى No)‏ صدرا) » مسن عو فى با ترجمة 
JB‏ بديع الملك مبرژ اعماد الدو له وترجمهدومقدمة فر انسوی‌هنری کر بین. ۶ ۶ ۱۳ 

âe some ١‏ رسائل مشيور Sas‏ الاسان الكامل » تسنیف عزیز الدين نسفی 

۱۳2۱/۱۹۲۲ . وهقدمة ماريران موله‎ grana À 

۳ - شرح شطحيات شيخ دوز بان بقلی شیرازی etre Vos)‏ متن 
فارسی بتصحیح ومقدمة فرانسوی هنری كرين . ١١42/١955‏ 

۳ - اشعار la‏ كعد قد یمتر دن شعر ای فارسی زبان با gai‏ ومقایله ترجمه 
ومقدمه ور زبان فارسی بکوشش ژیلبی لازار . ۱۳۲/۱۵۹۹۶۰۲ 

۴ شاهنامة حقيقت ( تاريخ منظوم پیران اهل حق ) از حاج das)‏ الله مچر P‏ 
est Dee ee‏ با مقدمه و تصححان وبادداشتها وتفاسن does is‏ مکری 

خش اول : متن شاهنامه .۰ 2/۱۹۰ ۱۳۶ | - 


A‏ و 


ماه شتا دوم رای 
er Ant‏ 


1 1 
ar‏ 
ù +‏ ی À mL‏ مب 3۲ FERRÉ PP OR AUTRE CB‏ لب 
سبو و ع ا و 
ii Le‏ و رات توا ۲ ال | 


e 7 لل شدي‎ Par AE یط‎ e 
CE SA Un aad mb of PT 


© شاهنامةٌ حقيقت ... بخش دوم , جلد اول : فهرست‌ها. - ۱۹۷۱۸۱۳۵۰ 
8 2 جامم الاسرار ومتيع الاتوار به انضمام رسالة نقد النقود فىمعرفة الوجود , 
از Dliia?‏ شيخ سید DA‏ آملی Los‏ - و ۽ مقدمد هری S‏ دين وعدثمان us‏ 

۱ AA 

ic gama ۷‏ سوم مصثفات سهروددی : مجموعة آثار فادسی شيخ dll‏ شهابالدين 
بحبی سهر ESIS‏ , به تصحیح وتحشیه ومقدمةً د کتر سيد حسین نصر ومقدمه و تجر به 
تحلیل فرانسوی هثری كربين. ۱3۷۰/۱۳۴۸ 

۸ - منتخباتی از آثار حکمای ایران از ذمان مير داماد ومیر فنددسکی تا زمان 
حاضر , بأهتمام سید جلال| لدیسن آشتیانی با مقدمهٌ فرانسوی هثری کر بین: جلد اول 
۰ ۱ . ۱ 

Pe‏ رسائل جوانمزدان یعنی‌شش فتوت نامه باهتمام مرتضى صراف با مقدمه و خلاصة 
فرانسوی ها نری کر بين ۱ 

0 - مرشد ومرید : مکاتبات نورالدین اسفراینی با علاءا لدولة سمنانی بتصحیح 
ومقدمةٌ هرمان لندلت . - ۱۹۷۲/۱۳۵۱ 


زر بر جاب 


44 - منتخباتی از آثار حكماى ايران از زمان میرداماد ومیر فنددسکی تا زمان 
حاضر . جلد دوم. 


-fr‏ نصا لتصوص سيد حیدد آملی‌بعنی معدمات در Css‏ قصوص الحکم محیی الدین 
این عر بی . 


۱ 

| 

| 

| 
۳ 


بایان جاتب 
- اك .| £ 
سمت فارسی در جایخانه OK‏ 


a 1 S =‏ £ 
وقسمت‌فرانسو ی در جارخا نه ۶ بان 


ینک امیس شه بے ۰ 


| 


۱ 
| 


Le 


Ce ET 
زرف و وا نيأست‎ AZ gie As La ازرسا بل‌جوانمردان یلست‎ aS ازمطالعاتی‎ 


ادرتمام شون احتماعی وا یجاد روايط ۳ اری ضوابط اصولی iles‏ در دن ds‏ 


LS‏ تسکه ده AS‏ درمارة فشان وحوانمردان h Lu;‏ ی فر أهم | «ans “less‏ ی کوشش 


را باتعو ف اسالاهی t ao ES‏ دراین خصوص‌بروانی 


1 آسانی نمیتوان كافك کر AK à.‏ که عر قان اورا JL‏ شناخمه شود و 


Ka |‏ ك5 ردد . 


58 و ل olas‏ كرون 3 رفان اوا مس 3 3484 A Caul J‏ 


ياد کرد ob, el;‏ اوائ 


دران دعرعد لل که تدهأ راه رسندن 425 حقسقی 


0 دریر تو 
۱ یکی از مشکلات برخطر و عمده‌ای که امروز جواهع یی 
T‏ وازدگی Lal‏ نيأ از is‏ های احتماعی 

بخصوص تك كرائى دلیل شعفو 


يخود مشغول داشته و فرك دك 


و اجتماع پذیری » گوشه‌گیری و ذأديه cote‏ 9¢ 


تا مساما: ی اجتماع است و مبيدن تاهنیجاربهای نأشی 5 آشفتگی 3 بو ده تبعیضات 1 


معمول و هر سوم e‏ واین علامت و حدمی أتحطاط يك حامعه قو اند فود .۰ 


AZS مأ بك » منظو ر احتماعی است مدونو دشن‎ Ta 
دوست ودشمن کشوداس إن زمن یکی ال بوده کهدرجپان‎ cool, 2 و‎ 
أب شده دوده و درکتاب مقدس‎ 


وقتى كه سخن ازاجتماع با 


ا دارای 25 SAS‏ و ساژما Sly‏ مر ثب و سد 
قاثون يارس و ماد Obs‏ هلندی | 


er Ale‏ ونا 
À‏ وه 2 


سخن از «قانون بارس و ماد > siel‏ أسرت و همین 


اصطلاحی ah‏ أسث وق gaña‏ د استه ار 3 n‏ ی CS, . al SPHE ol‏ قاثوث 0 


)7( 1 رسايل حوانمردان 


ي 


oll‏ در گذشته دار ای چنن قدرتى بوده AS‏ زبان زد خاص eles‏ گرد دده ومتلی در 
زبان آنها بوجود آورده بآساتی قادر خواهيم بود که پی به تمدن وترقی ابران OÙ‏ 
روز سرهم » این نفوذ فانونی Li‏ متكى به عدالت احتماعی بوده و عدالت است‌که 
ab‏ و اساس وجدان اجتماعی را تشکیل ميدهد . وجدان اجتماعی موقعی شناخته 
میشود که نظم و ترتیب قانونی حاکم مطلق اجتماع باشد » و ادزش واقعى انسانهارا 
25 ی نهد . ددمو ضوعات تعلیم و تر بیت و سیاست مدن و کشور داری دجا نگیری و 
کفتی رانى و ارسال بيك و T‏ نجه از لوازم موش پیشرفت بوده آمارهها ‏ و نشانه هائى 
از | ن‌یمارسنده‌است . آثارمكشوة فه هر روز تاریخ تمدن‌مارا ie‏ مرد ورو شن 0 
هيسارد وبرزمان أن cal La‏ این ثار کشف شده که تمو نه هس وذوق Soie‏ 
است مارا د راز ميم و شرفت بدران و اکان خود واقّف مساژد . | 
Eh‏ اران استان EME‏ مبارژان است e‏ اهورامزدا و اهر دمن دوقطب ۱ 
فاسقه زا تشکیل‌مدهد ۱ ثور و طلمت از کن تر دن آندشه های ار ab‏ ات a> ai‏ 
ناون دوعامل‌مشی احتماه ی‌ادرانبان بوده : TaK ss‏ ثار بازمانده گر اش ی بسوی‌تیکوئی $ ۱ 
وخیرومخالفت ت باشيطان واهر دمن بوضوحديده ميشود . خود واذء اران »که per‏ 
آزادگان , ا* شراف و بزرگان و کر یمان است دليل دوشن و اشکاری است درشئاخت 
قوم وملت Ae‏ ران» 2 م يران بمعنبی آزادگان PE‏ اف و بزرگان وکر یمان ات 
همه å‏ انا صقات وخصائل حوائمردان‌است e‏ درلغت عرب آزادگان رااحر ار گو دشد؛ 
س کشوزی که حا Le‏ آزادگان واحر از است db‏ مد دنه حرست بأشد با La‏ 
l‏ فاضله te b‏ حقیقت aise le e‏ محل اقامت وكوشش اناد مردان وجوانمردان 
است ‏ شاهنامه DL‏ ی از > ,3 را برای‌ها ميكشا ند و استاد دی را ON‏ مدهل 
be 623 ;‏ ديد جهانیان قرار میدهد » تاريخ پهلوانی و جوانمرد پیشکی ابرانی 
سراسر آنرا ورساخته است ؛ ونيز بمعر فى طبقات مختلف پرداخته است . شگفت 
اینجاست که ابران باستان باداشتن طبقات متعدد و وفتشکل و غير قابل نفو 5 OÙ‏ 


همه DS yes‏ ز ای موم T‏ بل تو حه HE‏ | هده دود . 


معدمة مصحح (Y)‏ 


. گویند: « جمشید طوایف انام دا برچپاد قسم كرده » یکی دا کاتوزی ( با » 
کاتوزی) نام نپاد و فرمود :که بروند درکوهها و مغاره‌ها جای ساز ند و بعبادت خدای 
تعالی و کست علوم مشغول باشند و دیگری را" تساری و گت که سیاهیگر ین كنيد 
و جمعی رانو دی لقب‌دادو بکشت وزراعت کردن‌امی فرمرد و طبقه‌ای را اهئو خوشی 
خواند و گفت که بانواع حرفت‌ها بيردازند . » ( نقل از برهان قاطع - م . معين ) . 

انپا طبقات او امه ودند و هرچند بشرفتهای دیگر دونق Ka‏ فت تفر عات 
وشعب دیگر OÙ‏ افزوده میشد ۰ اگر ادبیات اجتماعی شاهنامه دا بيرون بکشیم 
آ نوقت بآ سانی میتوان دیدکه چه‌تشکیلات وسازمانهای مپمی دراین کشوربخدمت 
اشتغال داشته است . کار این دستگاهها خدمت صمیمانه و ایجاد تفاهم کامل جپت 
رقی و اعتلای انسانها بود ونيز شناخت حقيقى آ نپا درامر بالا بردن سطح‌اجتماع 
و مملکت که از حمله وظايف anale adal‏ داران بوده است à‏ 
۱ س از این مقدمه مختصر. تو جه شمارا به باب جيل و چپارم - قابوس نامه 
تاليف امير عنصرالعالی كيكاوس بن قابوس بن وشمگیر زياى با مقدمه دکتر امین 
عدا لیت بدوی ‏ درجوانمردی و طر دق اهل تصوف و اهل صنعت جاب مه شیر 
درصفحات Y)‏ ۲۲۳) چنن میخوانم : «وسأمن جوائمردی که درعیاران بادکر دم 
اگر از سياهيات جوثی روأ مود كه سياهيان راد هم درادن Les‏ بودن شرط است كه 
تماهت عباری درسیاهی گری دود ) . ۱ 
۱ اج 8 جوانمردى بازارى راهم شرطی است ولسکن این فصل درماب پیشه‌وری 
Sol‏ دم شکرار ان حاجت شباشد » . ۱ 
درص ۱۴۷ باب سی‌ودوم - درتیارت‌کردن — چنین | ورده‌است D:‏ .وبا ss‏ که 
با سه گروه مردم صبحت دارد : با مردم جوائمرد و عياز ييشه و بامردم توانگر و 
با مروت وبا مردم راهبان و بوم شناس ... » . از امن حمله que‏ حستفاد میگرددکه 
در زهان او امن سه كروه در هرشهر و دیاری از يركز بدگان و les‏ یف iles gs‏ ويا 


قدرت و تقون بوده.و اسان دوستی و Sloh‏ داشته و بحشبقت چشم و چراغ وحاهی و 


(۸) رساير جوانمردان 


دشتميان بار افتادگان وازره رسیدگان می دو ده| ند وهادی وراهنمای تا لدان . 

در صقده YNY‏ داما SO‏ وه که | Las‏ را اژ صورت مردمی تن وحان‌رسد 
گفتم که خداوندان معرفت ودين وفقرای تصو ف‌اند » که مردمی ایشان را معرفت 
وورع خواندیم > واین قوم را جوانمردى بيش از همه قوم است . . . که خداو ندان 
معرقت دون أ ند چون slake‏ … و فتوى هاى ید وسست دهد تا خلق دان قتاوی او 
درسو گند دلير شو ند ... و درتعصب مذهب هيج كس را کافر تخواند که کفر خلاف 
دون است نه خلاف مذهب ویر US‏ ی وعلمی عر دب انکار نکند aSe‏ نه هرجه او ندا ند 
کفر بود ء وعام را پر گناه دلیر نکند وهيجكس دا از رحمت خدای عز وجل نوميد 
نکند» و هرفقیپی و متعبدی که براین صفت باشد همهردم بوده و هم جوانمرد ». 

بااین مختصر اشارات ملاحظه مشود که همان جبار طبقةٌ انام زا مد نظر 
داشته است ويراى Lil‏ درجاتی از جوائمردی قائل شده است . بااشکه يعقيدةٌ من 
کتاب قابوس نامه خودرا از لحاظ مطالب اجتماعى وانضاني cs‏ امور وقرارداد 
1 نها درنسيت و تسد بل ویشرفت خود كاماد فو تن نامه کاملی است 

در صفحه ۸۵ ۲۲ همان کتاب » اما olal‏ مردمی وحوانمردی درط ردق تصو í E‏ 
دررسایل خود بادکرده‌اند استادان قدیم , خاصه استادما ابوالقاسم قشیری alar‏ 
که اندر کتاب رسایل آداب تصو ف بادکرده است وشیخ امام ابوالحسن مقدسی در 
ببان‌الصفا ... » در صفحه۱۱۷رسایل جوانمردان درفتوت نامه شيخ شپاب الدین‌عس 
سير وردى س١ ١‏ تا۱۶در بار فتو ت چنینآمده است :«فتو ت‌ازفتوی‌گرفته‌اند وفتوی 
بمعنی دسند ید گی است . 

فتوى چپارحرفاست وفتو ت نيز جبار حرف است . اما فتوی« ف » و «ت » 
و« واو » و « با » است وفتوی را « با » در حساب culs‏ زیراکه این «ی» sb‏ 
عطف cul‏ نه « بای » است ونه حرفی كه به حرف ماند . همزه باشد AaS‏ در عدساب 
نمار تد ؛ وفتو ت چپارحرف است « ف » و« تا » و «واو » و دنت ».اما مڭ ce»‏ 


so. . +.‏ 1 
درحساب ار ند , که عطف cul‏ . هر مك سه حرف باشد > . كفتارفوق قائيد نظر قبلی 


(A) مصحح‎ dadia 


cul‏ . ازاینجا Ol giaa‏ صراحت سان‌کردکه عالاوه در كتبى که ينام فتوآت تأمه‌عسمی 
است ELU‏ فتوی نامه‌ها را هم بادد در دیف رسايل حوائمردان محسوب داشت . 
از | پاراصناف‌که تاکنون بدست مارسيده است وضو ح این نظر به کامالا اشکارامسشود. 
۳ ایا كاهى بيشثر توجه شما را به با‌ششمفتو o‏ نامه‌سلطانی ۲ از صفیحه ۲۷۶ 
تا ]خر کتاب معطوف مدارد . 
« یاب ششم : دزشرح حال از بات معر که وسخنانی که ۳ أن 2e‏ تب باشد و 
آ داب dal‏ سكن واين مشتمل بر چرار فصل است . 
فصل اول : درمعنی معر که وما تعلق به . 
قصل دوس : شرح اهل سخن از معر كه كير ان 
این فصل خود بسهسمت‌منقسم است , سمت اول : درد کر مداحان‌وغی اخوا نان 
وسقایان . 
قسمت دوم : درشر ع خواص گو بان و ساط اندازان . 
قسمت سیم : در OL‏ قصه‌خو أنان laala‏ نه گو دان . 
فصل سیم : درشرح اهل زور ازمعر که‌گیر ان واشان هشت طایفه اند » کشتی 
كير أن وسنگ‌گیران وناوه‌کشان وسله‌کشان وجالان و مضر‌گیران ورسن باذان و 
زورگران. | 
فصل چپارم : درصفت اهل بازی از معر که گیران وايشان سه طایفه‌اند : طاى 
بازان و لعبت نازان وحقه بازان . ۱ 
باب هفتم : درییان اهل قبضه وحالات ایشان وادن مشتمل است برپنج فصل : 
فصل اول : درمعنی Ass‏ وشرح آن که Aiad‏ چند است . 
فصل دوم : درقيصّه قیغ . 
فصل سیم : درقیضه سیر . 
۱ - قتوت نامه سلطانی تأ لیف ملاحسین واعظ کاشفی بتصحیح و مقدمه محمد جعش 
محجوب à‏ جاب بنياد فررهنگ ایران ته_ان ۰ ۱۳۵۰ . 


(. 6 رسايل حوا تمردان 


فصل جبارم : درقمضة گرز 

فصل پنجم : AL‏ کمان حرب وآ نجه بدان تعلق دارد . 

فصل ششم : درسان 428 طغماق . 

فصل هفتم : در بیان قبضه كارد وساطور وكارد مال وتبر » تا | خر كتاب . 

این بخش از فتوت نامه سلطانی در حقيقت مشمون است از فتووت 
نامه‌های‌فشر ده شده‌ای‌که تا زمان‌تا لیف این‌اثردرجر بانات اجتماعی نقش فعالانه‌ای 
داشته‌اند . ۱ ۱ 

وباید اذعانكردكه قسمت بسیار مهم وارزندة اين‌کتاب در واقم ازباب ششم 
آغاز مشود » جه | نحه ما قبل OT‏ آمده تالیفی است متاثر ازسایرفتوت نامه‌های 
موحود » که خود در أبتداىكتاب بذ کر منابع ان بر داخته است . 

اگرقسمت او ل این کتاب ازدست رفته بود امکانآ گاهی وترمیم آن ساده Jess‏ 
می بود ولی متأسفانه تجدكه ازاین فتوت نامه‌سقط شده ازبخش مهم و بسیارار ند 
1 نت که أمكان دست Gb‏ ا O‏ مما بع کارساده‌ای ينظر ثمس 

باامنکه شنيدهام يك iais‏ کامل ازاین‌کتاب نزد مرحوم ساطانی ‏ بهبهانی 
بوده ولى عنوزآ را ندیدهام واطلاع کاملی دراین مورد بدست نیاورده‌ام . امیداست 
علاقمندان به این‌گونه موضوعات سعى بليغ مصروف‌دارند تا شاید Bus‏ کامل وسال 
OT‏ بارد یگ ردوشنگر اوضاع اجتماعی گذشته ابن علکت‌گردد . آ نجه تا کنون بآن 

اشاره شده است مبين اینستکه روش اجتماعی و سازمان اداری و صنفی در ابران از 

| . دبرباز تحت bhar‏ وسيطزة فتوی ET‏ ت بو 205 کار mot La‏ سندریدگی وشایستکی 
اتحام می‌شده است . 

غرض از تدوین رسایل حوانمردان نشان دادن صفات وخصائل انسانی yT‏ ۳ 
نیز تجدید آشنائی بعمل آوردن با این آئین كبن ایرانی است » اميد است شناخت 
آن در تعديل اجتماع : أفر ادان مور واقغ گر دد » توجه و Cole)‏ خصائص مردمی 
دپ ون وسيلة نجات ورفاه و آمن حقيقى است .كه متأسفا ته درادن روز کارمثل‌سائره 


( ۱ \) . ganas Aadan 


است ودرك آن عامل مؤثروجدى درتسلیح اخلاق وبرقراری صلح واقعی تواند يود . 
چون درگذشته دريارة جوانمردان باك سلسله‌سقالاتی نوشتدام!'' بتکراد آ نپا حاجت 
یست »کوشش من دراین مچموعه پیشترمصروف معرفى دسایل جوانمردان است . 
این مقدمه باختصارير كز ارمیشود بدلیل‌اینکه اگر بنا باشد تمام بادداشتهای موجود 
۳ منضم كنم >= US,‏ دوچندان ازا نجه هست‌خواهد شد » سن در êh‏ تمام‌منایع ۱ 
وا ار حوائمر‌دان طور انتقادی محال وسیع تری لازم داژد . ۱ 

00 خوشبختانه دداين روزگار توجه باین آئين درفزونی است و اگرباین سرعت 
که 4 شروع شده است ادامه. بايد درا ندك زمانی تمام OL ET‏ را در اختباد خواهيم 
داشت : کار ده از دوازده سال پیش كه برای باردوم موفق بخواندن قابوس نامه‌شد 
وآن بعلت سروصداهائی يود که در OT‏ متكام درمحافل ادبی وجراید و مطبوعات 
Lan‏ جما ی دودن آن azl el)‏ بود » موجه ادن آكين شدم وا نأ موضوع Jl‏ 
مطالعه و مستقلی a);‏ ی کردم OV‏ تاریخ سخت مشخول تمه و گرد آوری al‏ و 

مطالب دراین رشته شدم . در تایستان سال ۱۹۶۴ که از طرف مر کر أه رانشناسی 
دانشکام اوہ تر خت هاشد مأمو ر مطالعه و تحقيق ادسات قار سی دز Ù À.‏ هیجدهم شده 
بودم .درضم نكاردركتا: خأ ندهاى | DE‏ فتوت نامه سلطا نىراخوا ندم وبادداشتهائى 
از دوى OT‏ استنساخ کردم بعد که بمحجل کارم برگشتم از کتابخانه مر كزى. دا نشگاه 
ol‏ خت درخواست مسکروفا می از آن سخه دا کردم دراندك : فرصتی ييه و يك 
فس عکسی آثر | دراختيادم كذاشتند ؛ کار دا شروع كردم » پس از گذاشت زمان 
" کوتاهی Le‏ > فيل دبگری از آن توسط GET‏ دكت رشهيدى استاد محترم دانشگاه 
تبران دریافت داشتم > بادردست داشتن ادن دو Sous‏ کار را بیامان رساندم درسال 
۶ كه D AL‏ مراجعت کر دم مشغول تبيه مقدمات جاب آن شدم تااشکه خس 
زیرچاپ بودن أثرا ازطرف eis pola‏ ابران خواندم واینکار واین خرس از 


گذاشت چپارسال تمام بوقوع پسوست . 


۱- حوانمردان — Ua‏ ادمغان - 5595 حهلم سال ۱۳۵۰ ش ۲ و ۴ و ۵ وه و۷ . 


7 (۱۲) دسایل جوانمردان 


هرچند افتخار جاب اول این کتاب نصیب من نشد , بااین وحود هنوز که 
هنوز است ازچاپ OT‏ منصرف نشده‌ام , درهر صورت از محبت کسائی که دراین داه 
مرا باری کرده بودند سياس فراوان دارم . 

دراین‌رسایل هفت رساله جاب شده‌است كدهر کدام راجداگانه معرفی کرده‌ام» 
بغيرازاين رسایل فتّوت نامه های ديكرى هم BUT‏ جاب است‌که Mo! LT‏ 
در جلد دوم رسایل جواننردان معرفی خواهم کرد . این مجموعه دوسال پیش 
بجایخانه داده شد » يس از گذاشت LS,‏ فقط ۴۸ OT inio‏ چاپ eut‏ بالاخره 
مجیوزشدم تاچابخانه دیگر ی دیداکنيم وشه متن رااباآن محددأقر ارداد به‌بنددم 
با اشکه جاب خانه دوم قول داد که درظرف جيل روز کتاب را <ويل دهد ؛ جيل 
روز اوهم ازيكسال گذاشت . باوجودى كه در تصحيح نمونه‌های جايى سعى بليغ 
داشتم باز هم خطاها ی در آنر اه مافته است . اا دن‌همه Jòu‏ توحه وعناءت دانشمندان 
ایرانی و olal‏ شناسان خارجی اميد واثق دارم تابا داهنمائی و ارشاد خود در دفم 
نقائص أن مرا باری دهند و درتوسعه و تکمیل این دشته مددکارم باشند در ob‏ 
Ab »‏ خود میدانم که از قسمت اران شناسی انستیتو اوران وف انسه که در اچاپ 
این رسایل جدیت بخرج داده و كمال همکاری‌را نموده است ونيز رئيس محترم آن 
برفسور هاتری کرین اظپار امنتان وسیاس نما e‏ 
| بتار یخ‌پنجم شهر یودماه یکهز اروسیصه و 

پنجاه ويك خورشیدی - تهران ‏ 
| مر قصى صر اف 


۱ 
عىدالر زاق کاشایی 
ثحفة الاخوان فى خصاتص الفتيان 
٠‏ اولين رسايل جوانمردان « تحفة الاخوان نی خصائص الفتيان » نام دارد » از 
نوسئده دانشمند ویر کاری ينام « عبدالرز اقجمال الدین‌کمالالدین ابنابى الغنائم 
کاشانی » 
۱ د وى مر ید شيخ نورالدین عبدالصمد نظزی است » pale‏ بوده ميان علوم 

۱ Ve AL ظاهرى و‎ 

شرح حال اورا ميتوان در LS‏ رحال وتذ‌کره‌های عرفا و نز درفر هنكةاعلام 
استاد ود شادروان دکتر عد معين مطالعه کرد . سال در گذشت اورا ۷۳۰ و بر خی 
۱ ويا ۷۳۵ نوشته‌اند . اما نوشتهٌ محمل فصبحی كه وفات اورا درسوم محرم۷۳۶ 
بدست داده است ازهمه صحیح تراست این تاریخ ها باتاریخی که در فرهنگت اعلام 
osa I‏ است اختلاف فاحش دارد . 

تصا نف أوعبارتند از : 

. اصطلاحات الصوفه‎ ) ١ 

؟ ) تأوبلات القر آن . 

۳ ) رسالة نی القضاء والقدر . 

۴ ) السراج الوحاج في تفسير القر آن . 
۵ ) رشح الزلال في شرح الفاظ المتداولة بين انوا والاحوال . 
۶( شرح فصو ص الک م للشيخ | الاكبر 


۱- صفحات ۴۸۲ تا ۴٩۱‏ نفحات‌الانی جامی + جاپ‌تهران : انثشادات کتابفروشی 


محمودی 8 


)۱۴( : رسايل جوانمردان 


. شرح مئازل السائر دن‎ ( Y 


ne شرح التائية لابن‎ gall e a کشف وجوه الغ‎ (A 


۷ هد دة العادفن ( 58 .تصانسفی که درد العارفين | مده ذكرى از كتاب 


تیحفةالاخو ان او Cri‏ . آما در «قهر ست نسخه‌های‌خطی فارسی > 


ترق اهمده cul‏ 
\( آغاز وانجام = slaa‏ معاد . 
)اسر ار الصللاة . 
۳ ) اشرفیت جانب یمین برجائب شمال . 
٠‏ ۵ ) تحقة الاخوان في خضائص الفتیان . 
۰ ۴۰) اصطلاحات صؤفتان . 
ع)تشريقات'.' 
00 6 رسالة Be‏ : . ` . 
۸( شرح حديث مپلکات و منجيات . 
٩‏ ) شرح کتاب عرفانی 
۰ ) شرح «مازل السائرين . 
۱ )قضاءو قدر . 
۲ ) کسلبه . 


۲ اصورت | ثار او دربن 


اين شرح ,سال ۱۳۱۹ هچری ی قعری ددتهران چپ شد ,اما باشتباء آنرا 


JLS,‏ الدین عبد الر زاق LÉ‏ نی نسیت داده‌اند | ددمقدمةکتاب مصباح الهداية ومفتاحالكفاية 
آنرا أذعز الدينمحمود ین عل ىكاشانىدا نسته‌ا ند ۰ رك ٠‏ بمقدمة à‏ کتاب Le‏ جلال الدينهمائى 


استاد دانشگاه تهرآن . 


٠. منردى‎ 


۷ قهوست es‏ ای" LE‏ فا فادسی جاب سازمان : عمران منطقه‌ای _ د تاليف أحمد 


معرفی دسایل (۱۵) 


۰ ۳ ) مشكاة العارفن.. 
۴ ) ثامه‌ها . 
کتاب تحفة الاخوان في خصائص الفتیان دراصل بعربى نوشته شده است ازمتن ٠‏ 
عردى این رساله تاکنون فيرست نو سان سه نسخه بدست دادماقد , 
یکی > US‏ بخانه ملاك ( شماره ۱۴ ر ۸۲۹ ) ضبط است . دیگری در فحف 
است ومتعلق بکتابخانه شوشتر يها است تاریخ آن ذكر نشده [ رك . ذدیعه ۳ :۴۱۵]. 
سو مى متعلق بکتا بخانه مجلس سنا است و یکی ازرسایل مجنمو عةُرسايل الحکماءاست : 
رسایل الحکماء خود مجموعه‌است مشتمل برست رساله و شماره EE‏ آن 
([ ۱۴۱۵۹۹ ) میباشد ( قپرست le‏ خلن دوم ض ۱۵۰ ) رساله ای که .در فتوات است 
دارای مقدمه و سه فصل و بخط تستغليق با تاريخ ۱۰۸۳ - ۱۰۸۵ بهمین خامه ‏ در 
دفتر [ سخه ها lu) ]۵۷۶ : F‏ مورد Los‏ از ص ۵+ ۰ تا ۵ مجموعه رسال 
الخکماء را درير دارد . ا ل م 
این دساله را عبدالر زاق کاشی بخواهش « الشيخ JUN‏ العارف الكامل الوخد 
الخقق مقدم الطايفة rad ya‏ مقتدی allti‏ المحمد. نو ۳ ٠‏ الْفدّوة والؤلاية قدوة 
اهل à al‏ و النهاية La‏ الستف نقاوة الخلت “رضي الملة oil‏ عماد الاسلام > 
المشلمين de‏ ين" یی دن ج الكيرههاب الخد والدین aé‏ ن السپروردی قد Fee‏ 
ال ۾ الماشين اذام بركة الباقن  ١‏ تیف کر ده él‏ و 
: ازاین رساله ننتخهاى توسظ دوست قاض لوك ر اميم قاى ننيدا وا لقاش شری 
a‏ شده که در تضحیح متن | فارشئ از ان See‏ زياد "ردم و ابديشوسيلة از 
_ محبت ابشان یی cols‏ سپاسگزارم . BU A‏ 
متن: عربی رساله گوبا وبدون تکلف است وبسیاد دوشن و هفهوم مختصر 
مقاسه‌ای بين متن عر بی و فارسی نشان ميدهدكة مولفت درتر جمه:فارسی: AN‏ خود 


das sb‏ اصول اتر مه gui‏ ده à‏ ومیدان را y‏ رای مان مطلب خود FE‏ تشخنص‌داده 


1 - نقل اذ مقدمةٌ متن عربن کتایشا LR do‏ 


(NF)‏ رسايل حوائمردان 


مشرح و تفصیل و اضاح سشتر برداخته وحتى ابواب و فصول را نيز درهم ریخته و 
باتكاء متن un del‏ دمگری بفادسی تدوین کرده است . 

اما متن فادسی آن که برای اولن بار برای تصحیح مورد استفاده قر از گرفت 
از دوی سخه‌ای بود که عکس ان در كنا بخانه مر كزى دانشگاه تبران موحود 
است » از روى این سخه بازحمات زياد موفق شدم که عکسی تهیه نمام و oh‏ 
مبرسد که تنها متن فارسی است‌که از آن قپر ست نو سان‌مشخصات ددست داده‌اند . 
دراصل. تسخه يدون عيب است . اما موقع تپیه فيلم دقت لازم يعمل نيامده است . 
ازاین رو پا اشکالات فراوان وصرفوقت زیادا ترا استنساخ كردم ویکبار هم نسخة 
رونو وس شده را با نسخةٌ عکسی مقابله کردم دراینکار دوست بزر گوازم دکتر سيف 
الدين تجم | بادی استاد محترم دانشگاه تپران‌مرا مخلصانه باری‌کردند که ازامشان 
نيز صمیمانه سپاسگزارم . این سخه درضمن مجموعه وجنگی آمده كه متعلق است 
بکتایخانهحمیدیه بشما ۱۴۴۷ مورح ۸۱۱-۸۵۰ ( فیلم ۱۹۵ ص ۴۲۶ فپرست) 
قبلا این نسخه درفرهنكك ابران زمين ( ۱۱ : ۹۳ ) باسم‌دیگری معرفی شده بود. 

روزى Ds‏ جوانمردان ورسایل آ نپا بادوست فاضل ارجمندم آقای دکتر 
هر مان‌لندلت استاد دانشگاه مك‌گیل کادانا صحبت ميكردم ايشان مرا متوجه‌فتوت 
نامة علاء الدوله سمنانی و تحفة الاخوان کردند . Ba pa‏ مسرت بخشی بود » درا 
سالها بو د که درحستحوی آن‌ها كتجكاوى سکردم بخصوص فتو أت امه علاءالدو له 
سمنائی ؛ بس‌از مدت‌کوتاهی بلطف وهمت اشان عسكيائى که از روی عکس‌گر azi‏ 
بودئد تپیه وارسال شد . با دریافت آن دوباره کاررا ازنو آغاذکردم . سخ عکسی 
تحفةالاخوان‌همان بودکه قبلا دراختیار داشتم بااین تفاوت‌که از حواشی آنعکس 
بررداری نشده و متن OÙ‏ بزرگتی وبادقت کافی وفنی تبيه شده بود که بدون اشکال و 
زجحت قرائت Adaa‏ بذین مشخصات ... ا | 
à.‏ اسنتافمولمواد ملا عبدالحمید شمار ۱۴۴۷ تحفةالاخوان عبدالر زاق.. بست 


۰ هر صفحه شامل سی د هقفت سطر اسر ¢ بخط ستعليق‎ f) دارد‎ EST él, ô 


معر فى دسایل (\Y)‏ 


بايد دانست كه یکی از متابع مهم تأليففتوتنامةٌسلطانى همین‌رساله است که 
درسلسله ما خذ آن‌کتاب‌هم‌معر فی‌شده و از همن‌منبع است که بوحوداین‌رساله رهئمون 
شدم . مررحوم ملث‌الشعر sl‏ بہار در حلد سوم سيرك شناسی ص۱۹۸ در بارهٌ فتوت‌نامه 
سلطانی که اخيراً ددست آمده است وبهار فسخةٌ ناقصی از انرا در اختيار داشته‌است 
مختصر بحلی در خصوص جو انم ردان کرده است وازكتب AS gels‏ دش‌از مولانا 
کمالالدین حسین‌الواعظ کاشفی ذکری از فتوت و جوانمردى شده باختصار آورده 
است . سيوس از «فتوت‌نامه» بقار 8 noel‏ د وسنو سدکه fa‏ لف وزمان آن نامعلوم 
است . در حاشيةٌ همان صفحه آورده ايت : (از نكتاب نسخةٌ بخط جناب آقای 
على اصغر حكمت در تصرف بنده است . وظاهراً قلف بهاءالدين ‏ نامی است) از 
فحواى نوشته‌های مرحوم معلومميشودكه اون دو کتاب يعنى فتوت نامةٌسلطانى وفتوت 
نامه يفارسىرا نخواندهاند واگر مطالعه‌کرده بودئد بقصد مقاسه وتحقيق نبوده‌است 
سپس نوشته‌اند که : « واین کتاب کاشفی کلید | نیمه است » خاصه که d‏ افتوت نامه 
od pali‏ ضم گرد د aidia,‏ مقصودآن مر حوم همين رساله Mais‏ خو ان است.. 

مر دوم dune‏ نقیسی در ص ۱۳۷ سر چشمه تصو ف در اران PET‏ شش وتوت 
نامه منود در داخته است كه ششمی Oo‏ قدو ت‌نامة ساطانی است و تحفة الاخو أن دومين 
| ست كه از SALE‏ كمالالدين عند الرژاق کاشانی عارف مشم‌ور در گذشته درسوم 
محر م۷۳۶ وروامت‌دیگر OT‏ بفادسی . اجد فاجی القسی از دانشمندان عراقددحواشی 
كه بر کتاب‌الفتوة تأليف اين معمار جاب بغداد (ص۳۱۰) نوشته نادانسته این کته 
مرا رد كرده ونوشته.أست که مرحوم بباردر کات سبك شناسی خود ÉLUS)‏ 
فتوت نامه‌را که بخط آقای Je‏ اصفر حکمت نزد او بوده است از بباءالدين نامی 
Oe, alaa‏ | ۱ 


(AY : دج‎ aol | Kia b اع دكلجين معانى درشماره اخس‎ AE 


١‏ ص ۱۳۷ سردشمةٌ تصوف در ايران 


(\A)‏ رسايل جوانمردان 


همین گفتهرا دا مکردگرده أت ۱ Dr‏ 
0 ی سیس هيدو سي : : دان کتاب که خط آقای حکمت‌نزداو بوده است ابنك‌دردست 
منشت ؤويدقث سر اسر 1 5 | خو اتددام > ghel p AAAA‏ کسی در Oo‏ فامی ep‏ 
ons‏ اكه در سرتاسر US ent‏ كلمة بها هم. Qc‏ ¥( 
بعد از این مقدمات مر حوم نفيسى بمقاسه تحقةالاخوان وفتوت نامةٌ سلطانى 
در داخته‌اسشت و چندمنبع‌هشش كرا بدست‌داده کدمسلم است مالا حسينو أعظهما نطو a‏ 
در polis‏ خو د تصر دح کرده است اذعبدالرزاق گرفته است . 
مرحوم نفيسى بازاضافه میکند : «گذشته از آن در مجموعه‌ای خط ی کهدارم 
قسمتی در تعرزیف‌فتوت نوشته شده است ودر آغاز OT‏ نوشته‌اند : فایدةللمحقق العالم 
الر بای کمال‌الدین عبدالرزاق القاسانی و | نجه در أنيحا هست حرف حرف ددین 
Me pur aus‏ 
- با آوردن اين مقدمات مختصر هعلوم شدکه از این رساله دو نسخه تاکنون 
معر فى وشناخته شده است و لى سخدا یکه در ادن ر سابل | مده‌است همان Se‏ 
مالا Ja) lite‏ است . برای بافتن نسخة دوم جستجوى زياد و تفعص اه ۱ 
al‏ بعضی ها از محل أن 1 كاه دودند ودر فشان دادن آن امساك کرد 
تحفةالاخوان فی خصائص الفتيان رسالها ست مشتمل بر يك مقدمه Sas‏ در چپار 
فصل است وده باب ويك خاتمه درسه فصل 6 در پیشگفتار 93 سنده که دز læs Í‏ نقش 
Lex jte‏ حم دارد . ۱ 
دريارة رسالةٌ مز بور جنين آمده است : « بعدما مسو د این بباض و caly aa‏ 
سواد بالتماس بعضى از اکایر عصر رساله‌ای درفتوت نوشته يود ومعانی OV‏ بلغت ع نی 


١ص‏ ۲۱۴سرچشما تصوف در Ou‏ 
۲ص ۲۱۵ همان کتاب 
۳ص ۲۱۶ س ۸ تا ۱۱ همان کتاب 


معرفی دسایل (Ya)‏ 
تعلیق S‏ رده Lt‏ تحفةالاخو ان تام نپاده وچون اک ر اخوان Bo lio‏ ازطالاب 
این خطه وفتنان ادن خطه در فهم زبان تازى نه استوار دودند ودر هيدان الغت دری 
چايك‌سو از » فوایذان سخن در ميان ابشان عنیمتی ضايع بود و بداییع ol‏ بضاعتی 
كاسد . وس باقة راح el 2m‏ تر جمة oli‏ نوشته و کسوت آن از شيوة $ Osdal‏ 
بحيلةٌ ۳ عم مبدل كد o Oa‏ 0 


از مطا لب مقدمه & ى چن مجه مشود که ادن رسا لرا ١‏ در Er‏ ر ۶٣ر‏ 


PJ 
ونا توانى چ چشم نوشته وظاهراً شناد سن متن عربی و ترجمه فادسی آن‎ au باضءف‎ 
بايد آخرين‎ dos فاص محسوسی وجود داشته باشد , وفيز بنظر میرسد که این‎ 
أو در زمان خواحه رشدالدردن فطلا و دسرش خواجه غباث‌الددن‎ . Ab أو‎ Fi 
منظور نظر كيميا ای او وسایر‎ JE در زمر علمای آ نپا بوده وخواجه غیات‌الدین‎ È 
دوستان او بوده است . چنا نکه در روضات لحنان آمده است : «... وآن خواجة‎ 
ر حضصرت شیب يكم علاءالدو له سمنانی و شيخ‎ LS bi صاحب دولت همشه منظور‎ 
وس لین ابراهیم جموبی‎ LAS صفی‌الدین اسحق اردبیلی وشیخ عبدالرزاق‎ 


وسایر مشايخ Les‏ ماء که در آن زمان دوده أ ند alyas‏ اسر | رارهم بود ۹ w‏ | 


o 0‏ 
شمس الددبن محمدبن محمود آملى 
فتوت نامه مستشر ج از فاس الفنرن ۱ 

دومن رساله از دسا ۳ ل حوانمردان دفن پنجم از علوم متصو فه le‏ م فتوات» 
| ست AS‏ از کتاب HFF‏ س الفئون فى > رایس العيون or il í‏ الدينيا gë; NT‏ 
و ۲ AT‏ در RTS‏ سال ثلاث و خمسين و سيعمائة vor‏ استیخ راج شده است .| !3 
غير از ÿ Las‏ س الفذون 5 كليات قانون أبن سینادا نه تەر شرح کردہ أن = . (دك . 
العارفن) . 


۱ ص ۳ رسايل حوانمردان‎ ٠ 
: ؟ ارك . ص ۵ دوضة بنجم , كتاب نوضاتالجنان‎ 


lus )۲۰(‏ حوا نمردان 


È 


شمس الدين JE‏ فيلسوف ودانشمند شبعتی اير انى در دورءٌ سلطفت او giska‏ 
Ve >)‏ ف (VAS‏ مدرس مدرسه سلطانسه بود » ویاعلمای اهل سنن (ازجله seb‏ 
عضدالدین ایجی) مباحثه ومناظره داشت . مدتپا بعد آژاو gila‏ وایوسعند(ج1 ۷۱۶ 
ه ق . ف ۷۳۶ ه ق) jaa‏ ست » ویس ازمدتی‌ساحت درعید سلطنت ایو اسحاقانیدو 
( جا ۷۴۴ مقت ۷۵۸ هق) به فارس رفت . و کتاب معروف خود نفائس الفنون 
قی عراس العيونرا ينام اوکه فرمانروای سیاهان وشيراز بودکرد . 

شمس الدین درسال ۷۳۶ bols‏ آغاز کرده ودرسال ۷۴۲ در دو بخش بانجام 
رسائده اس )0( ۱ 

۱ - قديم ترین نسخۀ موجود وشناخته شدةٌ این کتاب در كتابخانة مجلس 
شورای ملى شمارءٌ قفسه ۵۲۲۰ وشمارءٌ ثنت کتاب FENER‏ ضبط است . فن پنجم از 
ورق ۱۸۰ ا ۵ ان استنساخ شده ‏ تار = US‏ ت‌آن در < دوم a> Y|‏ سابع وعشر دن 
شوال من شهور سنه ۸۰۹ € مساشد که باعلامت اختصاری ( (M‏ معرفی شده است 
وتسخة اساس ويابه calsa‏ دسایل است . 

۲ - کتاب جاب سنگی اس تكددرزمان yob‏ الدين شاه قاجار » بسعی واهتمام 
BT‏ میرزا احمدخلف مرحمت وغفران يناه خیرالحاح ملاباقر کتافروش خوانساری 
بخط JE‏ مپدی گلهایگانی درتاریخ بیست‌وهفتم شهر جمادی الاول سنه ۱۳۰۹ بحليةٌ 
طبع در adal‏ است ونشائه اش درا ردن تصحیح N)‏ ( است . 

0 ۳-متن جاب سربی است‌که ele‏ سالياى جمادی الثانی ۱۳۷۷ جلد اول 
وذبقعدة الحرام ۱۳۷۹ جلد سوم - وشپر صفر الاظفر ۱۳۷۹ جلد دومن asla jus‏ 
کتابفروشی اسلاميةٌ تهران زیر نظر آيت ال ابو الحسن شعرانی جاب ومنتشی شده 


أست . درأ شحا Lu di‏ از نوشته | قای‌شعر | فى كه در ا خر حلدسوم | مده است رامحض 


)۱( رك . هد ده العادقن _ ودایرة ا(مدارف فادسی sk‏ اول — 59 هنك فأرسى معين 


اعلام - ولغت Lib‏ دمخدا - وفهرست نسخه های خطی فادسی » احمد منزوی . 


معن فى رسایل (۲۱) 


اطلاع و آگاهی ميا ورم :2.. . جنا نكه معلوم است doute‏ أن ترحمه واقتباى از 
تحر در اقلیدس است . 

ونجوم OÙ‏ ازتحریر مجسطی وصور فلکی ازعبدالرجن صوفی وامثال آن از 
میدانی ... فسبت بعلوم ادبی وشرعی وریاضی وحکمی وطب که صیرت داشتم وخبر 
[ ثرا تصحیح كردم ... 

واز اول ele‏ تصو ف تا ole‏ استقسات که مشتمل‌بر تاريخ وسير وغزوات ومنطق 
وعلوم متداوله است جناب ادس فاضل ثقة الاسللام ]فا سید ابر أهيم میانجی تصحیح 


ى فی egl‏ اثالث من شعبان 


کرده أئد وت حر زه الاحقر ایو الحسن اطدعو بالشعر s|‏ 
۱۳۸۰ € . این چا را باعلامت( F‏ ( مشخص کر ده ام 

۴ - هذه رسالة فىالفتوة Jgs Bahe‏ . بایز ید ولی الدین افندی بشماره ۱۷۹۶ 
از عار الدو له ین رساله داراىهفت صفحة ۳۹ سطز ی باضاقه جشد س طر است و Las‏ 
ستعلیق مسباشد . 
o‏ علامت اختصاری آن ( ۷ ) است » علت ابنكه أ ثرا مس از تحفة الاخوان 
أورده أم تنها. دمنظور شان دادن تاشری است که ازان يذير فته است 8 در خی بعلت 
تشابه وتاثیی يذيرى آن گنان‌کنند که علامه شمس الدین JE‏ درموقع تا لیف به تحفة. 
الاخوان نظرداشته است . جنانكه درش گذشت آغاز تدوین تفاس الغنون درسال 
۷۳۳۶ دو ده واين سالی است که وقات عدار زاق کاشی ودوسنش se‏ الدو (ه سما فى 
در ان اتفاق افتاده است . ۱ 

تاریخ nie‏ شش فتو ت نامه او ل cp!‏ رسادل تقر Ls‏ بکست ومستوان ادن 

دوره را دورة رواج ودوئق أئين حوائم‌ردی دانست » وشمس الدین عل را یکی از 

علمای‌خوش Cas‏ واقبال‌روز گارخودمعرفیک, د و اورا وارن‌فر eLis‏ و تمدن‌درخها ی 
دا ست كه ددست وهمت خواحه زر شلك الدين فضْل al‏ همدآثی Obs‏ أو در يران 
وحوره «le‏ نقود ان Lis à‏ بشکوفائی ودرخشانی ر يده دو د . 


Cat الدو له سمناثی‎ Me دهد نا يشام‎ Olas ailes نكه مشخصات | من‎ Le 


(۲۲) دسایل حوانمردان 


کرده اند . اگرچنن شتىرأ مقرون بصحت انگادمم که جندان بعیدهم بنظر نمی رسد 
امد ازا دن پس بدون هيج دغدغه و نكر انی خاطر آثر | در رد آ ثار علاء suit‏ له 
معدسوب دار دم . امه تا دما نی که خلاف | دن نظر ده ۳ Css‏ شده أست t‏ 5 این و جود 
Dir‏ دددی ot‏ مدارك و استاد دیگری برای اشات 5 توضیحات شهار در خصو ص 


۱ دن نظر ده هسمم . 


۳ و ۴ 
ار 
CA Dis‏ عمر سهر وددىق 

حفص شبات الدین JF‏ دن عمد الله دن عل دن و à‏ سور وردی ؛ وى أن palia‏ عر sla‏ 
و متصو AS‏ ورن pia‏ هحری است ودر تصو ف شاگرد ددست y‏ 8323 5 دش شيخ ادو 
النجيب سير و رزدى وشح عسدا لقادر BUS‏ ) متوفی ۵۶۰ ) دوده و در بغداد خا Pl‏ 
معروف ess‏ وعظى گرم وگرا داشیه í‏ ولادتش او اخر Lez)‏ اوائل شعبان OF‏ 
درسو رورد زنحان ووفاتش عر 5 محر م LA‏ در شداد AU;‏ أفتاده است . در أىمطالعه 
ترحمةٌ احوال او بمقدمةٌ مصباح الپداية رجوع شود M‏ 

Y 31 T 8‏ 
در ادن Aadan‏ دو زباعی‌فازسی | ورده اند و ان دورا منوت las sb‏ ند ۱ () 
از حمله ۳ cl)‏ أو این كتابيارا ملست داده اد ۳ 

۱-عوارف العارف . 


. جذب القلوب إلى مواصلة المحيوب‎ Y 


)5( 2 4 . کتاب مصياح الهداية ومتتاح الكفاية تا ليف l‏ عر الدین محمود دن على 
کاشانی متوفی‌سنه۵ ۷۳ » باتصحیح ومقدمه وتعلیتات حلالالدین هماگی‌استاد دا نشگاه‌تهر ان, 
انتشارات کتا ailes‏ سنائی حاب دوم افست . ٠‏ 


. ۱ ٩۹ ص‎ LS همان‎ (Y) 


معرفى رسايل (YY)‏ 


. رشف التصايح‎ Y 

. AN اعلام‎ F 

۵ - اعلام الپدی . 

علاوه بر | نحدذكرشد آثار دیگری نام او آورده اندکه بیشتر | نها عر بىاست 
واکثرش بفارسی بر‌گردانده شده است . ۱" ولی کسانی‌که دربارة آثار واحوال او در 
À‏ تحقیق کرده اند » در خصوص ادن دوفتو ت‌نامه فارسی كه مکی انشاء ودیگری 
که مفصلتر است واملاء اوست سخنی نگفته اند . برای نخستين بارمرحوم فرانتس 
تشنی دربارة فتوت نامه ای که بانشاء شاب الدین است در مجله مطالعات شرق D‏ 
توضیحاتی بدست oala‏ است . ادن مقاله‌را بكمك سر کار عليه خانم پروفسوردکتر ه. 
کلبروخه رئيس بخش ابران شناسی‌دانشگاه اوترخت علندترجمه کردم . ولی‌چون 
متن کامل رساله دراین رسايل آمده است,بنظرم خود رساله معرف خودتواند بود . 
مررحوم‌تشنر دداین معرفی اظهارداشته‌است کهانن‌دوفتو ت‌نامه دا استاد هلموت دیشر 
H. Ritter (‏ ) باو معرفی‌کرده است . واو ان Los‏ درمحله اسلاميكا شمارةٌ هسال 
۲ ص9١‏ ۳۱۳ باختصار معر فى كر ذه است . 

این دو Lu‏ فارسی چنانکه درايتداى ان تصر بح شده از شيخ شهاب الدین 
ایو حفص مر بن LE‏ السپروردی (۶۳۲- ۵۳۹د ۱۱۳۵-۱۲۳۴ (e‏ است . قشنر در جزو 
ما ag‏ خودیمقاله ای که ه . ریتر درمحله (der Islam).‏ شمارةٌ ۲۵سال۱۵۳۹ 
ص ۴۶ - ۳۶ نوشته نیز ارجاع داده است . 

این دو فتوت نامه در محموعه ای ينام اوصاف الاشر اف آمده و اصل نسخه 
متعلق بکتابخانه | aô gols‏ بشمارة (۲۰۳۹) است » که دتبال هم قرار گر فته اند » از 


p 
DES ادن محموعه عکسی مشمارة ۳۷۵ در کنادخانه مر کژی دانشكاه تپران در سه‎ 


۰ قور ست فسخ <صلی فادسی‎ ۰ s) + (\) 
2) Franz Taeschner , Orins ۰ Vol . 15+ 31.12 ۰ 1962 Leiden ' 


تا ارهز جح 


RER DA EE‏ مس يعمس لمر نم 


(ع؟) ١‏ رسايل حوانمردان 


عکسی مشماره Ve «ls‏ ع YY‏ ع ga Ved‏ حود است : يدون ذكر تار یج کتات 
جر دن € محر RSS À Dre au)‏ دو ذه وخط آن سح است اما Iyi res asl‏ 


 دشاب هشتي‎ 
Ey 


(es 


فتوت نامة نجمالدابن ذز کوب 


رساله پنجم از رسایل جوانمردان فتوت نامه تصشف Dalles‏ ابو یکی JE‏ 
ابن مودود طاهری تبر یزی معروف بنجم‌آلدین زرکوب است . تذکره نو بسان شرح 
حال اورا باختصار بر گذار كردهاند ودر 834 أو سياراندك نوشته‌اند » تخستنن هر AS‏ 
که نامى از فتوتنامةٌ او ديدم در کتاب روضات! اسنان وجناتالسنان‌بو و D‏ 

: میشود‎ Dla آمده است که در ذیل شقل | 1 ن‎ LUS شی در این‎ (C> 
خواحه‎ D ja> لاشيم تجم | لدین وبکر زرکوب رمه ادر کتابت 928 نامه أوردمكه‎ 
قر دزی قدش‌سره بر‌سر امد روز گار بود : روزی شیخ شرف | لدین‌عنتر ی‎ gali 4.23 

قمر در ی رحمدا که ازاهل‌دل Saa‏ دود وازمر . مدا حصرت‌خو اجه مخحدمن‌حصرات 
خواجه | مد خواجه در az‏ زأوبه در ممر متو Le‏ دود أه ردق نراده و ده ش pot‏ 
دست در دست نهاده | els‏ له توق ف گر ده تأشيخم ازا ن‌حالت باز | مد ؛ اذخستض 
پرسید بحکم فايده وطريق ادب که out‏ روزگار وای AA En aug‏ سیب این 
غرامت ومر اد از ندأمت چىست ؟ فر مود که أى فرزند Alua le‏ وای دروش Almal‏ 


خواستم که vu‏ وضو فام نمام وطيارت سازم دست کردم و کردن ابر یق‌داگرفتم 


را چرامی گىری 0 > کت این ضعیف طا وماجراى أريق olye p‏ دود i‏ از ادن 


١‏ - دوضات الجنان وحنات ob‏ » تاليف حافظ حسین کر بلاگی تبریزری معروف 
به ابن الکر بلائی جزء اول à‏ حاب بنگاه ترجمه و نشر کثاب à‏ بتصحیح وحواشی وتعليقات 
جعفرسلظان القرأئى à‏ تهران ۱۳۴۴ . ۱ 


معرفی دسایل (YO)‏ 
i - - :‏ انداخته بش pt‏ دة سای ماجان رت OÙ ei‏ 
(ARR‏ دست در دست سر ددس | تدا Aa‏ پیش ابردق بای ماچان رقم . 
ادن‌دو امت مسن | تست که perle‏ ضات! لجنان فتوٿ نامه نج | لد PENSE‏ 
ous 3‏ است ودرحای حای‌کتات خود وشته‌های او را شاهد أورده است . از فحو ای 
معا لب این كتاب معلوم مشود كدعلاوه بر وت نامه Lys US‏ ورسایل دیگری نمز داشمه 
که Er‏ متو AZ‏ مشایخوعرفای رمان‌خودیود است . فتو laal; D‏ که از أودرضمن 
ادن رسایل | مده است . 
asl‏ خلاصه شدهاى باشدازفتوت نامه اصلی او بدليلا شکهداستان حطر ت خو احه 
4.29 زاهد قسر دزی در آن als‏ است . گذشته از انیا نجم| لدین زركوبف در ادن 
a 0 Y 1‏ . 5 
فوت نامه أزاثر منظومخود 2 صحت aple! ! ali‏ درد . ونوت Aal;‏ مو جود از صفحه 
\FA‏ رسایل شروع مسشود که مشتمل است در EL‏ مثال ودوحکات ورسیه فصل مستقل 
و él‏ بات دزمر و eD‏ دعل فصل درم قراردارد 2 وباژفصلی در elab‏ حوردن b.‏ هقف أدب 
Zo“ la | 3 1‏ مد هد فصل آ خر آ ندرا دابوضو گاه‌است 2 ادن‌فتوت امه تىز درمحموعه 
اوصاف الاشراف آمده است واصل آن چنانکه گذشت متعلق بکتابخانه اباصوفه 
شمازه ) Vera‏ ( مسباشد JS.‏ 1 * ن فتوات امه اواساتی از صحت نامه را Jä‏ مسکند 
وخود رأ دار2 D‏ سره te‏ قدوة الاقطات J’‏ یی السالکن بن شمح محر م شهاب 
ا والدیز ن سپروردی! ۱ » معرفی مسکند . 
تاریخ‌تو لد او p‏ وشنى Li‏ ولى ازروی تخمين مستوان Tone‏ در 1 معين 
كرد < LL ou.‏ از زور ی خەر یا ست که در روضة جبارم . روضات العنان > os‏ 
میشود : 2 حص رت سعدا A‏ دن هو یرجه ار 2923 En‏ وستماگه سلده: مر دز 
تشر یف ورده| ند و olaa;‏ در تەر وزساکن دودەدرا ن‌اوان حضرت‌شیخ نب نجم | لدیین زرکوب 
7 نظ رکرده‌اند و ان‌جنان دوده که‌روزی حضرت‌شیخ‌سعدالدین ۰ قدس ال yaw‏ ۵ ره از کوچة 
ی گذشته اند í‏ سمخ نجمأ لدرين دمع اطفا ال ا ایشان aae Yes‏ مشغول : بود در خن 


۱ - دوضات الحنان ص ۳۹۲ . 
۲ ا رك . ص ۱۷۵ رسايل جوانمردان . 
۳ - ص ۱۹۱ همان کتاب . 


(x7)‏ رسايل حوانمردان 


طفلی » يس شيخ سعدالدين نظرتند ساختها ند les‏ نب شيخ نجم‌آلدین وفر موده‌اند که 
حاضر سار بد Js Sol‏ رأ چون وی را خدمت حاضر ساختها ند حصرت شيخ دست | 
مبادك برسرشیخ نجم الدین مالیده‌اند وفرموده‌اندکه اين ازما است عن قريب است 
که مردم ازوی نفع‌کلی گیر ند وباعث داحت واستیناس خلق‌گردد و ]خر چنان شدکه 
حضرت شيخ فو موده cuis y‏ درزمان‌خود ملائوماجا علما وفقرا بود شأن عظیم‌بافته 
صاحب دیوان مالك عرب وعجم خواجه زشید طاب ثراه بوی مكائيب نوشته در JUS‏ 
ادب ووی را تصانیف است ازجمله Au)‏ دریبان فتو ت درکمال لطافت و Os‏ 

تخلص شعری او « نجما € و ۱ زرکوت € است 

ميدأ نيم 45 درسال ۶۴۰که شيخ سعدالدین هوی در تبریز بوده نجم‌آلدین 
زركوب طفل cul‏ وبملاعيه b‏ با شيم مشغول بوده در جين Se Mb‏ سن تقر سی أو 
را نه سال و با درهمن‌حدود بدا متاریخ تولد bal‏ تقريب أضافى و تقصانی در حوالی 
سال وبع دورخواهد زد . 

د مرقد ومزار آن طالبان‌را مطلوبوراغيانرا مرغوب »آن مجذوب محبوب» 

شيخ نجم‌الدین ابی‌بکرزر کوب قدس اله تعالی سره همدرآن حوالی ( گجیل ) مزار 

معين است . وى عالم pale odg‏ ظاهرى وباطتی از کمل او لا است » as‏ دقت ls‏ 
وى درا ذریاسان دزر گی نو ده نظر از حضرت شيخ سعدالدین جوی قدس ال سره 
دافته 0 
« برلوح مزار وی القايش را جنين توشته‌اند : هذه روضة الشيخ العالم الزاهد 
ااعاید » البارع‌الور ع المحقق؛ السالك‌الناسك » قدوةا محققين » زين الحاج والحرمين 
مفخر العلماء » برهان الط ia‏ » صاحب النظم والنثر » بقية الاولياء . قطبالعالم » 
نجم الدين » الواصل الى جوار رة رب العالمين » أبي بكر بعد أبن مردودالطاهرى 
rail‏ بنج الدرين زركوب طیب‌الله ثراه » انتقل من دارالفناء الى دارالبقاء نی خامس 


عشررجت سئة ائنتی عشر 5 وسعمائة € . 


¥. ۹ ۴۱۸ ص‎ pole روضةٌ‎ à دوضات الجنان‎ ١ 


باب ششم اد کتاب 
ز بدة الطر بق الى dut‏ 
ششمين رساله باب ششم کتاب خطی ذبدة الطریق اله از دروش على بن 
بوسف کر کری است . این کتاب در شانزده باب است و aus‏ ای که مورد استفاده 
قراركرفته است » سخه عکسی متعلق بکتابشانه مر کزی دانشگاه تپران مساشد 
سال تالف آن ۸۰۵ است دريايان كتاب سال تحرین آ نرا ۸۴۴ آورده است . انشاء 
OT‏ شيرين و خوش خط cul‏ علاوه بر کتاب فوق الذکر دو کتاب دبگر بنامپای 
شرح لعات و محکمی العاشقن را از او داشته‌انه , متأسفانه تاکنون ترجمهٌاحوال 


0) 


او ددست odali‏ است 


۷ 
توت امه 

حجيت سار آن 
هفتمن رساله این محموعه , فتوت نامه چت ساژان است که بروش درسش 
و پاسخ تدوین شده است e‏ دربخش اول آداب و اصطلاحات و مقدعات چست سازی 
را شرح میدهد » قسمت دوم « دربيان رساله جيت سازی و بر‌گرفتن قالب و يختن 
رفكك و شستن کار و عبره € است ؛ دعداز ادن داب » داب دیگری است « در بایان 
ذکر افزاروار کان‌وطر شت او لیاء | باب ا خر أدنرساله » دربيان شلد رنكك کردن» 
است در صفحه ۲۳۹ این رسایل در باره اهمست و ارزش این کار چنین ميخوانيم : 
داما يدانكه این کار سرور کارهای جياست * استادان بايد که بر کس نناموزند» 
الا کسی که lt‏ باشد وخدمت كرده بأشد و باهمکاز خصومت شکند و از کار خود 


۱ رك .روز بهان نامه ۷ ص ۱۶ - alaku‏ انتشارات امن آثار ملی ؛ dama‏ 


تھی داش در وه 3 وور ست یه Slo‏ حطی قادسی ۰ 


(YA)‏ رسایل حوانمردان 


شكادت ne‏ ۳ . دریایان رساله آورده است : D‏ ادن جند کلمه از حيرت استاد Je‏ 
مشړدی درسلخ دبسع الاول ۰ پوشنه شد درحالت ناچافی ذو شته شد اگر سوي شده 
است توانند بخشید» . مو لف خود اظپار داشته درحالت بسماری و اجافی hat‏ 
این رساله يرداخته است . از فحواى مطالب و یعضی تر LUS‏ و اصطلاحات معلوم 
هشود که این رساله دراصفیان تدو دن شده أستث . ۱ 
ازاین رساله يك فسخ عکسی توسط پروفسور كربين استاد East‏ سور ین 
همر À.‏ بااستنساخی dé‏ | قایاکر ر تجو ددی دراخشار من ۰ گذاشته شد و درحا fe‏ 
5 425 بودند متعلق بکتابخانه آقای محيط طباطبائى » در هنكام كار برروی این 
نسخه باشکالاتی برخورد كردم » از بعله آشفتگی دربه‌ضی از مطالب و ناخوانابودن 
خط و خصو ص حو اشی |" ن كه معلو م per‏ د درجه محلی 3 هتن li‏ قرار ne‏ د 
برس ین کار مدتی وفت صرف شد PAL‏ را درحای صحیح خود بنشانم » sal‏ 
bi‏ رسيدكه اصل Au‏ يايد متأخر باشد ؟ از روى اون تخمن خو | تاحائی که 
ممكن باشد مطالعات بیشتری دراين باره کسب‌کنم » درچند سفری که باصفهان‌کردم 
وبا برخی از استادان جيت ساز فعلى تماس كرفتم معلوم شد که چندان هم رسال 
ونی نیست » من باب مثال دربيان شیله رنگ‌کردن » T‏ نچه که دررساله آمده‌است 
را بخاطرسهردم و با دردست داشتر نمقدارى معلو مات قىلى بتحقيق و بررسی پرداختم؛ 
و بادداشپای مفصل . ی درادن بخش بخصوص 5 رأهم كردم > که محموعه À‏ آپاخودرس ال 
مسق( ی تو اند بود . ازمقاسه å‏ ادن مطالت يباين ae‏ رسیدم که متن حاضر با ید با 
1 نحه که امروز مرسوم و معمول cul‏ تفاوت داشته باشد . ميس أزاين مقدمات با 
فاضل محترم اقای عل محيط طباطبائی دريارة 5 رساله Came‏ کردم ¢ واشان را 
درجر بان کاری که برسر OT‏ بودم‌گذاشتم » بى نهايت لطف ومرحمت کردندو ‏ نجه 
را که درخاطر باد داشتنه افاضه فر مودند ؛ سراتجام باون نتيجه رسیدم که‌این‌رساله 
دزمحموعها . ست که à Ahata‏ بکتا بشانه اشان است و ظاهفر Í‏ با یل درفرن دهم Dors‏ 


وندو ین OT‏ صورت دذ در فته داشد . 


رسايل جوانمردات 


او 


Sid زاق کاشی دمم‎ p BUS 


12 


15 


(۱) سياس فراوان میدعی‌را که خلاصة جوهر اسان در عالم جان بر احسن وجوه 
ابداع کرد » و ایا بطی اطوار نشأت بر خوب‌تر صورتی در حبز اکوان آورد و در 
alb‏ خلقت و باطن فطرت او انواع عجایب و اصناف غرایب بنموده و اسراد 
دو کون در نپاد او ايداع فرمود » و ستاش بی بادان منعمی را که Plus‏ 
این نوع را بنعم جليل اخلاق حسل مخصوص awg » asl S‏ از هنن 
د و اسیغ علیکم نعمة selb‏ و باطنة » ایشان را per‏ توفیق و هدایت 
JLS‏ ران و نقوش علوم و مراسم حکم ورقوم أداب و محاسن شيم بر 
الواح تفوس ایشان نکاشت و موهبت و خصال و نعوت جوانمردی و سير و 
صفات آزاد مردی ارزانی داشت , تا با ظاهر أن کمالات او دا بز بان حال 
بستودند و بقدم فتوت از اهل عالم قصب السبق دبودند » و درود بی‌کران بر 
pas‏ طوایف اصحاب فضايل و متمم مکارم شمایل پیشوا ء ساپقان و مقتدا ء 
عقن بان عل مصطفی و بر Ji‏ و أصحاب او RES‏ سرور OU‏ کر یم هر دو 
جپان اسداله الغالب على ابن‌ابی‌طالب -علیه‌السلام- . بعد ما. مسو د این بياض و 
P‏ ادن سواد بالتماس Fr‏ از اکن عرسا rs‏ ت او x Sy‏ 


معاتی أن بلغت. ee‏ تعليق کرده آنرا « تحفةالاخوان » نام نهاده و چون اكثر 


a السام‎ 


7 سورة ۳۱ ( لقمان ) أيه ve‏ 


۳ EAI ذاق کاشی سهر‎ joue الاخوان‎ aze? 


اخوان صفا و ارباب وفا از طلاب این abs‏ و فتيان اين خطه در obj‏ 
تازی نه استو از بودند و در مدان لغت درى جا بيك سوار 6 فواید ان سیخن 
در مان اشان غنیمتی ضايع بود و بدایم أن ضاعتی كسد . gs‏ اقترا 
بعضى از اصدقا ترجمةٌ OÙ‏ نوشته آمد و کسوت آن از شيوءٌ اهل عرب‌بحله 
Je!‏ عجم ميدل كشت . 

(x)‏ و دز paii‏ بر حقایق و اصول اختصار افتاد و از زواید و فروع اجتناب 
نموده شد , تا جنانکه از عبارات و استعارات کرانه جسته باشد و از gl‏ 
دادشاهانه y‏ ی درو شانه قناعت كرده « بر قدر ضرورت و مالا يد افتصاز 
تماد و مهم و rm le‏ از ضول مالا Ab LS | mt‏ . ورساله در مقدمه‌ی 9 


9 ذه يأب و خاتمهی همست 1 adla‏ البادی و Let al‏ المیادی ۰ 
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e‏ رسايل جوانمردان 


An as 
. فصل است‎ di ۳ مشتمل‎ 


فصل ادل 
در بيان حقيقت فتو ات 
2 


(x)‏ بدا نك yb‏ ت عبارت است از ظهور ور فطرت 3 sul‏ أن 


طلمت olas‏ تا تمامت dla‏ در نفس ظاهر شود و رذادل منتفى گردد . جa‏ 
قطرت انسانی هر گاه كه از آفات 3 عوارض olko‏ و دواعى فقسأ ئی سالامت 
بابد » و از حجب غواشی طبيعى و قيود علايق جسمانی رهائى پذیرد» صافی 
9 منور گردد í‏ و مستعذ و مشتاق JUS‏ شود و از مقاصد دنی و مطالب 
خسس استنکاف نماد و از رذایل اوصاف و ذمائم اخلاق اعراض لازم شمرد 
و از حقاء حطام دنوی و مالاس قو یه عصمی و شهوتى کناره گرد 6 9 
به Ca‏ عا لي از امور فانی تر قَى AS‏ و سوی (lee‏ و مکارم متوحه شود, 
و در اظپار أ نجه در طيبع اوست از فضائل وكمالات حرص و مشعوف 
گردد 9° ادن حالرا مرو ت خوا نند . وجول مواظيت در دن امور Lu‏ مت 
رس « ما كسر سورت نفس ور فوت و شرت او و قمع و مات D‏ ذات او 
ملکه گرداند » و بر صفاء و اشراق و نورانست و لطافت خود ثابت ماند» 
Ca Los‏ انواع عفت و شحاعت درو رأسخ شود و جميع أصئاف حكمث و عدالت 


با لفعل ازو alb‏ گردد 3 li‏ تو ت als‏ 1 


9 مقاصد دنى : مقاصد ذى A‏ بدی ( یا ددی ؟) || 12 بدهمت : و همت À‏ || 


15 3 بزوت ۸ 


à فتوث‎ chis الاخوان : فصل اول در بیان‎ iiss 


1 )+( دس مرو ت سامت 3 s luo‏ قطرت است 6 3:93 ت تور ست و sys‏ ان ۰ 
وجنانکه مرو ت مسی 3 اساس PC‏ ت است ؛ قثو ت هسی 9 اساس ولا مت باسك “زور 
که مرو ت ندارد فتو ت اورا مال توائد دود . 9 هر که pE‏ ٿث ندارد هرگز 

AE >‏ £ . 
دولا دت ثر سل 4 جه مروت نشا زه اتصال os‏ است حق بو اسطه صعحت فطرت ¢ 
„f 5 + 1‏ 
3 از دن ديث أمير ا لمؤمنين على lanke‏ لسالام- كر مود : D‏ افلوا ذوى المروءات 


plie‏ « فما Je‏ همهم عار إلا 5 دده al das‏ در قعه € تعدو از خطاها ء 


اصحاب مرو ت در گذرید , که هبيج صاحب مرو ت سر در ms‏ الا دستش 
بدست حق تعالی باشد » و در حال ادبار اورا دست گرد و مدار مروت 
عثاف أست . 

(A)‏ چون عفاف elar‏ شد مروت تمام باشد . و فتوت a läs‏ قرب حق است . و 
نه هر که باحق بو ندی دارد ازمقر بان باشد » جنا نکه در ستگان وسوستگان سلطان 
نه همه از تزدیکان باشند . وس نه هر صاحب مرو تی صاحب gd‏ ت باشد و مدار 
فتوت شجاعت است . چون شجاعت بکمال رسد فتو ت تمام باشد » و كمال شجاعت 
نبود الا بحصول یقن که موجب أمن حقیقی است » جه شال را جين و خوف لازم باشد 
واز این‌جپت حق تعالی وصف ارباب فتوات بهدایت als‏ ایمان کرد و فرمود : 
“sl »‏ فنية آمنوا بر et‏ 3 وزدناهم es‏ و ربطنا على قاو بهم إن قاموا فقا لوا 
Lo‏ رب السموات والارض لن ندعوا من دونه الپاً لقد قلنا إذا شططا » يعنى 
ayla |‏ جوانمردی که بمقتضا e‏ صفا ء استعداد ازلى و سلامت فطرت او لى 9 
نور galas‏ اصلی كه لازم صحت فطرت است Hlal‏ آور ند , و ما بيتوفيق 
طلب où‏ و asb‏ نور انفاق هدايت olal‏ بیفزوديم و gel‏ حقیقی که 

6-5 اقیلوا . . . فانه لم منهم : نهج البلاغة قيض الاسلام ص ۱۰۸۵ جاب 
تهران || 8 ودر حال... كيرد : و درحالاو را با داست كيرد À‏ | 17-16 سودءٌ ۱۸ 
( الکعف ) &T‏ ۱۲و ۱۳ | | 
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15 
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21 


Dla po la> les ÿ 


مستفادست از نود بقینى تقوءت و تشجيع دلياء اشان كر ديم » تا بر اظپار 
کلمه تود نزد حباران وفت خوش > ol‏ و حسارت seul‏ بمردي 
وشحاعت در <ضور اشان بحقا دق ایمان ويام نمودند » و تهديد ایشان مبالات 
و UNE ANS‏ وار و sabie‏ 
اخوان و مپاجرت اسباب نع و لذات جسیم مصابرت نمودند و تحمل شاق و 
ile‏ مراعت حدر ASS EN‏ 

(ع) روایت است که اهل انجیل طریق فسق و کثران مش گرفتند و 
ملوك olal‏ در طغيان Cale‏ نمودند » و از دين حق برون ا 5 
بت پرستی مات و کیش خویش ساختند » و مردمرا به كره و اجبار بر 
ol‏ داشتند . و از جملةٌ out‏ دقيانوس در أن باب. تشدد بيشتر نمود و 
دعوت عام كردا تيده و از اشراف و ام او جوانم‌ردانی چند Sa‏ رای دودنك . 
خواست تا ایشان‌را نيز بر بت پرستی دارد و دعوت كرد و تهديد و وعيد 
بانواع فتل. وتعدیب بحای آورد . olal‏ ابا نمودند و ایمان و توح 
اشکارا کردند í‏ و در اظہار آن سدزود ند واز هيان قوم خوش D ae‏ ردان 
و یناه با بعضی از غارها دادند چنانکه Aad‏ اشان در توادیخ مشپورست . 

(Y)‏ و اما ولایت فنا ء بشرست و استغراق در ge‏ احدیت و ظرورسلطان 
Hebdos es Go he T‏ 
مر AS‏ ولات جذان اشد که » اا بر بسهم »> عبارت از علم اليقين بود بر 
سل AK‏ ء « وزدناهم t ae‏ هر AS‏ عين اليقين و مقام ti‏ « 32 
ربطنا على قاو بهم € تقووردت APE‏ اشان ja‏ بر محاهده و هجر مألوفات 3 


لذ ات حسی در مقام <صور و مر اقبه 3 = b h>‏ و اوطار L‏ قطم نظر از 


3 و شجاعت : شعاعت À‏ | 7-6 کردند ... روایت است + با ند أذ يك کامه ee‏ 
است میتوانه د جنانكه » باشه || 11 از اشراف وم او ۰۰ . ( متن عربی ) ۰ | 


و تعد یب S law‏ اورد ` تعد یب أورد A‏ 


iiss .‏ الاخوان : فصل Jal‏ در بيان حقیقت فتوت ۷ 


اغبار .و من از اهل آسمان و زمين تا مقام حق اليقين . و تشجیم ایشان بر 
محاربت شطان و مخالفت هوی نفس :ا در حضرت حيار نفس أماره باظپار 
كلمة تو حك و تکرار إن eLs‏ نماد و دعوت اورا با عيادت صلم جسم 3 
و Al‏ هوی نفس باكار مقابله کنند » و لذ ات فانی‌را يشت بای زئند» و 
بایعاد و تخويف او يموت و فوت التفات تنمانند . 

6 و از مقتضاء اخلاس و توحید نگذرنه که : « لن ندعوا من‎ (A) 
دونه لپا لقد قلنا إذاً شططاً » يعنى اگر از حکم توحید اعراض كنيم و‎ 
دور از‎ ds: بغر حق نكران شویم و سبت تأثر دما عداء او حائز دادم‎ 
9 حق گفته باشيم » و از جاده صواب بر كشته و از صراط مستقيم کرانه جسته‎ 
» لظلم عظيم‎ Sal و در تظلم و جور مبالفت نموده كه : « ان"‎ 


س 


7-6 لن ندعوا . . : سودة ۱۸( الکهف ) آي ۱۴| 10 سورة ۳۱ (OLI)‏ 
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blaa جوا‎ les À 


فصل دوم 
در بیان منبع ومظهر OT‏ 


0 1 3 5 سم 
(a) |‏ جون معرل شك که دو ت می 3 اساس Co Yo‏ 3 مدأ 3 قاعدة أن í‏ 


ولادت تواند بود , چنانکه cols‏ مروت بدات فتوت است » از بپر آ نك طرق 
Co Yo‏ أخلاق ومعاملات و احوال و مكاشفات و علوم و مشاهدانست ۰ و ete‏ 
شود e La‏ خایقت در عن حقيقت »و ob‏ فوت 5 اخلاق و معاملات ؛ 
و منتپی شود بیخلاص فطرت از As‏ حبلت . و چون فطرت از شوائب شات 
خالص کشت » مقصود بحصول دوست جه فضائل همه لوازم ذأ تی فطرت انسانی‌اند» 
و رذایل امور چند غرب عارضی بواسطهٌ غواشی طبیعی طاری کشته » واز این 
Cu‏ فرمود : « لیا ما كسيت و علیپا ما أكتسيت » . 

)٠١(‏ جه فرق ميان اسب و اکتسات | eus‏ كه اكتساب تحصيل جيزى 
بود بقصد و نست جيت خود ؛ و كسب تحصيل آن ببر طریق كه اتفاق adl‏ 
واز أن روى كه خيرات و کمالات مقتضيات و لوازم ان فطر تند » بپر طرق كه 
بعضی از OÙ‏ حاصل شودء ثواب و نفع Lis OÙ‏ باشد .جه در او پنپان بود 
ظاهر شد » هر | as‏ أثر آن Dar‏ باشد و شرور عوارضی جلد غر سند ازو , Ans‏ 
از عالم او ء چون ماعدت ميان لور و طلمت از عا لم نفس و معدن رحس بدو 
متصاعد گشته , س وبال وتبعةٌ OÙ‏ لاحق او نشود مادام تا راسخ و متراکم TRE‏ 


باشد Z‏ رسو es Lis‏ 29 شوت رسد که بقصد و نت متوحه ان كشته Ab‏ 


۱۳۴ آی‎ (a aJl) ۲ سود‎ 1 


مس ب 


à مظهر آن‎ 3 cé الاخوان : فصل دوم — در بیان‎ dim) 


و بر OÙ‏ اصرار نموده » والا out‏ واستغفار و ترك استعمال آلات بدی در آن 
اعمال پاك شود » و بطبع وصفاء خود باز گردد » ما ند اب که طبيعت UT‏ مقتضی 
سردست » هرچند Lil‏ گرم کنند چون از محاورت اتش دور كردد و Lil‏ 
بخود باز گذارند سرد شود » بطيع خود باز گردد . 

(۱۱) اما بعد از رسوخ متعذر باشد , مانند أب چشمهٌ گوگردی که 
کیفیت گوگرد از او اذالت بتوان کرد ونقطةٌ اول ولابت pres‏ أن که‌معنی 
وحدت أزو منتشر شد و فتو ت وولادت بدو ظاهر كشت 2 نفس مقد س el al‏ 
بود adea hon‏ و | له جه اول کسی که قدم در راه تجر ید alg‏ واژ Lis‏ و لذ ات 
أن کناره گرفت و از زشت و شهوات أن دورى كر بد ٠‏ و از يدر و مادر ودوم 
و al‏ خوش مفارقت حست و از اهل و عزنزان و مالوفات wa‏ واوطان 
هحرت کرد » و در محبت B>‏ انواع بلا و مشقت برخود گرفت ؛ وبر غربت 
و محاهدت مصايرت نمود و بر شکستن اصنام , و مخالفت حبار ان دلری بافت 
تا دشمنان بفتوات او گواهی دادند » ابراهیم بود عليه السلوة و السلام - چنانکه 
حق‌تعالی ازيشان باز هىكودد : «قالوا سمعنا فتی بذکرهم و يقال له ابراهیم » 
Jails‏ ماشیدت به الاعداء . 

-obb پس منبع فتوت ومظهر آن ذات او باشد بحسب ظاهر و‎ (AN) 
صلی الله عليه و سلم و ازین جهت قاعدة ضیافت او نهاد . واساس مروت او‎ 
فكند و نذر کرد كه طعام تنپا تخورد » وبر ذبح فرزند أو قوت فتوات مباشرت‎ 
نمود 35 بان‌را سنت فرمود . وچون وفتش سماع ذكر محبوب خوش كشت‎ 
در خواست » و مالرا هرچند بسیار بود‎ OÙ از چمیم اموال بگذشت و تکرار‎ 


در جب cb‏ ووت تعظيم el‏ حق حوير شمرد . آورده‌اند که جبر ثیل_علیه الالام 


14 سودة ۲۱ ( الانبياء ) أي اع 
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۰ ۱ ۱ رسايل جوانمرداث 


از <ضرت عز ت سوال کرد :«بارب ! ابرأهيمرا با وحود كثرت اموال واسياب درجة 
خلت واحتيار از كحاست ؟ » خطات آمد که « اورا دل با ماست نه با مال . اکر 
خواهی امتحان دن » Mie.‏ بصورت مردی در ان كه که ا براهیم بود بر 
La‏ ظاهر شد و با آوازی هرجه خوش تر كفت : « سبوح قدوس رب IC‏ 
والروح » ۰ ابراهييرا وقت خوش شد و نزد او آمد و کلمات‌را استعادت 
کرد . جبرئيل كفت : « ثلثی از مال خويش بر من اشار كن تا باز خوانم » .كفت : 
« کردم » جبرئيل اعادت کرد › ll‏ گفت PRE‏ دیگر ستان و Ls LŚ‏ 
باز خوان » . حبرئل باز خواند . گفت : « همه ترا ne‏ دیگر مکرر گردان » . 
پیت 
کرد حديثك يا مپینج لوعتى ان" الحديث من الحبيب تلاق 

(۱۳) و chs‏ آن بود که بدو db‏ فتوت و حوانمردی مستقیم گشت. 
و اصول OT‏ ابت شد و فروع OÙ‏ قوت كرفت و درحةٌ OÙ‏ علو وارتفاع 
بافت . أميرالمؤمنين على _عليه الصلوة والسلام ‏ که از ودع و زهادت بدان ub‏ 
رسرد که رسد و از مردی و شجاعت أن aspa‏ يافت که افت تا بعد از 
جوع سه روزه بقوت وقت و سد رمق ایثار کرد » لاجرم در شان او نازل 
شد كه : « و يطعمون الطتعام على de‏ مسکیناً و يتيماً واسيراً » . 

(۱۴) و جان عزیز در محاربت اعدا دين از قوت ایمان و کمال‌شن 
هيذول داشت . و شب هجرت نفس خودرا فداء رسول ils S‏ و برجای او 
بخفت و خودرا دست au‏ بطالب خون خوش تسلیم كرد > تا بصفت ١‏ لا فتی 


ا 


عليه -p|‏ چنانکه 4235 اول نموت آدم أست و قطب أن أبراهيم b‏ خا آن عد 


3 که : A-‏ | 16سودة ۷۶ ( الدهر ) Atf‏ 


تدم الاخوان : فصل ۳3۰ Jd -m‏ ان میم 3 مظهر آن ۱ ۱ 


1 
س 


۱ ۱ 
ele _‏ الصلوة وا لسلم —3 القاب هر مك حون صفی ألله 3 خليل ألله و يدب at‏ در 
ان وال است © وغل وسائر أنساء (La‏ بعت paly]‏ فرمودن در Cale‏ او گواه > 
وال ah‏ تعا یی : 2 اتبع ala‏ | بر آهیم Eee‏ € دس | Cu‏ فتو ele‏ المومنن_ 
على عليه | لسالام ۳۹ ;| قثو ت eela]‏ — صلو ات al‏ عله — حون تست ہو 29« بر اهیم 
باشد b‏ نبو ت آدم ب عليه eA‏ — . 
(۱۵) 3 هر که در طرق D g‏ قدمی دارد iels 8 t‏ أن بر و غالب 
| » رشحی از فيض او as‏ باشد i‏ ودر نوى از Ja‏ او در 2 aal‏ > و در وک متأاعت؛ 
او واقتداء بپدای وسرت او واحب à‏ و استمداد از نفس معد س و استفاضخت 
C22 A‏ مطهعر او لازم Goa‏ دعو ت دحت و ار ادت و بر کت دی‌روی Em Le à‏ » 
مناستی نفس او las‏ کند . و بدان مناست مستعد قول فض كمال او و 
معدل عروصض حعصی از احوال او شود 6 و بحسب رسوح مت و وداد و وفور 


. و انقياد بقدر سعت استعداد كمال بابد » أن شاء الله وله الموفق‎ cell 


3 سور ۴ ( الساء ) &T‏ ۱۲۳۴ || 8 بهداى وسيرت او : نداى ريا بندای) وسيرت Aal‏ 
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Os رسايل جوا نمر‎ \Y 


فصل (ose‏ 
در بیان مأخذ فتو"ت ومداء ابن طر بقت 


(۱۶) در خبرست كه salin‏ ب عليه | لصلوة والسام - روزی با حمعی نشسته 
بود ۱ شخصى در آمد و گفت : « با رسول al‏ ! در فلان خانه مردی و زنى شاد 
مشغو Ai‏ » . فرمود : La | D‏ نرا طلب يايد داشت و تفح ص كردن» . چندکس ازصحا به 
در احمار | Las‏ دستورى خواستند i‏ هيج يك رأ احازت نداد . اميرالؤمنين على 
عليه السلا در آ مد D.‏ مود : « باعلی تو رو بين تا این حال راست است 
با نه » . امير اطؤمنين علي بامد . چون بدر خانه رسيد چشم بر هم نپاد و در 
اندرون رفت و دست بر DFE‏ می MES‏ 5 گرد ai l>‏ » بر گرد دد و برون أمد. 
چون پیش بيغامير رسيد كفت : « يا رسول الله گرد آن خانه بر آمدم» هيج 
کس‌را در آنجا ندیدم » . پیغامیر عليه الساوقوالسلم پنور نبوت بیافت » فرمود 
که د يا على انت فتی هذه الامة » يعنى تو چوانمرد این امتی . بعد از آن 
قدحی اب و قدری نمك خواست , سلمان فارسى Lil‏ حاضر گرد > رسول - ade‏ 
الصلوة والسلم- كفى نمك برداشت و كفت : « هذه الشريعة » و در دح افکند ؛ 
وكفى ديكر بر داشت و كفت : « هذه الطريقة » و در وی افکند» و كفى دیگر 
بر داشت و گفت : « هذه الحقيقة » و درو انداخت و بعلى داد تا قدرى 
باز خورد و گفت :5 ات رفيقى و أنا Gi‏ جبرثيل و جبرثيل دفيق الله 
تعالى » . بعد از آن سامان را فرمود تا دفيق على شد و قدح از دس او 


راز خورد . و حد مه را فرمود تا رفيق سلمان شد و ودح از دست سلمان 


osal 9‏ : اندون A‏ | 16 و گفت. A—‏ | 17 و جیرئیل A—:‏ 


تعدقة الاخوات : فصل pi‏ — در بیان D 349 ae‏ ۷۲۳ 


باز خورد . يعد از آن S ga‏ خود در على دو شا نيك 3 ميان او در ست و 
فرمود که« اكملك نا على » يعنى ترا تس می كذم .3 ا فتو ات و اصل 
.بن طريقت اين حديث است »و شرب قدح و لېس ازار و بستن ميان که 
كتوق ان De le‏ ارت بو قاد قاو هرس نوی Hola‏ 
رفاقت .و اخوت سر أن می‌نهند و تصحیح سبت و 5m‏ خوش بدان می‌کنند ؛ 
از اینجاست . ودر هريك ازين اوضاع سر ی لطيف و اشارت بمعنی‌شر یفست » 
که آن وضع صورت و لباس OÙ‏ معنی‌است . 

Yal (\Y)‏ شرت قدح اش رت بدانکه s lus‏ ادن طرق عام و خلق‌است 
و استفاضت و استفادت هر دو از نفسی کامل واجب »› جه آب اشارتست بعلم و 
حكمت کی بحسب صفا ء استعداد E‏ وسابقة عنامت ازلی شخصیرا بخشیده باشند, 
و فو ت شول آن در وحود أو asl‏ تا بواسطة قيض نفسى کامل برو ظاهر درو 
و از قوت بفعل آید وسبب حيوة حقيقى او شود » جه حيوة قلوب بعلماست 
ارت وه 39 أحساد آب « و من الما s‏ کل شی ۶ حی > .وتااين معنى در نهاد 
او مر کوز نبود » هیچ کامل درو انحاد نتواند poer + al Klea S‏ 
see oh ele‏ “كدف اه ال كن bles‏ 
را مد رت بروق. کمای مكفل” Lol‏ شین نون او pal da‏ 
و بدین سیب این شربت از دست پیش قدمى عالم بدین طریق بايد خورد » 
که شحره و ست és‏ متصل بود به ثبی glia ladle‏ والسلم جه حيوة جميع 
قلوب و de‏ تمامت علماء"ازوست . و نمك اشارتی است بصفت عدالت که 
کال Je‏ اخلاق cul‏ چه صحت و قوت تفس انساتی نبود الا بفضایل 


اخلاق و Ca las als CA‏ نید درد 3 بصلاح Ali‏ 3 کمال L5‏ دک إلا بعدا لت 


۳١ aT (elwa Yi ( ۲۱ 59% l3 
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12 


15 


18 


21 


Sl paila رسايل‎ ۷۱۴ 


چنانکه وید و قوت بدن نود الا بانواع اطعمه و dE‏ به و هیچ طعام 
بصالاح تباید و خوش طعم 3 كوار نده نگردد الا شمك 

(۱۸) و اخلاق بعد از استعداد مستفاد نبوو الا از كاملى که calage‏ 
رسول درست دارد » جه أو رای أن مبعوث است چنانکه 2598 
Cie 2‏ لاتمم مکازم الاخلاق » . وحق حل و علا در وصف او فته : Asla»‏ لعلى 
خلق عظیم » . و اصل مقامات سدگانه که رسول ‏ عليه السلوة RIP‏ بدان 
اشثارت فرموده عدأ لوست > چه شربعت نست إلا صورت عدالت در معاملات 
حق و خلق » و طرشت نست yi‏ از cils‏ امانت الپی تمر | نمودن » و 
فطرترأ از استبلا ء صفات li‏ و جور و تعدی قوی بدنی خلاص دادن و 
بمقام أصلى باز أوردن 4 تا وضع AM‏ « في غير موضعه نود 2 و طلو هی لازم 
تباید . cales‏ ووی وملکات.ا از طرف افراط و تفر بط بحد اعتدال باز 
آوردن ۱ t‏ بطغيان و عدوان منسوب نگردد ؛ و در pai‏ و | نظام ARS‏ » 
و cb‏ طر یقت وصول بحقيقت باشد » بلكه عدالت تست إلا صورت حصقت 
وحدت در عالم کثرت .هس شربعت صورت و طاهر عدالت adh‏ و Li b‏ 


سيرت عدا لت 3 سر OL‏ اصل أو در وحجود و حر کت او از :طون پور 


س 


وحقیقت معنی وباطن أن . و چنانکه سلامت و ترقی و كمال قلوب ess‏ 
حر بمقامات سدگا نه که مدار أن ۳ عدا لت است » Como‏ و نما و قوت 
اجساد نبود » جز بمطعومات غذا دهند » که صلاح OÙ‏ بنمك است . وامًا 
شلوار پوشانیدن اشارنست بفضیلت عفاف ag i‏ صورت ستر عورت و منم فرج 
از شپوست و اصل الباب عفاف آنست » و استحسان متأخران OL‏ چناست 


که جون اعتماد در ودم طالب فتوت ندار زد Yal‏ أزارى در ميان أو شد تك . 


6-5 و انك ..: سود؛ ۶۸ ( التلم ) eal‏ 


تحفة الاخوان : فصل سیم دد بیان مأخذ وتوت ۱۵ 


دعل از أن حول بحقوق فيام تمأ بد در aS ut?)‏ اعتمادو | Là‏ ید ‘ شلو ار در 


3-5 
۰ 


دوشا di‏ . و اما ميان سن اشار تست Es‏ شحاعت í‏ وصورت els‏ 


۲. [ Pr 


نمودن به خدمت » وغاءت تواضع 45 اساس شجاعت است در أن مدر ج , 
و آنرا تكميل جپت OÙ‏ خوانند كه كمال de‏ عمل است وارباب فتوات 
de‏ بی عمل‌را وزنى ننپند و عملرا قدم خوانند و Le‏ نظر و صاحب 
ودم را معتبر دانند © وصاحب نظررأ ازو نازل شناسند . ۱ 

AUS س معلوم شد که ادن اوضاع رموزست که بدان اشارت می‎ (\a) 
باموری که فتوت بدان تمام شود و صلاحيّت ولابت حاصل آید . و بدين‎ 
تصوف كلاه » جه اول قدمی در فتوت‎ Ge سب حامةٌ فتوت شلوارست و‎ 
عقف است که تعلق . باسافل دارد . ابتداء کار تصوف ترقى که تعلق‎ 
ف حلق سر سنت است + و در فتوت » نیست جه حاق‎ gai با عالى دارد. , ودر‎ 
اشارتست بازالت موانع ترقی وپدایت فنا که درتصو ف‌مقصدست »وتفتی افتناء فضايل‎ 
» پس محتاج به‌افنا وازالت نباشد‎ » AS وا کتساب مکارم است که اقتضاء محلی وحود می‎ 


واز نا روشن شود كه ثيادت وتو ت بدا Z‏ ولا دت بأشد í‏ چنا نجه ذگر رفت ô‏ 


F B = C1 ۰‏ 
فتوت حزوی بود از تصو ف » چنانکد Co Vo‏ جزوی باشد از ss‏ ت والله اعلم . 


13 محلي وجود هي as‏ : محلی وجودی کند ۸ 
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15 
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15 
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١‏ ۱ رسایل جوا نمردان 


فصل چهارم 
در مبادى ومبانى OT‏ 

(۲۰) حون دوشن شك كه قثو ات طهور ثور فطر تست 3 جروج ان‌سوی 
Je‏ قعل از ممکن فو نت ؛ دس ميادى أن أسياب تز که نفس و Aiai‏ دل تو اند 
دود » حون أداب جميله و اعمال ao lo‏ و عادات سنوده 9 شما دل دسدك دده 9 مات 
صادفه 3 اقکار ass Le‏ وآراء صد و أفعال où‏ و دواعى خيرات و شیف 
در وجوه بر olala‏ دسئات í‏ 9 هر ج مردم را از رذائل 3 فما يم رهزأ ند 
9 أز أفعال سياع 3 ey‏ دور كردائد » و موحب رقم یی ظلمانى وكشف 
حقايق نورا نی گردد ¢ 9 مقنصضی قمع صفات نفسأ نی 3 àl‏ اق انوار روحانی 
شود A> í‏ حصول مقصود بر آن موقوف است و سلوك طر دق آن ردان 
Lo ie‏ ۰ واصل DU‏ ادن أسياب و SV‏ این امور حياست که Ul gie‏ نامه صقا s‏ استعداد: 
Jis 3‏ عدأ PT aa La‏ نمس 9 سامت فطرت واصل است su‏ علامت قو ت مسر 
اتحصار نفس است از خوف صدور فبایح ازو تا در طنت او شعور برذیلت نقصان 
و فضلت كمال t‏ 3 9 37 بت هقرب أز أن و طلب ادن مر كوز A ls‏ € ادن 


9 
کی 


ی 
من الایمان € . و امير المومنن على عليه السلام- گنت : « من LS‏ الحاء 
as‏ لم بر الناس عیبه » على هر aS‏ بصفت حیاء موصوف باشد › هیچ عيب 
ازو ظاهر تكردد . ومنشاء فشيلت cie‏ که اساس و قاعده است » در باب 
مروت حياست . و اما مبانی و اصولی كه فتوت بر آن مبتنی است و 


Je! js : Jols 12‏ ( در مقن عر بی ) : ۱ 


درو بيدأ نگردد .3 از این‌حرت دىغاھىر عليه | لسللام- قر مود که 2 Ləl‏ ء ۱ 


AY OT الاخوان : فصل جهارم — در ميادى 3 میا ثی‎ lix? 


شاد أن در ان مو سس هشت قاعده است íi‏ که قرب ادن طر La‏ ومداز 


ابن فضيلت أميرالمؤمنين على عليه السلام - اشارت بدان فرموده و گفته Jal»:‏ 


الفتو 5 الوفاء وا Dual‏ ۴ الامن ۳ slend‏ والتواضع وا ua)‏ واليدانة والتوية. 


Jets Ya‏ | )94 3 الا من تعمل نر | اخصال € یی اصل فوت این هشت 


خصلءست وهر که مستعمل ادن خصال AL‏ هستحق اسم فتو ت مود . 


(۲۱) وعلامت كمال OT‏ آ نجه در جواب سوال سرش حسن - علیه‌السلام - از 


قتوات فرموذه که « هىالْعذو عند القدرة والتواضع عند الدولة واسخاء عند القلة 
p‏ العطية ph‏ مه » نی ge‏ در ووت قدرت و تو اضع در زمان دو لت و سيدأ 
هنكام فقر وفاقت وعطاء بی‌عنت . بس حاصل OÙ‏ بانصاف بخمیم‌فنابلاخلاق آید 
جه فضايل AKo‏ در چپار جنس منحصرند : Ce‏ وشجاعت وحکمت 
وعدالت . و اصول Iita‏ هردو خصلت از جنسی ازین چپار گانه‌اند : توبت Les‏ 


از يأب عقت © تواضع وامن از باب شیحاعت c‏ صدق وهدایت از باب حکمت 


Jol ممثات‎ à | از هر جسی‎ LES و لصحت از بات عدالت ۰ و‎ las 


shana g‏ یج ۱ Elp‏ أن جەس است: ۳ Ai‏ مدز لت lé‏ دت Ca V5 s‏ امه اخشار 
فر موده است ¢ 3 محصوص بذ کر كردا تيده جه اول abl, As. (ee‏ و انی 
cs‏ حمله “i‏ 5 از 2 جود ردق و جود Lo‏ در انواع | لازم | ید ۰ وما سان 


هر un‏ از دن خصال در k‏ ی معرد باد كنيم | D‏ شاء Al‏ ۰ 


12 


15. 


TE ناسون‎ ۳ 


3 


6 . 


۱۸ ا | رسایل جوانمردان 


باب اول 


در لو ds‏ 


)55( تو مٽ را رت ot‏ معدم داشتیم که اصل واساس DA‏ در باب عفت 


و مرداء 9 Ages Là‏ احسان 5,29 i D‏ وعدت صرف فو با شرو تست از ممأ بعت هوی 


-È‏ 1 5 سر 
lata b‏ ۶ راى عقلى وأمر شرعی و تر # dans‏ أن 5 حر دت وعر D‏ حاصل 


| ید í‏ ودناءت ومذلت زابل شود ء وان كمال واعتدال قو ت می أست . ووقوف أن 


سر حدود علمى تا أن تقصیر و تمد ی خلاص بابد واز طرفن bial‏ و تفر olis! ds‏ 


9 


12 


18 . 


aleda bs |‏ حر ص و شره Hs‏ شود ومردمرأ در ظطوور ely‏ داز دارد و ته مود وحمود 


باز غاند , وانسان‌را بمرتبةٌ جمادات بازآرد . واول قوتى از قوتها نفس این قو تست 
که چون غالب گردد Les je‏ بقو ت هوا qu‏ ء هاو a‏ کشد ودواعی حرص وطمع 
و بخل وحسد بروی AS‏ »> وعز دمت مردان‌را سست كردا ند > بوهن وفتور دررساند؛ 
واشانرا بر جای مخانت ونسوان نشاند , ولباس عار وشنار در بوشاند وحمت 
وغيرت سرد وا کله ارزو أب روی‌را بخورد ` وتوبت تشو در قلیست در وقت 
رؤيت قبائح نفسى به لمعان اوائح قدسى , تا از مخالفات ومناهى Vial‏ ولا 
اوقصداً رجوغ لازم شمرد واز عرجه غقلا.وشرعاً قادح بود در مروت اجتناب 
واجب شناسد» و بظاهرو باطن از آن اعراض‌نذاید » چنانچه ابن عباس رضىالله as‏ 
در تفسير « توبوا الى الل توية نصو حاً » فرموده است : که توبت نصوح توبتی صادق ` 
بود صادر از قلوب مستجمم ندامت قلبی » واستغفار لسانی » واقلاع بدنی » وجزم 
نیت بر آنکه هركز با. مثل آن نگردد . وتوبت اول قدمیست از اقدام فتوات 


ومیدا ء طربقت . واساي امر طالب آن . 


7 تویوا... نصوحاً : سودة ۶۶ (التحریم) ART‏ 


تحفة الاخوان : باب اول در توبه 4\ 


(YY)‏ وصاحب فتوت کسی تواند بود که چون نيت رجوع از چیزی 


جزم کرد : وروی وروی Lis‏ از ان بگردانیت هر S‏ 8 أن معاودت تنما بد D‏ 


وخاطر اکان عود » أورأ در دل نكذرد ل A>‏ از ضرورت ولوازم وات عز مه dej‏ 


نگردد ودرست ۳ بد » وتوبت نصوح مستازم صبرست » از لذات وشا تی که از أن 
اعراض کرده باشد , ومرغوبات ومحبوباتی که پیش از توبت بحکم هواى رفته , 
وصبر در ابن مقام ترك cell‏ هوا و منع نةس ازمتا بعت أن ومقاقمت با دواعی 
أن باشد ١‏ ۱ ۱ 

قال امير المؤمنين على - عليه السلام - : 

انى 'دايت وق el‏ تجربة 2022 للصبر عاقبة مخمودة الا ثر 

(SE)‏ و آن از امپات خصال جوانمرداست ‏ ومؤدى بخصلت دعت ووقار 
ودعت وثبات وسكون نفساست » دروقت هبحان شهوات وآرام وقر ار آن ازطش و 
سمکساری در CL‏ لذات ؛ ووقار تأنى در تحصيل مطالب و مراعات احمال در 
مکاسب » قال النبی - عليه السلام - : «من ob‏ أصاب او كاد و من عجل أخطاء 


او کاد ۰ € وازین 32 خصات حسن سمت 3 ودع دز نفس بیدا گردد A» t‏ خسن سوت 


aan‏ أمورى است , كه مو حب كمال نفس وعلو ودر نود ,ع وودع اجتئاب از 


أدور cs‏ وملازمت اعمال Je‏ ۰ وجون نفس را دعت وجمعيتملكه شل وتقرقه 


| ودر شا نی از وى Ji‏ کشت í‏ هر أ ينه در باطن او ضما بیدا گر دد 6 وكدورت | 


ابر > D juan AET, i D‏ بکشاید í‏ ومحاسن أز مقا بح JR 3 t sis‏ صما محبت 


كمالات درو Lu‏ ید ۲ و ار تحصيل OÙ‏ اقدام واز قبائح وموجبات نقصان كريزان 


6 بحکم هوای 4190 : بحکم هوای آرفته alas À‏ دبحكم هو ای آزرفته € باشد Ji‏ ۱ 7 


16-15 وج اافصاجه P‏ ۵ ۷ ۵ شماره yy%‏ بخصحیح ابوالقاسم پایئده 


۱ قدم ی ان ممکن‎ [cel مقام از قدو ات بل‎ TPI » مصأ برت بر آموز و ثبانست‎ SET 


12 


15 


18 
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Ye‏ | رسایل جوانه‌ردان 


شود » وحرت عدم تناس ور وظلمت از ان نفرت گرد . واز ورع قناعت و تحمل 


لازم | ید » وقناعت تساهلست در اساب معاش و افتصار از آن در قدر e LS‏ 
وتحمل استغنا ثمو دن و احتياج دو شا مد و اظبار aslo‏ زا كر دن 64 جه کثاف a>‏ ی 
معان ست در تحصیل معاش i‏ که دون از آن بگذرد نبا ت ندارد í‏ و[ نگاه حرص 


مستو لی گردد f‏ 222 ع باطل i AS‏ واگر pen‏ افتقار نماد لك كس بی اذن و تقد در 


3h نما ددسم مول ر‎ host و او 5 رمندی منسوت شود » وجون‎ í با رسن نگرده‎ Css 


رسد وأسوده ومعحدمود و تسكو نام Les‏ نل » ودر قناعت از اتتظام تاکز بر :ود ola i‏ 
تقد در امور و تر شب أسياب Lan Lau)‏ لح 1 


(sa) 1‏ قال أمير المؤمنين علي — عله السلم _ D‏ 2 وکن مقد وا ولا تكن مقدر d‏ 


على جرج ext‏ کن ولکن یکی باز مكير . Co Lis‏ وناعت حرفت باشد i‏ 


وأ 0 | Ds‏ ھا لست us‏ مهأ دت OT‏ وأ Ala‏ أن دز مصارف جميل ی رما 
“ ۶ هس e‏ ت | 1 Pn p‏ م ۱ e‏ 
و مت و حر دت سر as Le‏ قدو شید وعنوان مرو س € وسمسة LL au dalata‏ 1 وو اسطه 


۱ قلادء خصال عفت i‏ وفص" خانم اخوت واساس OL‏ ادن b‏ هت ۰ و حوانمرد 


15. 


18 


21. 


انست که شپوترا تعد روأ نیارد » ودر طلب لذ ت هیچ كسرا مذ لل نماك » 
ونفس شر شرا بطعمه ولقمه نفروشد , وجامة دنات وخساست نيوش » ودر طلب 
حطام les Lis‏ نکوشد í‏ ودر قسدو بنك هوا اسر تباشد » y‏ أرزوى نفس 


وقوى حفر نگردد i‏ و ô” Eslas‏ خر سندی گز ند > ویحسنن ری 45 tanai‏ 


او نیست آپ‌دوی خود نريزد » وبر حظوظ دیگران حسد نبرد وبلذات بطن 


Es‏ گرفتار نشود 6 و تمع ومسع مال در وبال شقند t‏ ومطيع ومنقاد همم نفس 
نکردد» چه در سدنده نفس از رجولست شا مت دور ub‏ » و به خنوت وانوت مستوت؛ 


ام 


9 وکن lie‏ :ص ۱۰۹۳ شرح نیج EAN‏ فيض الاسلام à‏ جاب :هران | 


۱ YA ds الاخوان : باب اول — دل و‎ iini 


JL:‏ از هر Lu SDS Az‏ ایشا تسد 5 ومحافظت أب زو ی i‏ و بذل | نجه در ترك يدل 
آن سی لاحق ‏ گرده i‏ ودر انقناص از أن عارى لازم | رد حق Je‏ وعلا sals‏ 
ی عليه السلام را وحی قر ستان که 3 دأود | Lara‏ مدار حر با کسی که در > 
ومرو ت‌بکمال باشد 6 , و فمال مرو ت درسخاسی که نپا ت صفت عفت وغایتآنست 


372 موافق وار <وأنمردان است و as!‏ اعلم . 
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ds ilg رسايل‎ : Yy 


باب دوم 
در سخا 
(X)‏ سخا افادت چىز ست که ml‏ داد کسی را که شايد داد ؛ برو جهی 
که يايد داد بی زحمت منتى اا توقم غرض وعوضى »> وکر همه ثنا و 5-7 
باشد » وان برتر ین درحات عفت وبلندترين مراتب مرو تست و < ر قدمی 
از اقدام حوانمردان واشرف مقامات اشان در منزل بارسائی » ps‏ که بدان 
موصوف شود وحق OÙ‏ حنانکه بابد Ge‏ أرد جميع انواع عفترا در زر 
قدم اور ده باشد » ومستحق تقدم بر اهل ان کشته و سزاوار مدح وتعظیم بدان 
خلت شده . قال النبی - عليه السلام - : « لجاهل سخي احب الى من ale‏ 
بخيل © و كمردن درحات سخا مسامحت است و آن ترك حقی مالی بود که 
ترك أن لازم 578 بر سسل تبر ع . قال PE il‏ : «وأن كان ذوعسرة فنظرة 
الى میسرت وان" تصدقوا خير لكم ان کنتم تعلمون .» 
ننک بعداز OÙ‏ سماحت وان e‏ يذل جدز ست كه دادن آن واجب نباشد 


بر سسل تفیل . 
قال na‏ المؤمنين ب عليه السلام - : 2 کن سر معدا دلا تكن م میت را « DE‏ 


نفس جوانه‌ردی خوانند » واکثر خصال ایشان درآن منحصر داند . بدان معتى 
كه درين طريق ازین قدر سخا كريز نيعت » واز عدم OT‏ ناجوانمردى لازم آبد . 
نه بدان معنی که از وحود أن وحود فتوات» 5 كمال ان لازم آ ید . 

» هم تبه سيوم مواساقست وان بذل مال بود در معاونت بادان ودوستان‎ (xa) 


وشرکت دادن | OL‏ در هر جه بدو محصو ص دود » 21 اموال ار دی که جاتب 


12-1 وان . . یماموث : سودة ۲ ( البقره ) YA QT‏ 


yr P الاخوان : باب دوم‎ Aa? 


خودرا در اختصاص بدان هیچ رجپان ننهد . پس کرم وان انفاق مالست بسپولت 
وطيب نفس در امور عظام ومقاصد le‏ . 

قال امیرالمومنین - ae‏ السلام - : « بالافنال يبك الاقدار .€ بمد از آن 
ميل وآن سرور نفس است , باعطاء مال واشراف این خصال واءز اين انواع 
sol |‏ . ۱ 

و آن Ja‏ مال بود با وجود احتیاج بدان . 

قال Al‏ تعالی « یوثرون Je‏ انفسهم ولو كان pp‏ خصاصة" .> وفال : 
oa‏ ی رت زاس بخ 

وا شا نزد اهل فتوت برتردن اتب سخاست e‏ وذروةٌ عليا ا 
الستی که بدان تقاضل Juil‏ وتفاوت: اقدام ایشان پیدا گردد ؛ وتقدم وتفوق 
este:‏ كه كن des ol‏ وران ووو كد اسان ومان حرف 
۲ كدر tál‏ ست 4 که بدان فيل عي از صادق » ومحق وممطل ممتاز کر 35 7 

۱ وهيج دلیل بر تجرد نفس از آن قوی‌تر نبود جه با وجود تعلق ومحبت 
مال اثار ممکن نگردد ,وازین حيرت مامت خصائص‌را در جنب OÙ‏ حفر 
شمر ند ؛ وهمه برای آن زیادت وزنی ننرهد tr‏ بر همه راجح دانتد وصاحب 
Lit‏ و ومکر م وبر اخوان مقدم دارند » lai aba‏ تيكو ورز نده‌ا ند وقدر 
أن عظيم “دانسته . = 


(sa)‏ از حذبفه عدوى رواءت است که « مرا أبن عمى بودء روز حرب در مود 


۱ ودرأ نیافتم ¢ قدری E‏ برداشتم í‏ و بطلت او برخاستم 1 as‏ اکر أندك رمقی . 


از وی باقى باشدء, al‏ در حلق او رد یزم و قدری بر روى أو رتم « چون ندو 
رسیدم هنور رمقى از وی La‏ ذه دود . گفتم ۱ Sal‏ دهم $ rar‏ اشارت گرد که 
: در ان حال آواز شخصی بگوش او í A‏ كه می كفت lel e‏ اشارت کرد" 


7 یوثرون .. خضامة : سودة ۵٩‏ ( الحش ) ٩ UT‏ || 8 ویطسون . . . اسيراً : 
سوره ۶۵ ( الدهر ( Aùl‏ || 2 وقدر ادشانست : وقدر ٠‏ | نسانست À‏ 


$ L 
LA ۰ 
0 


12 
15 
18 


21 


15 
سيت بيدأ شل , جنانکه ده سای شم از تكديكر e|‏ راض تمو دنك 4 ss‏ در استعتاب 

5 استیطا تمود » تا حسن امد واورا درکنار كرفت » وخشنود کرد ۰ حسين كفت : 
186 


21 


سس 


bla جوا نهر‎ ls | | yÉ 


, كه اول - sh‏ در ۰ نزد وی رفتم 8 هشام ادن عاص دود . خواستم که ابش دهم 


أو من آوازی دیگری شيك » که می گفت ۳ 1 ! كنت : اول أو را ده . 


چون بدو رسیدم در گذشته دود » 5 نزد مك هشام | مدم t‏ أو نز قرو رفته بود 1 


به پیش أبن عم خويش آمدم , او نيز روح تسليم کرده بود» . 


| بيت 
چنبن cul‏ آئن مردان دين | کسی كو ز بزدان بود بر يقين | | 
JUS;‏ ايثار . در باب خیرات باقی و سعادات آخروی باشد » جه نزد ‏ 
جو انمرد صاحب cles‏ خبر ات فانی el‏ ژوال يذير آن قدر ووقم ندارد 
که أبثاررا ala‏ | | ۱ 
(۳۰) رمات است که امبرالمومنن - صاو ات de sl‏ تا Jz‏ سال در 


ee‏ مسأ LA‏ نمودی و نگذاشتی که هیچ کس لمش y‏ دروی eA‏ کرذندی واو جوا 


باز دادی ٠‏ سيعت آن از وى سؤال. گردند فر مود aS‏ « از ماهير - صلوات اد 


علیهم - pri‏ که مسا شت در سالام توابی عظيم دازد ۰ w‏ بش از این |> رازان 


ثوابرا در سلام مبادرت A‏ ی تمودم , اکنون آن ثواب بر مردم | A Ji‏ 7 


وهمچنین روا دت استکه روری مان خسن وحسین Le‏ السلا ماد رای 


۳ دانی جرأ. تأخير كردم 5 5 و جود انك تو مهدر 5 Grp‏ گت : : جرا ؟ 


كفت : جيهت آنك از جد خود محمد رسول al‏ صلی الله عليه شنیده بودم 
دون دو کس در i> Le a‏ م كير ند 4 A‏ ۱ که تعدم نما ds‏ بصالح وأسترضا 
جرد ٹوا ست í‏ خو 5 آن تون كرأ باشد Yla t‏ پسشتر م ن از F‏ اخشنودى 


-7 س 


تحنة الاخوان : يأب سیم الك در توأضم ۱ ۷۵ 


باب سیئوم 
در نواضع 


(۳۱) وان اول مر AS‏ ست از مراتب شداعت » وشحاعت مطيع گردانیدن 


7 - ۶ ۳ Moan 
EPI اقدام برمخاوف‎ A3 3 أست مر عقل صار لج وراى صحيحرأ در‎ use دو ات‎ 


شرا ادك و Las‏ دس € وآن کمال. و اعتدال وت سنعست aS t‏ كاه باقر اط باعث بود 


بر طلب ol>‏ وغابه وقیر وسلطنت. t‏ وداعی Sh‏ وعجدب وحود و ترو ر i‏ و 4 ده تفر بط 


حامل در جين و بذدلی وخوف وسستی 1 تا شکوه وجمال وور Es"‏ دردم سر د » 
وقدر ووقع اورا یکاهاند » ودر نظر عقلا ۳5 »> و سخافت عقل وركاكت رأى 


منسوب کند . 


(۳۲) تواضم ١‏ اكرام واستعظام اصحات b Les‏ ودوستان و داران است 1 واعزاز 


وتعظيم كسانى » که يمال وجاه فروتر ازو باشند » وبفضیلت وشرف مساوی با برتر» 
و بذل ۳ عر هر کس را بحسب قدر ومرتیت او az pi‏ فرو تر ازو باشند در 
فضیلت ۰ مادام تا ail Kia‏ | | 

قال ال تعالى : د واخفض جناحث لمن اتبعك من المؤمنين .» 

(۳۳) واین خصات تمام نشود الا بقلت اعتناء نفس در حق خوش » 
وعدم SU‏ أو بخطر و قدر خود واز أن حلم لازم | بد ¢ و آن طلما Css‏ 


Pr 


| ومدارا ۳۹ در جر وب ومخاصمات daD‏ از ما ان eah.‏ ۳ درس وفظاطت 
| 7 € 3 


وغلظت که منافی | | as‏ از فسن سرون دود » وتسر "ع وشتاب زدگی وطبش وعجات 


زایل گردد € وخصلت ol‏ وقوات مقأومت الام وبلسات ملکه شود í‏ وشات ددین 


4 واخنض : المؤمثين : سود ۲۶ ( الشراء ) ی ۲۱۵ 


وآرام a‏ س است í‏ و ار Lars s)‏ در وقت سورت غضب » ودمائت و رم خوئی ورفق 
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et à‏ سس me‏ مه 


yẹ‏ رسایل جوا زمر دان 


أمبر المومنن على — عليه السلام — 598 ¢ > الصر دير أن Je‏ على ۳۹ o Ki‏ 
وصر Lee‏ تحب . ts‏ ین مات خصلت احتمال کی" بدا شود í‏ یی تحمل متاعب 
و مشقات دك ئی وعوارض وزحمات تفاقى ور LD li‏ وفرسودن أعضاء وحوارح 
در اکتسات خيرات وحسئات و اد خار ياقمات Lo‏ لحات . | 
وال الله تعالی 7 2 والذدن Loue le‏ فنا لنهد منسهم Lu‏ £ . 
) ۳۴ 1 و در s Las‏ ادن cs‏ از بن خصلت شيامت لازم | í s‏ و آن حرص 


وشعف نفس أ ست D í‏ آمور عظام وصئوف معول و معا لى aS‏ مو جف کر des‏ 


وتو ات جز بل DA lods A> € A‏ صقا دی as‏ 3 ر داضت هس استفادت کند 


مناسستی ا le‏ قدسی بیدا سود í‏ و بدان مناسیت حو بای امور شر دف 
ومقاصد عالی گردد í‏ 3 از دن سیت yalia‏ — عله الصلوة والسلام ‏ قرمود : 


2 ان ail‏ حب معأ لى الامور و اشراقيا وبغض سفسافيها »> á>‏ طلب معا لی و las‏ س 
lé‏ شی إلا 8 صفاء 3 ور ست ولب t‏ وطلب خساس ومحقرات تباشد yi‏ 5 ألمت 
وكدورت فقس í‏ واز لوازم شيا «A‏ كبر نمس "les‏ همست ست واز 5 ناس 


فلت عقو لازم أد, جه كبر نفس عباز تست از استحقار مسار و درت ار 


تحمل کرامت وصغار با وحود این صفت cf;‏ وحنایت کس در نفس mi‏ 


L5‏ وک و از ARY‏ دبگران ثر نحل . سس b‏ وحود ودرت انتقام me‏ وصفح 


وغفران دروی دشوار وگران اشد t‏ وعمو از أميات خصال اربابفتو ت ومعضمات 


صفات | شا ڏسڻ © که ردان بر سکدیگر مسأ بعت تما تند í‏ ومقدار e La‏ حوصظر اخوان 


بدان .آزمانند . 


. زقت لازم است‎ Lilo وحدود ونيايات ودم مردان بدان شناسنه‎ (va) 


5 و الذين ... سيلنا : سورة va‏ ( المنكيوت I #4 aT‏ 16 واز elal‏ دیگران 


فر Si‏ : و از ای آء دیگران در À Aai‏ 


3 


{Y الاخوات ۳ باب سیئوم _ درتوأضم‎ iisi 


وس ی تست mee aaea‏ سے ae‏ 


تا از Tal‏ ايشان محترز باشد" » وجنایات ابشانرا قصاص نخواهد » وخطيئات 
درگذارد , وهزچه میسّر شود دفع رنج وبلا وكشف ضرا وعنا از obal‏ واجب 
شمازد . ۱ ۱ 

OEST‏ جون باعتدال بود قرين حمست aSk‏ » و حمست محافظت ملت 
وحرمت خود وأخوانست » از تيمت وحمات اهل وعشيرت از مظلومست ومذأت . 

قال النبی عليه الصلوة و السلام - : د اتقوا مواضع et‏ » و آن از 
اخص" سير و عادات ,واعز" اخلاق واوصاف ایثانست » که در آن باب آلام 
"واهوال تحمل کنند » ومتکب مپالك واخطار شوند » و در محامات اعراض 
Jà‏ اسباب واموال آسان بابند » وبفوات و فقدان آن مبالات ننمایند » ونهایت 
أن عظم همست Ab‏ » و عظم همت ٤‏ عدم مبالات است سعادت وشقاوت دنبوی 
در حلب سعادت اخروی e‏ واستنکاء وانقت از حقارت مطالت حزوى lo‏ 
حبوة أبدى بر حدوة حسی , تامپلکات را زيادت وزنى ننپند ودر طریق تحصيل 
مقاصد Je‏ از آن بندیشند ؛ و جون. مطالب كلى Suez‏ حان Leÿs‏ ددیی 


il‏ معنی دست ندهد الا در مقام من حقیقی , که فشيلت شجاعت بدان منتبی 


۱ شود .3 JLS‏ أن جر بحصول ادن ممکن نگردد adla‏ الستعان . 


be. al ( الشعراء‎ } Yọ 205 : الوا ۰ متقليوت‎ 14 
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باب چهارم 

در آمن 
(۳۶)ءآن cë‏ وطمانيكنت نفس است » بآنكه در مخاوف ومحائب جزع 
نکند , ودر وقایم و مپالك بد دل نگرده ۰ قال الله تعالى « اولئك لهم 
الامن و هم میتدون » Lilo‏ نجدت نز خوانند » ودرحه قصو أست. در 


شحاعت 4 واز ودود ان Za Le‏ وئيادت » ومستفادست أز عن تام aS:‏ جز يوقوف 


در سر قدر ووثوق. بحسن _كلاا ت وحمات حق جل Mes‏ دست دهن » وتا وت 


إبقين بحد ی نرسد که تمامت قدرتهارا در قدرت حق محو cab‏ وخلق‌را چون 


خشب ou‏ مشاهده کند › فضلت شحاعت JU‏ ثر سد » حه مادام 5 عبر حق‌را 


HE‏ وقدر تی Lakes » ais‏ ا و جود او عين واثرى دا ید > وشك " کند در | نك 


۱ و هیج ات ددو احق توأ ند‎ í او هیچ مخلوق مکروهی بدو تتو أ ذف رسا تيك‎ La L 
وهر که دل او سور‎ ٠ خوف وأضطراب لازم بأشد 4 5 من 3 أطميئان مدال‎ í كت‎ 
Ole js حش‎ guwa ظلمات شك وحرا لت خلاص نافت 4 همو اره‎ DE 6 AT فن هنور‎ ۱ 


' وبددل وپریشان باشد , جه ترس از خواص تاریکی وتیر گیست » و آمن ازخواص 


روشنی » وثبات قدم در مواطن Sas‏ وقوات باژو هنكام جلادت حز بقوات بقين 
ور عفیدت و | ند دود » Yia‏ از JP‏ ضعیفی رسد 6 وهر خارى تسغىئّ بندارد 5 
وهر دیواری مردی » واگر در باب تعیین اجل وتقدبر امتداد عمر cali Job‏ 
وتحقيق معلوم گرداند 4 که هر کس‌را احلی معن و امدی مق در هست » وهر حاد نى 
هسبوق بقضّاى سایق PERET í‏ جازم , از هیچ دشمن ترسك E‏ هر چند وت 
و عدات ازو زبادت باشد. 22 ۱ 


Yy )‏ ( أمير الومتن على — صلوات sl‏ عليه هنوز در | e laz‏ جوانى 


۱ 5-4 اوائك 3 مهتدوك : سورع 9 (الانعام) AYAT‏ . . 


تدنة الاخوان : ياب جهارم. در من va‏ 

بود i‏ که رور dais‏ عدروعند ود بمیدان | مد ؛ وتعرر نف خوش كرد í‏ ونام شحاعان 

عرب که بر دست أو هلا شده دودند نك ك رك گەت i‏ ومر دم 5 > رأت و فصاحت 

أو بتر سید ند , و گفتند : «هذا alal‏ فكيف سنانه » وأو دان هیچ بالات ننمود» 
وان آن ترد دد أوحز ور ت دل نفزود ؛ تا برو له آورد واورا هلاك کرد 

در سید فک ؟ که أزو نترسیدی فرمود که « اوئی که جز از حق نترسد » 

هر کش از وی دعر سف و او از cri‏ کس رسد وخر که از حق تترسد هیچ كس 
از وى 5 í. du‏ | 0 

B>‏ بت 

(A)‏ از حاتم أصم  A iry‏ عليه — روایت Cal‏ »كه كفت :دمن 

l;‏ شقيق بلخی در يعضى از وقایع وحروب خراسان بغرأ aD y‏ بودم » در ميان 

دعر که در شقيق رسيدم E‏ گفت : دل خودر | tre‏ م ی Le a a5 ç ab‏ نکد در 

شب ژفاف هیچ رف ثمی gb‏ . گفت : من ا ان حل امنم men PTE‏ 


Lms |a‏ 1 3 طلما انست حقیعفی وانکدان. E Thé‏ تور es,‏ ي که ارو BS:‏ ترس 


Nyi 


i u اثر‎ Loi او باشد‎ asna و در ا‎ . das öle £ ۳ hl si 


als‏ القادر على ما يشآء. 


1 و تعریف خويش يكرد : و تعريف خویش يكرد À‏ | 4 و Lol‏ هلاك کرد.: واد هلاك ۱ 


كردم ۱ 7-6 هیچ کس از وی ار سف ٠‏ : دهیچ كس ) آزدی نار سك : I À‏ 15 -16 لن... 
۳ : سوره 4 sl)‏ بة) ÀY UT‏ 
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و1 
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21 با قوقع el}‏ ا ات . 


۳۰ رسائل جوانمر‌دان 


اب RAA,‏ 
PE‏ صدق 
(va)‏ صدق مبنی و ای حکیست واول درجات OÙ‏ » وحكمت 
فلت و JUS‏ قو ت طقست وخاصيت وفايدة نطق اخبار غيرست از حمزى که 
1 را معلوم نبود » و مردم بدین خاصست از ديكر حبوانات عتازست و بر 
همه راحج 3 ka‏ ویمز Cole à‏ حق مشرف > وچون اخبار مطا بق واقع 
تیفتد , خاصست او بظپور ننوسته مقسود از OÙ‏ حاصل نا گشته . 
بس از اين روی مساوی بپايم باشد . «اولئك كلا نمام» واز OÙ‏ روی 
که اعتقادى غير مطایق درو ددا كرده وجیزی بخلاف واقع در نفس اونشانده 


ع 
Ye‏ ار 3 کمتر از اشان دو ده باشد دل هم اقعل و ی شك اءرا محصفت 


0 هردم نتوان سمرد ۰ 


)+( واز ابن جبت امرالومنن على عليه السلام ‏ فرموده است, كه : 


۹ «لاهر وة لكذوب « بعنی درو غ‌زن‌را مردهی مسا sp ۰ Lu‏ از حکمت در ان 


مقام تعر ف اشأست در آن وجه كه caib‏ واستخراج وجه صواب در افعال 
چنانکه با دف كرد » ٿا درست گفتاری ودرست کرداری la‏ گردد .9 صدق با 
در تست بود با در قول با در فعل . 

صدق در نست استقامت قصدست در توجه. Dies‏ او تعالی به هر کار 
كه ور أن شروع کند جذا نکه قرمود > فاستقموأ ا “ بر وجوى 45 هیچ 
غرضى از ما سوى ال بدان مشو'ب نباشد وهر جه كند خالصاً مخلصاً خداىرا 
كند بى ریاء و نفاق واستیعلاء نظر خاق وطلب واب وعوض داغرض صست وشپوت 


حه ٣ر‏ يك از ینها سیت عیب وفساد مروت و وسين فتوت باشد 8 بل EL‏ 


تحفة الاخوان : داب يلجم -درصدق -Py‏ 


J 


كه 25 elana‏ هر aS JE‏ مياشر أن گردد JP L‏ => کت که در آن اقدام 


نما JA‏ تاملی بصو اب CS es‏ ارد و باز جو دب 5 بازی Las‏ ىرا در أن كار درق 
جه حق است انرا صب العن خوش گرداند ودر أن کار حر Jas‏ آن‌نکند 
5 خدائیر ا كرده ' ا شی . 


و هن als‏ كه هيج کان نباشد که نه خدای Lu‏ لیر ا در آن کار ۳ 


دم حقي بأشد 3 ا آن کار بدان حق دود ء دون قيام تن بحان ۳ 


سس St‏ ماعا ت ان >5 re‏ آن کار مس دار باشد ويليد 9 > رام 5 


(۴۱) واما صدق در ترآن ان ډو د که سحن معلا بق واقع :وید 5 


حجنا a;‏ اگر موّدی نأف مال 5 تلف 5 23 س خو هد بود. اليته حر راست كو فك 
Lo gas.‏ در | az‏ تعلق بحقوق شرعی دارد a‏ دک تر elat OL‏ ددوع افر | 
las D‏ ورسول است 8 وهیج DT‏ در Le L‏ جوانم‌ردی سر از درو غ Fous‏ 


گونند ۵ می‌دی « . راستست í‏ . ودرو غرا حص || رحال خوانند es‏ عيب 


و b‏ حوانمردی : قبیح تر از آن ندا نند إلا تعر s‏ ضاتّی 5 هر بح ne‏ در | 
جز اتی sue‏ که مصلحتی کلی 5 ای دسی بدان Lois‏ بود 0 مثل | ai‏ 


از امیرالومنین à de‏ يه السلام - در Obs Ka‏ مأخذ فتو ت منقول است azl 1 i‏ 


» عليه الب الام — جهوت مصلحت شکستن اصنام > ور مود که ای سقیم‎ - palal 
كه حقوق‎ Al وهمچنین « دل قله کییر هم هذأ « وامثال أن . واما در فعل آن‎ 


هر صاحب حقى درم مؤفير دار ند . 


عر 


BE (۴۲ (‏ انواع خہانت وجنایت وهر جه Le‏ 8 عر ES E‏ بود ۱ 
احتر از واجب شمار ند . وصاحب فتوت „S‏ سی alas‏ دود که هیچ چیر درنهان 


ازو صادر شود í‏ که حون أشكارا AUS‏ او را اژ آن شرم بايد داشت »و 


ظاهزش بیج 9 EE Az‏ باطن نباشد í‏ بل عیب وشهادت او جنان متساوی باشند 


كه اگر تمامت أقعال وافوال ۰ وافکار و os‏ أو بر .طيقئ ليلكا و ر عاطبان عرض ۱ 


12 


15 
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کنند » اور ا از HT T:‏ استنکاف LS‏ + ثمود 0 وا خفاء هیچ خردةٌ ي "از “ 


12. 


BTE 


18: 


ss : 


TY‏ ۱ ۱ دسایل جوانمردان 


آن آرژو ١ ne‏ وفى | لحمله do‏ در دن بات اصلی معظم p abs‏ و 


یی شر Cds‏ 
وهر که نه صادق بود pue‏ حظ از فتوت بل pe‏ صیب از مروت 
ندارد . | | ۱ ۱ 
وهر که صدق‌را شمار خود sas lose‏ کف استفتاح al‏ جمييع خيرأت 
كرد . وطرق جعيح شرور برخود سنت e‏ ومستعد قبول تمامت سعادات و ومالات شد . 
واز تمامت انواع تقصان وشقاوت محفوظ ماند » چه شمیر le‏ & خيرات 
وسعادات اوست . واز صدق صفا لازم Soul‏ پنور صدر وانشراح قلیست 
dyay‏ صورت غيب را . قال الله تعالی : «افمن سر ج al‏ صدره للاسلام فيو 
على من cu‏ ۱ 
( 88 ) وصفا مستلزم جودت فهم وذكاء وفراست ولب وفطنت است . ولب 
خلاصةٌ عقل است محر د گشته از غواشى وشوايب وهم وخيال » وان مستلزم 
تذکر عيد الست واحوال le‏ قدس باشد . ۱ 
UN Pb ss Jai‏ اف وا وی بط و 


وغى لازم أ[ بد ومع ne ds‏ | د واسر ار ازل وأ ری K€‏ دارد عدا نكة فررهود: 


- « وتمنيا ادن واعبة » . 


از ET‏ بن الحسن روات است که ad je‏ ا ادل شن و 
BNE Ea Led‏ مات أت 
Ltée‏ او اا دود ی ا اند 
فراموش نکردم وتتواند بود که چیزی فراموش كنم . » وازلب وحفظ حدايت لازم 


at 21 .‏ که بات حکمت اس وا دی من es‏ 


10-9 سودة va‏ (الزمر) aT‏ ۲۲ سودة pa‏ ( ال<اة ARE‏ ۲ | 4سود؛ ۲ 
T (5,341)‏ ۲۶۹ | 18 عليه الملام: A‏ 


فة الاخوان : ياب ششم- Co lues‏ ۳۳ 


باب ششم 
در هدابت 

(۴۵) هدات عارت است از اتفتاح عين صرت بمدد توقيق واكتحال ان 
پنور تأديد تا مطلوبرا عيان مشاهده کند . AE‏ تعالی : « آولك کتب فى قلوبپم 
als Öle Y|‏ بروح منه » . ومراد از هدات ومشاهدت درین plis‏ علم‌الیقین 
ورويت قلبی است » که از فرط صفا بطریق نظر و استدلال با بر سبیل کدف 
حجاب » Len‏ روی نماید » نه عن‌الیقن ومشاهدة روحی که بتجلّی جمال 
وشهود معبود حاصل wi‏ . چه‌غات حکمت از حد آن در تكذرد La pass‏ 
عيناليقين وحو‌الیقن نرسد» از آنك دو مرتبه وقت استفراق در عين جمم 
Es al‏ وفناء کلست تواند بود وجز صاحب ولابت بدان نر سد و گردان SRE‏ ۱ 

(۴۶) واين هدایت بر دو قسم است Jale‏ داه یافتن بمعرفت حق جل وعلا 
(aus‏ بوجود أو وعلم توحيد واخلاص ومعرفت صفات وافعال او ومعرفت 
ssl‏ واولياء وخواص واصفاء . دوم اهتداء باحكام الپی وتميز مان واجبات 
ومندویات ومباحات ومكروهات ومخطورات ومعرفت مكر مات وفضايل ومحاسن 
شيم وشمايل ومقابلات آن . وفی‌الجمله شناختن هرجه قادح بود در دين ومرو ت 
وشائن اصحاب فتوت از سیر مذموم وافعال قبیح ومكروه وعادات شنیع ومردود 
و آنحه زشت وجمال وشرف وكمال جوائمردان باشد از عادان دسئد دده وسر 
Aub a‏ وخصال حميده واوصاف جميله وأدابكزيده ومعالی شريفه وآثرا اصات 
فکر وثقابت رأى وسداد قول res‏ عمل لاز مباشد . ومجموع این آمور قسطی 
وافرست از OT‏ استقامت که پیغامیر -علیه‌السلوة والسلام - بدان مأموريود ودر 


قرآن اورا فرمود : که «واستقم كما امرت» . جه او عليه السلام - مأمور بود . 


5-4 »529 ۵۸ (المجاد لة) LI‏ ۲ | 14 وعندوبات : و مندپات والمندوبات ( در 


متن عربی ) || 21 سودة ۴۲ (ا(عودی) AT‏ ۵۱ 
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۳۴ ۱ رسایل جوانمردان 


بجمیع این امور با زیاداثی چند از باب أحوال ومشاهدات که تعلق مقام ولات 
دارد . چنانك حق Je‏ وعلا وصف او باستقامت در آن باب کرده و فرموده که : 
دما زاغ البصر وماطفی» . 

وژوادی چند دیگر از باب تشريع وتقنین که تعلق بمقام نبوات دار 
چنانکه فرمود : «فاحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين». ٠‏ 

(۴۷) يس صاحب فتوات مآمودست باستقامت درعمل ل وفيالل » وصاحب 
ولادت مأمور باستقامت در عملا وفی الل ونال 6 وصاحب نبوت باو جود این همه 
مأمورست باستقامت در عمل مزال Goes‏ والىاللٌ كه از حق رجوع كند باخلق 
bo‏ تىب سياسات وتقنين شرابع مشغول گردد وتبلیغ رساات كند از حق » وخلقرا 
دعوت کند با او » واز شا e glaa‏ گردد که استقامت در باب فتو ت ثلثى باشد از 
أستقامت در باب نوت ودو ثلث ار استقامت در باب ولات ۳ ۱ 

واگر حق جل Mes‏ شعمت هدات b dəl p‏ ت انعام نکردی وبمدد توقيق 
وعنایت ابشانرا مخصوص نگردانیدی هيجكس از زمره فتیان db‏ خصلت از 
خسال جوانمردان پیروز تكشتى » وبرشجاعت وعفت » قدرت نياقتى وبرناصية 
سماحت مالك شدی . جه s Ls‏ این خصال el,‏ صحیح ویقین صر بحست 
واگر أعتقاد مشو ش گردد قدم از حای بلغزد í‏ رلك شن روح عملست وحنانك 
جسد بىروح حيوة وحر کت وبقا نیابد عمل بی‌بقین قبول وصحت واستفامت‌نپذیرد؛ 
وان a las‏ موهیتی است از حضرت هادى مطلق و کراعتی از جود حق که 


هر Las‏ خواهد بحسب عنات ومشست خوش دان میخصو ص ls S‏ .3 ودسی A‏ 


وقت مىتاق در ذوات خو اص aLe‏ أستبدا ع كرده وهنكام slal‏ استرداد ds Las‏ وأو 


در ميان هردوحال بدان مطالب باشد تابحق پیوندد . قال التب - عليه السلام - : 
sl ol 2‏ تعا یی خلق الخلق فى ظلمة ۳ رش علیهم من وره فمن أصاية من ذلك 
النور اهتدی ومن أخطاه ضل . » والله الموفق . | ۱ 


FY iT سورءةٌ م (المائده)‎ 5 || ۱۷ 3 (ail) ۵۲ SIT 3 


پیت س 


pe‏ بم 


AT TE 


۳ ۵ الا خوان : راب هعتم ب دل تصيعدت‎ acer 


باب هفنتم 
در La)‏ 


(FA)‏ و آن مبداء ظپور نور عدالت ومینی واساس صداقت است . و عدالت 
" صورت احتماعست مر جميع hs Les‏ وهستى وحدانى كه نفس را حاصل شود 527 
مسالمت وموافقت قوی با بکدیگر » پس اشرف lé‏ خلقی وافضل خسال 
جوانمردی باشد . وازین جپت چون امیرالمومنین - عليه السلام - را درسدند 
که از جود Jass‏ کدام فاضل‌تر فرمود : كه« العدل بضع الاشیاء مواضعها ؛ 
والجود بخرجها عارش خاص فالعدل اشرفپما وافشلهما . » بعنی عدل اشماعرا 
i‏ كه قوی وكمالات شانی‌اند , وظاهراً که احوال وامور جسمانش 
همه بر جاى خود بدارد .و جود از جپات خوش برون برد چه جرت 
هر بك غابت كمال او ناشد وان سیر اوست بر سنن استقامت ودخول او 


در طل وحدت و as Lu‏ وحدت نود جر عدالت . و حود À‏ جیح كمال واعتدال 


AR ۰ + ۵‏ و 2 2 35 
قوت بهیمی می‌نهد بر کمالات قوتهاء دیگر وتعلیت وفضیات این قوت el‏ 


عفت می‌کند plus‏ فضايل تانفس وقوی آنرا ble‏ وحدت بیرون برد وعدل 
موی نع عامسة 5 كه جيم قوی‌را در جای خود ندارد ویو حه احسن سای وت 
وفايدة أن bals Le‏ شامل بود . و جود کمالیست عارض بك قو تكشتدكدفابدء 
أن مخصوص بود يبعضى دون‌الییش . 

Le cts الصلوة‎ a de. دس عدل شر دق وفاضل‌تر باشد وجون سغایر‎ (va) 
از بپر أتمام مکارم اخلاق بخلق فرستادند برو القاء كردند که : « وقل آعنت ما‎ 
خن | باشد و تسه‎ re و صحت : سکخواهی‎ Aer من‌کتاب و امرت لاعدل‎ al) 5 


8-7 العد ( . . : شرح نهج البلاغه فيض الاسلام ص ۱۲۸۰ ( جاب تهران ) | 
20-19 وول S . ciel‏ ۱ نهج l) alaa]‏ بوا (ماسم باینده ( جاب تهران. 
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Os رسایل جوا نمر‎ vs 


| مشان‌بر طر يقس وصللاح > وترغیب أبشان درخرات دنى وعقبی وتحر سشان برامور 
نافع » در معاش و معاد در جزاء امور ضار » وآ ترا امانت ودیانت وشفقت لازم بود 
وامانت : حفظ polos‏ مردمست ورد آن با ارباب وصون اسرار خلق از اغیار » 
ودبانت : مراعات حقوق حق وخلق وتغسر ناکردن. امور جمپور از وجه صلاح 
وشفقت همت مصروف گرداندن ML‏ مکاره اژ مرد ودفع زحمات ولبات 
از اسان . ورافت ورحمت از لوازم شفقت Os ask‏ خر وراحت خو استن 
است دمردم وسعی كردن در Dale)‏ مىر ات ومسر ات مدشان و تحصسل سعادات 
وكمالات مرايشانرا . واز رافت ورحمن : صلت رحم لازم | ید دعنیی شر کت 
دادن أقارب در خيرات TERE‏ که بدو مخصوص دود ومواسات ا شان DIET‏ 
باب . وا یات واحادیث در فضیلت صات رحم و تخريض مردم برآن سار 
oda |‏ است : ۱ 

(de)‏ واصلاح ذات‌البین يعنى میانجی مردم در مخاصمات وحروب وصلح 
افکندن ميان اشان درد جپی که re‏ طرفين در أن باشد ووحشت وعداوت 
زایل‌گردد واز اخص خصائص اصحاب فتو ت اصلاح ذات‌البین است وآ نرا از اهم 
مپمات دانيد وایشانرا در أن باب قدمی راسخ وعرقی ثابت است تاحدی که 
دیات bles‏ سيار جيت استرضاء وارضاء خصوم برخود گرفته‌اند وغرامات 
فراوان تحمل نموده » ومتقبل اموال بی‌کران گشته» وهرچه داشته از متملکات 
در آن باب » اثقاق كرده ودرباخته وا as‏ ناداشته Le‏ سده تاوحشت وعداونت 
از مبان مردم برداشته والفت ومحبت بیدا کرده جه دانسته‌اندکه مبقضت وعداوت 
از صفات شيطنت است وغايت بعد ار حضرت احديت واصلاح ذاتالبين موقوف 
نود برسه خصلت که تادان خصال موصوف ails‏ وبحق آن شام ds Los‏ 
قدرت براصلاح ذات البين تيابند وسخن ايشان در آن باب مؤش نباشد وسعي 
منجح نيايد جه هر قول که فعل مصدق ails OÙ‏ بیهده است وهر فعلی‌که 


س 


8 مرایشاندا A botas‏ || 10 و تحر يض مر دم : و تحر یص‌دردم A‏ 


۳۷ ی (صم مد رش‎ piim الا خوان : باب‎ itai 


نه از سر حالى بود هرزه . 

(۵۱) اول حسن شركت وان مراعات تعادل است در معاملات بروجهى 
که سود خود در زیان دیگری تخواهد وجانب خود Lil,‏ حرف رححان 
نید وچنانجه ازطرف خوش احتباط کند از طرف او نیز Les‏ باشد . 

دوم أنصاف از خود دادن در توفت حقوق مالى وحاهی وقولی وفعلی 
مستحق Lit‏ : 

سوم انتصاف دعنى انصاف ستدن در استفاء حقوق از هر كه بروحق مستحقی 
جورف اما ری تقزر dub SE‏ ان ابا ات اند 
ودر فتو ت قادح Ci‏ لکن عقو واغماض وصفح وغفران حوانمردان لا دق تر 
وین خصال سدكائدرا دو خصلت لازم بود اول مکافات وأت مقابلة احسائست 
بمثل L‏ زيادت واگ دست ندهد بير جه تواند از مدح وثناء وذکر جميل 
ودعاء واظهار نعمت وعطا , قال النبى عليه السلام - : « التحد ثبالنعم من شكر . » 

(0X)‏ دوم حسن قضاء وان ترك منت وندامت است در مکافات » وخودرا 
pol‏ ومقصر دانستن ویدان اهتزاز وفرحت نمودن . واین هر دو خصلت 
مود ی باشد شود د وتود د طلب مود تست از اکفاء واقران واهل فلت ومستعدان 
واصحاب رشد . colis‏ حوهر نفس بہر اقتضاء محبت AS‏ چون طلاقت 
ویشاشت بحضود اشان + واستشار واستناس بوجود شان ؛ ومواکلت ومحادات 
باایشان » وارسال تحف وهدایا بدیشان . قال النبى ‏ علیه‌السلم- : «تهادوا اتحایوا» 
و آن مقتضی بود بالفت . والفت اتفاق آراست . درمعاوت E‏ بر Das jour‏ 
ومعاد وانضمام ابدان جوت اتحاد اهواء در توجه سوی مقصد JB.‏ التي علبه 
الصلوة والسلام ‏ : د المؤمن آلف مالوف » والفت مور ث صداقت باشد وصداقت 
محبتی حقیقی است مبتنی برتعادف ازلی وتناسب ذاتی ميان ارواح اهل Le‏ 


Lib‏ » اخوات نيز خوانند . واخوات معظم ابواب فتو ت وقاعده واساس این 


19 در معاو نت عکدیگر : ودر alaa‏ نت Kad‏ ۸ 


15 


12 


15 


18 


21 


5 ۳۸ | ۱ | 0 رسأيل جوا نهر ls‏ 


طر Li‏ است (HD.‏ سيب یش قدم را «أخى» خوانند . وخز دمواخات اصول 


ان منعقد شود » وامور OÙ‏ منتظم Re‏ دد وامام ائمه OL‏ وفطب اقطات 


حوانمردان امس مؤمئان على _ عله السللام ‏ فر موده است D:‏ اعحز الئاس من 


w - 3‏ 
عجر عن | LS‏ الاخوان و اعحز ALa‏ من صیسع من ظفر به همهم q‏ 2دددن معدى 


گفتداند : 


بت 
بد کسی دان که دوست کم‌دارد زوش أنكه داشت و بگذارد 
Aims (aY)‏ بپترین طرق مردم Bob‏ اخوانست است . چه مصالح 
دن و دنا دان Lune‏ گردد € ومناحج كلسى وحروى دان Lois‏ دود ٤‏ و مقاصد 


| همکنان بدان J gams‏ ديو ندد » وسعادت هر در سی‌ای بدان مسر شود وهر مفصد 


شر یف ومطلی جلیل که قصد OÙ‏ کند بمعاونت اخوان بلك دل وموافقت دوستان 
موافق دست‌دهد » وهر خطب عظیم وامرشديدكه پیش T‏ يد بمظاهرت وممانمت ايشان 
فد د . »وهر صعوبتی lb‏ دید ل گردد » وهردشواری سپولت‌گراید . والحق 

بج لذت ونعيم در عالم خوشتر ازلقاء اخوان صفا ومشاهده طلعت ارباب وفانیست 
وشرف قدر و خطر وقع bol‏ د بن معنی که در حديث الپی آمده است :2 وجت 
محستی لمتحابين فى ووجت محبة ی للمتو اصلین فی » US‏ است . وغات‌نپات 


أقسام عدالت » وفاست à‏ كه يدان ارکان مواخات تمام شود ومعنى د مدال على 


CS 


الحماعة & محفق گردد € وتا نو روحدت از روزن اخو نت درست AUS‏ والفت حقيقى 
۰ 7 ' 1 
صورت تمندد » واخوات حففت نعمت کی وموصت تساي است . قال ألله 


تعالی. : » واذ کر وا e hl Coms‏ اذكنتم أعداء فالف بين قلو € م pb‏ 


&, اخواناً‎ Aiari 


13 باسانی Jasa‏ گردد : بآسانى يدول D‏ ا ميذول) کرد A‏ ۱ 91-20 , سورع م 
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فة الاخوان : باب هشتم - در وفا ۳۹ 


باب هشتم 
در وة) 

Bo )۵۴(‏ نامت اقدام فتوت است وغات كمال قو ت فطرت ¢ a>‏ فتوت 
Cu‏ نباشد الاسفاء فطرت وزکاو نفس از لوث طبیعت . وفطرت از ظلمت 
ce‏ صافی نگردد واز آلایش طبیعت ياك نشود تا بنده بعهده قدیم وفاننماید» 
وچون وفا نمود صفا تمام كشت » وحجاب مرتفع شد » وتمامت سجايا وفضایل 


لطافت ونورت‌جوهر اسانى است . وقابليت OT‏ در ازل بحسب استعداد اول 
وزكاء خلاص بافتن OÙ‏ جوهر از مقتضیات où‏ وصیقل پذیرفتن آن از 
زنکار خلقت وعادت sbo bols:‏ ثانى خوانند .ومادام تا بعضی از کمالات 
انسانی وفضایل روحانی که فطرت بحسب صفاء استعداد اول اقتضاء أن AS‏ 
در صفاء ثانی بقو ت مانده باشد Jaisi‏ ثاآمده . 

bs )۵۵(‏ بعد الوحت که سثاق آن بربندگان مأخوذست بنموده باشد 
وتوفيت حقوق ربوست که OÙ sbl‏ برشان واجب ناکرده . س فتو ت ناتمام 
باشد وازین جپت Ge‏ جلوعلا مقد م حوانمردان خليل رحمن عليه الصلوة 
- -والسلام - را بدین وصف کرد که « ابراهيم Gal‏ وفی ». وقطب اقطاب فتوات 
وسرور اصحاب اخوت امیر المؤمنيين علی‌را بدین مدح فرمود که : «بوفون 


بالنذر » و آن خروحست أز عيدة عيد سایق باحکام عقدلاحق . ومتحافظت برعهود 
5-7 چه واجب بود ازشرايط اخووت قال sl‏ تعالى : Sant‏ اولوالالباب الذين 
alaya À 93 5‏ ولا سقضون الميثاق AI)‏ ن صلون ما اس الله به ان بوصل ». 


6 أبراهيم .. سودءٌ ۵۳ (النجم ) آیه ۳۷ | 9 بملازمت : ملامت À‏ ( در 
من عر بی Jar 539 21-20 | (COTE‏ الرعد ( YA à‏ | 
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۱۳ 


azes (dF)‏ سایق ايداع حق تعالیست قو ت معرفت وتوحصد خوش را در 
ذات فطرت انسانی وذکر ادله عقلی در نباد OÙ‏ وقبول این فطرت Lil‏ 
وعقد لاحق تصدیق ابمانی بالهست و وحدانیت او تعالی » والتزام شرایم اسلامی 
شام نمودن بوظائف عبودیت وأداء حقوق ربو بيست قال al‏ تعالى : « ہا إا 
الذبن امنوا اوفوا بالعقود .» ۱ 

. وقوات معرفت و توحيد الپی وعلم حقايق ربانی بالفعل ظاهر شود الا 
باحکام عقود ایمانی وابن : معنى وفا باحقست . واءا وفا باخلق تمسك نمودن 
بود بحبل Ce‏ محبلت وأعتصام بعروة وثقى مودت , که بحکم مناسیت روحانی 
ومواصلت ازلى در بدوفطرت منعقد بوده باشد ویو اسطة احتحات بغواشی ols‏ 
وبعد سفر غربت بمفارقت ویینونت رسيده وباجثبیت ومباعدت کشیده تا انس 
حققی دوحشت مبد ل گشته ویگانگی به سگانگی اتحاصده وان نود حز عتات 
نمودن برمتتضیات احکام خلت واخو ت ورعایت حقوق صداقت ورفاقت بروجپی 
كه هیچ چیزی بنفس خود نشواهد الا او ل بيار وصدیق خواهد ودر وقت‌فاقت 
هرجه ab‏ برو ايثار کند» وهنگام حاجت اورا مقدام دارد » ودر انجاز مواعید 
بادوستان استبطا تتمايد . | 

(av)‏ ودر قيام نمودن بشرابط مواخات وهن وسستى بخود راه ندهدودر 
تحصل مارب رفقا سعی ليغ بای آرد» ودر دقع مکاره از رشان بقدر وسع و 
طاقت بكوشد ودر وقت خطر نفس واختلال حال olal‏ نفس و مال خود را 
فدا کند و بذل آن حقیر شمارد Vis‏ بغدر منسوب شود . قال ال تعالى : « ماکان 


لاعل المدينة ومن حوليم من الاعراب ان Elan‏ عن رسول الله ولا برغیوا 


54 سوده ۵ ( المائده ) أيه ۱ || 21-19 سوده à‏ (النوبت) iT‏ ۱۲۱ 
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is‏ الأخوآن : يأب هشم هن و اع 


وهمسنانکه صاحب وفا از فتوت درجةٌ قصوی abl‏ است Lle Li us‏ 
ان غادر از اوج مرو ت در حضض لوم call E‏ ی ودرا کے 
وحقارت فرومانده از جناب جوانمردی مطرود واز باب نيك بختی مردود » 
بمپانت وعدت سزاوار واژ دین ملّت برکنار JG‏ النبی pale.‏ «لادین 
لمن لاعپد له » . 


12 


18 


As +.‏ جوا زمر دان Er‏ 


باب نهم 


در آفات فتوت وقوادح مروت 

(۵۸) معظ آ فات فتوات دعو ست ونظر نفس «رفضيلت خوش جت شت هوا 
درو جه sl‏ طر دقت آاشان eF‏ نفس از علاثق وعدم التفات آن بعوایق أست» 
وامن معنی مپیانشود جز يفنآء اوصاف بشری و زوال دواعی طبیعی ؛ وهر 
us‏ هرق باق صرق cb ce‏ ورام 
وامثال آن » ومادام تا بقستى از هوا در نفس باقى بود وصفات او برجای هر گاه 
كه دل بنور فطرت بی اكتساب فضلت كيرد وسیری جمیل وخصلتی شر يف 
Lisl‏ کند نفس بدان ای گرا ویزشت Of‏ فضلت متحلی شود . ووو 
وصفاء آن برخود بندد وبدعوی وطغیان ظاهر‌گردد » ونظر برو غلبه کند » ویوصفی 
اطیف‌تر وصافی‌تر از آنجه اورا بحس ذات خود ثابت باشد بر دل استیلاء 
pisse ab‏ أستعلاء کن وبمالاحظة رمذت وميحت خوش محجوب گردد í‏ 
وبعجب وکبر موصوف شود , وفضیلت عين رذیلت‌گردد » وفطرت را از بلوغ وكمال 


هنع کند » ویجمال وکمال خوش مغرور گردد » وصاحب خود را بحسبان فضلت 


بفرسد . وفضیلت ملکه مستقر بود دز نفس جپت اشراق نور دل بر ان وجبى که 
هیچ وقت از OÙ‏ محجوب نشود » وفعل جمیل ازو در وقت خويش ومحل خويش 
bub‏ » پی‌روست وتفکتر وبطبع وتکلف » صادر شود . 

(aa)‏ دس اتصاف صفت فلت در وقتی دون وقتى las‏ نباشد » وصدور 
قعل جميل ار صاحب ار که گاهی دلىل كمال أوشود »› وقاصد فضلت و کاسب 
أن هرچند طریق فضیلت رود فاضل نباشد الا وقتی که ملك او شده adl‏ 


9 ويزنيت آن : وبرتبت À OÙ‏ | 12 دهمت استعلاع کزیند : ces‏ استعلا 


كزئيد A‏ || ذنيت د بهجت : دتبت وبهجت ۸ 


امم 


fr الاخوان : پاب نهم دد آفات 7 شوت وقوادخ مروت‎ ٠ iia 


sk‏ راسم گشته . + دس مال عى بتو As‏ در Lo‏ خود معحب. است 
وعجب از اعظم | فات . قال | عليه السللام — : » وم (EPS‏ لقتعا < 


بأشد من الذ نب العجب العجب العجب .> وبایهام فضیلت مردی؟ ران زا ۳2 


۱ وتكدراز أقبح خصال قال النبی س عله السلم — دمن il Am: 9 ne‏ ۲ € وباعتبار 


اماك طرف افراط باشد ؛ ۳ أز رذیات تخل وامساك Be‏ محقق شود » چه 
خصلت بخل ترد هر کس مدموم است ومنافات Sii‏ مر ١ DS ya Le‏ معلوم 


اعحاب بانفس خود دروع مكو ید باعتقاد فضيلتى که درو نست وباعتيار SG‏ با غس 

تخود دروغ می‌گو ید plub‏ فضيلتى که درو نشت › وازنیا محقق‌شود که «کل مدع 

کن اب» وهیج چیز قدح در مروت جنان نیارد که درو È‏ . وچون قاعدةٌ مرو ت 
خراب شد شان. فتو ت ساقط كشت » واگر نفس اورا فضيلتى حاصل بودی اثر 


فطل a, 3 cale‏ و کمال DOF‏ ,ورحمت پروردگار درحق" خن خود مشاهده كردى : | 


ونظن بصيرت عبان يدبدىكه اول‌اورا از فيض اقدس خو يش استعداد قىول |" ن دخ شد 
وفطرت اورا لطيف وصافی co ET‏ وغليظ وحافی نگردانید بعد از OT‏ توفیق 
تر که وتصضه ارزانی داشت وچون Tao‏ انی منقلب. در انواع قر بات وتقر ب 
باصناف‌حسنات حاصل شد Les‏ نوار صفات خوش اين کمالات بر و افاضت‌ف مود 
تااز غایت L>‏ با وخضوع د پست شدى و از Le D‏ نعمت و تصو > عظمت وقدرت 
حق تعالى در ریت عجز وحقارت خود ناجيز گشتی PCT‏ هدایت حتانی‌بدانستی 


که فقس موی سر وظلمت Er?‏ دبس و کدورتست » جه از And‏ امکانست 


وشرود و قبایم و کدورات ؛ ورذایل همه اموری da‏ عدمی اند از حير امن 4 


وخيرات ومحاسن وانوار وفضایل » اموری وجودی از حطرت رحمن + وهر 
ممكن كه هست bol‏ از ذات خود جز عدم حاصل تبود» يس فضیلت چکونه 
دارد وکمال از كجا آرد؟ واز جما آفات آن تبذير و اسراف است » چسلوله 

ريق Cole EM‏ صعبست وملازمت Bolo‏ وسطى. مشكل ; Lu,‏ در پاب‌جود 


3-2 لولم . : نهج الفصاحة س ۴۹۷ ابو لعاسم پانیده i‏ | جاب تهر D‏ | 11 وفلیظ 


وحافی + وغليظ و ساقی À‏ | 17 و شرود وقبايح : وشرود . قيايح À‏ 
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عَم دسأيل چوانمردان 


وسار افتد که صاحب فتو ت ازین رذبلت EPEE‏ 
5 )+£( ودر هرب چنان cle‏ تماید که در طرف افراط افتد. و کساتی 
و که فضيلت تشناسئدء با رذیلت pàs‏ ازو منتفم باشند . اورا بدان مدح وتعظیم 
aus‏ واثر أن در نفس او راسخ گردد» و آفت مدخل سازد» و اورا بدان شعور 
نباشد وبارادت وتوهم جوانمردی هرچه دارد تلف کند » واز مقام فتوات نك 
6 دور افتد . قال الله تعالی : ob‏ المبذ رين كانوا اخوان الشباطن . » وهمحنی‌تبو ر 
آفتی عظيم است و وقوع در OÙ‏ بعینه بدین طریق باشد که گفته شد »جه 
در منقصت ورذالت جبن هیچ کس‌شث نکند . وطالب فتوت چون از آن‌حذر تماد 
و شاید بود که توقع حمد وثناء اورا برآن دارد که جپالت مرتکب اخطار 
عظيم و مقتحم مبالك بر دم گردد نه ار سر یقن برای حمایت مات ودين با حمست 
و محافظت أهل وعشيرت ودفع شر از قوم وقسلت e‏ وخود را در تبلكه اندازد 
12 وآثرا از باب شجاعت انگارد » وحقيقت از مقام شجاعت معزول بود » واز جناب 
آن مطرود . واز آفات OÙ‏ خمودست و ضعت وانظلام ؛ جه احتاط در باب غفت 
وتواضم وعدالت امالت بجانب تفر بطست وقبح ونقيصت شره وتکسر وظلم بر هیچ 
5 كس فوشيده نماند » وشس همشه بدین رذايل مايل باشد . 
(SA)‏ يس تواند بود كه کسر ومخالفت نفس وقمع وقپر آن واجتناب ازين 
جپات افراط وشدت واحتاط در آن باب بعجز وخمود وذلت و ضعت واس 
18 ظلمة ومپانت ادا کند » تا از be‏ دور شود ودر رذيلت مقابل OÙ‏ افتد چنازك 
كفتدائد : وبعض الحلم عند الجپل للذلة اذعان » . 
(؟ع) واز كليات آفات « مفاخرت و مباهاتست , وآن بدعوی نزدىك باشد 
21 لکن کمتر وضعيفتر ازآن بود . ومنشاش ظپور نفس col‏ بصفت جهل وال 


يقن دانستى که هر نقسی مخصوصست بخاصتی 


6 ان المبذدبن ۰ سورةٌ ۱۷ (أسرى ) ید ۷ - 


+ اعا گرا © ET CE‏ مدید ی 


er PORTER ENT سس ا‎ a 


po PAR MA PRÈS‏ بع ديه 


۴۵ الاخوان : باب نهم ددآفات فتوت‌وفوادح»ءروت‎ iiai 
که هیچ کس دران خاصت با أو شر كت ندارد» وآن محل نظر اليست دروحود‎ 
شخص دوجود ننامدی » و باستحضار این معنی‎ Sir که‌اگر أن خاصت شودی‎ eo 
مفاخرت ومباهات بردیکران محال باشد وشی درخود شکسته وذلیل وكوجك‎ 
وحقیر گردد » چه هیج‌کس‌دا نبايد که اورا بوجپی برخود مقدم نداند . وامهات‎ 
و محملات افات فتو ت این‌هاست . واذين قدر اطلاع بر تفال وفروع آن آسان‎ 


بود » وا اليادى وسده التوفيق . 


12 


15 


18 


21 


Jeles ٠ . ey‏ جوانمردان 


باب دهم 
۱ درفرق ممان ف ی ومتفتی و مدعی 

bba جوانمردست » وجوانمرد شخصی بود درفضابل خلقی كامل واز‎ BEN 
ورذایل تفسانی مجتنب » ازمعرفت حق عز ز دعلا بربقینی واضح » داز حال خوش بر‎ 
که اجناس فضايل‎ e بصیرتی لاح ۰ صاحب قدمی راسخ » وطمانستی متمکن‎ 
بدان‎ Jass أن در نفس او ملکات باشند بروجپی که تغسر‎ ET چپار گانه‎ 
آفات وتفاريق عاهات عارف ونا ودر‎ Bb culs در‎ AK تباید وتلو ن‎ ol) 
جزئیات نفاق وربا وعوارش سپو وخطا بیدار وبرحذر » واژ شرب نفس از دثت‎ 
خويش برکنار» وبا خیر خداوند نفسى منقاد » هی فعلی جمیل بی تفکر‎ sl 
بت وطبعى مطو اع > هر خصلتی جلیل بی تو قف و کلفت در سبرت فضلت خيس‎ Dr 
. وهشيار » ودر طر یقت كماليت بصیر » وير کار باحق بصدق وبرخلق مشفق‎ 

(۶۴) متفتی طالب فتوت باشد» در تحصیل OÙ‏ ساعی وخصال LT‏ 
مراعی » در طرق فضایل Ob p‏ ومقصد شر یف راجوبان غابات] را مشتاق ونگران» 
ودر OÙ lus‏ بتكلف گذران » هرگاه كه بظہور صفات نفس در تلوينات افتد؛ 
خودرا دوجود آن صفات ملامت کند › ونفس را بغلمات مواخذت نماد وبقمم 
وقبر أن مشغول گردد » در كرام شمایل متمر ن ناگشته , واز غلوب هوا تمام 
صفا تابافته » JYS‏ استعدادش روان وحرارت طلب واجتهادش فروزان نه این‌فس‌ده 
ونه OT‏ فرو مرده » دم به دم در ترقی وأزدياد » ويدوسته در مخالفت نفس وارتياض . 

(۶۵)واما مد عى شخصی بود boss‏ بز ی جوانمردان باراسته وبحليت 
OU‏ متحلی گشته , نه سرت ابشان گرفته ونه در طريق ایشان قدمی رفته . 
كاه اموال بسار JR‏ کند نه از روى سخاوت , وگاه مرتکب اخطار واهوال 
شود » نه از سرشجاعت بلجرت تقد م براخوان وتطاول براقران با اخلاقی نامتناسب 


وافعالی POTEA‏ در آشکارا بر خلاف OÙ‏ رود وظاهرش منافی باطن بود » احوالش 


8 19 و بحیات فتیان متجلی : A‏ 


y الاخوان : بابدهم درفرق ميان فتی ومتفتی و مدعی‎ Aa 


درجن وتو ر مختلف وعاداتش ميان بخل واسراف متردد . كاه در عباران 
ورندان بر هولی be‏ وخماری سیم اقدام نمایید » وبرجمعی بائبوه حمله برد ؛ 
وبا لشکری كران مقابله کند » جپت اظپار جلادت وشوکت وطلب ثناء ومدحت 
تا ایشاثر| محکوم ومسخر گردانه » وهييت وشکوه در دل ایشان بنشاند » وبررباست 
وتقد م ایشان ظفر يايد . وگاه از صدیاک OT‏ احجام نماند e‏ واز کمتر واقعه هراسان 
گردد » واز Jal‏ دشمنی گریزان شود . 

| )#5( چون er‏ ان اغراض ندارد ونفعی دنوی با لذتی طبعی درآن 
نصور AC‏ , هر چند قوايد اخروی ومنافع عقلى > چون حمایت وحرمت ملت 
و کیش ومحافظت وحمست وعرض وقوم خوش »در آن باشد . ودر وقت ربا 
واستجلاء نظر خلق با معارضة مد عى دیگر آموال بسیار Ja‏ کند» ونفس او بدان 
سماحت نماید » هرچند نه درمحل استحقاق بودغرضی از اين اغراض نیابد سخاوت 
بر calé‏ وبعشن عشیر أن che‏ نماید » هر . چند حقی بموقع ووضعی بموضع 
خوش باشد » ورضاء حق lo‏ خلق دان مقرون در أشكارا از شرم خلق 
واحتراز از ذم is Bob‏ ويارسانى نگاه دارد » وسرت تقوی ويرهي زكّارى 
رود ودر نيان مر تكب فجور ومعاصی كردد » واز حق شرم ندارد ونفس خود را 
هیچ‌کرامت نگذارد . چون قدرت يايد طلم کند í‏ وازمذمت خلق وءقوبت خالق نترسد 
olus‏ باك ندارد > وهر چند مظلوم ضعيف وسکین بود بر او رحم À». ayl‏ از 
عجز نفس با برای اطپار تحمل .ويرديارى cel‏ ویرهیز گاری بمظلومی سازد 
وظلم برخودگیرد » لکن‌بی‌علتی‌هرگزازظام منز جر تكردد. وامثال این مردم ازفتوت 
دور باشند » واژ رتبت اهل lie‏ ومروت مهجور وطالب فتوت‌را از يشان احتراز 
واجب واز صحبت واختلاط ايشان اجتناب ep‏ جه مجالست ایشان از ١‏ 

قاتل زيان کارتر ومخالطت یشان از گرگ درنده در رم بوشبان 7 ترا کارتر 


وا العاصم ۰ 
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FA‏ دسایل جوانمردان 


ME 
: واما خاتمه مشتمل برسه فصلست‎ 
فصل اول‎ 
در طرربق اكتساب توت‎ 


)۶۷( هر کر ا خاطر فتو ت دردل گذر Ab‏ وداعة سلو 4 1 طر Là‏ أن 
باطن هسعث گردد » شارت باد سالامت فطرت وصلاحست ولات í‏ جه صحت 
داعیه وقوات ارادت » علامت استعداد وقابلّیت باشد . شيخ الاسلام عبدالنه انساری 


رحمة الله فرموده است :« كر نخواستی داد » ندادی خواست . »یس بابد که 


حق را ددین نعمت هنى و هوهدت سدى شکر كزارد و در سعی و طلب جد وحید ‏ 


. € صدق طلب امارت وحدانست € و گفته‌اند : > الطلب والوجدان توامان‎ d>., Js las 


و او ل بابد که از مفسدات مروت و ممتسنات حرست ۰ حون درو ع و بپتان 


وغيبت و حرص و طمع و (JS‏ وشره وحقد و حسد وعدر و Cale‏ و حفا ودئاءت 2 


وحقارت همت وخساست ولاف زدن و بی‌شرمی كردن و متابعت هوا ومحبت دنيا 
ومحالست دونان وقروما مكان ومر افقت ناکسان وسفلگان ومعاشرت Ji‏ 
فسوق ورست واصحان فجور وتيمت ومخالطت اشرار ومصاحيت شطار وضنت 
ومنافست در محقرات اموال وتشدد ومضايقت در معاملات_ ومماكست 


ومذافشت , در آن بکلی حدر نماد » واز OT‏ احتر از واجب دائد « جه أمثال 
ابن خصال رخنه در قاعده مروت آردء واساس آنرا خراب گرداند . وفی 


الحمله هرجه موجب شين ددن وملت دود 5 عيب در عرص وحمت !52 € 


ومورث هوان ومذلت گردد ؛ cle‏ مروت باشد . 


3 و حرص وطصع s:‏ حرص طمع A‏ 


Te‏ و ی 


at ne الم ووو‎ E 
: DE: 


ga. اكتساب توت‎ ob اول + درد‎ ١ فصل‎ - ail + الاخوان‎ das 


w 


قوت ; DL". sla‏ فتوت. روئ در خر انی نولك 6 3 در سعی .که در .عم ارت 


مسن بن تو با که مروت را ما Abe‏ چه بحق خدا كه اگر من دانستم 


که آ تب سود رخنه در مروت .هن می sl:‏ حزان گرم نخورده‌یی 8 و ob:‏ که 


در عنفوان جوآأنی و : حدانث سين ددان. معود گردد . 3 د مراسم lal‏ | ملکه 
گرذا ند و يدان متمرن شود و .انواع ۳ و سماحت و حسن خلق و.طرافت 
و معاوئت معارف و. دوستان و che‏ اقارب و خویشان و امثالآن عادت‌کند » 
و الا چون ساك برايد برو دشوار: بود . چنانکه یکی از تیان عرب كويد 


پیت 


| ذا ge‏ المردة اهبا ا فمطلبها كبلا عليه شدید 


ns ۶۹‏ از آن مش قدس را LE‏ دارد در فوت JE‏ ۲ يحقا بق 


+ 


أن عالم 5 عامل » d lai‏ اخلاق موصوف € و شات قدم و حسن سبرت 


معروف ». با داب oil‏ ؛: متدرب و در اوصاف و خواص ايشان . متمکن 


و .بدو پیوندد و زمام .اختبار خويش در دست او نهد و تصرف در اخوال خويش 
با او گذارد جه منقطع. از قطب و منفرد از جماعت iu‏ شیطان باشد از 


ا 


دايرة فان سرون 3 از "حلقه خوانمردان بردد + و L‏ ین که اثر مت 
5 ارادت از باطن خود داد و الا ازو دير e AËLS Aia‏ جه Jgs‏ فض از وی 
مناسبت فطرتی که galia‏ محبت خیری بود عمکن تتواند بود . 


» 5 


(Y+)‏ و چون ,محببت بابد بايد که بتصور محاسن : أو ازدیاد آن در خود 


15 


18 


12 


15 


18 


۸۳ رسایل حواتمردان 


گمارد و بافعال و اخلاق و ادای او اقتدا کند . و باقوال او als élus‏ 
3 امتثال اوامر 3 Por‏ أو لازم شماسد . و دست در دامن أو زنك و سر 


یں فرمان او A‏ . و بکلی از حکم اختیار خويش بیرون آید ؛ و بر حکم 


اختار او نزول AS‏ . و از مطالبات نفس و دواعى أن بحسن حمات 


و تربيت او پناه جوید, جه مانم حصول كمال و عایق بلوخ مراد جز دواعي 


lu‏ و أمانى شطانی نيست . بعد از أن باران و رضقانی چند اختبار 


کند که همت ايشان جز كسب فنیات نباشد و سیرشان بر هنبجار فتوت مستفیم 
بود» در طريقت با او همراه و از سر او آگاه » در سبرت با او موافق 
ودر مقصد .متحد . و صحبت جز پا olal‏ ندارد و اخؤات و صداقت جز با 
dal‏ نورزد تا نفس او صحت اشان در فضلت Data‏ شود و يخوى 
وعادت اشان متمون گردد > جه هيج جيز در نفس چندان اثر ندارد که 
صحبت و از پشروآن فتوح نگشایدکه از همرو و ازين Cyr‏ فرموده‌اند: 


Le 


سعر 
عن المرء لاتسئل وايص قر نيه JG‏ قرین بالمقارن بقتدی 
(VA)‏ و ls‏ دائست که dol‏ و عمده در اكتساب فتوت اجتناب 
رذایلست » جه تروك بر نفس اسان تر از اعمال باشد . و چون نفس از 
ترك eds,‏ ز6 بافت دل از کدورت Le‏ پذیرفت . و فضایل بی موّنت 
AG‏ و تعمل حاصل كشت . قال Mt‏ تعالى «فاما من اعطى و أتقى و صدق 
الحستى فسنيسره لليسرى و الل المي لكل عنیر» . 


6 و جون نفس از : و چون نفس À‏ || 18 فامامن... لكل عسیر : سورةٌ ٩۲‏ (اليل)آيةٌ ۵ 


۵١ olal فتوت و سیر و طریق‎ ERFA خاتمه: فصل‎ : AL AL di 


فصل دوم 
در خصائص فتوت و سير و طربق !شان 


سے 


(۷۷) اشرف خصائص ایشان وفاست » و صدق عبد » و وعد » و ازين 
بترن ne‏ فا ی ی ا ا 
قال از فاك خن امش وال al bielle‏ عل 46 و وروت 
اسمعيل_عليهالسلاب كفت te ab.‏ اه مان 
السلامدر Sè‏ اسول ا ی ل نت 
EN Ess‏ عه تك ااه كنال عفان روز 
که اعلا ذووة اه اي ی هی ون تسا شرف کی ی E‏ 
ARE‏ 
(V4)‏ پس se ques‏ او اول وفا باشد و الك توبت و Liens‏ 
این اول توت و آخر وفا و از خصائص اشان مبالغتست در حفظ اسرار 
و کتم آن از اغيار تا اگر یکی را بشمشیں تهدید کنند با باتش تعذیب نمایند 
جز کتمان ازو aus‏ . و یکی از فتبان عرب درين معنی گفته است 
شعر 
de‏ د علق ی سن کو ا[ ا 
بطلون ف كن اباك وس ع الى صخرة Lel‏ الرجال انصداعبا 
لكل امری شعب من القلب ÈB‏ و هوضع نجوی لابرام اطلاعها 
(VE)‏ و ازآن حمله > isolés set‏ ساس 


5 سوده ۳۳ [ الاحزاب ) AT‏ ۲۳ || 6 انه...الوعد : سوده ۱٩‏ ( مریم ) AT‏ ۵۴ 


12 


15 


18 


15 


18 


cs le) ۲‏ حرمت و حشمت باحتر ان از مواقع ثیمت و شپت و مواضع مذلت 
جت cile‏ عرض و T‏ روی » و از آن حمله سعت صدرست . وحقیقت 


آن باعظم همت و كبن شي داج باشد و از آن plate‏ گردد » و چون 


فوس از se‏ دنيوى ٠‏ مجر ETS‏ 3 ۳ حظوظ فانی ترف alé‏ امانی و 


l stal JLT‏ تفر a‏ > و اقسام Jel‏ از جائ Es‏ دس بفوات هیچ 


ا 8 


مرغوب اندو "نخورند E‏ وبوجودآن شادمان ردقد و" ste‏ مامت مردم 


ممالاٹ "نما نك ۳ st a alash‏ در نیز ند at, Cul) sente‏ 
قال امير es A‏ عليه السلام EU To Fe‏ سعة الس > از آن 
حمله عزت و علظت b ex‏ دشمتان و OLE à‏ و متمردان Das D EZ‏ 


با دوستان و مسكينان و فرودستانٍ 


قال الل تعالى : « Ean | oga de à a‏ على d‏ آلاقرین ‏ و د مرت > 
در er‏ است ۰ 5 | ۲ 
۵ یکی Ea 2 E‏ ۳ از ۲ 1 نك ٠‏ فسروتنی ‏ و ts de.‏ 5 


دشمن دا 5 Lole A‏ ثروت را 4 در صعث و مهانت NS‏ ¢ ور et‏ 


قوت فهر در وقت حمیت و ألفت ؛ أ وت و متشت لانم ید 
قال h‏ تعالئ : « ولحدوا Ca‏ قلظة | | 


(vê) `‏ دوم اكرام فسن DAS ETAN‏ او را جيت اقام :دنيوى 7 bs:‏ 


عاجل sb‏ .و وقم او Er Sya‏ لذت بطن و 'شهوت فرج ۳ ل گرداند . 


Co 2‏ : (معن عر فى) 1 3 هت . Ci Lu‏ (متن اغر فى ): : جهت À cel‏ | 7 شادماد‌نگر‌دند: 
شادمان 33- A‏ ۳ 8 میالات. ۳۹ ایتد.. ۶ میالات PUR 12. A oslas.‏ ...ا لکافیین. سور ۵ب 


0 0 Arr L Ta (العو‎ qi فرع‎ à : als . "ولیجدوا‎ 17 ۳ AY å T (235 LJ1) 


حسن را گفتند تو در نفس خود بس عظيمى » كفت : «عظیم نیستم 


w 


و EN‏ | عز دزم en L‏ ان تحمل باشد AS í‏ اظپار. POLE‏ و بألا Cds.‏ 


و هو ان . است . » 


و 


. قاك | JE ۳ ce?) » : — FX Make cya adk‏ من AC ye Aas‏ :9 اخفاء 


آن: و أظيار غنین. و رخا علامت وئوق و Glass Lazil‏ ا عزٽ تنود >$ 


e بخقیقت‎ ar Ç العرة 3 وار سو له و للمومیین‎ ap “ds st JG. 


Li‏ نفس Z‏ ۲ دفع لبور 5 صفت Fest‏ بقوت BE Sed‏ ظلمت أن 
بنور این تا نفس , او : شکسته شود ae‏ نفس این غالب كرد 1 A‏ 
خصلتيست که Se‏ قدر als ST‏ 2 خط آن فشناسد د و دام شرف | às‏ آذ 


aT‏ صاحب خویش als b‏ ثابت گرداند 5 و از خصم ۽ اد dy‏ ایل کنر 


3 انين 0 پمپ (ae. gate FOR. e € as: Dr s Ne‏ 
الخیر . ۰ 3 خن مداراة سول عليه الب تا < حدی بود که ہرگ هبيج طعام 


رأ eo‏ کد EP‏ خادم را دج نفرمود . Lo Lo‏ 


D‏ امن مالك كويد -رضی الله aie‏ : ده سال خدمت رسول کردم 
که هر گز مرا سیخنی سخت نگفت و چ ری را که D.‏ كك داده ex‏ نكفت ° 


DER 2 8 ES 8‏ در حير است كه | سول عليه السلوتوالسا 5 


ee‏ 0 فرمود : : که 5 ر صباح كف کو ی اللي ۳ ایرد تصدقت دعر صى على 
من ظلمنى فمن شربتنی لا اضربه و من شتمنى لا اشمة و من ظلمنى لا 


اظلمه ۰ و امير المؤمنين على ب علیهالسلام - فرمود : :که + دول داسسلوات 1 ۳ 


6 سوره Pr t‏ ( الارن Cat‏ و 
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15 
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12 


15 


18 


3 4 ,5 ۴۱ (حم - السجدة)آيةٌ ۳۴ || 5نهادم A  :‏ || 11 12 تاذیانهی برتو نشاندم: 


۵۴ رسایل جوانمردان 


A 


عليه ازحسن خلق پرسیدند ؟ جواب داد که : «تعطی من حرمك و تسل 
من قطعك و تعفو عمن ظلمك» . و این خصال JUS‏ جوانمردیست ودر قرآن 
آمده است که : «ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بينك و بيئه عداوة كانه 
ولى حمیم ,۰ و از lue‏ بن أبى نکر روات است كه شخصى از عرب كفت 
در رور حنين بای بر sb‏ رسول _علمهالصلوةوالسلام  oks‏ و نعلى درشت 


3 کشف در بای داشتم تاز بانه‌ی آهسته دمن رائد و گفت : بسم الله اوجعتنی í‏ 


من همه شب نفس دا ملامت می کردم و می‌گفتم رسول خدای را بغفلت 
بر نجانیدی و آن شب چنان كذرائيدم كه خدای داند که بر من جه رفت . 
بامداد شخصی باتكك می‌زد که فلان کس کجاست . گفتم والله این يسبب آ تست 
که دی از من صادر شد » ترسان و لرزان بز رسول رفتم فرمود : که دی 
ياى: پنعل بر پای من نهادی و مرا دردمند گردانیدی من تازیانای بر تو 
نشاندم اکنون امن هشتاد ميش بعوض آن ستان و میشان را با من روانه‌کرد . 

(VA)‏ و از OÙ‏ جمله غيرتست و غبرت استنکاف است از چزی که 
موجب عار بود L‏ اغبار دا بردو مقدم دارد > و أبن خصلتی سندیده باشد . 
و مبان اهل فتوت كز دده . وهنشأ آن شعور نفس Cul‏ صفاءِ جوحر و شرف 


و کرامت خوش حجپت تحر د از أدناس ub‏ و ئنزه از اقدار عناصر . 


L 


و بعد او از ارجاس مواد هیولائی و قرش بحضرت دبانی و مناسبت 


ا وحدت حققی تا خود رادر کمالات و سعادات منفرد خواهد . و از 
شر کت اغبار ننكك دارد » و چندانك صفا و نوراتت غالیتر » غيرت سشتر » 


قال النبى_عليه السلاب: سعد غور و انا اغين من سعد و الله آغیر منی» . 


تازیا نی بر تو فشاندم elia 15 || A‏ جوهر و شرف : بصفا por‏ شرف ۸ 


تحفة الاخوان : خاتمه - فصل سئوم : در خدمت ضیافت ۵۵ 


Fr 


فصل سيوم 
در خدمت و ضيافت 


cd ne Don‏ ب اه 

جه eA‏ شد که فتوت li‏ ولات cal‏ و بدایت أن . و ولات باطن 
5 و نپات آن . و صاحب ولابت Bi‏ وحدت خلق را همه اجزاء 
وجود خویش بیند » و elal cale‏ و جوارح al‏ . و بر مقتضای جود 
à‏ ۱ " خی و سعادت بر همه افاضت كند . يس باید که صاحب 


فتوت همه را Ju‏ محت ؛ اخوان و اقارب خويش بند . و اتصال و یوند 
اصلی با اشان درست داند و ممقتضاء اوت قي و شفقت غردزى ؛ نفع 
و راحت همه‌را St‏ تا ظاهر مطایق باطن فود » و مبداء موافق 
ی N bals. dues‏ کون خر 
مره فان | هخا خی وا ای لا نشکا رسای 
bot D das, aides tu‏ 
خوار گردانه و ذحمت و مشقت تحمل نماید » تا داحت و آساش بديشان 
ایل in:‏ هنكام فاقه 7 ضروری خوش fill‏ انار کند . و حاحت 
خود ينبان ss‏ بر فقدان مصایرت نماید . و اشاثرا بر OÙ‏ اطلاع 


. دور أفتد‎ E EA نشود ف اواك فون‎ at ad 


12 


19 


12 


15 


18 


.45.2 حجر lo‏ : بججزها A‏ || 18 ويؤثرون . nil.‏ ۹ (الحش ATE‏ و 


Jiles Lot ooi adh Et A7‏ حوانم‌دان. 


آورده‌اند که شخصى در روزگار قحط و تنکی نزد رسول آمد - علبه‌افشل 
الصلوة كس به حجره ها فرستاد, و پرسید که نزد شما هیچ طعام هدت ؟ 
همه گفتند بحق خدائی كه ترا برسالت بخلق فرستاد كه نزد ما جز ol‏ 
تیست . رسول _عليهالسلام ‏ اضحاب دا .كفت :,کیست‌که امشب او را مپمان 
کند ؟. که رحمت خدای يرو باد . مردی از اتصار كفت : من اورا 
مهمان کم با . رسولاله. و او را alé‏ آورد. و زن دا كفت DA‏ ميمان 
رسول است او را AS‏ دار 2 هیچ ازو ذخیره WL:‏ دن كفت : 
پیش ما جز فوت کودکان نيست كفت : برخیز و كودكائرا. شال ۱ و پا 


از قوت کوش مشغولٍ os‏ تا در خواب روند 7 NS SE‏ عد از 


آن چراغ بن أفروذ 2 ut‏ هست پیش ہمان آود : چون بخوزدن 


مشغول شود HF‏ بز که اصلاح چراغ .می‌کنم .۰ ۰ 2 ا جراغبا در اصلاج 


2 


كردت , بكش و ییا 8 be! bals‏ 7 .دهان دا Ge lee‏ ار 

ندارد که ما ھی خوریم ا سین گردد. » رذن برخاست .و طفلان را ile‏ در 

شرا کرد .+ > فرمان شوهر بجای آورد » و مهمان OLS‏ چنان برد که 
اشان À L‏ می‌خودند. نا سین بخودد و olal‏ کر سنه Age‏ . 

(۸۱) بامباد چون پیش ٠‏ سول sa‏ پروی ان 5 ر کرد او تب 

نمود > و فرمود : که حق تعالی دوش از D‏ و فاون تعجب کرد و این 

آ بت فرودآمدکه : «ریژثرون على انفسهم و لو کان بم خصاصة» . و همچنین 


لړ - 


دوامت است‌که شی .سی و چند کس از دروشان و جوانمردان 55 بلحسن 


مج 


3 
ian 
fa. 
$ 
ps 


EE‏ وی مد 
T‏ و 


رو 
Ta‏ 3 


ui 
“ie 


تحفة الاحوان : خاتمه - فصل سوم : در حدمت و ضیافت AY‏ 


انطاکی جمع شدند . و اورا كردى دو سه نان بود . چندانکه ينج 
مرد دا دشوار بس باشد . نانپا همه ياره كردند و چراغ 58 و بسن 
سفره نشستند * تأ نان خوردند و هر éb‏ دهان می‌جناند * تا دمكران 
یندارند که می‌خورد . چون سفره برداشتند نان بحال خود بود و هيج 
يك نخورده بودند . جپت ol‏ بر ديكران . و دوايات و حكابات اشان 
درین باب سيار است و عجايب و غرائب بی شمان » و آوردن OÙ‏ منافی 
وضع مختصرات * هر كه طالب oT‏ باشد مطولات را طلب بايد داشت 
و آثار و اخبار دا تتبم نمود تا سير و أخلاق أبشان برو دوشن شود و هر 
كه از اهل سعادت ابن قدر او را كفايت . وفی‌الجمله ما بعنى عن التفصل 
وال الموفق لاهل التحصیل والپادی الى سوآء السبيل . 
تمت الكتابة على بد العبد الضعیف المحتاح الى رحمة الل تعالی 
معصوم بن سه ل الل ابن الحسین الکاشی اصلح al‏ شانه 


تايل حوراو رداك 
(r)‏ 


d از‎ 

تفاسالفنون فى عراس العيون 1 

تا لیف ْ 

| شمس! ژد لن محمد بن محمو داملی‎ do Me 
۱ 

| 


دسالة قتوتيه از نفایسالفنون : قصل اول ۵۹ 


فن ,بنجم 
از علوم متصوفه علم فتوت 
(۱) و آن عبار تست از مع رفت كيفيت طبور نور فطرت 
و استبلاء آن برظلمت فسانی تا فشابل خلایق با سرها ملكه گردد و ذایل 
بكلى منتفی شود و ما آنجه OÙ Le‏ باشد در هفت فصل ايراد کنیم . 


فصل اول 
در حقيقت توت 


(۷) تقل است ست که موسى عليه السام - از حق تعالى برسد كه : 
“lo‏ ؟ قال : «ان ترد نفسات الى طاهرة كما Lis‏ هی طاهرة» . A,‏ 
فتوت زندكانى كردن است بوجهى كه تعس . بدواعی طعت و کدورت 


بغریت ملوث نکردد و بپیأت بدنى و صفات' بهيمى وسبعى متصف تكردد ‏ 
تا چنانك در هبدأ فطرت پا صفات ملكيت ت فايض شد بعد از وصول Liu‏ 


١ - : - 


بشريت همچنان مطپر و مصفى با حشرت كبري رجوع کند 3 هو قوله 
تعالی : ديا أيتها لنفس المطمئنة ارجمی الى دبك داضية مرضية فادخلی فی‌عبادی 
وادخلی جنتی» . 


2 از علوم متصو فه ele‏ فتوت es + M: NFV‏ الله الرحمن الرحیم » الحمدلله Ge‏ حمده 


و الصلوة على خی خلقه محمد و صحبه : اما بعد اين دساله‌ایست در فتوت‌که ۷ || 3 و OT‏ 
MN‏ : که آن FV‏ || كينيّت BFAS 3: MNV‏ و rt‏ ما || 12 Iv VL: MNF mala‏ 


|| شد ۷ : شده NF‏ || 13 همچتان MV‏ : دءچنان که NF‏ || 15-4 5 ایتها .. 
سوره ۸۹ (الفجر) ی rY‏ | 
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15 
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15 
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y.‏ رسايل حوانمردان 


as 0‏ 
بالفسق والفجور ولکنها طعام مصنوع و نايل مبذول و بشر مقبول و عفاف معروف 
و - آذی مكفوف .€ 

Saas de E‏ چست ؟ گفت : «استعمال 
الغلق مع الشلق » و قيل : «الفتوة تعاضد فى الطاعة و ahal‏ و قیل : 
دلست الفتوة بأكل الحرام و ارتب الاثام » بل الفتوة عبادة الرحمن 
و مخالفة الشطان و العمل AL‏ آن» . 


f 


سګر 
شیم اوه dd‏ راد له بالكو شا St‏ مسرت 
و كيف ععرفه من لیس شيده و كيف يعرف ضوء الشمس مکفوف 


و فتی از روی لغت حوانست و از روى معنی [ تكت JS‏ قطرت و shal‏ 
| نجه کال :الشف P EE E cs‏ و طبعت يرو 
غالب بود و کدورت بشریت درو ظاهر بمثابت صبی بود . و چون از آن 
مقا رک de‏ وتا ds de‏ تاه 
شيطائى سلامت يابد بمثابت فتی بود » جه قوه معنی اسان درو بکمال 
زسنده » ۱ فضامل بالفعل قاطا AAS‏ جنا نك حوان را kgs‏ صورى 
و کمالات بدنی حاصل باشد و حوانمردرا صاحب دل خوانند » زيرا که 
فطرت اشانی چون JLG‏ رسد دل خوانند » و ازشحا فرمود : «اذجاء 


ربه بقلب سليم» و جون از مقام دل ترقى كند و بتجلمات صفات البى : 


|| MV - : NF يرسيدند‎ 4 || NE—MV فرمود‎ || V Les دضىالله‎ MNF صلوة عليهما‎ 1 


11 ونا » نك Lis : MNV‏ و أ نچه F‏ | 4 جه قوة V‏ ۽ a‏ فعوت MNF‏ || جه قو وطن 
انسات MV‏ :که درآ توقت می اسا یت NF‏ || 15 دسیده ۷]۷]:دسیده با شد N۴‏ ||17 چون JUL‏ 


رسك دل خوانند MV‏ : چون یکمال رسد و قلب محقق شود دل خو انند NF‏ | فرهود : فر هود 
كه NF‏ || 18-17 اذجاء...سليم: سود ۳۷ (الصافات) آيةٌ ۸۴ || 18 صفات الهی: + دسد۳ل 


45 مان قاس Hat‏ 2 


صفات قلبی ازو محو .+ plis‏ روحم رسد و صاحب مشاهده گردد í‏ 

55737 00000093 

و ساهی سيبدى شده و EL s ;; Las‏ رسيده و صاحب مشاهده نيز در 

مقام روح ébog Là‏ شده اشد و با نوار A‏ طلمات صفات او سید و 
3 ۱ 

منور گشته و قوی و صفات او صفات حق ضعیف و ناچیز شده و ازین 


جہت تا فتوت cols‏ نرسد بدایت ولایت حاصل نشود . 


2 كه قوتهاء : كه قوتهای V‏ || 5-4 سييد و هعور كشته MV‏ : سفید و منود شده N۴‏ - 


12 


Joli A‏ جوانمردان 


فصل دوم 
دد بیان مظهر فعوت 


(F)‏ مظیر فتوت ابراهیم — عليهالسلام ب است .. قال Jus al‏ : «قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له ابراهیم 4 و اورا ابوالفتیان خوانند جه اول کس 
كه از دنا و لذات آن مجر د كشت و از ماسواءٍ باری عزاسمه عزلت نمود 
و متاعب سقر و وحشت و كربت غربت در جنب لذت محبت حسق Ju‏ 
سبل و OUT‏ شمرد و از اوطان و اقران دوى برتافت و بر کسر اصنام 
اقدام نمود او بود و سنت ضيافت و رسم جمعيت در عالم صورت او نپاد › 
و در فتوت بمقامی رسيد که بامر dde‏ مباشر ذبح أسمعيل شد و چون 
وقتش بسماع نام دوست خوش شد هر جه داشت él‏ کرد » چنانكك تقل 
است كه چون در آخر عمی ابراهي دا مال بسيار شد . جبرئیل از 

حفرت عزت سؤال کرد که یارب ابراهيم با چندین مال و مکنت خلعت 
DA‏ از LS‏ بافت ؟ 

Je‏ فرمود : که هر چند اورا مال بسار است ء اما دل او 

با ماست نه با مال و اگر خواهی امتحان کن ؛ جبرئيل ‏ علبه‌السلام 
در صورت ييرى بر در أبراهيم آمد و بآواز هر جه خوشتر كفت : C5‏ 
قدوس رب الملائكة و الروح .» 


celat .. قالوا‎ 4-3 | NF  : MV Alale || N مدانکه مظهر‎ : MFV مظهر‎ 9 


سور ۲۱ (الانبیاع) 1ة ۱۶۰ | 4 جه اول کسی SMV‏ و اول ۳ که اول N‏ || 11 شد MV‏ 


کردید NF‏ | 16 برصودت پیری MNV‏ : بصورت مردی ۴ | و بأواز M‏ : باوانی NFV‏ 


رسالة فتو 15 از نفایس‌الفنون : قصل دوم 7Ÿ‏ 


ابراهيم را وقت خوش شد وش او al‏ و گفت : öl‏ من فداى 
نام دوست باد بار دمكسر باز گوی » حرشل كفت : از هر جه تراست 
ثلثى یمن ده قا باز es‏ ۱ أبرأهيم (ع) از هر جه داشت ثلثى بدو 
بخشيد . جبرئيل يكبار دنگر OT‏ كلمات برو خواند » ابراهيمدا وقت 
گرم‌تن شد . گفت .: هر جه دارم < جمله ترا دیگر بار كوى : 


شعر 


کرد حد نيك با هبيج لوعتی أن الحديث من الحبيب code‏ 


:  ملسلا و فتي دوم : بوسف صديق بود قال النبى_ عليه‎ (A) 
کان أخى بوسف آفتي الفتیان » حيث قال لاخوته : «لاتثريب عليكم‎ ail د‎ 
اليوم» «و لما طلبوا من ابيهم الاستغقار 2 > و قال سوف استغفر لكم دبى»‎ 
فى السچن دل يطلب متهم الخروج» دو لوكنت انا لطلبت‎ LIN «و عبر لهم‎ 
ول دزه: حيث ذكر النعمة و اعرض عن النقمة‎ Ha قل آن‎  حورخلا‎ 
٠. اذا خرجنی من السچن»‎ oo Quel «وقد.‎ OUG 

و بعد OÙ‏ مُعنن .از elal‏ و اولیاء و. صدیقان بمحمد مصطفی 
- صلوات ال‌علیه ed)‏ و ایرد تعالی. در Obs.‏ كمال فتوت . او فرمود 
«و افك لغلى خا g‏ عظیم» ف :از او پامیرالموعنین على - عليةالسلم  ea‏ 
که قطب فتوت و 0 نت 0 نشول dll‏ - فرمود : «افتاكم على 


. MNF :ا هله توکتت ۴ || 2 تراست‎ MNV :خوش آمد ¥ | آمدا و گفت‎ MPV هد‎ ET 
خوش تر‎ 3 Ses 5 IV” دلو‎ : MNF و‎ ۱ NF E آ نكلمات ؛ این کلمات‎ 4 || Vi ۳9 
alaz راد يكن ناز كوى ركفت! هر جه دارم‎ hachées مد و کنت(حان منن:فدای نام‎ False ' لش‎ 
سودة‎ 111 4F بازگوي ۷ || .10 سورة ۱۲ (یوسف) ايه‎ En دیکن, داب كوى‎ INF ترا دادم‎ 
: MV. . Olèue و‎ 4 ۳ EEA (és). | سورةٌ‎ 13— 11 ۳ 44 A. Ses) 1 
AD ۶۸ 59, 16 ||. NV SEM DGK, F کمال:‎ 15 || N۴ و صديقان سید اتات ص‎ 
NF که‎ + : MV ومدار آنست‎ 7 d ۴ أيه‎ 


12 


15 


12 


15 


F‏ وسادل حوانمردان 


مس 


فقال على 3 La‏ الفتوة 5 رسو CM‏ قال : (هی . شرف شرف ده آهل النحدة 


و السماحة و انت با على ابن فتى و اخو فتى » قال : من el‏ و من 
أخى من الفتيان ؟ قال : ابوك ابراهيم خليل الرحمن و اخوك آنا 
وفتوتى من فتوت ابيك و فتوتك ما منى .» و روز غزاء خنين جبرئيل ندا کرد : 
Y‏ فتى الا على لا سيف الا ذو الفقار» ٠‏ و در زهد و ورع و شجاعت و 
سخاوت le‏ رسيد كه هركز کسی مثل او نديد و نشنید و چون سه روز 
فطور خود در وقت افطار بخشيد بتشريف كرامت «و بطعمون الطعام على 


حبه مسکنا و پتیماً و اسيراً» » تا آخر سوره مشرف شد » و در ركوع 
A ۰ æ a o‏ | | 
از خوف فوات فرصت چون انگشتری بدروش داد » بخلعت ولات «انما 
وليكم ألله 3 رسو له» تا اخر al‏ مخصو ص شل . 


(a)‏ و از كمال بقن در Ca Ja‏ اعداء دين دوم Ji‏ فر مود و ست 


جنانك مظپر نوت در عالم صورت دم صفی بود و قطب أن sl‏ اهیم Jd‏ 
À‏ و ۳ OT‏ محملد ge‏ صلوات es sade h‏ أجمعين مظیر 


) 1 بن جواتمردان همه تايع على اشنا و هچ يايند همه از مات 
او یایند و از على بفرزندان او و سلمان و صفوان رسد و JE‏ است که 


4 وفتوتی من N۴۷‏ : و فتوتی Mda‏ || 4 جبرئيل ندا کرد MV‏ : فررمودجبر ئیل که N۴‏ || 


6 ندید و نشنید MV‏ : ندیده و نشنيده NF‏ || وچون سه M - ۰: NEV‏ || 7 بخشيد MNF‏ : 


ببخشيدلا || و يطعمون ... سور ۷۶ (الدهر) آيةٌ ۸ || 8 مشرف شد M‏ : مشرف کشت NEV‏ | 


10-9 اتماو لیکم..سورهه: :[النائدة) أيةه 13/0 وقطب NFV‏ قطب M‏ || 14 بود": = MV‏ 1 
MNF.. ae‏ + عليهالرحمن ۷ ۱ 5مهدی ۷/۷ : محمد المهدی صاحب‌الزمان A 6 1 NF‏ 
همه از NF‏ : یا مد همه M‏ ` 


وسال فتو تیه از نفایس الفنون : قصل دوم ۵ ۳ 


چون صفوان از جنگ بعضی صفن دست برد میکرد » على ندا کرد که : 
«الى با صفوان» صفوان بخدمت أو شتافت على - عليه السلم - فرهود bl:‏ 
الوم فتی فا مالك | آن نصح الفتوة فی JE‏ أهلبا فيذه الفتوة التی شر فى دبأ 
رسول il‏ صلى الله عليه و سلم - > 


۱ - 1 چون do‏ 3 
میکرد M‏ :که چون صنوان در پیضی اذ حروب صفین دشت برد می‌نمود NEV‏ || 2 على عليه 
السلم NF‏ : علیه‌السلام MV‏ || فاياك MNF‏ واياك ۷ || 4 Le‏ الله عليه وسلم MNF_:V‏ 


12 


15 


vY‏ رسایل حوانمردان 


فصل سوم 


در شرف و فضیلت فتوت و غابت و منفعت ومانی واصول و کمال‌آن 


منفعت اوست و موضوع فتوت چون نفس انسانی است وقتى که بر صفاء 
فطرت خوش مانده باشد » و اشرف کاینات بل که اشرف مبدعات اوست . هر 
آینه اين علم شریف بودء و فايده او بقا و سعادت ابدی و نجات و کرامت 
سرمدی و قرب حق جل و علا و نيك نامی هر دو سرا » جه فتوت 
بحقیقت اتسافست بصفات حميده * و تخلق باخلاق پسندیده * و طريقةٌ سری 
و خصات حسنى که حوتعالى بدان اشارت قرموده فی قوله : «فاما من اعم 
و اتقى و سدق بالصنی فسنیسره للیسری .© و ذکر باقى همواره مطلوپ 
بوده جنانك ایراهیم - علیه‌السللام - از حضرت کبربا OÙ‏ استدعا نمود 
فى قوله تعالی : «و del‏ لی لان صدق فى الاخرين » و غات ol‏ مقام 
ولادت أست كه برترين cale‏ و بلندترين مقامات است * چنانك در وصف 
OL‏ كيف فرمود : «وردناهم هدی» . 

)5\( و اما منفعت فتوت | نستكه جوانمرد پیوسته شادمان و خوش دل 
داشد ؛ و مشفق و ناصح خلق خدا در مصالح دين و دتا“ و بميمات ديئى و 
دنيوى اشان بی‌تکلف قيام نماید » و چنانك خود بکسب کمالات مشغول 


. 2 فتوت 1۷۷ : - NF‏ || مبانی.واصول و کمال آن MV‏ مبانی و کمال واصول NFOT‏ | 


6 سعادت ابدى MV‏ : سعادت أيديست NF‏ | وئحات MV‏ : نحات Lg || NF‏ : و اما ۷ 


GG 10-9‏ … للیسری : سور ٩۳۲‏ (اللیل) آیات ۵ و ۶ و ۷ || 10 حمواده ۳-10۷ 
11 حضرت :MV OT || MV-:NF‏ .دان NF‏ || 12 و اجعل . .. آخربن: FF qu‏ (الشعر (el‏ 


: NF دينى و دنیوی‎ 17-6 ۱۳ AT وزدناهم هدی : سود ۱۸ (الکهف)‎ 14 | ۸۴ &T 


M : NFV مشغول‎ 17 | ۷۷ 


TANTEA‏ سب سروس سس 


| وی و‎ Tg TTT r te بم سمو‎ 


رساله قتوتيه از نفایس الفنون : فصل سوم 7Y‏ 
ماشد ا رفقا و اصحاب را ۳ Si‏ دارد و اشان را در أن on‏ و معاون 
بدان t‏ در دنا مذموم و (MIS‏ بود ؛ و در عقبی مطرود و شقی . و باتصاف دان 
درین جپان محمود و عزیز و در آن جپان مقبول و سعید . 


E 9‏ بو اصول فقوت كه قباس قصال رشان یی Eat‏ 


اه بل انمع که قط :انود ses‏ ال ی عا Hal.‏ 


بدان اشارت 5 55 حيث قال : «اصل الفتوة الوفاء و الصدق » و الامن , 
est,‏ و تراهم ut sn‏ مرو یداه BY sl su‏ 
الفتوة الا من ستعمل هذه الخصال .» و علامات كمال OÙ ss‏ خصالست 
كه چون ازو سوّال كردند که كمال 5 چست فرمود كه « العفو 
situe‏ « و التواضم عتدالبولة و BI‏ عو القلة » و العطية بغیرمتةه . 
tutos Et‏ سای از مایق اما 
و تمامت فضایل در چپار جز منحصرند : عفت ؛ و شجاعت » و حکنت 
و عدالت » جه cie‏ و شجاعت و حکمت اعتدال و استقامت قوی بهیمی 
و ملكى و سبعی أست و عدالت و مسالمت و موافقت همه در 9 کمال م 
diet:‏ ان عر ور اف و ی 

» پس هر فضیلتی از فضایل چپارگانه بدو رذبله محفوف, بود‎ (WF) 
چون عقت شره و خمود شپوت » و شحاعت: بحن + و خكمة‎ 
فجر دزی .و بلاهت 6 و عدالت بظلم و انظلام » و همه در تحت عدالت اشد‎ 
ذلیل‎ se 5 ۳ ۱۸-۰ NEV وایشاندا ... يدان‎ 3-1 + Mola NÉV OT بر‎ 1 


NMPFs 5‏ : ذلیل ومنموم بود PV‏ 7 بدان۸۷: بدآنها NF‏ | 9 وعلامات NMV.‏ : وعلامت 
F‏ | 12 اوصافست :MNF‏ اوصاف۷ f‏ 17 فضایل NF‏ ۷-۰ | 19 باشد MV‏ : باشند NF‏ 


12 


15 


18 


12 


15 


SA‏ رسايل حوانمردان 


جه عدالت سابة وحدت است در نفس » چنانك محبت QU‏ اوست در دل 
aies es‏ ققرت بر OÙ‏ موّسس است ؛ هر دو خصلت از مك 
ان Rae‏ اس SO Sa‏ 
هر جنسی مبداً و منتهاه آن اختیار بايد فرمود » تا احاطت بجمیم آن لازم 
cl‏ جه حصول ابن دو نوع مستلزم حصول جميع انواع بود » یکی بمثابت 
las dal‏ “كه مستنبع اخوات خويش باشد " و دوي بمنزلت غایت و منتهاء 
که مستجمم تمامت انواع آن جنس يوذ ٠.‏ 

GEAN N 
شجاعت » و صدق و هدایت از باب حكمة » و تحت و وفا از باب عدالت‎ 
تومه باشد و آخر آن‎ oT باس 8 مدا‎ Be 5 و أول قدم در باب‎ 
عدالت كه منتهاء آن وفا است وام ير المؤمنينعلى _ علبه‌السلاب در تعداد خصال‎ 
مؤخر زيراك کامل در ارشاد و ترتيب از‎ bag او وفا را مقدم داشت و‎ 
مريد و طالب‎ elia SL اقل مر أتب فرو أ ید که مقام اوست تا‎ 
 ثیدح‎ due علیه‌السلم- نيز‎  ربمغيپ‎ cer و از این‎ cl است جهة تشويق‎ 


و وفا را مقدم داشته است. + و بحا که s lo pws‏ همه أوست مۇخر . 


ave - : NF بايد‎ 4 || NF که‎ : E 3 || MV — NF است‎ 2 
ba. 3 || MV pas bs t NF او و قارا مقدم‎ 12 || MNF faa 3 V آن‎ lex ۲ NF ۳ 
بأدنی برسد۳[|‎ « MV ds) sb || NF فرودآ ید‎ :MV aTa 13 ۱ MV و نو ده‎ : NF 
MV üs: NF lobs 15 


ہے 


رساله فو تية از نفاء. س الفنوت : فصل حهارم TA‏ 


فصل جهارم 
در شرايظ استعداد فتوت و آن can‏ صفتاند 


(۱۶) اول : ن ورت جه فتوت صفعت شرف و کمال است .9 200 
مستلزم نقص و اذلال » AG‏ تعالی : «الرجال قوامون على | 
3 قال ll‏ - علبها لسللام ‏ : (هن تاف ات Les‏ و دین» . 

(AV)‏ دوم: بلوغ جه بلاغت sus‏ ظپور عقل و خروج قوت Le‏ از 
dE‏ تكليف جاری نیت » جه ادا ستاو د ام د یز سن د قبع 
أزو توقع تتو ان داشت . : 

(\A)‏ سوم : عقل جه وسيلت ous‏ حق 3 واسطه کس كمال عقل 
است و انين جيت بودکه چون پیغمبر - عليه ا لسلم ‏ وصف عبادت عاندی‌ششدی 
گفتی : كيف عقله ؟ اگی گفتندی افص است فرمودى كه : كاد أن بخلف 5 
و اگی گفتندی که Jai‏ است فرمودى كه : کد أن de‏ » و قال عليهالسلم ‏ : 
el‏ الناس أعقلهم ۰ و تحن معاشر الانساع al‏ نا آن تخاطب الناس على قدر 
عقوليم وما أعطى رحل Aal‏ من عقل رل دة الى adp 2 » CUS‏ من (SD)‏ 
د چون عقل مبداً de‏ است ؛ و خصال فتوت des‏ محال * جنانك امير المؤمتين 
ب علیه‌السلم - فرمود : «مامن حر که الا و انت تحتاج فبا الى المعر فة» . زیر | 


M‏ || الرجال 355 على التساء £ D gas‏ 8 ۴ (الساع) rE &T‏ 1 10 سيوم à MNF‏ سیم V‏ | جه 
:وسیلت NEV‏ : جه فضیلت M‏ || 11 جوت NEV ewle || ۷ _ : MNF‏ : عبادی M‏ || 
2 کفتی MV‏ : کنتندی NF‏ || فررمودی NF‏ : فرمود ۷ || 13 گفءندی که MNF‏ ۰ گفتندی 

۱ V_:MNF که‎ ۷ 


2 فوت NFV 0553 3 || MNV : V‏ : ذکوریت M‏ || انوفت NEV‏ : انوئیت 


12 


15 


12 


15 


18 


۷۰ . دسایل حوانمردان 


که تا حق نشناسد و فضلت ندا ند اعتقاد أن و اکتسات این نتواند 4 و تا 


شرور و JEU‏ نداند » oll‏ از OÙ‏ ممکن » - 


LA 


سیگر 


عرفت الشر y‏ للشر لکن لتوقیه و من لم يعرف الخیر من الشر بقع فيه 
پس فتوت Ja‏ محال .يود » و des‏ وبال » و قال بعض الحكماء : 
«بالعقل تدرك العلم و بالعلم يكمل العقل » فالعقل فضيلة المبداً »> و العلم 
فضيلة الکمال » و المبداً بلاكمال pole‏ و الكمال fase‏ محال و الشرف 
متعلق بهما» . ۱ 

(\A)‏ چپارم: دين ديرا که فتوت كمال دين است و كمال هر چیزی 


متفرع 5 Lol‏ أن تو ند دود و قرع Jets‏ محال . 


)++( پسجم: صحت شت و استقامت احوال صوزت بر وجهی که us‏ 


فاحش منافی فضيلت نداشته باشد. چون خنوثت و مانند أن و به‌عبی ظاهر 
چون برص و جذام و مانند آن Wa‏ تباشد . 

(۲۱) ششم؛ مروت و آن از لوازم صفات فطظرت است e‏ جه فطرت افسانی 
هرگاه‌که از دواعی تفسانی و علایق جسمانی صافی شود » و از ظلمات غواشی 
طبيعت و صفاف بشریت خلاص Cal‏ به‌ضرورت بواسطةٌ ظپور نور فطرت از 


عضب و شروت محرد گردد » و از أوصاف دتاثت £s‏ دارد . و همت بر 


طلب مطالب خسیس سفلی ندارد » و AG‏ متو AZ‏ مقاصد علوی گردد ؛ و نا 


í از مدمت و منقضت محا نىت نمادد 9 بمحمدت و فضات گرادد‎ asla 


ı MV يكمل‎ [| NF يدرك‎ + MV تدرك‎ 6 | FNV ats نداند « - 81 .نداند در‎ 2 
| MNES: ۷ که از‎ 15 | NF — : MV جين ۸1۳ | 14 اس‎ : MV چیزی‎ 9 | NF Je 


8 سثلی ندارد ۷ : سفلی مصروف MNF solas‏ 


PATT ی‎ EEA T TS نی ی‎ 193 


۳ موسر وج‎ e r 


re RETENIR AR جه جو‎ y 


vi le drole tue ls 


۱ 


و این ذعنى عين مروت است و بحقیقت مردی و مروت مینی و اسای فتوت 
ست » چناك فتوت ۳ و اسان و ای مق buse‏ مروت تاه 
فتوت als‏ * و هر که صاحب فتوت نباشد بولابت نرسد » و هر صاحب فتوت 
صاحب مروت باشد بدون re‏ ۱ 

قال على - عليهالسلم ‏ : دمن فتوة المرء رعاية آخرته > و من 
سيانة وجههه . و هم اذو روایت است که قرمود : «المروة شت خصال » E‏ 
فى ol‏ و ثلات فی السفر ‏ اما اللواتی. فی ال فتلاوة کلام الم و عمارة 
مساجداله > و اتخاة الاخوان فى at‏ > و اما اللواتی فى السفر Jas‏ الزادء 
و حن العلق ٠‏ و المزاح فى غين مسية À‏ و حق تعالى بداود 
-عليهالسلم ‏ ندا کرد که : با داود «لاتصحب الا من تکاملت فيه المروة 
والدین» . ۱ 

(۲۲) هفتم: Le‏ وان عنوان استعدادکمال و dd‏ نجابت Pe‏ فش 
است » از خوف صدور قبائح ازو » و اين معنى دلالت کند بر قوت تمیز 


ميان حسن و قبح قال الثبی - علیه‌السلم - : «الحاء من الایمان» . 


۲۹۹ مردمی و مروت ۷ ۱ 4 الحياء ... الايمان : ص‎ + MNF NT E 
ol شمارة ۱-۳۷ (أبوالقاسم يايند 7 جاب‎ i a Laili نج‎ 


12 


12 


15 
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YY‏ دسایل حوانمردان 


فصل چم 
w 8 ۹ ۳ 0 ".‏ 
دد كيفيت D 9x9 AT‏ 


)9( تقلى صحیح است که روزی ia‏ عليهالسلام. با جمعی از 
أصحاب فشسته دود » شخصی. در آمد و گفت با رسول hl‏ مردی و 53( بخانه 
بناشاستى مشغول بودند » من در خانه بریشان بستم و بخدمت آمدم تا 
اشازت چیست بيغمير ‏ علیه‌السلم - فرمود : که کسی برود و از حال اشان 
تفحص کند شخصی از صحابه برخاست و دستوری خواست تا برود . رسول 
اجازت نداد » دبگری برخاست اجازت نداد » و همجنین هرکه برمی‌خاست 
اجازت نمی داد تا امیرالمومنین على در آمد » رسول - علیه‌السلم - او را 
اشارت فرمود تا برود و از آن حال تفحص کند . على چون بدرخانه رسید 
در بگشود و چشم بر هم نهاد و دست بر ديوار می‌مالید تا گرد خانه درآمد 


ئس باز گر دید و Des‏ هت رسول آمد . و كفت : 5 رسول sl‏ من گرد خائه 


برآمدم و هيج کس دا تديدم » puis‏ عليهالسلم ‏ ينود نبوت دانست که 
او چگونه تفتيش نمود؛ و فرهود : «انت فتى هذه الامة با على» . بعد از 
OT‏ قدحى آب و Bb‏ نمك خواست و کفی از آن نمك برداشت و فرمود : 
«هذه الشربعة» و در قدح ريخت › و کفی دیگر درداشت و فرمود : «هذه 
äi Ll‏ و در قدح ريخت و كفى ديكر برداشت و فرهود : «هذه 
الحقيقة» و در قدح انداخت و dé‏ داد تا بياشامد و فرمود : «ات رفيقى 


5 بریشان NFV‏ بدیشان M‏ || 6 فر‌مود که M‏ : فرمود NFV‏ || 7 برخاست MV‏ : 
پرخواست NF‏ || خواست MV‏ : طابید NF‏ || 8 بررخاست MV‏ برخواست NE‏ || بررمی‌خاست 
MV‏ 0 در A‏ خوأست NF‏ || همچنئین :MFV‏ همچنین |l M‏ 10 أشارت فر‌مود ۰۱۷۷ اشارت کرد 


عن 31۳۷-۰۸ || 55.14 552 NFV g M‏ || 16 هنط لشريعة .. برداشت ۲۷ INF:‏ 
517 قدح ريخت MNF‏ : درقدح انداخت ۷ || 18 MNF lil‏ : بياشامید V‏ ۱ 


دسالةٌ فتوتیه اذنفاگی الفنون : فصل پنجم ۷۳ 


و أنا ريق عوبر قلق حير قبل )33 cal‏ و Ole‏ او درست و ازار خود 
درو يوشانيد و فرمود : «اكملتك با على» » بعد از آن سلمانرا فرمود : 


5 قدح از دست PE‏ ساشامد ۲ 9 aisia‏ مانی‌را ور مود : تا از دست" 


لان باشامد . 

E 515 )۲۴(‏ ارو ار ای ی‌نمانند و شاد طر یقت خوش 
بر آن می‌نپند » و مبان Aube‏ و سراویل می‌پوشانند » و قدح می‌دهند » 
ان انا ا وق اف ون تا ری ات 
و سیرتی شریف است , که OÙ‏ بحقیقت صورت ابن معنی و عنوان این 
ere‏ 

(a)‏ چنانك شرب قدح اشارت است بعلم فطری که بنده‌را صفاء 
yy‏ ها ع اكد ستو ا 
E‏ باز رسد آنرا باز بابد چنانکه فرمود : «الحكمة ضالة كل مؤمن» . 
جه علم سبب حيوة قلب است چنانك آب سبب حيوة ابدان . 

(ع؟) و نمك اشارت است بمعنی عدالت که تمامت اجناس فضایل 
و انواع اخلاق و مکارم يدان صلاح آ ید » بل که تمامت کمالات عقلى و فضایل 
خلقی که نفس بدان نیرومند و قوی‌گردد » و از هرتبة خویش ترقی کند » 
ومنت كدان JUS‏ ارو کات اه که بن ان مروت 
و قوی گردد » جز به نمك بصلاح نيايد . 

(۲۷) و بستن Ola‏ اشارت است بفضیلت شجاعت و تمرین نفس بخدمت 

كه غابت تواضع است و اساس شجاعت بر آن . 
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Y۴‏ رسايل جوا نمر‌دان 


(YA)‏ و يوشيدن ازار اشارت است بفضات عفاف که صورت ستر عورت 
و منع نفس از شهوت » اصل‌الباب آنست » و تمامت اتواع دیگر تابع و مرتب 
بر آن . و چون كمال de‏ پسل است و معت در باب قتوت قدم نه نظر ؛ 
لبس ازاررا تکمیل خوانند » و عملرا قدم » و علیرا نظر و صاحب 
قدم‌را سيار تفضیل نهند بر صاحب نظر » و نظ. پی‌قدم را هیچ اعتبار 
تكنند و صاحب آنرا ست قدم خوانند . ۱ 

(YA)‏ يس معلوم شد که اين اوضاع اشارت است بوجوب تحصیل جميع 
فضایل که فتوت بحصول أن تمام شود و صلاحيت ولات بدان حاصل آید . 
و پدین سبب خرقه فتوت اذار است و خرقه تصوف كلاه » جه اول قدم از 
فتوت عفاف است و تعلق پاسافل دارد و las‏ تصوف ترقي بعالم انوار که 
تعلق باعالی دارد » و در تصوف حلق سر سنت است و در فتوت ست »› 
جه تفتى اکتساب فنایل و احراز مکارم است که اقتضاء وجود و اتصاف 


و0 


بژشت كند » و تصوف تجريد و تفرد است که اقتضاء قنا كند » و اسداءآن 


ازالت موأنم A‏ بود 4 و از | Li‏ معلوم شود که پات فتوت lou‏ مت 


ولات باشد و فتوت حزوی از صوف چنانك ولات حزوی از شوت . 


1 اغارت :MV‏ عبارت NF‏ | 2 مرتب MNV‏ + معرتب ۳ [ 3 قدم MV‏ : قدم NF!‏ 


رسالة فتو تیه اذنقائس الفنون : فصل ششم ۷۵ 


در اصطلاحانى که فتیان ثرا استعمال کنند 
وآن تقر Lu‏ بيست و بنج لفظ است : 


é مسابل‎ é b2 6 حول 6 دعیم‎ é aa ٠ Lou £ 7 6 an, 


بكر » د ش » HE‏ > وکیل e‏ قيب » شك » تکمیل € شرب > 
AS ne‏ » تعسر » اخد » دمی » عيباء محا کمه » وف 6 هت . 


(۳۰) بیت : اسم طايفه است که بسفتی مخصوص و رأبى منفرد از سایر 
طوایف فتبان ممتاز باشند چنانك گوند ست‌الوهاس و خاندان فلان . 

(۳۱) و حزب : Bb‏ باشند oguia‏ بيك شخص و فرق ميان حزب 
و بیت آست که حزب در بت داخل باشد چون بطن در قبيله * و احزاب 
متفق باشند و با rene‏ میحاضر o‏ بکنند و اما سوت مختلف باشد . 

(YX)‏ و بت : SU‏ حوانمردست با کسر خوش و اجداد او چون 
نسبت ولادت ble L‏ و ple‏ خوش . ۱ 

(e)‏ و کبیر : آنك شرب این اذ نهر او بوده باشد بی‌واسطه يعنى 
قدح ازو خورده باشد » و لازم تست که خود مباشر OÙ‏ شده باشد يلك شاید 
بئفس خود داده باشد و شابد که وکل او داده باشد و او بمتزلت يدر است 
در D‏ ولادت و از ین جية اورا يدر خوانند و Loos‏ وسر « و اسم کبیر 


بر ذعيم قوم اطلاق کنند و اورا شيخ و مقدم و قايد و عتيد و أب و رأس الحزب 
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Y?‏ دسایل حوانمردان 


ثنز گونند و عجم اورا پیش قدم خوانند . 

(۳۴) و زعیم : قوم OT‏ بود که قوم اقتدا برأى او کنند و برو لازم است 
که Bel gos IOLI Alus gas‏ و تصایح و ذكر He‏ فتوت و شرایط آن تعید کند . 

. اطلاق کنند‎ ae و جد : كبير كبير بود و بر قريب و‎ (VO) 

(۳۶) رفيقان : دو كس باشند بيك بيت منسوب ‏ و جماعتی‌را که منسوب 

بيك يدر با بك a>‏ باشند هم رفقاء خوانند » و اکنون رفيق مطلق بر پسر 
اطلاق می کنند و Low‏ صاحب می‌خوانند . ۱ 
3 (۳۷) مسابل : بمنزلت برادر باشد بعنى آنك قدح از دست يدر این كس 
خورده asb‏ و آشائرا عدیلان 35 خوانند ؛ و les‏ بر کسی که در عدد 
اجداد مساوی_بکدیگی باشند نيز اطلاق کنند» چون ابن عمى که در درجه 
مساوی این عمى دیگی باشد e‏ يس مسايل اخص بود از رفيق . 

(۳۸) و بكر : آن بود که در فتوت تيامده باشد خواه اصلی بود بعنی بر باد 
کسی که هرگز شرب نکرده باشد » و خواه شرب از دست کسی کرده که فتوت 
او باطل بوده باشد . ۱ 

. و دکشس : آاستکه صاحب فتوت بوده باشد و اکنون متغير شده‎ (ra) 
و تقيل : در اصل 1 نستكه انتقال از يدر با جد کرده باشد » و اکنون‎ (ve) 

بو کسی اطلاق می‌کنند که انتقال بباطل کرده باشد . و اتتقال شایدرکه از 
خانةٌ le‏ دیگی باشد » و شاید که از حزبی بحزپی باشد » و شايد که از 


۵ بو 


کسن جد باشد ؛ و این جمله alé‏ که بحق باشد و شاید که ساطل دود . 


5 دفیقان MNV‏ + و دفیق RAN | F‏ ۷ : ياشد MNV sls 6 i F‏ : رفیقان 
F‏ || 11 مساوی NFV‏ : متساوی M‏ | 12 و بكر دكش NE‏ + و بكر NES 13 | M0۷‏ 
MV‏ | 5 و دش MV‏ : مسایل دیگر NF‏ | 19 يود MNF‏ : بوده V‏ 


دسالة فتو تیه اذنفائس الفنون : فصل ششم ۷۷ 


(۴۱) و وکیل : آستکه کین فعلی که lot‏ جایز بود بدو تفوش کرده 


باشد * و بابد که-وکیلرا noe‏ آن باشد “ و بعقل و علم و قدم OL Es‏ 
sans‏ ای باق سا اف شش کی A‏ و شا 14 
مطلق oy‏ جنانك گوید فلان vb‏ مقام منست در هر چه مرا a‏ 
و T‏ ی 

0 و نقسب ا ا os)‏ منصوب باشد ue‏ در piles‏ 
فان و اورا واسطه باشد مبان del‏ در هر باب بمثابت ترجمان . 

lo 57 06‏ بعك مها و انشا سره و ssl‏ 
| فتوت أست و سبب دخول در زمرة OLD‏ و مشدود کسی‌را گویند که چیزی 
بدو داده باشند تا در ميان ous‏ تا اورا ساژمانند و بعد از OT‏ ل 
کنند و هر جه باشد شاید » الا جيزى که jus‏ مائد . 

(ET)‏ 3 تن E‏ وتات ا ان ورف سم ار 
تواند بود » چون LS‏ درو شاستگی OT‏ حافت » و ای as at‏ 
اورا سراویل با سلاح داده باشند . 

(۴۵) و شرب : خوردن آب و نمك است از قدح برریادکبیری تا بدو منسوب 
شود * و تعارف احزاب و تناس ثابت گردد » و مستوحب الفت تم خرن 
ne‏ 

(YE)‏ و محاضره : موافقت OLD‏ است » در شرب و اجتماع در بك مجلس 


جهت تألیف قلوب . 


بين V_ : MNF‏ | 3 باشد Vsp : MNF‏ || 7 لورا و ا 


. ۷ asb MNF باشتد‎ 14 || V—: MNF اسك || باشد‎ MV 
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YA‏ دسادل حوانمردان 


(۴۷) و نقله : انتقال است نام . 

. يدر جد‎ D و تعسن : عبور است‎ (FA) 

(FA)‏ و اخذ : آاستکه كبس فتوت از se‏ باز ستاند جپت Que‏ که 
درو بابد . 

(a+)‏ و رمی : آنست که صغس فتوت رد کند با كبس “ جپت عيبى که 
درو بايد و هیچ بك بی‌محاکمه و اشات adla plo Que‏ . 

(۵۱) و محاکمه : تداعی و تناك است در ‘ous‏ بش زعیم قوم با نود ۱ 
حكمى 45 خصمين بدو راضی داشند . 

)05( وعيب : ارتكاب منهيست و آن ,با مبطل فتوت بود » چون کبایر با 
موجب نقصان OÙ‏ چون صغاير . 

(۵۳) و وقف : منم كردن متهم است از حاضزه و در توقف داشتن حکم تا 
به پینت با برأت شوت رسد . 

)0( و هبت : بخشیدن کبیر cul‏ دفیق‌دا بکبیری دیگر و بعضی این 


"> 


+ 


معرى »l‏ نداشتها ند جه "تصرف أست در حل ۰ 


۰ 3 باز ستاند MNF‏ : باز Vaste‏ || 5 رد کند يا كيين MV‏ «دد با کبیر کند NF‏ || 


رسألة فتو تیه اذنفائس الثئون : فصل هفتم ۹ 


قصل هفتم 


(۵۵) از اشرف خصائص ابشان آنست كه ae‏ وفا کنند . قال ال تعالي : 
«من الموّمنن دجال صدقوا ما عاهدوا cade si‏ و قال : A eh‏ آن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق و المغرب ولکن الس من آمن hh‏ و اليوم الاخر 
و الملابكة و الكتاب و النسين و آتى المال على حبه ذوی‌القربی و الیتامي 
و الساكين و ابن السبيل و السائلين و فى الرقاب و اقام الصلوة و اتىالزكوة 
- و الموفون بعبدهم اذا عاهدوا و الصابرين فى LU‏ و dal‏ و > 
البای اولئك الذین صدقوا و اولئك هم المتقون» ۱ 

(۵۶) و از خصائص ایشان مبالغتست در کتمان اسرار و حفظ OT‏ از اغيار 
و تا اگ DR‏ بشمشیر wag‏ کنند و بانواع ضرب و تعذیب رنجانند » 
افشاء اسرار ازو تياد » جه در حديث آمده است که : داققاء الاسرار لسن 
من سنن الاحرار» » و در قرآن بر سبیل gas‏ در اذاعت ۳ آمده است 
که : دو اذا جائهم آمزمن الامن أو الخواف آذا عوابه» . 


نقل أست كه چون زهر بر حسن بن على - عليه ا لسلم اثر کرد امام 
حسين ‏ عليهالسلم ‏ كفت : ای برادر مارا خبر كن که این معاملت با ٿو که 


كرد 3 حسن ‏ علي هالسلم ‏ فرمود : در چنین حالت از من اقشاء سر و غمازى 


4 من المومنین... عليه + سورة ۳۳ (الاحزاب) آي ۰۲۳ 9-4 ليس الير...المتقوت: 


سود ۲ (البقرة) otal: MV otal 10 || ۱۷۷ &T‏ یکی NF‏ || 11 اک F— : MNV‏ | 
4 و اذا.. عوابه : سورةٌ ۴ (الساع) آنه ۲ 15 اثر کرد MNF‏ : دادند :MNFFll | V‏ 
V—‏ || 17 عليها لسلم MNE‏ :دلا || از من MNF‏ »که منم از V‏ 
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15 


12 


15 
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. رسایل حواتمردان‎ A’ 
. دستد بده شاشد‎ 

| وان حمات حر مث و رعات حشمت‎ fe و ازان جمله تكريم است‎ (av) 
Lie أست » در مواقع تيمت و مواضع رست و اعتراص از محارات لسمان و‎ 
۱ . جپت صیانت عرض و استيقاء آب روى‎ 

. جمله سعت صدر است‌که بدان بر دیگران سرافراز شوند‎ OT و‎ (DA) 
otal قال : علی عليهالسلم  : دالة الرياسة سعة الصدر» € 3 چون نفوس‎ 
از علائق دنیوی و مقاصد سفلی مجرد باشد و بمطالب شريف اخروی و مناهج‎ 
بامایی و آمال مغر ور نشو ند » و يحظوظا و احوال مسرور‎ E بأقی متو جه‎ AS 


نگردند و نه بفوات Eye‏ اندوه بدشان داه 6 بايد » و نه از حصول حجزى 
شادی e‏ اشان را سبك گرداند : 


W‏ بلوت فلا النعماء پطربنى و لا تضهعت من ولائها جزعا 

و از خواس اشان آنست که بموجب فرموده : «فسوف Gb‏ ال بقوم 

=+ و بحبونه اذلة على المومنین اعزة على الكافرين بجاهدون فى سبیل al‏ 
و لا بشافون لومة لائم» 

با مساکین و ضعفاء مومنان طریق مسکنت و مذلت و نرهى و مرحمت 

سپرند » و با اقوباء کفار و كردن کشان غلظت و درشتى و شدت و قوت 

تمایند » و در سلوك راه حق از ملامت نترسند » و بقول دیگران برنگردند» 


۳ انس : خدمت رسول اله - صلعم ‏ «عشر سنین فوالء ما زجرنى و لا کرحنی 


3اعتراض MNF‏ : اعراض ۷ || 5 شو MNF‏ : شود ۷ || 9 تكردند s : MV‏ نشو ذف 
NF‏ | براه يايد MV‏ : رسد NF‏ || 10 شادی NEV Doll‏ : شاجی‌یشان M‏ | 12 ولإثها 
MV‏ : لاوائها F‏ : لأوايها N‏ ۸ 15—13 فسوف. او ô.‏ (المائدة) آي تاج | 6 eus‏ 
n Le eo NF olib : MV‏ 


رسالةٌ فتوتبه اذنفاكس الفنون : قصل هفتم ۸۱ 
و JB‏ لی اف قط Gas‏ سنمته لم صنمته » ولابشی ترکته لم تركته . 

2 از امیرالمومنن علي رواو ES‏ 2 از رسول _ عليهالسلم ‏ از حسن 
خلق سؤال کردم » فرمود : OÙ‏ تعطی من حرمك » و تصل من قطعك , 
وعديو هين لاک مه کی N EE Sx se‏ 
است که هیچ كس بکنه شرف این ترسد » و قدر وصف أبن نداند جه pb‏ 
بدو خود را فضسلت ثات کند « و از خصم ls‏ زاف گر دای و فى انك 
نفس أو تبره گردد » و بر االو ود قوت دل خصم را بشکند . 


)84( و از | نحمله امت اضف بر دو قسم است » مکی ترفع تقس 
از نك دشمنی با فرومابةٌ دونی با صاحب فال وا سيف غنی مذلت نماید » 
گویند ji‏ بن محمد السادق علیه‌السلم_-را گفتند با بن دسول الل 
«انائرى فيك AS‏ » فرمود : من متکبر نيستم » لیکن چون صفاة نفس 
ن صفات حق تعالی فانى sb Sat‏ او جاءِ كبن من كرفت . 

LS‏ فكو ده بين له باشد و أبن | a‏ ی که تاو ف 
die Na das‏ هآ ات Ham‏ 
Fe ct sel‏ بحق دسندیده است . 

و دوم معرفت قدر خويش و شرف گوهر و اكرام أن اذ جپت طمع 
nd‏ تعن ی وی ی ان ان EE D‏ 


و «نعوذ ab‏ من ذلك» e‏ رضا دهد . 


MNP3l 7 || NF‏ : بدو ۷ || 8 alas lol‏ تست MV— : NF‏ || 9 مال NFV‏ مالی 
M‏ || 12كرفت MV‏ :گردید NF‏ || 13 پی M- : NFV‏ || 14-13 سأصرف ... الحق:سودةٌ 
۷ (الأعراف) & ١‏ || بفحوی V‏ : بفحوای NF‏ | 16 خویش ... و خوادی و [M : NF‏ 
18—160 هعر قت...دهد yan MNF‏ فت قدر خویش نعود al‏ که lawl gs‏ حطام دينى دم لت سپس 

من ذلك رضا دهد V‏ 
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AY‏ رسایل جوا نمردان 


و اعرض عن مطاعم قد آراها فاترکها و فى بطنی انطواء 
(Fe)‏ و از ا نحمله غعرت است و استنکف از چیزی که موجب عار و تقدم 
Lel‏ باشد » و ۳ آن شعور نفس است شرف و کرامت خوش و صفاء 
جوعر و لطافت آن و تجرد از مواد هيولائى و تنزه از اقدار طبايع و ادناس 
جس ما نی و اتخراط در سلك مقر بان > و این خصات بعزت 5 és‏ است . 
٠‏ (اع) و از آنجمله تجمل است» و آن اظبار توانگری و رجاء و اخفاء 
شدت و بلاست و تنيجةٌ عزت نفس و ثمرءٌ مقام سکینه و علامت وئوق 
و استغناء بحق تعالی از اظپار فقر و فاقه و شکایت و ضعف و عجز و مذلت . 
(۶۷) و از آتجمله عشرت و رغبت بمصاحبت اخوان و اظهار بشر است با 
همکنان و ةرك حظوظ خود از برای حقوق ابشان . آورد‌اند که امير المؤمنين 
على علیه‌السلام - تا چپل سال فگذاشتی که کسی سلام برو بیشی گیرد› 
و بعد از چپل سال بگذاشتی تا اشان برو سلام کنند " سیب OT‏ ازو 
برسدند فرمود که : از پیغءبن - علیهالسلم - شنیدم که در à ele‏ سلام 
ثواب بسیار است » پیشتر ازين احراز OT‏ ثواب من ميكردم » و اکنون بر دیگران 
إبثار میکن . | ۱ 
(۶۳) و از خصائص فتیان استجلاب محبت حق است بمحبت اولیاء او . 


گو ند شخصی b‏ ابو يزيد سطامى قدس الله سره كفت كه مرأ «li ol)‏ بعلمی 


که بدان تقرب جوم بحق wpb‏ كفت shlol:‏ خدارا دوست دار و خود 


3 و استنکاف MV‏ : در استکای NF‏ || 5 و لطافت MV‏ ۰ لطافت NF‏ || مواد MV‏ 
هو | NF‏ || هيو لا ئی :MV‏ هیو NEY‏ | 8 وعلامت V_ :MNF‏ || 10 عشرت NF: MV‏ || 
بش MV‏ یسر N‏ سیر F‏ || 12 سال M: NEV‏ || هركن نکذاشتی NF‏ : تکذاشتی [MV‏ 
إسلام M‏ : در سلام ۷ || پیشی كيرد MNF‏ : سبقت کیرد ۷ || 13 و يعد a MNF‏ يعد V‏ || 
و بعد از چهل سال بگذاشتی MV‏ : و بعد از GT‏ چهل تمام شد‌گذاشتی N‏ و بعد از GT‏ 
جهل سال eUF‏ شد گذ اشتی ۳ || OL‏ درد MNF‏ : مدع پیشتر MNF sl 7 l| V‏ + حق ۷ | 
8 الك ۷ : MNV gli || MNF‏ : نما F‏ 


- رسالة فتو تیه از نفائی الفئون : فصل هتم AY‏ 
رأ مضوبت اشان ساز 5 ترا دوست دار ند » جه حق تعالی هر شانروزی 
هناد باز نظر JD‏ دل أولماء خوش می‌اندازد ؛ شاد که تو در دل ولستی از 
Lol‏ أو باشی € و نظ تمام بر تو انداژد » و کار تو یراید . 


مقدمة تو کل ۲ 


بي اعم ea‏ 


)58( و از | تحمله تعظيم حرمات حق است e‏ كويند UKG‏ از os‏ 


درهمی تعره در چاه TES‏ افتاد مبلغ j‏ ده 5 DL‏ جرج کرد و ان درهم‌را 


سرون آ ورد í‏ سب OÙ‏ ازو بررسدند كفت : نام Le‏ تعالی بر | نحا شمه 
دود از برای حرمت نام a‏ روا نداشتم که آن درهم در ممرر دماند » و این 
معنی‌را اثری تمام است و اکثر مردم از أن غافلند . ۱ 

جه مشپور است که بشر حافى_رحمة al‏ علیه_در Ji‏ بغامت فاسق 
و فى باك دود ؟ روری سر مست و های هوی کنان لر عادت مستان در خرابات 


#_ 1 | 1 م 
می‌گذشت » در راه كاغذ El‏ ديد افتاده » و الب و محمد و على ۳ شنشنه » 


با خود كفت بی‌حرمتیهاه بسیار کردم » و در معصیت افراط نمودم » نامردی بود 


از نام دوست در گذشتن » و آن Let ar‏ بر داشت و بوسید و بر چشم 


coly‏ و يارةٌ مشك از جس سرون آورد» و با آن ضم کرد » و در مسحدی رفت 
و L‏ امام OT‏ مسحل سید a‏ در شب O7‏ هریت رحمه al‏ عليه يخواب 
۰ | سم 3 ۰ 

دود» که بر خر و پیش بشر رو“ و باو بكو که : «عظمتنا فعظمئاك و اطست 
أسمنا «lbs‏ حسن حون رور شد از احوال دشن درسيك ؛ شان او تخر ابات 

2 هنعاد۳ !]1۷ : هفتاد Volge‏ || 3 تو بر ايد MNF‏ : تمام شود INFVob > 6 || V‏ 
حرمان M‏ | 0 ذبشته :MV‏ دو 422 il NF‏ 9 حرمت NF_ MV‏ || 12 سر همست و MV‏ سمست 
[INF‏ 13 و الله ۷ : الله MNF‏ || على MV- NF‏ || در آنحا MV eas‏ : بر آنجا نوشته*1[1|| 


4 نامردی تمام ۷ : تامردى MNF‏ |[ 15 پارة NF : MV‏ || 16 با MV‏ : به 1۳ط][17دد 
شب MNV‏ : در خواب F‏ || وخواب M‏ : دږ خواب NFV‏ 


12 


15 


18 


12 


15 


18 


AT‏ رسادل حوانمردان 


دادند حسن بر در خرابات آمد » آواز داد که شر کدام است » مشر که سرهست 
خفته بود » بدار کردند » و گفتند e‏ حسن صری بر در cul‏ و ترا 
می‌طلید » بش برخاست و ترسان و لرذان پیش حسن آمد . حسن برخاست 
و اورا در LS‏ كرفت“ و des OT‏ بگزارد . مشر چون OÙ‏ سخن يشنيد شرقة 
دزد » و سر در بایان نباد » و مدت چپل سال بای برهنه بعرفه می‌رفت » 
و هی سال g>‏ می‌گزارد . با او گفتند چرا بای برهنه می‌روی ؟ كفت : 
زمين ساط حق است بشر که باشد که بر بساط او با كفش دود . 

و نظم هذا المختی مولانا سمانی : 
پرسید مکی ز بشر حافی که ای دوست بپر جه برهنه پائیت عادت و خو است 
گفتا که حپان مسند شاهست همه بر مسند شاه کفش بردن به نكو است . 

(۶۶) و از | تحمله| نك معاملت با مردم چنان کنند » که خواهند مردم با 
شان معاملت کنند قال النبى - علیه‌السلام - «احبب للتاس ما تحب لنفسك 
تكن مؤمئاً .» 

(/اع)واذ آ نجمله اشتغال است بعيب خویشتن از عيوب مردم قال عليه السلم ‏ 
«طوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس .» 

» و از 1 نجمله حسن ظن است بخلق خدا و حفظ حرمات اشان‎ (FA) 
آورده‌انه که اصحاب جنيد اورا گفتند جمعی که از تو بر سبيل تعنت‎ 
سوّال می‌کنند در مقام اجات نستند » كفت : نظر من بريشان غير نظر‎ 
شما است اميد » من چنانست که بكلمةٌ از آن تعلق سازند که سبب نجات‎ 
. اشان گردد‎ 


1 دشر که NF‏ : مشر MV‏ || 2 بيدار کردند MV‏ : بيدا ركرديد NF‏ || 3 ر خاست 


۷ بر خواست NF‏ || حسن برخاست و :MV‏ حسن NF bal‏ || 5 وسر MV‏ : دوی۱!۳ || 
مگزارد MV‏ : بگذارد NF‏ || 6 می‌گز‌ارد MV‏ : م ىكذارد NF‏ | با MV‏ : به NF‏ | 
10-8 ونظم ... نکوست MV: NF‏ || 9پائیت: پائی و MNFV‏ || 12 کنند :+ مردميكرات 
هيل معامله ديكر کنند ۷ ۰ MNF—‏ || احبب ... baba‏ :: شماره ۷۵ صن 4۴ تهج الفصاحة 
[ابوالقاسم پاینده) || 14 خویشتن MV‏ : خويش MNF ob 16 || NF‏ : خلق ۷ || 17 اورا 
۳ : دا ۷ |[ برئشان M‏ : بدیشان ۷ : به ايشان NF‏ || غير MNF‏ غير از ۷ 


RESTES UT ET زر رز‎ UT TER SEE ان ویس درس‎ TE RSI EEE R 
STE ما‎ ER 1 121 1212121212 ET 
LALI eaa PAT ERE 1 e 


رسالة فتوتیه اذنفائس الفنون : فصل هفتم ۸۵ 


)4( و ازآ نجمله قبول رفق ازوجپی که‌شاید » و ابثار بدان‌دروقت حاجت. 

(۷۰) و از آنجمله » مراعات احوال و انفاس و اوقات است چنانك 
هيج ضايع sb Ó‏ . قال : سبل بن clip Mae‏ أعر الاشیاء فاشغل 
sel‏ الاشياء» . 

(۷۱) و از آ نجملهآ نك کس که ابشاتر اخواهد و کنند » وکسي Las‏ 


تخواهد طلب نکنند » و مربدرا بزلات از در خود نرانند و اجنیی‌را بشدمات 
قریپ تكنند . وی أن داوود قال لسلیمان - علیپماالسلم - «لاتستبدلن بأخ 
لك قد.م آخا مستفادا ما استقام لك منه حاله » فاتك أن فعلت ذلك تضرت 
نعمة الل عليك » ولا ستقل عدواً واحداً و لا ستکثرن الف que‏ وما 
LR‏ الف Je‏ و صاحب وان عدواً واحداً لكثر» . و با اخوان انساط 
کنند * و cale)‏ أدب در همه حال لازم دانند »و حایز نشمر‌ند که توانگری 
استخدام درویشی کند . گویند جنید و خواص‌ابراهيم هن دو در مسجد 
بودند و وقت اشان بغابت i‏ بود » دوستی از دوستان اشان درامد و É‏ 
گرسنکی بریشان دید * یکی از درويشانرا كفت بر خیز و با من پیا » 


و اورا سازار برد و چیزی خرید و به دروش داد تا برداشت é‏ جند أن 
طعام تخورد * و ابراهيم خواص با صاحب طعام گفت : قدر Lio‏ در چشم تو 
چند عظمت دارد كه درو شرا حمال طعام ساژی . 

©» و بايد که بپیچ سببی از اسباب دنبوى از باران متغس نشوند‎ (yx) 


و slt‏ | باعتذار مضطی نگردانند » و نقص و تقبيح كس نکنند » و حسد CA‏ 


1 قبول M NFV‏ || و از آن جمله .. وجهه MNF‏ : و از انجمله مراعات احوال 


دفق ددوجهی V‏ || حاجت MNF. V‏ از 3 نکرداند à MNF‏ تكردا ندا || 6 بزلات MV‏ : 
بزلالت NF‏ || 7 تقریب MV‏ : تقرين NF‏ || 10-9 و ما : لکثیر ۷ ~ MNF‏ || 11 دانند 
۷ است NF‏ || 2 خواص al‏ اهيم NF‏ خواص MV‏ ۱ مسحد NE‏ مسجدی MV‏ | 3 فقیر 
دود 1۷۲۷ : فقیر بود ند NF‏ || 14 كفت y‏ رحين و با من ديا MV‏ « گفتند برخین و با ما بيا INF‏ 
15 ا برداشت MV‏ : ما NF Cats sl‏ || 16 ابر آهییم خواص NF‏ : خواص MV‏ | 17 حجنت 
MNF‏ : چندین ۷ || سازى MV‏ : میسازی NF‏ 
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15 
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18 


AT‏ ۱ رسایل حوانمردان 


و بر هطيع و عاصی شفقت OLG‏ برند . گویند معروف با جمعی از 
دروشان بر كنار دحله نشسته بودئد » حمعی از جوانان در کشتی بودند 
و به‌لپو و طرب مشغول € معروف كفت : «اسالك il‏ ان تفرحپتم فى 
الاخرة LS‏ فرحتهم فى الدنیا» دروشان گفتند اشانرا نفرین می‌باید کرد تو 
دعا سکنی معروف كفت : ای باران چون ابشائرا در آخرت شاد گرداند 
در Lis‏ توبه روژی كلد . 

۱ (۷۳) و از خصائص اسشان : نسبان معروف است با اخوان » و معرفت مقدار 
هر بك از أيشان ؛ شيخ ابوالقاسم كويد که : چون از ابویکر وراق la>‏ 
می‌شدم اورا گفتم : با که مصاحبت كنم ؟ كفت : با کسی كه معروف خوش 
بر تو فرأموش کند * و از صحبت کسی بپرهیز که مساوی تو باد كيرد » تا 
وقتی بر تو شمارد » و با کسی صت بدار که قدر تو بنزديكت او بقدر 
ghil‏ او بود بتو . | 

(VE)‏ و از | تجمله | نك مراعات باطن بشتر کنند از مراعات ظاهر » جه 
باطن محل نظر حق است » و ظاهر محل نظر خلق » اہو بعقوب سوسی كفت : 
عجب در آنك مردم پنجاه سال مجاهدت کنند تا ذبانرا از لحن نگاه دارند» 
و هيج سعى نکنند در آنك دل از لحن نگاه دارند 
و مغبون کسی بود كه بدین صفت باشد » از ابو محمد حريرى نقلست 
كه هركز در خلوت پای ی ددا کرم > و كفت : رعایت ادب با حق تعالى 
اولی از آنك با خلق ۱ 

(Va)‏ و از T‏ تحمله اختبار حق است ؛ بر جمیم اموال و عروض و هر 


3 مروف NFV‏ : و معروف M‏ || 4-3 اسألك ... Les‏ میک ی ۳۷ M:‏ || 5 كرداند 


NF asla S: ۷‏ || 6 کند NF aus; MV‏ || 14 سوسی MV‏ : موسوی NF‏ || 15 مجاهدت 


NF دلرا ان‎ + MV از‎ Js 16 I| ۷ محاهدت كشند‎ : MNF oas 


رسالة قتوتيه از نفائسالفنون : فصل هفتم AY‏ 
جه غير او بود . 


نظي 


مارا گونند بيشت خواهی با حور ائدر pui‏ وصال ما خس جه كند 

گو ند مأمون روزى در خزینه رفت و غلامان‌را كفت : هر کسی که 
ازنجا چیزی بردارد از آن او باشد » همه در افتادند و از تفاس خزینه 
چبزی می‌زبودند » مکی از غلامان شرط ادب بخدمت استاده بود و ouil‏ 
بپیچ چیزی ننمود . مأمون كفت : چرا تو چیزی نمی‌ستانی ؟ كفت : هر كس 
خواهان چیزی شدند » و من ترا خواستم . مأموندا OT‏ حالت پسندیده 
آمد و اورا » همه رگزید . 

(۷۶) و از | نحمله » مىادرت نمودث است » بقضاء حوائج اخوان ». و تفحص 
از احوال ایشان . كوبند دو کس‌را ازيشان با همدمكر مؤاخاة بود » و یکی 
از ايشان منعم و صاحب مال بود . و ديكرى درویش و صاحب Jle‏ و او 
دان شدت مصابرت می‌نمود تا مبلغی قرض برو جمح شد * عاقت از pe‏ 
ضرورت صورت حال خود OL‏ دوست صاحب ثروت باز ol,‏ ء او در خانه 
رفت و بدرة سرون أورد و بدو داد و گثت : اگر کنات نکند هر چند که 
بابد مطالبت نماى که من بددن مال از قو سزاوارتر نیستم » چون أن دوست 
باز گردید» او در خانه رفت و می‌گر ست . اهل خانه گفتند : اگر بر تو سخت 
بود چرا دادی ؟ كفت : من از برای زد نمی‌گرم » LS‏ من از آنست که 
چرا با دوست خود چنان زندگانی نکردم » که از احوال او واقف باشم » 


MV 530% 9 ۰‏ : نمی‌نمود NF‏ || 7 جرا تو MNE‏ چرا تو نیز V‏ |[ 8 ومن MNF‏ : 
من ۷ || 11 همدیگر M‏ : یکدیگر NFV‏ || 13 مبلغی M‏ مبالغی NEV‏ || 14 بان :MNF‏ 
با آن ۷ || 15 که MNF‏ : انآ || 16 من NF— : MV‏ || و جون NF‏ : چون MV‏ || 19جنان 
زندگانی MNF‏ : زندکانی V okla‏ 
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و اورا Ja‏ سوال و AA‏ مسکنت محتاج نگردانم ۱ 


AA‏ رسايل حوانمزدان 


(YY)‏ و از نجملهء تلطف با فقرا و دروشان و اخلاص با بادان در 
alb‏ و باطن و حضور و غیبت » و صحبت داشتن با کسی که در دين بالاتر 
بود و در دیا فروتر » كماقيل : «اسحب من هو فوقك فی‌الدین و من هو 
دونك فى الدنيا » فان صحبة من فوقك فى الدين تصفر فى نفسك طاعتك 
و ان صحبة من دونك فى الدنيا تعظيم فى عينك نعم al‏ تعالى» . 
(VA) |‏ و از آ تجمله , اختبار عزت اشان است بو De‏ خود و مذلت خود 
یں مذلت اشان » و صر ىر asl‏ سوّال DL‏ و عدم ملالت از آن › 
و تصحیح مؤاخات شرك مکافات و شادمانی euh‏ دوستان » و ترك تعدی 
بر اخوان سیما بر کسی که هيج دافعی و ناصری ندارد ؛ و معرفت حق کسی 
که در معرفت سيق برده باشد à‏ و ترك مطالبت قضای حقوق و غير OT‏ 
از خصال حمیده و آفعال پسندیده كه شرح و بسط ls OT‏ در علم 
اخلاق سابد AE‏ تعالی و السلام . 


2 تلطف MV : NF‏ || و ددويشان متواضع بودن ۷ : و درو یشان MNF‏ || 3 حضور 
و عیبت MNF‏ : لا |> صحیت داشتن MNF‏ : وكوش داشتن و صحبت داشتن ۷ || 6 من دو نك 
MNF‏ : مسن هو دو نك ۷ || 7 ایشان M‏ : احوان NE‏ : اوست ۷ j|‏ و مذلت خود M— : NFV‏ || 


MV 018.‏ : ايشان NF‏ || 12 كه شرح و وط أن کماینیغی در علم اخلاق ul‏ ۳( : کماینیفی 


شرح و وسط أن در علم اخلاف خو luat‏ مد MV eds Il V‏ : نا وستديده NF‏ 


نمر دان 
ل جوانهر 
اد > 
لر سار 
(r)‏ ۱ 
فته وت ذامة 
فتو 
از 


۱ x ۳۹ 


۰ 


12 


15 


ds‏ دسایل حوانمردان 


w 


هذ| و الفتوة 


من انشاء ملك المشایخ عبت المحققين قدوة السالکن 


+ 


شاب الملة والدین السپروردی قدس اد 


= 


رو AZ‏ العز دز 


سم الله الرحمن الر حیم 


)ةليف اموي EE E‏ القن ما ان سا مت و از 
اجمعن . شکر و سپاس‌مر خدایرا . که عالم ظلمانىرا بنور چراغ lil‏ 
57 گردانید » و pol‏ صفىرا از کتم عدم بصحراء وجود أورد ؛ و اظپار 
ec‏ ا ae ma‏ 


آدم را از خزانه Lab)‏ دعوت خانه خلقت و CAD GE‏ اورد a‏ و صل و ست 


9 أف هزار Alsas‏ شوت و رسالت را با دم هم راه su‏ €« 3 ادم را خلعت 


خلافت در بوشانید » که قوله تعالی : «انى جاعل فى الارض خلفة» . و علم 
> موجودات | دم را - علي ةالسلام ‏ بیاموخت . قوله تعالی : » علم | e>‏ 
الاسماء dis‏ ۰ 


)+( آنگه بر فریشتگان عرض کرد » تا همچنان که اهل زمين مطيع آدم 


بودند » ات سا ۳ مطیع آدم شو ټل ; 


0 خلقت: A cils‏ || 12 انی... خليفة : سورة7 (اليقرة) ايد ۳۰ || 14-13 وعلم... 
كلها ۶ سوره ۲ )5,231( | à‏ ۳1 ”3 


فتوت ab‏ عمر سهروردی \ a‏ 

)+( آدم -علیه‌السلام حر فرزندى را حرفتی و صنعتی تعليم داد » تا 
بعمارت و زراعت Lis‏ مشغول باشند » چون آدم - علیه‌السلام - خليفةٌ زمين 
بود » واج بود اورا ساط عدل گستراندن » و اولادرا بعمارت و زراعت 
فروداشتن 4 و bass‏ صنعت و حرفت باموخت yi e‏ شيث ميغامير 
ب علیه‌السلام ب » چون بشیث رسيد حرفت و صنعت Lis‏ هیچ قبول نکرد . 
گفت : «ای يدر چون bass‏ بكار Lis‏ مشغول کردی:» یکی بابد از اولاد 
تو تا بظاهر و باطن cols‏ خدای تعالی مشغول باشد» . 

(۴) اکر جه an‏ از علماه دين کترهم A‏ گفتهاند:کهشیت - عليهالسلام - 
حايك بود» » لا شك فيه حايك کسوت صورت بود » بل که حايك کسوت 
عالم صورت‌را از عمارت ناگز برست > عالم حقيقترا نيز از عمارت ثاگز برست › 
پس شيث - علیه‌السلام - عمارت عالم معنی اختبار کرد . 

(۵) آدم - علبه‌السلام - فرزنداثرا » كفت شما کشت ولات کنند » و بر وی 
نفقه كنيد » تا أو نيز بعبادت و خدا يرستى شمارا cles,‏ خر" ياد دارد . 
که دلولا الاغنیاء للك الفقرا». و جای دمكر فرموده‌اند کی دلولا الفقراء لبلك 
الاغنياء» . و و سید - صلی الل عليه و سلم أ اینجا فرمود : «اغتنم دعوة الفقراء 
فانه .مقرونة بالاجابة» . چون شيث ‏ عليهالسلام ‏ بعمارت عالم أرواح مشغول 

‘ هم بافندگی می كرد و ۳ زراعت e‏ ۳ که یکی قوتت : و از 


قوت ناكزبرست  .‏ ا - 
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18 


12 


15 
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۹۲ دسایل حوانمردان 

(۶) دوم : سترست و از ستر پوشیدن ناكزهرست . شيث ‏ علیه‌السلام - در 
عالم ارواح همین دو صنعترا کمر انقیاد بس ميان بست » هم بافنده پود 
و هم زرع Re da Do de cast‏ 
فی‌موده است که «الایمان عربان و لباسه التقوی» . و زرع کننده بود » زيرا 
ھی اک کی وک و ا ا 
«أست عند re‏ و سقینی» . 

(Y)‏ چون شث - علیه‌السلام - در خلوت خانة فقر اعتكاف أ ورد » جامة 
صوف ce‏ بافتی » اول کسی کی از بنی آدم صوفی بود شیث بود 
oil‏ عم E‏ انم اهر اک فا اوعدن سر شوم 
دالوف عبارة عن al‏ و التفرید و الیقین Le‏ سوی got . dl‏ چنین 
een be E delle E‏ 
صفات انسانی " سیم : جدایی از هر جه رقم حدوث دارد» . و از اینحاست 
که polis‏ فرمود‌اند کی «السوفی LE‏ مخلوق» . 

(۸) و جای ديك ركفتدائد کی «الصوفی‌هواله» . چون شيث  lake‏ _ 
روی سكبار با خدا کرد ؛ باری تعالی اورا امام و خليفةٌ اهل خواص ساخت . 
تا همجنانك | دم - عليهالسلام ‏ خليفة اهل۳سمان و زمين بود . 

(A)‏ شیث نیز - علیه‌السلام - خليفةٌ اهل الل باشد. همچنانك آدم - عليهالسلام. 
در دعوت ile‏ خلقت Like‏ بعبودیت خواند " و بساط شریعت بگسترانید . 


شيث نيز علیه‌السلام - در دعوت ile‏ عبدیت سجادة طریقت بگسترانید » 


فتوت نامه عمر سهروندی 5۳ 


همجنانك آدم ‏ عليدالسلام ‏ شربعت بیدا كرد كه اهل اسلامرا از شريعت 
ناكزير باشد . شيث فيز عليهالسلام در boys‏ عبديت طريقت پیدا 
كرد كه اهل فتوت bosas‏ نیز از طريقت تاكزير باهد . حمجنانك 
بمسلمانى نتوان رسيد الا Jen‏ صالح . 
)+\( قال الشیخ المحقق جنيد الیفدادی - aliss‏ عليه : «الطر à‏ مج 
الشر بعة و الحقيقة مخ الطر cs‏ . شيخ جليد رحمه ۳ چنین فرموده است 
که : bo‏ شت مغز شر‌عتست و حققت مغز LD de . CL‏ شت دریاست »> 
و شر Ca‏ طرف أن درباست € و حقيقت duby‏ و طرشت طرف OT‏ 
Los‏ . اما در eus Lis‏ نتوان نيادن الا بعلم سباحت و ساحت ؛ و علم 
طريقت در درياء حقيقت و فتوت جزوى از درياى طريقتست . 
(AN)‏ يس علم دوكونه است. یکی شر iain‏ دوم طريقت, hs‏ قت نتوان 
رسيد الا پشرریعت > و بحقيقت نتوان Jun)‏ الا بطريقت و فتوت از طريقت 
أست . اما در عيد شث - علیهالسلام — ميان cå b‏ و فتوت فصلی حدا 
نود » تا بعهد خلنل à!‏ فتوت طريقت يود و طريقت فتوٽ › چون بدور 
خلیل الله رسید جماعتی از والپان و عاشقان و مشتاقان حضرت باری تعالی 
بخدمت خلیل اله آمدند » و گفتند: با نبى الله ؟ ما می‌خواهيم که قدم در 
ميان هيدان مردم cb‏ اما بار خرقه نمی‌توانيم کشیدن که ضعيفانيم . 


قال الل تعالی : «خلق الانسان ضعيفاً» . طریقی ساز که ما نيز از آن مردان 


بپره‌ای sb,‏ که مشتاقا نيم خلىل ار علبه‌السالام = در در بای Cas b‏ ساحت 


9 خلق ... ضعيفاً + سور ی E‏ (الساع) !ية ۲۸ 


۳ 
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AY‏ رسايل حوانمردان 


[2 


کرد DE‏ >> درد فقوت را در در بای طر وقت سافت à‏ جماعتى والهائرا در کشتی 


A ۳ 8‏ 
شر دعت LAS‏ تلب + هم در در بای طر دقت بر اند , تا دز در ه سوت در سعد . گفت ; 
l‏ و درن در در o‏ مسکن ساز lî < Cu‏ سامت از عارت شملان. | yes‏ 


A SR E‏ زد 


m w w 


Lol )۱۲(‏ کسوه تصوف خر ده است » و لاس فتوت درس حامه 9 رفن حامه یك 
حزوست از > ca‏ همحنا نك فتوت EL‏ حزوست از خرقه e‏ و ارکان طر يقت 


نامعدود است . اما فتوترا دوازده رکن است . شش در مقام ظاهر » و شش 
در مقام بط ا شش کی در ظاهرست : 

اول تلو ارس : 

; Bus das : 0 

سیم EST‏ زیانست ۱ 


دنجم À‏ ف که فد 


(۱۳) اول : بند شلوار . اخی بابد کی از وقت عبد فتوت از زنا كردن ياك 


باشد € که مر داثر ا زنا خلل AL‏ “ و عيد فتوت از زنا کار درست نايد . 


از حاده شر يعت رول نياده adl‏ * و عيد فوت أو ذرست As‏ ۱ 


(۱۵) سيم : لل زیانست N.‏ عست و ببتان و سخن سپوده a‏ دارد ؛ و هر 


4 شیاطین : دأ ند‌اژه دوسطر درمتن دیختگی دیده هیشود ۱ D‏ تصوف فتوت À‏ 


w 


, قتوت نامه عمر سهروردی a À‏ 


كس غیبت کند و بپتان كو باشد اورا در مسامانی خلل باشد . قال النبى 
- عليهالسلام  lb‏ من سم السلمون من ull‏ و Cod‏ . 

(۱۶) چپارم : res‏ سمع و صرست . æl‏ نأشنيد فى باشد نشنود 36 æ‏ 
ناد ید نی باشد ٿه As‏ ' نكس کی مطیع أمر نباشد »> دم از اد شر دعت 
مسلمانی سرون نياده AL‏ * و عرد فتوت او درست تباید . اخی با ول كه 
سمع حاضر و ناظر els‏ ولایت باشد . چون سمع و صر مشغول LEl‏ شود ؛ 
توقىر حقوق ولایت ازو فوت باشد . چون حقوق فوت شد“ ولات فوت 
شده باشد . 

ems )۱۷(‏ : بستن دست و قدم أست . بدست هيج کس‌را نر نجاند و ضرب 
ذز ند کی اخی‌را دست als‏ که کسی را بزند © و قدم شباشد كه بغماژی نيد » 
كه دست و قدمش سلا كرفتار شود . 


(۱۸) ششم : با ید که در حرص و امسل در خود سندد ° و بدروازه مر ES‏ محاوز 


" جون 9 قت مردن | ید ميرد‎ 5 E d yat و بیش از | نك دمر أنندش‎ e desde 
۰ خوف از مر گت ندارند‎ s ° AL E$ مر‎ Lilas كه او لباء‎ 


(15) قال الل تعالى : دالا ان اولياء ال لا خوف علييم و Y‏ هم يحزنون» . 


5 سید — eHJlae‏ _ مى قر Le‏ : «اولاء ا gos Y‏ تون و انما نقلون ون دار 
الى دار » . چول در حرص د امل بار باشد از سکرات حان کندن 1 Jle‏ 


باشد . چون بدر مركك رد غايب باشد ؛ ولایت ایمانرا از غارت شيطان 


ديم باشد . عید فقوت و أمانت او درست اشد . اخی تابن که امن adl,‏ 


5 


Sr ås T (a) 1 + 6 سور‎ M ددن نوكل‎ ins yi 15 
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ar‏ رسايل حوانمردان 


و امانترا >Les‏ حق ble ‘ail‏ در آن امانت cils‏ 5 4% باشد . 
چون ضاعت دزد وده باشد ©“ حسرت و ندامت اشد . 

)++( اما آن شش‌کی در باطن است 

اول : سشاوت است . 

دوم : کرم است 

سیم : تواضع است 

چپارم : عفو است . 


ششم : هشیاری در مقام وصلت و قریت و هدامت است 

(۲۱) اول : سخاوت است . اخی که سخی باشد » و در جد سخاوت مردان 
كفتهاند که سخاوت OÙ‏ باشد که بی‌سوال عطا کند ؛ Jones‏ استحقاق » و سصی 
گفته‌اند که حد سشاوت OT‏ باشد که اگر اخى و صاحب فتوت محتاح را بسند 
و دستش هبيج نرسد فىالحال در خاطرش بيايد بلا تأخير € که ای جارءٌ بودی 
در مقام سخاوت حزوی از احجزاء تن جدا کردمی و بدان محتاج دادمی , اگر 
در آن دم درین نیت تقصير کند » در زمر جوانمردان بی‌اعتبار باشد . اگر 
جه بعضى از عاشتان و گرم روان راه > جایز نداشته‌اند حدا كردن حزوی از 


وجود خود »و روا نداشته‌اند .ام بايد درين نیت جدا کردن» جازم و صادق باشد » 


کی سید ب علبها لسالام = قرموده است : Cut‏ المومن جر من عمله» : وقت 


باشد کی دست دهد کی دتبارأ در مقام کون و فاد داشته‌اند > كاء باشد 


18 نیت s»‏ عمله: شماره انعا ص ع ۳۳ بو نهج لفصاحة (انوالقاس‌پاینده) جاب چاو ید 1 


تهر آن Irr?‏ 


e ©‏ ا COR‏ عم اه e‏ موه بو سروس پر و 


لجرو جد a PT‏ در م EY mA T‏ سس سل از pate‏ مر مرت وم 


[۳ 


فتوت نامه عمر سه روردى | ay‏ 
و alf‏ ناشد . 

(۲۲) اها توانگری را در ترفی داشته‌اند » چون ساد ترك باید کرد . تا نعمت 
وشوهى دنا اورا مغرور نکند > تا از عمل وسيلت دنا |ور باشد . و اگر 
Lis‏ تباید یت خود از عمل زیادت کند کی Lui)‏ المومن خر من talas‏ . 

. كه متواضم باشد‎ mb دوم : تواضم است . اخی و صاحب فتوت می‎ (xx) 
تواضع‎ . tal رفعه ال و من تکبر وضعه‎ à لقوله - عليهاللام  : «من تواضع‎ 
. وضع در کات‎ Ne رقع درحانست € و‎ 

(YE)‏ سيم :كرهست . اخی بابد كدكر يم باشد » زير اكه فرق ميان کرم وسخاوت 
آنست که همه کریمی سخى باشد . ولى همه سخى كريم نباشد . کرم أن باشد 
کی عطا AS‏ و منت ننید . ا سخاوت را احتمال دارد که در نظر آید ۱ 
دس أنكه مجازی باشد : اما کر دز حقيقى ناش » كه خدای تعالی‌را كرم 
ailes‏ » و سخی نخوانند . 

(xd)‏ چپارم : عفو و رحم است . اخی آن باشد که اگر همه عالم اورا 
بررتجاند » قر تنجد و نرتجاند و برنجانیدن هیچ كس رضا ندهد و مشغول نشود ؛ 
نه بظاهر و نه obl‏ . و بخدا حواله ue‏ » انتقامرأ عفو AS‏ » که شرط 
فتوت آ نت > زرا که سید - عليهالسلام ‏ اخى و صاحب فتوت و مروت دود » 
چندانك اورا بسشتر رتحاندندی ill‏ | دعا سشتر کردی» لقو له - علبه‌السللام - : 
lo‏ آهد هذا القوم فانهم لا سلمون» . 

(۲۶) پنجم : نيستى از 58 »كه اخی بايد كه نستىرا سر ماود ساژد » ةا 


4 نيت ... عمله : شمارةٌ ۳۱۴۲ ص ۶۳۲ نهجالفصاحة (ابوالقاسم پاینده) جاب جاوید , 
تهران ۱۳۳۶ || 6 من تواضم ... الل à‏ شمارةٌ ۳۰۵۴ ص ۱ ۶۲ نهج الفصاحة 
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Jiles a À‏ جوانمردان 


دپسبی معدى 3 محعفت واصل azh‏ 8 جون بصو رت هسبی ذم DE Al‏ زوی حقیقت 3 
pe‏ اد كه هستی صورت و هستى معنی بهم جمع نيايد »-و نيستى عالم 3 
3 معذى > دلالست بر CON‏ و از ما س عهد فتوت درست li‏ . 


| 
(xy)‏ ششم : هشار ست در مقام وصلت و فرت و Jalas‏ . خی ۳ صاحب 
فتوت با یك که از مستی شراب عرور هشیار باشد e‏ که dlo‏ العقل است 


6 حالت ازالت عقل تصرف در عيد و بسمان و M‏ فوت درست als‏ . 
(KA)‏ قال الشیخ Lis all‏ ل الم رندی رجمه RE‏ عليه — : «الفتوة عصن من 


اغصان النبوة و الطريقة كل النبوة» . شيخ المشايخ سلطان المحققن باله خلیل ‏ 


- + 


9 ب رحمه الله عليه — QE‏ قر‌هوده Cul‏ ت فى 2 قتوت شاخی از .وت أسث 6 


و طر يقت نکی نموت أست» ۰ حون خلیل à‏ از حطرت عرت خلعت 


خلت و شوت باقت . وله تعالی : Bass DE‏ 1 رای Hs‏ . در Cr‏ 
12 خلت ô ge le‏ لا و مسافران گفته‌اند کی : خلت فتوت دود . فتوت خلتست. 


و يعصى گفته‌اند که : فتوت آفتاست í‏ وخلت تور إن آفتاست 4 ss‏ گفته‌اند 


15 گردانید »و آنکه تاح خلت بر سرش نهاد » کی «و اتخذالل أبراهيم خليلا» . 
2 اهل فتوت و کرم را همه کس دوست دارند ۰ حق تعالی اورا خلىل وسنت 


. صاحب كرم بود‎ ə خواند که صاحب فوت‎ ol 


سنه 


(YA) 18‏ اما گفته‌اند کی : مروت شاخی از فتوتست و فتوت شاخی از Cards D‏ 


1 و 15 و آأتخن ... خلیلا : سوره ۴ (التساع) أيه ۵ ١‏ 


ا 


قوت نامه عمر a ۵ TEPER":‏ 


b‏ 1 ۳ و 
خلىك al‏ چون أن حصر ت عرت خاعت خلت سافت és Le i‏ بگسترانید € 
چنانك تا تفخ صور آن مایده برقرار باشد . 
(Fe)‏ از حبله Lil‏ و مذ اهب از صا را > د 213$ مح کسی adl;‏ که 


w 


~ ۰ ۱ T 
۵ ۳۹ ۰ 8 W 5 ع‎ 5 
افتاب فتوتش‎ ed) ألله ندارد . بايد که هر قوم کی نوی‎ Mk AU سر در‎ 


دن CS‏ تایان اشد 8 me‏ حالست نوت رأ | نعصی ار ار AS‏ £ و بعصی 


اثکار í‏ الا فتوت را کی هیچ كس انکار نکند . فوت از خلسل sl‏ تاسمعیل 


. ls Sl paa 
D 329 دود از‎ JE 55 دعصی اژ محدققان گفته‌اند کی : فّوت أسمعيل‎ (۳۱) 


قوله تعالی : «انی اری فی‌المنام انی اذیحك» . 
موحودات محمد مصطفى  laade‏ لسألام ‏ رسيدء كداز تسل أسمعيل بود عليه لسللام ‏ 


ا 


3 كمال فّوت 5 Ag‏ سيد ہے عليةالسللام ب دوشده دود . LA‏ كمال فتوت از 
قدم خواجه دود علي هالسلام 3 خلاصة فوت از دصرت ss)‏ ست € و خزانه 
لطف آمد 5 وبا شبانه سك نز ول کرد - آشانه ؛ وحود اتبیاء 3 او لىاء دود . عرض 


ارين سخن | ست aS‏ فتوت او JS Las‏ امد 3 این دو J ji‏ خالی 


1 1 1 
مود . و از خلسل ail sas a‏ هم آزین 33 درجة شوت خالى شود € 


1 انی ... اذبحك. : سود ۳۸ (الصافات) أيه ۱۰۲ 
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١٠١‏ رسايل حوانمردان 


ا او سم ا ا سح 


د D ga‏ در où‏ انساء > او el‏ آمده است 4 که اشان فاضلتر ین ندگان حق | ند í‏ 


زرا که حضرت عزت عماری عزت حای نيد ؛ که ارين دو au je‏ خالی تباشد . 


ہن حا که سر در ارد » با دعوت خانه وت دوذ » 5 دعوت خانة ولات از 


سيد ب علمةالسللام ب بامبر المومنن على این a|‏ طالب رصى A‏ عنه ب du)‏ ؛ که 


از سل سيد يود علي ةالسلام و این عم خواجه بود . سيد در حق امیرالمومنن 
على OA‏ فرهود : L>‏ على ات هی Les‏ له هارون هن موسى € . 
(ww)‏ معدمقان چسن فرمودهأند كه : اگر ms‏ از سید س عله الام — 


بيغاميرى بودی ۰ على بودی » زیرا که ابن عم خواجه بود , و از نسل 
۱ 1 | ۱ 
خلبل الله بود » همحنانك نبوت از زمر خليل الله رون ضود ؛ که اگر 


جه نوت بعلی رسد , از | نك خاتم النسن محمد مصطفی بود » pale‏ 


t على از اولباء کار بود‎ aS ‘ Jila مىر اث بعلیی‎ CD 929 اما‎ (er) 


s‏ آفتان فتوت از ین دو درحه بر آ ید € 5 ر نوت 5 olal Cr‏ € اگر 


چه على رضى عنه - ثبی نود . Jo Li‏ بود . أ عيد نوت تا نفخ 
صور همجنين هیچ كس بغتوت على نبود و نباشد . و در نقل جنين 
کفته‌اند كه : روزی در خانة أمير الموّمئين على افطار نکرده ودند 
و بروایت دیگر هفت روز » از عالم غيب سه قرص جوین حق تعالى بفرستاد . 
اميرالمؤمنين على یکی بحن داد و یکی بحسين »و یکی‌را بدو پاره كرد . 


نیم وقاطمة زهرا داد - رضى Al‏ عنيا ‏ و نمی خواست كه بخورد . در حال 


= ۱ ۱ 1 ۱ 
درو شی ر در امد امرالمومنن على دضی aïe al‏ - نصب خودرا بدروش 


داد . فاطمه نز موافقت کرد . حسن و حسين هم موافقت کردند " که از 
اولاد obale‏ بودند » و فتوت بدان خانه ميراث ماند . طريقت و فتوت 
از خانه‌دان ثروت بعلی مائد » زرا که سد - عليه السلام ‏ شهرستان طر à‏ 
و Cm à‏ و قوت و کرامت و سخاوت و مروت بود . و امىرالمۇمنىن على 
در شهرستان علم بود . و از | نحاست كه خواجه ‏ عليهالسلام در حق او 
فرمود : blo‏ هدينة العلم و على بابها» . هر که در شهرستان de‏ و عمل 


قدم فاد , گذر بر اميرالمؤمنين على رضی ال عنه - كرد . اول مقام خدمت 
على Ke] . sb‏ در شهرستان قدم نهاد . 


(Fa)‏ در طربقت شيخ سه رواست . و در فتوت صاحب بکست . در طر يقت 
5 43 تبرکست و خرقة بحق است . در توت نبز عيد دوست E‏ مکی سسفی › 
2 مکی قولى ۰ 

(۳۶) سیفی بمثابت محقق است ‏ و قولی بمثابت تبرك . اگر تربِيةٌ سیفی 
صاحبی دیگر عهد کند ؛ و أن صاحب دوم دائسته باشد » كه أو ترسة دمكر ست 
از صاحبی معزول بود .و آن تربيه رد همةٌ حوانمردان باشد . چرا ؟ زيرا 
که در فتوت نگنحد که در Co Yo‏ و ملك درادران تصرف کند» و اگر تسرف 
کند , از ولابت فتوت داران و جوانمردان معزول باشد . ديكر اورا 5 as‏ 


كرفتن رسد . و ثر Lau‏ نشايد که از صاحب بر گردد í‏ مگر که صاحب را 


از ولابت صاحبی بكواهى عدول از Lis‏ فتوت اخراج كرده باشند . و اين 


6-5 على در ؛ على A‏ 
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۷۱۰ ۱ رسادل حوانمردان 


س 


قسم در وت هم روا شاشد و در ان تصرف » مشایخ خلاف كردهاند. و صاحسرا 

e ۰ A - A = ۰‏ 
نشاید که فرزند pts‏ دیگررا قىول كردن › الا Le‏ صاحش‌را از درحه 
فتوت معزول alu‏ . و درين مرتبه نيز خلاف کرده‌اند . نظر با خاتمت کار 


لق 


گر دا ناد ۰ . و صلی sl‏ على محمد و اله أجمعين الطسین الطاهزين . 


رسای جو انہر وان 
)۴( 
فتوت نامه دیگری 
از 


Š €‏ هاب الدبن : 
2 = | 


12 


15 


۱۰۴ رسایل حوانمردان 


و اضا کتاب فى الفتوة 
من املاء ملك المشایخ قطب المحققین قدوة السالکین 
شراب الملة والدین السپروردی قدس الل 
رو A‏ العز یز 
يسوم ألنّه الر حمن pl‏ حيم 
و به ستعين 


الحمد ل رب العالمين و الصلوة و السلام على سيدنا محمد و آله أجمعين . 


)١(‏ آغاز كتاب : اول سابد دانستن كه فتوت از فتوى گرفته‌اند » و معنى 


فتوی أنست که هر كارى که خواهد كردن » و پر شغل و عمل كه مشغول 


aal g>‏ شد › و در أن هر دد دود ۾ که این کار توان کرد و (Hd‏ مپمات 
مشغول شدن > مصلحت دست 5 نف . بعضى كو ينك مصلحت عستت TAE‏ 


و بعضی گویند مصلحت نست مکن » چون در أن کار عاجز فرو ماند » 
۳ قاضى با عدل با داد رود L‏ ص دانشمند قاضل و با بر مفتی با فتوی 
كه بكمال de‏ و أدب و عمل pbs:‏ صاحب فتوتی كه بانواع علم و حکمت 


آراسته بود » با أو مشورت كند 6 كه مرا جنين و جنين مشکلی افتاده أست ؛ 


nee‏ ام سم D‏ سس مسر دی ا TRS LR AL a‏ و و 


EE EE 


قوت نامه دیگری از عمر سهر وددی م + ۱ 


wW 


5 5 سو گندی خورده‌ام * 3 5 کاری و ههمى OT‏ و حدين خواهم کرد 6 حماعتی 
مانع هي شولك . | 

(x)‏ اکنون نوی هی در سم : شر معت جه دستّوری می‌دهد ؟ شاید کرد 
با ته . گر آن کار و dlae‏ صالاح و دسندیده دود » قتوى نوسند و بدست 
او دهد > گو ند شا دد كردن ۰ 5 اگر صو í als ol‏ فتوی ga‏ سند و گو دند 


که Les‏ ید ۰ سس معلوم su‏ که موی کار دس تایه است € زرا كد جون حقتی 
l o’‏ » 
قتوى نو شت € ی كس el‏ اض نتو آند کرد . لاحرم فتوى 5 فتوت دمعدی 
لي 
بکست à‏ ۱ نکس که اھ 929 فست نان aS‏ همحنان سد داه دود با Jus‏ 
و اثصاف و داد . 
۱ 3 5 ۲ ” 
)+( نوعی دیگر : فوت | نست که سيار چىز شر بعت رواست 6 و مروت 
w # A ۱ w‏ 
5 فتوٽ روا تست £ نك | ست که 428 CD‏ و مروت بخلاف شر دععست . . dal. (al‏ 
» | لا یر 
فتوت را صفت است که اگر کسی با اشان دی کند » فتوت انست که اشان 
در عوض نكى کنند . و شرست cul‏ که مكافات بدی بدی کنند . اما 
” ۳ _ 
مروت n‏ فّوت یك شاخ است و ان هم Din us (las‏ دده است . 
w‏ 5 
)¥( همیحنا نت در اول گفته شد كه سساز جز در شر عت هست و در قثوت 
Aj‏ ع از EL | La‏ عصی از حوائمردان كفتدائد : «الفتوة مح ا لش دعة 5 الطر A‏ 
۳ : | : 


۲ الحققة» t‏ کی قثوت مغر شر دعت 5 طر cas‏ 3 حقدقت است a‏ دعصی اژ 


plis‏ کار چنمن کفته‌اند كه: is Lil‏ مخ الشربعة و الحقيقة میج الط هة 


و الفتوة مخ الحقیقة» » یعنی کی طربقت مغز شريعت است ».و حقيقت مغز 
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ت۱۰ رسایل حوا نمردان 


w 
. فوت مغر حقيقت است‎ b طر يقت است‎ 
لل‎ 


(۵) نوعی RCE‏ : ات كه فوت us el‏ ده است * و 5 مر له عالى í‏ 


جنانك حق تعالیی در کلام فدرم ob‏ كرده أسدت 9 م فته منوا ان نهم 
وزدناهم (Eu‏ . و حوانمر‌دان stats‏ که فتوت سه جرد است à‏ 3357 اول í‏ 


شر یعنست » و جزو دوم » طریقنست » و جزو سیم » حقیقتست . پس فتوت 


شامل است هم شر دعتر | و هم طر Liza‏ و هم حققترا > دس از بر اک 


این گفته‌اند که :| نج در فوت روأ باشد » در شر دعت نيز هم روا داشد <ماعتی را 


كه دمر AS‏ فتوت رسسده à- LSL‏ 3 شر دعت cle‏ كلام b tua‏ اخار 
+ 


i 35‏ 5 
مصطفی - صلی al‏ عليه 3 سلم = اما ادن ٠‏ 93 سك Ces‏ که در شر دعت است i‏ 
و فتوت روأ ثم ی‌دارد خصلتی دس دده است » زیر | که ٿر ك نهيب خود کردنست : 


و رضای دیگری حستن . و آنج فوت روا نمی‌دارد laS e‏ روا داشته أسث › 
از برای عدل تا عدل بيدا شود؟ و فتوت از بپر آن روا نمی‌دارد Se‏ 
حوانمردان كنتدائد که اگر یکی ترا دشنام مى ABS‏ تو En‏ دعا کن 4 9 اگر 


í 


تو را محر وم می AS‏ در وفت حاحت تو اورا ods Sy‏ و اگر او از تو 


می در د در وى يوند و ازو مير »و اگر ترا دز ند » مأ چشمی بر کند ‏ و با دندانی 
بشکند , تو اورا عفو كن © فتوت و مروت باشد » و عين كلام Le‏ باشد ؛ که عقو 
أن ر حمل است ¢ و عدل ار شر بعت 0 همدئانك در كلام dons‏ ر مو ده است 


که : «القصاص فى القتلی الحر بالحر و العبد بالعيد و الانثى بالانثى» . و 


› عنه - چون کسی حون ناحق کرده و دی‎ al أميرالمؤمئين على - رضى‎ de 


4-3 انهم ... هدی : سوره VA‏ (الكهف)آيةٌ ۱۳ | 7 دد شريعت : > 9 Jà‏ آشریعت A‏ || 
8 القصاص ... بالاتثی : سودة ۲ (البقرة)آيةٌ ۱۷۸ 


وتوت نامه دیگر ی از عمر سهر وردی ey‏ 


اورا زد يت امسر المۇمنىن على رضى il‏ عله ب آوردندی " صاص درو ی واحب 
شدی € LS‏ «القصاص فی القتلی» . اعر کلام حق است » راست که قصاص لازم شدی E‏ 
در حق او شفاعت کردی » گفتی این جرم برو مگ . سر‌نوشت أن شخص چنن 
دود : فلم در ازل رفت » فضا کار کرده بود » و أجل رسيده و این بحازه 
سر هركب جيل سوار گشته عفو كن » خون اورا يمن بخش . سيار شفاعت 
کردی . اگر شفاعت فول نکر دی ٠‏ گفتی اكنون خون اورا دمن فروش حيد 
کردی و اورا راضى کردی و خون ای او بدادی و خشنود کردی »و هر دورا 
8 هم دیگر ph‏ داد و مستحل گشتددی . 

(۶) و اگر کسی دزدی‌کرده بودی چون اورا يتزديك امیرالمومنین آوردندی , 
دزدی بر وی درست شدى e‏ اول دست بریدن فرمودى بموجب دليل کلام حق 


كه «السارق و السارقة فاقطعوا ابديهما حزاء LS‏ لا من gl‏ الابة . 


راست که دست بريدن لازم شدی « كفتى اکنون اورا عفو کن . گناه 
اورا دمن بخش › إن چىز قسمت ٿو وده است . و این ms‏ گر فتار ۳ 
وقدر بود. افليس اورا وسوسه كرد و از راه سرد * عوض SYE‏ ٿو من بدهم . 
چندان . شفاعن کردی كه اورا خشنود کردی . و اگر زي کاری را بر أو 
آوردندی » قبول تكردى * تا چرار گواه Jae‏ طلب تكردى ؛ و هر چند که گواء 
آوردندی » قبول نکردی و گواءرا تز که خواستی ‏ البته جبد آن کردی تا آن 
LS‏ بر OÙ‏ ۳ کار درست تشدى و در ae‏ اورا خو آندی و نصحت کردی 


\ 
و بترسانيدى œ‏ 9 اگر a‏ لازم (SA‏ › زنی Lo‏ سحل فرمودی و گواهانرا 


سرزش كردى و دیگی كواهى OT‏ جماعت قبول نکردی " كفتى ايشان بر 


11-0 السارق .. الایه : سور ۵ (المائدء)آيةٌ ۳/۸“ 
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۷۰۸ رسایل حوانمردان 


زنا گواهی داده‌اند . 

(۷) و در عيد پیغامیں - صلی ai‏ عليه و سلم — شخصی بیامد و plu‏ 
کرد و كنت : با رسول ا | شخصی بر گانهرا نا رن خوش ددم در 
خانۀ جنين و Que‏ ۰ در خانه بستم و quel‏ و داد .یر رسول آوردم . ييغامير 
- علیه‌السلام - روى ازو بگرداند و جواب نداد . دگر باره كفت : با رسول ال ! 

| حالتى جنين افتاده cul‏ » مرا داد فرمای » ييغامير ‏ عليهالسلام ‏ جواب 
نداد . دگر ob‏ كفت : با رسول الل ! مرا حالتى جنين افتاده cul‏ › مرا 
داد فرماى يىغاھىر بخشم درو re‏ و گفت : «هل رات بعينك 4 گفت : 
«بچشم خوش دیدی» . كفت : «ديدم» با رسول ا مرا جنين حالتى افتاده 


أسث . 


+ 


(۸) رسول امسرالمومنن علی‌را گفت رضى T? — AC H‏ ها على ! فی ست 
هنأ الشيخ ۳ نظر صحرحاً» . 
اکنون Lil‏ سؤال cul‏ » که جرا علىدا فرستاد و کسی دمكررا 


تفر‌ستاد í‏ بکارهای دىگر LI‏ فرستادی و CPAS‏ کار علىرا فرستاد . حواب : 


اگر دمكرىرا فرستادی » اشانرا آن علم gags‏ که Le‏ بود . اشان 
بدیدندی » و جنانك بودی گواهی دادندی » و على بعلم از همه عالم‌تر بود 
و فتوت از همه مشپورتر " که سغامس فرهوده است که : «لا فتى الا على 
ولا سيف الا دوالفقار» . که جزوی از فتوت ستاری است . لاحرم bol‏ 
فرستاد » تا او برود و باز آید و گواهی بعلم بدهد ؛ که هم گواهی او 
راست باشد و هم گواهی OT‏ كس دروغ باشد . و مقصود أن بود تا زنا 
يوشيده بماند " زيرا که ستار العيوب و غفا الذنوب است . يس امیرالمژمنین 


على - کر al‏ وجبه برفت بر در آن خانه » در بکشاد و اندرون رفت E‏ 


د دیده پر هم نهاد و گرد خانه بر آمد و حنچنان چثم ؛ بر هم نپاده از 


11 رح : روح A‏ || 12 صحيحاً : صحیح À‏ 


فتوت نامه دیگری از عمر سهروردی ۱۰۹ 


خانه ak JAn‏ ‘ و مخدمت AE : CAS . sos‏ ! ما cat‏ 2 ذلك OIRN‏ 
احدا» . كفت : ( بخدا که من هیچ .2 در a; l> al‏ ند ددم» و “لأس eE‏ 
د دده لر هم نپاده دود . لاجرم ا ند دد 3 Cr.‏ سسب ا يىغامىر 


فرمود : «أنا مديئة العلم و على db‏ . 


. س این چند خصلت که وسنديدة خدا و رسولست در فتوت هست‎ (A) 


و علمیست افراشته در ميان چپار راه شريعت و طربقت و حقيقت و معرفت » 
هم جنا ناث ns‏ در سر چپار رأهى ونيف > ES‏ راه ۳ بغداد ASS G gau‏ 
می‌رود » و نك راه سوى شام می‌رود » و يك راه سوى روم » و یك راه سوى 
أذرسجان c‏ ومسافری عر دب رسيد در سر el) Le‏ و می‌خو aal‏ که 
بر آهی او بیابان ديد » سراب و راه سيار و dda‏ ره بر نه » أو عاجز 
فروماند . جون نظى کرد از as‏ دید در هوأ bl‏ اشته جلوه‌کنان کاک as‏ 
و خرم كشت » آمد بنزديك آن علم که بر چپار راه عالم راست کرده . بر 


سر علم ali g‏ که این رأه سوی کعبه هید ود » و این CS gs als‏ مشرق بعر A‏ 


€ € 


می‌زود * و أبن راه سوی مغرب يشام می‌رود " و این راه سوی شمال بروم 
می‌زود 4 ان رد ا بر بك راه می‌رقت » de DES‏ که قتوت است . 


بر چهار راه » علم استاد كشت . و معنی دیگی هر كه که بزرگی اذ بزرگان دين » 
و جوانمردی از LS‏ خواهد که خراتی کند با خانقاهی شاد کند و سازد, 
چون معمور و | بادان شود و اساب آن مامت فا ردي HE‏ خودرا 
ah ss‏ و سقف عالی تكسن کند . اما مرد مسافی چون از راه دور 
cs els ile‏ و مرد شاک که و تشنه است و طاقت او طاق 


گشته و ١‏ بادا تی ثمى سند » محروم و dll‏ بی‌زاد 5 راحله و شراب در همان 


2 اا احد "A‏ 


12 


15 


18 


12 


15 


18 


ساب آنك de‏ در هوأ حلوه کند نشان مسلمانى زيادت شود . 


۷۱۹۰ " دسايل جوانمردان 


مقام فرود ا ay‏ چون نيم فرسنگت راه رفت خانقاهی عالی دید 
بر نعمت و أسباب 5 كرده از طعام و شراب و ياوزار و انج i TES‏ 
انگعت بدندان ون که چنین خانقاهی معمور نزدبكت و من در 
وبرانی بی‌شراب و طعام بماندم . 

(۱۰) آن شيخ بزرگوارکه حاکم خانقاه بود چون خبر دافت‌گفت که : «کاری 
بابد کرد که مسافرائرأ نویدی باشد» . یس cali‏ قل و خوت و علمى 
کامل كفت : ele‏ بر بام این خانقاه معمور بر بای بايد كردن ؛ ا اگر 
شب هنگام مسافری تزديك رسد » از يك فرسنگی Le‏ به‌یند " اگر چه 
خسته و مانده باشد قدم فرایش تيد و در راه بی‌نان و اب و شراب... 
و طعام ارف اون 5 ره نمائيست بجملة lb‏ خوب, و نزذوك 
à BA a‏ اا و Dane sl‏ و Le‏ و پشت » و حق #9 
و تعالی * یس از ابنحاست كه فتوت Do‏ جملة طر بقپاست فن cas‏ 
رسم اقتاده أست « که در 8 خراسان هر حا که خانقاهی دود با TE:‏ 
ele‏ بر بام آن خانقاه و آن زاويه بر پا کرده باشند» تا آینده و شونده که 
از دور ايند آن be‏ به‌یند و بنزديك أن خانقاه و ژاویه روند . 

(۱۱) معنی حكن آ فست که کعبه le‏ خداست و قبله مومناست و چ ار حد 


و چپار أركاثرا قبله cul‏ . اما علمی بر بام کعبه بر يا کنند » اگر جه 


کعبه قی نفس الامر خود معظم و مکرم ا ¢ 9 es b‏ عالی € اما علم 


2 بام کعبه از بپر OÙ‏ بر بای کنند 5 TE‏ 2 قوت اسللام cb à‏ شود . 


11-10 نز دوك كننده 0 نزديك کنده A‏ 


فتوت نامه دیگری الس هو : NAN‏ 


éb T ۳۹ ee‏ حاجان 5 ls‏ کسه O ess‏ علمی‌را سنند 


شاد و خرم شون » اگر جه كعبه ان خداست و بژرگوار و عالست € اما 
سیب آن علم * شکوهی و لطافتی در دل بندگان las‏ زیادت شود . 

(۱۲) پس همحنن چپار راه شربعت و طر Cd‏ و حقيقت و معرفت همه 
حق‌آند » و دین اسلام بذیشان معمور و مزشست . 


۱۳۴( اما sal‏ جار رأه اركانرا علمى اید 6 و فن de OT‏ نو شمه 
که این ec Ye ol)‏ وا راه فلان و فلات » G‏ هر که در ان ol)‏ رود e‏ 
از برکت أن علم 3 al) A‏ و چپار اران خسن دارد . 
(۱۵) اما js‏ راه است هر کسی در حصعت حفقت > ARE‏ نتو اند 
Ll. Os 335‏ صورت Lol sal‏ عر بى D‏ عجمى D‏ ترك و at‏ و عوام و لشکری 
و اصناف | تو ا نند E‏ " و cie‏ فتوت‌را 
عبج ضكر ی ؛ كمال فتوت جنانك باری تعالی‌راست » 
5 >2 خاصان !»5 عر ۳ ‘ مصطفی را - علبها لسالام : 
has aus‏ این قدم ندارد و قدم درين راہ نيد " Liis‏ 
هلاك گردد» و در غرقاب قير فنا شود » جنانك از خود خسن ندأرد و در عید 
| أول كه بيغاميران ينی ut‏ انل بودند این چپار راه نود . و جماعتی 5 دند 
که می‌ورزیدند کشیشان و رهبانان و گوشه نشینان بر راه شرع بنی اسرائيل 
مىر فتند í‏ رهانان D!‏ راه طر يقت می ر AB‏ 3 رياضت می MARS‏ و از حرام 
پرهیز می‌کردند » بر ملت ايشان قومی سیاحان بودند که گرد کلیساها 
می گرد یدند » و درس مى خو أ ندند » و راه معرفت می‌رفتند € و عصی از اهل 


فتوت که ol)‏ حففت می‌ورز ددند € اشان ی بو دند که از ميان مردمان دوری 


9 این راه Mes‏ : اين راه نتوانند ۸ 
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\\Y‏ دسایل حوانمردان 

a 2 ۰ 1‏ یر 
می و رر دد‌ند ut ٤‏ کوهی دور از مو دم Ai oS‏ اخشار می گرد ند ¢ و 9I)‏ کس 
د Hs‏ 3 شراب و طعام از داس کس نمی حو ردند € Subli j‏ 5 محاهده 


لي 


نمیی 
فسان 3 اسدالان و اوتادان و öll‏ و محبان 3 اولیاآن 3 مکانگان در گاه 


حق دو MS‏ ۰ ادن همدر | حوانمردان ailes‏ 4 ادن چپار راه در oO‏ دورها 


بو ده. است 
LI (۱۷)‏ واه فوت در D‏ تر از Labs Ao‏ بوده است . أن ار CD 929 ET‏ 


از آدم بشيث و از شیث بابراهيم و از ابراهيم باسمعیل - علیپم‌السلام - 
و همجنين شلا بعد سل » تا دور و تبوت يسيد ما محمد مسطقی - صای الله 
عليه و سلم = رسيد . شرریعت دين آشکارا شد و آب این چپار جوی در عالم 
Lis‏ روانه كشت . چون شربعت و طر یقت و حقیقت و معرفت » و چپار چیز 
درین ددن دود که در ۳ me‏ ود یکی شب قدر > دوم ماه رمضان c‏ 
سیم غسل جنابت » چپارم شب برات . 

(۱۸) اما چون امیرالمومتن على -کرم الل وجبه ‏ در آمد» این چپار داه 
ردن نوع رونق كرفت .9 این چپار ارکان شر بعت افر azal‏ شد . و آب ادن 
جبار جوى در عالم روان كشت . أن سر علم کامل و عقلى شامل و فراستی 
والا و تجربتی صحيح كفت : این چپار اركان نيكوست e‏ اما بر سر اين چپار 
راہ علمى بايد افراشت » تا دين محمدىرأ نظامی. باشد و شكوه أن زيادت 


شود . و ادن جوی چپار ba‏ جوی و در پیش بايد کند و آب این چپار 


3 می کشیدند تا شب ۰ می كشيدند شب تا شب À‏ 


Ma TA a ALES TET GE 


ENS er ANSE ۵ 4‏ وس و میت مرو PAC‏ ای à‏ یوج ات EG‏ کی اشنا AE‏ 


FE 4‏ قات عقاف AT PTT LE a E‏ ردس موي سي مسب مت سک سا د ا 


"فتوت Lb‏ دیگری از عمر سهروردی ‏ ۰ ۱۹۳ 
جوى روان mb‏ کرد , تا ۳ Las‏ که وسم طاقت ST‏ شاشد و آنان که گفتیم 
که اشان اهل صورت‌اند و ازين چپار جوى كان كان تحصيل نتوانند كردن و 
اما آتان‌که اهل حقيقت|ند » چپار طر بو را تحصیل‌کرده باشند , تا امشان اهل فتوت 
باشند بر حقيقت . اما أن قوم که ازین چپار جوی OK‏ كان تتوانند ورزيدن » 
بعنی آنان که اهل عوام‌اند " بنزد جوی والا ساشد » و بك شربت باز خورند 
تا سركت أن جوی والا از OÙ‏ چپار جوى آب خورده باشند » و Ep‏ بافته . 
و اما أن قوم که ازين چپار جوى كان يکن و از همه جویپا سيراب 
گردند © براین جوى يزركك آیند » و بك شرت آب باز خورند * از همه 
ol‏ جویپا چپارگانه نصب بافته و بر همه جوم پا گذر کرده بو ند . مثال 
فتوت جون ol‏ حاتت » و كلام مجيد بدان ناطق است . د«وحعلنا من الماء 
کل s‏ > . چون این" هوس در دل قزود بعالم عالم‌تر.ین و دانشمندی 
فاضلترین در ميان بايد ناد . و اكر او ضواب سند و فتوی دهد » این 
کار مس گردد . 

)1( همجنانك اسرالمومنن علىرأ- رضى al‏ عنه - مشكلي 
ot‏ » و خواست که حل کند ‏ برخاست و بنزديك‌بهترین و مهترین عالم 
آمد » محمد صلی الل عليه و سلم-و اين داه بروى بگشاد » و اين 
مشورت بخدمت وی بگفت . كفت : دبا رسول الله یکی آهد و برادر مرا که 
علی‌ام بکشت قساص می‌خواهم» . رسول خدا جه فرماید ؟ Jp‏ صلی M‏ 
عليه و و سلم - فی‌مود که «القصاص فى القتلى» . واجب است . ام خدا و 
دلايل حكم قرآن است à‏ امير المؤمنين ين على كفت :. ها رسول الله اگر من 


۰ 4 اما آنان قوم كه : اما آنان قوم .که A‏ || 11-10 و جملا ... حی : سور ۲۱ 


(الانبیاع) áT‏ ۳۰ || 15 پزخاست : برخواست A‏ || 19 القصاص ... القعلی : سورخ ۲ 
(البقرة) &T‏ ۱۷۸ | اا on‏ ۱ ۱ 
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۱۹۴ رسايل حوانمردان 


ol‏ بروی برانم € برادر من زنده شود با نه ؟ گفت : نه دجو از عمر او 
باقی نمانده است زنده نشود» . على كفت : ديس من_خون او روزم » و برین 
ظلم تحمل LES‏ و اورا عفو گردانم . شاید با ته» . ol‏ كفت : «بارك at‏ 
élle‏ و على احبايك و اولادك» . خدا ترا عم و بركت دهاد و اولاد ترا 
رحست كناد . 

(۲۰) اهيرالمؤمتين » ديكر باره كفت : يا رسول LAN‏ شخصى از سر جپل 
وغفلت در خانة هن آمد و کالای من بدزديد و مال من بناحق يبرد . اورا 
گرفتم » و پند و تصيحت كردم » واعفو کردم . باد دیگر آمد و دزدی كرد . 
رسول خدا جه فر Tala‏ رسول ‏ علمهالسلام ‏ فرمود كه : فرمان فرمان خداست 
و دلبل كلام las‏ «السارق و السارقه فاقطعوا ٠ put‏ هر که دو نوت دزدی 
كرد دستش اید بر بد . al‏ المؤمنین على دضى À‏ عنه كفت :|$ ر اورا عفو 


- شايد با نه ؟ بغامسر صلی ال عليه و سلم‎ AUS و جرم اودا در‎ ebs 
و هفتاد هزار‎ es و هفتاد هزار کرامت در‎ ٠ از تو راضى شود‎ las : كفت‎ 


در عقبى و از حمله بپششان گردی . 


(۲۱) امير المؤمئين على کرم الله وجبه كفت : با رسول الله ! اشخاصی 
أمروز بخدمت شما می أمدند و هرد مسلمانر | بخدمت می | وردئد . 
بر من adaw‏ و سلام کردند و استادئد . ازشان سوال کردم í‏ 
گفتم بحه کار می رويد ؟ AUS‏ : در رسول خداى . گفتم مجه کار ؟ گفتند : 
مردی و ذنی زنا کرده‌اند . بخدمت رسول مىروم تا گواهی دهیم > تا اورا 
سنكك سار کند » و حد Su‏ . گفتم : wo,‏ و دست از این گواهی بداز ند 
à‏ شغل دیگر فيش Lis ol Sas‏ و نفع آخرت در آن باشد . این چه 
کارست که شما در بش گرفته‌اید ؟ اشان گفتند : که آمر و فرمودة خد‌است 


که Ai y a> LE L5‏ . گفتم : بلى فول LT las‏ و فول رسول دس 


9 السارق Legal. au‏ : سوه ۵ المایده) ی ۷ FY‏ 0 10 كفت A:‏ 131 دهشتیان ۷ 
«هشيات A‏ || 14 اشخاصى 0 شدصى À‏ | 15 می مد ند : مى آمد A‏ | می آوردند من آورد A‏ 


یزیا ] 


E جو مج موسو مس‎ TT 


ETES عي سرع‎ Http رز بذ‎ AZ د‎ TAROT RETARD وكا‎ CE CE سج‎ BR ام‎ Fe 


PT‏ عسوم ريه حرو 


دا مر el‏ او SSI PCT TETE AE‏ ل به 


1 


a I و اکتا اس‎ TE 7- 


| Hala mm ته‎ 


فتوت نامه دیگری أذ عمر سهروردی ۱۹۵ 


اما اگر چم فراهم a‏ 3 این د Leu‏ ناد رده AS‏ ¢ 5 این گواهی AP‏ 


ثو ات شما ۳ باشد . | Las‏ رأ مدع كردم 3 نگذاشتم که دخحدمت رسول | a‏ ۰ 


مرا در ان وزد و وبالی بأشد 5 OZ 6 à‏ ان سحن بگفتم رسول فررمود : 


CA‏ حر کت که تو کردی رضای laS‏ و من که رسول خداام در | dad‏ و خدای 
تعالی از تو راضی شد . و جرا و مكافات آن هم در دشا ale‏ و هم در 
آخرت و در عرصه عر صات قامت که جملة خلايق عر بان باشند . ٿو مأ 
حلباى بيشت باشی > از أن سیب که ست بر آن دو مسلمان پوشانیدی 6 
و پردة Dsl‏ ندريدى . و cpl‏ معنى سيار سخن بگفت . دسول- علیه‌السالام- 
يسند کرد » و على دا بدان نويد داد يس امير المؤمنين على کرم الله Lago‏ 
كفت : من این خصلتيا در دشت خواهم گرفت . les‏ خی | دستوری داد 
و فرمود كه : رضا هده در خون و دزدی . 


(۲۲) اما اگر کسی خون و دزدی کند تا ls‏ منع كن » و نصيحت كن . 


واگی حاهل بود و در فعل و عمل آرد ۳ توائى حرم در گذران . و صاحب 


خون و کالارا راضی كن تا ثواب یابی . يس امیرالمومنین على دضی الله عنه - 
چون از رسول خدا اجازت و فتوی یافت » همجنانك گفتیم جوی از معنى 
ue‏ و أب جبار جوىرا بدین حوی اندر ورد . و همحنان که آن علم 
در SYL‏ چپار ارکان کسه 5 در جبار راه سابان بر افر اشته است Le‏ هر که 


٣‏ قتوت ورزد » و در ان قيام t A Les‏ ديمة مقصودها du ss‏ € و دپتر دن دو لتی 


حاصل او شود " نيك نامی دنياء و رستكارى آخرت * و رضاء حق تعالى › 


و شوق و عشق و محبت و مشاهده بابد » أن شاء الله تعالی . 


17 بر اقراشته : ls‏ استه A‏ 
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١١‏ رسايل حوأنمردان 


(۲۳) اما در فتوت ورزيدن » و درین راه قدم نيادن کار هر تردامنى 
تست € D‏ این خلعت € شاسته هر ناسز ای ئىست « که از JA‏ 5 از حرام 
لقمه بدست آرد » و شیرا دان خشنود AS‏ . و روز و شب در ند هوأ 


و هوس باشد * و در حب درهم و دینار » تا یکی با دو کند » و باد در 


مروت کند > که من مردی اخی و فوت دارم í‏ فتوت از بردت اين چنن 

celb گرد » وأمر و‎ at als و ياك‎ 5b : فتوت انست که‎ (XF) 
. نكرداند‎ Cas و‎ ca مبان سته دارد » و قدم از حادة شر دعت و طر‎ La 
. أمر حورا سمعاً و طاعة كردن نيد . و پنج نماز بوقت ادا می كند‎ 859 5 
از صفت حوانمردان‎ > O5 oi els و روژه داشتن 4 9 دشب‎ alól; و تطوع و‎ 
Je بدست أرد » و نصيبةٌ از أن بخرح‎ Rd و برنج‎ . cul ماضی بوده‎ 
یشان و محتاحان ایثار کند . 3 اگر محر > داشد‎ sx و مت تصسب‎ í می کند‎ 
هیچ پند نکند . و هر جه از عالم غيب در ايد » همه ايثار کند . و شنقت‎ 
بر خلق خدای می‌برد بقدر وسم و طاقت . امر معروف و نپی منکر بر‎ 
و ثابت قدم‎ col موجب و فرمودة واجب شریعت و طربقت و حقيقت بجای‎ 
باشد » و چشم از عیب برادران سلمان قرو پندد » سر بگریبان خود‎ 
فرو برد » کردارخودرا | ينه روز گار خود سازد . و بايد كه ميان حق و ميان‎ 
محمد دن حسن السلمی‎ čr حمن‎ las كه‎ à > اورا ححات نشو‎ DT أو هيج‎ 
فا لىكون‎ Les فرهوده أست : «ومن الفتوة أن مكون حرأ من الاکوان‎ 
مثقال ذرة خيراً‎ Jon عبداً لمن له الاكوان باسرها» . قال الل تعالى : «فمن‎ 


1 ودداین‌داه: ودريندا A‏ || 3 وروز وشبء ous‏ شب A‏ || 20 فمن...یره: سورةٌ ٩‏ ۹ 


(الزلزال)اية ۷ 


فتوت نام دیگری اذ عم سهروردی ۱۷ 


‘en‏ و من تعمل Je‏ 50 شرأ در Co‏ : ا که از J>‏ ددست میا رد 


و نفس خودرا Ilas‏ راضى می کند LE‏ معبی این ات در می‌خو اند از دفتر 


دل كه Lie»‏ حساب و حر اميا عذاب» . و كاه و بىكاه مرككرا در نظر خويش 
su‏ تا غافل نشود » زيرا كه هر كه مرككرا فراموش كند غافل گردد . 
شطان برو دست بابد . و اورا ازو ستاند و باشغال سيوده مشغول کند . 
لاجرم خللى سيار در روزگار او یدید آ ید : طمع Lis‏ در دل او شبر ین 
گر که is‏ ین ارت که ۰ که دان الشيطان لک عدوسین» . شطان 
دشمشست > خواهد که ترا دوست گرداند , و بخود کشد ؛ و دوستی او 
دشنیست آشگارا » که ترا از خدا دور کند . دعوی کرده است » که همدرأ 
از دراه برد » بمعنی و Jus‏ این ان قال «قبعزتك ms‏ اجمعن الا 
عبادك منهم E‏ . و ورك چناك گفته شد که : فتوت از فتوی گرفته‌اند 
و فتوی بمعنی یسندید گی است . فتوی چپار حرفست و فتوت نز چپار حرف است . 

(xa)‏ اما فتوی «ف» و «ت» و cp‏ و cut‏ . و فتوی‌را «يا» در حساب 
نيارند ' زيرأ که این «ى» باء عطف است . نه بيست (بای است) و نه حرفىكه بحرف 
مائد همزةٌ باشد که در حساب شارند » و فتوت چپار حرف است . «ف» و «واو» 
و اط اوه وان شارند . كه عطف است . هر يك سه حرف باشد . 

as آست‎ re ز از‎ alé le دنل‎ LT LS اما‎ (tr) 
و بانواع هنرها‎ Loeb Jess ds و عادل و عاقل‎ Jle مرد چون‎ 
سنديده شد . مقبول شپادت و محل امانت كشت . واجبات ترتب و خصایل‎ 
حاصل کرد › لازم شود كه معنی فتوت بداند که چست ؟ تا أكن کس کوت‎ 


7 ان .. هيين: سود ۳۵ (فاطر)آيةٌ ۶ || 10 فبمرتك ... المخلصین: سود ۳۸ (ص) 


آیات ۸۲ و ۸۳ 
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Jles ۲۱۸‏ حوانمردان 


كه من مردی قتوت دارم » کسی مدعی شود © پرسد که اسم فقوت چیست . 
بابد که از عپده Dos‏ توائد امد « و اگر تتواند اورا مسلم 5545 که لاف 
فتوت زند . يس هم چنانك فتوت از فتوی گرفته‌اند ‏ فتوی ظاهر شر بست 
است » و چپار حرفست » «ف» و «ت» و «وأو» و «ی» . سندگی و آدان 
و ترقیب و خصايل بسیار است . و واجبات بر بيست و ينج خصلتست . 
و اهل فضل و هنس و بتجربت علمی نهاد‌اند “ که مرد صاحب فتوت‌را Je‏ 
و حلم و حكمت و فضل و هنر و ترتیپ و خمایل کی درين باب ATX‏ 
و غيره بسیارست » تا بجملةٌ علوم عالم باشد و عامل بسیارست . اگر کسی‌را 
استعداد همه نباشد . این بيست و ينج خصلت بابد که يتاجار و ناكام حاصل 
کرده بود . اسان اهل ظاهرند در باب توت > تا et‏ فتوت برو توان ست . 
و اگر استعداد اين قر ندارد » اورا اجب شود که لاف فتوت زند . و يناد 
1 بيست و ينج خصلت که گفته شد بر سه حرف نپاده‌اند ۰ و اجماع Wa‏ 
و حکما سندیده‌اند و اختیار کرده‌اند . و اذین بيست و ينج » حفت از 
«ف» فتوتست . و چپارده از «تی» و چپار از «واو» . ۱ 
(XV)‏ و[ نك فست )5 ات أل فلت . ددع توحست .سي ات 
جبارم فر اغتّست . پنجم فهم است . ششم افراستست . هفتم فعلست 
(A)‏ اد ديكر جبادد از «ت» گر فته‌اند ال توکلست . دوم توبه أست . سوم 
تواضع است . چپارم تصدیقست . پنجم تصورست . شیم تحمل است . هفتم 
تطوعست . هشتم تپجدست . نهم تلطف است . دهم تبرست . بازدهم تصرفست . 


دوازدهم تمكينست . سیزدهم SE‏ ست . چپاردهم تسکن است 


(L) Far 4‏ پسندکی 


فتوت نامه دیگری أذ عمر سهروددی ۱۹۹ 


(x4)‏ دیگر جبار از «واو» گرفته‌اند . اول وفاست . دوم ورعست . سیم 
ولایست . چپارم وصلتست ٠‏ ببست و يلج باشب , و انیا که del‏ هنر و بخرد 
و فضل پاشند چپار صد و هشتاد مسئله ترتیب خسایل این سه خرف ترتیب 
بحاصل کند . يس معلوم شد که هر جه در انسواع شریعت و طربقت 
و معر فت و حشقت هست » همه در فتوت هست . و درین سه حرف 
درجست ‏ و معیثپای معين . ۱ ۱ 

٠‏ (۳۰) اماآ SU‏ حیوان صفتاند » نه از علم خبر دازند و نه از عقل » بدان 
دل خوش‌اندکه کسي كويد فلان اهل فتوتست ت با اخی» نه ترس از خدا دارند» نه شرم 
از دسول » نه از آن روز باد می أ رندءكه نامه اعمال او در دست دهند . فرمان | ك: 
«اقراء ELES‏ کفی lis‏ البوم Elle‏ حسيباً» . و باز ورسند که در دار دنیا دعوی 
كردى برهان OÙ‏ نمودی با نه , لاجرم خجل و شرمسار گردد » و بر گفته و کرده 
دشمان شود . حسرت و ندامت سودش ندارد . روى کشان 0 دوزخ برند . 

پس اگر از صاحب و تریبه از دو یکی حق خویش ثابت کرده بود » بعنی 
Late‏ بر حقدقت > حال فتوت داسته و Ole,‏ نموده ‏ و hass‏ در زر 
ظل صحت خويش پرورش داده بود و نکه داشت کرده . و در آن روز اورا 


باه و دست كاهى باشد i‏ اجرم او دست گبری ترسگان 3 مربدان توأ ند 


کرد » و اگر صاحيرا از فتوت جز باد در پروت ېود و كبر و تمنا در سر 


و از تر تسب و ارکان فتوت jale‏ باشد و حق حدم بو اجبات SL Cab‏ 05 6 


بت 


و elal‏ حدمت شام ثنمو ده باشد < اورا از فتوت دبرة تباشد . جون حال 


بدین مثابت باشد © نه اخی‌را از تریه p‏ باشد » و نه ترییه‌را از اخی 


0 اقراء ... حسيباً : سود ۱۷ (الاسری) AT‏ ۱۴ 
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dl 0 ۱۲.‏ جوانتردان: 


فايدة © لاجرم هر دو از کار و از احوال js‏ بوند . پس وای بر OÙ‏ 
صاحب که کر ده خود als‏ و کشته بدرود . روى ساه و خجل و شرمسار راه 

3 دودخ بر گنرد 1 ۱ 
(۳۱) يس واجب و لازم أ نست كه چون مرد لاف فتوت زنب » دليل و برهان 


آن ردأ ند ° و باد گرد ؛ و در عمل ارد * و از معائی يرسد » تا مادادم در 


6 برابی نظر دارد * و تحربت می‌کند بر قدر pus‏ و طاقت بجای می‌آرد 
تا بجهل و غفلت هیچ GX‏ نکند » و بر همه انواع هثرها استاد گردد . 


é 


ES و برهان اسم فتوت » تا تاابدانی کی اسم فتوت کاری بر‎ Ms ul 
مخلص‎ Al و و راهی دور و درازست . تو خوار مدار » تا خوار نگردی و‎ 
باشی کی «المخلمون على خطر عظيم» . ساحب فتوت و مخلسان بر آنند کی‎ 
مخلص بايد که دل بدا‎ . A هر که مخلص ترست اورا ترس خدا سشتر‎ 
و آخرت ندهد . و دل خودرا بحق سپارد و لذت دنا از دل دور کند . و هرد‎ 12 
و خصایل مسار است 5 بحدی که در‎ ble فتوتدادرا تر قيب > و أديات و‎ 
Job نيايد و حقيقت أبن اوصاف تخلق با خلق حق كردست * چنانك‎ sue 
وهر بك در مقام خويش‎ , cal علیه‌السلام - فرهوده است : «تخلقوا باخلاق‎ - 15 
گنته شود . و مرد فتوت‌دار وقتی سندیده بود که از همه ترتیب و ادب با‎ 
. خبر باشد و از هنر مالامال بودء و در وی هیچ نقصان نبود و الله اعلم‎ 


4 دليل : و وليل A‏ | 0 و مخلصان بر آنتدکی 1 و مخلصان 1 نندكى A‏ 


فتوت نامه دیگری از عم سهروردی : باب اول ۱۳۱ 


باب او 
در معنی آلأمك حق صاحب بر ثر بیه 


و حق تربیه بر صاحب چیست ؟ 


(۳۲) حق اول : واجبات حق صاحب بر تر یه | نستء مادام دل و درون و نظر 
سوی تربیه دارد » و بپیج نوع اورا در خلا و ملاء فراموش نکند » اگر 
در حضوزست 2 و اگر Lä‏ و SA‏ در مسان جمع نظ سوی ترسه دارد 
و در هر > CS‏ كزو در وجود می | بد حاضر بود > اگر بکست ۳ اگر 
مسار p‏ همه حاضر و اظر cop‏ و نظر سوی همه گمارد ‏ اگر خطاى زاننده 
شود » لب در گزد و انگشت بدندان بكزد * و ابن وقتى بود که ترییه نیز 
مادام پر صاحب واقف و حاضر بود » كوش و هوش و جان و دل سوی صاحب 
خود می‌دارد ؛ چون هر دو بر هم دیگر حاضر باشند و كوش باشارت هم دیگر 
می‌دار ند e‏ اگر صاحب را por‏ باشد أشارت کند ؛ اید که تر سه بر أن اطلاع 
بابد » و بدان + قيام نماید . 
patt)‏ باس شن » چون ساحب بی تیه آن حركت ید لب 
درگزد و دیده ميسيت درو گمارد , تا Las ÿ‏ از صاحب هبيتى و دود 
آ ید اگر بر OÙ‏ حرکت کزو در وحود آمده باشد وقوف بابد خجل گردد » 
و عنان کشده دازد » و اگر اطلاع شاید هم در إن هيبت و تردد می باش » 
تا وقت | ئك مجال خلوت بابد » و مقام از اغبار خالی شود * ml‏ بر صاحت 
خویش و دست پر هم نهد * و سر در پیش فکند » و اشك از aus‏ روانه 


کند © و jm‏ و PREN‏ محکوم گردد . صاحب ازو سؤال کند © که ترا 


4 حق اول :اول ۸ 
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۱۳ دسایل حوانمردان 


جه افتاده است كه مرا معلوم تست E‏ نا تک اخیرا معلوم داشد ; او نز بان 


عجز و بیچارگی بسخن أ بد » كويد : گنه كار و مجرمم » بر خود ظلم كردهام ' 
و بىأدبى نمودم ؛ و در حضور صاحب و اخی و پیشواء خويش گستاخی کردم ؛ 
سزای ادب و گوش‌مال گشتم . اگر برنجانه واجب کند " تا بوك این نفس 
ستم كارة رادت عدوت و 

» و شرط نست که تریبه از صاحب برسد که من جه گناه کرده‌ام‎ (PF) 
. اگر داند و اگر نداند» بعجز و بحارگی پیش آید‎ 

Oa‏ سار کرت اتسوا ور كار که 
و چشم و سرش سوسد » گوید این خطا سیو اذ تو در وجود mel‏ ۾ کوش 
و هوش با دل برابردار و نيك حاضر باش در خلاء و ملاء * میندار كه من 
tnt Le AS: Je‏ ديه بو دلرو de‏ 
وكوش و هوش و خاطر و همت ما سوی تست » چنانك این حرکت از ٿو 
در وجود آمد من حاضر و واقف بودم » و در هر مقام که باشی بر شدن 
و آمدن و حرکات تو حاضر و واقفم .. | 

(۳۶) و اگر صاحبدا این ولات شاشد © بر حقيقت صاحب نباشد ؛ 
صاحبی باشد محازی » نه حقيقى » تا ترا معلوم شود كه هر گه که از 
احوال روزگار تو غافل' باشم مرا هیچ حقی بر شما ثابت شاشد . این معنی 
باد می‌دار » و حاضر باش هر صاحب که این sy‏ بجای آرد و زندگانی 
برین موجب کند “ تربه مادام در هراس باشد » و عنان کشده دارد و 
كستاخى نكند . 

(tY)‏ چون دو سه نوبت ba‏ جنين نكاه داشت و ترييت 
as‏ لاجرم تربيه هبرگز حركتى ناواجب نکند ؛ و مادام در هراس 
at‏ تا ble‏ در حور با ادست در وقت oui‏ نز دد هبراس 
باشد » تا اگر وقتی شيطان برو راه زند» و OÙ‏ حرکت که در حضور صاحب 


19 تر a»‏ مادام : تر as‏ مادام که A‏ 


فتوت نامه دیگری از عمر سهروددی : باب اول AY‏ 


و اخی كرده بود » سؤال و حواب اخى در خاطرش أن » دسث از أن حر کت 
بدارد » و بر خود بلرزد » و عنان نفس بخود دركشد » و آتش شپوت باب 
خوف فرو كشد » و آتش شهوت در زیر قدم صبر و سكون آرد » و صبر 
و سکونرا سالاح روز گار خود سازد » و اگر نشکسد و OÙ‏ حر CS‏ ناكام 


أزو دنر وجود آ ید € چون مراجعت AS‏ 3 ار بخدمت صاحب a T‏ © در هراس 


و تشویش می‌باشد . 


(PA)‏ و شرط آنست كه چون ترسه از خدمت اخی مدتى دور 
ود > وقت أنك ماز D pers‏ و خدمت وى í a1‏ واجب أست كه صاحب 


ددده بپست برو گمارد و وسيم و ساست درو درد > در حال که olas;‏ 


P E ۳‏ 
حرکت از اخی به‌ییند » گناه خويشش با باد ابد . رنكك دوش Li‏ گردد 


81 


و LS‏ خودش بخاطر | بد í‏ بوزش تما ود í‏ 9 بر کر ده شمان شود € و عذر 


خواه گردد » و تویه کند ۰ 


» نيستم‎ AST صاحب كويد : يندارى كه من از حال تو‎ (Ya) 


À 


و نمی‌دانم که تو درین مدت که غاب بودی » و يشت بر راه و اهل 
طر ca‏ و فتوت کردی » و Ole‏ از دست بدأدى » اكنون رو که مرد این راه 
نستى . ادن قدر فكويد و مدتی اورا از چشم سنداژد ,و اگر بر سن dy‏ 
آید» وعذر خواه گردد ؛ و در پذیرد فبپا و نعمه » و اگر نيايد و يشت براو 
كند » اورا سابد خواند و تربيت بابد کرد . 

(۴۰) اگر قبول كند » اصاف و غرامتش ستانند و در يذير ند . و اكر انصاف 


ندهن و عذر نخواهد» بعد از OT‏ دست اورا كار بايد كرد » و گل گو نه در روى وى 


aille‏ و مقناع ملون بر سر او بايد کرد » و سر بصحرا بابد داد ء تا چنانك قدم از 


5 در هراس ؛ و در هراس À‏ || 17 و يشت براو ؛ و يشت در À‏ 
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ANY‏ دسایل حوانمردان 
طريقت جوانمردان ash Ó‏ » بعد از OT‏ اورا از جملهةٌ زنان شمارند . 
)5( هر گه صاحب این ترست فرو گذارد » تر ميه گستاخ گردد و عنان 
3 مر ادات از دست دهد و رور رود در گناه سفزاید هم صاحب در وزر و وبال 


باشد و هم تربيه «خسرالدتيا و الاخرة» , و الله اعلم و احکم . 


4 خسن ... الآخرة : سود ۲۲ (الحج)آیه 1۱ 


فتوت نامه ديكرى اذ عم سهر5ردى : باب دوم YYA‏ 


باب دوم 


(FX)‏ حق دوم  :‏ نستكه مادام تر بیت تر بی خودكند. و اشتقاق تربيه از تر بیت 
گر فته‌اند > و اشتقاق صاحب از صحبت cul‏ » و Gui‏ انست که ادبات 
و تربیت و خصایلی كه درين باب بكار آبد * اورا در می‌آموزد » و تعليم 
می‌دهد à‏ و از حال گذشتگان ناد می‌کند » كه فلان صاحب فتوت و اخی 
چنن کرد و چنن كفت » و فلان تربیگان چنین کردند » و چنین گفتند » 
5 ترسسكاناو آنرا مىوشئوند و باد می گر ند و auld‏ بر می‌دارند » و از هر 
سخن فابده می‌بایند » و در همه انواع استاد می‌گردند . روز يروز فعل و أدب 
و تربيت و ترتيب أيشان زيادت می‌شود » و حريص می‌گردند . بر صاحب 
می | au‏ . مادام در فکرت آن می‌باشند » که ترست 7 أدب ورموز آموزند . 
(YY)‏ و صاحب بابد مادام دل و درون مردم ییا کی و ياك دوئی و پارسایی و ياك 
دامنی و شيرين ذبانی و تلطف يخود می‌کشد » و سخن بعنف نگوید , و در 
سلام و جواب » نيك بتواضع بود » و تکبر و هستی و خود بینی نکند » تا 
خلق مپربان و Gite‏ گردند » و صحبت او اختیار کنند » تا ببرکت صخبت 
او آمن و صعت ظاهرى و باطنی بابند » و پارسایی ان شاء al‏ تعالى . 
٠‏ (۴۴) حق سیم : آنست که صاحب بوسته دست سخاوت و مروت و أيثار 
گشاده دارد . بقد دست رس أو و مكلف فکند > و هیچ چیز از ترسگان 


+ 


و عبره دریع ندارد . و مادام سقر ه کشاده دارد De‏ عادت خانقاه » و فتوت‌خانه 


همع بر مثال خانقاه است » 55 À‏ که صاحب قثوت بدست كسب می كند » و els‏ 


2 حق دوم : obal 3 || A‏ : ادابات À‏ || 11 پاك دوثى ؛ ياك دوی À‏ 
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۷۶ رسايل جوانمردان 


دیگری کرده است se‏ شت ملوك و امرا می‌سازند و زر امشان جمله از آنست» 
كه در آنجا نظرست , که حلالست با حرام » و فتوت ترك كردن حرام است 
بس ساحب فتوت بنا كنندة خانقاه است و شيخ و غيره همه طفيلائد . 

(FO)‏ هر | ننده و شونده‌که | بده باندکه از ١‏ تجا تصیب باید » و فایده بر گیرد 
از طعام و شراب و کسوت و پاوزار و نفقت و علم و حلم و حكمت و معرفت 
و ادب .و على las‏ فتوت‌خانهرا چون در سته باشد و خانقاهرا چون 
مسافران و غربا و مساکین و طالب علم بيايند و در بسته پینند بی‌بهره 
asla‏ و ثیاسایند » و از طعام و شراب و غيره فایده بر ندارند » Ola‏ 
فتوت خانه و خانقاه و Ole‏ خرابه جه فرق باشد ؟ 

(۴۶) يس چون کسی از آنجا تمتعى بر ندارد , نه فتوت‌خانه باشد و نه 
خانقاه » بلك BU‏ دنیادار باشد . بايد که بقلیل و کثیر بقدر وسع و طاقت 
از آ نج دست رس باشد ds.‏ بخلق خدا می‌رساند . 

(۴۷) و ترسگان بر مثال فرزندان باشند که ناز ایشان بر پدران باشد . ناز 
هر يك ببايدكشيد » بر آنج صلاح باشد » و اگر هدبه از جابی بدین صاحب برسد ؛ 
از خوردنى با از يوشيدنى يا از زر وسيم با تربيكان در ميان نېد و پنپان 
ندارد » که این aus‏ از فلان كس يمن رسيد » در ميان ارد و در فيش 
اشان نيدء كويد از OÙ‏ شماست . اگر قبول کنند بيا و تعمه و اگر نه 
مکی که لابق و منسوب آن جيز بود» در راه او نېد» و از خود جدا CAS‏ 
و اگر خوردنی بود » صلا در دهد " و تغرقه as‏ و اكر درم و ديئار cop‏ 
دعوتی سازد» و صلاء عام در دهد » و در آن بخرج کند » و نگاه ندارد ‏ 
و بايد که البته اورا بند و گره تباشد . 


A و خانقارا‎ t llä l> و‎ 6 


فتوت نامة دیگری از عمر سه روددى : باب دوم ۱۳۷ 


(PA)‏ و STSI‏ صاحب فتوت ( دسشه کار بودء هر جه از مکسب حالال از دست 
رنج بدست | رد . بك هفته » چون سر هفته بود. روزی آدننه با غير آدینه, اما روز 
ass‏ او لترست . و روزا دینه بيش از نماز جمعه مکسکږدن حر ام است؛ و دست 
از کار و بار باز دارد . و روز حمعه بترك کار و re Lis Jual‏ > وان 
روز دعوتی سازد . و آنج در هفته بدست آورده باشد , در آن دعوت AS‏ › 
و تصرف نکند . و این طرشت فتوت است ۱ 

(FA)‏ و خود علميست که LORS y‏ ميآموزد » زيرا كه پسر همان کند که 
از يدر دیده باشد » و شاگرد آن‌کند که از استاد ديده باشد . لاجرم آن تر گان 
چون از صاحب این تر یست‌بینند و همان تر بیت ميشه گیر ند 2° بر آن طریق که از 
صاحب و آخی دهده باشند قيام نمایند» و بخل از دل دور کنند» و دست بسشاوت و مروت 
و ایثار گشاده e Ms‏ وهروت ييشه كّبر ند > از بركت أن كردار نيك و عمل 
سندیده که از صاحب و استاد و اخی خوش دیده باشند . لاحرم سركت 
OT‏ صاحب چندین كس آمن و فراغت يابند از Lis‏ و هم از آخرت . 
نىك نامی Lis‏ و رستگاری os‏ سر کات سخاوت و مروت و ایثار آن يك 
يك جوانمرد چندین وجود آمرزیده شود » و صاحب از du‏ صحابيان 
گردد " و بمرتبه , از برکت أن باك عمل . 

(۵۰) هر وقت‌که بخلاف این‌کند, و بند کسه در بندد وا تچ بدست وی آ ید » 
از دست رنج و غيره از حلال و حرام جمع کند ؛ و در خانه نيد » بہیچ كس چیزی 
ندهد» و طمع نيز بدیگر ان می‌کند. لاجر م نانك در صحبت او باشند» همان عادت پیشه 
كس ند و لزت Lis‏ در دل اسان شير ین گردد » و due‏ و خسس گردند ‏ 
و هر درمی‌را هفت كره بر رند و M‏ در دل اسان مستحکم گردد . و مأخوذ 


las‏ و خلق گردند . وزر و وبال در گردن آن صاحب بماند * که مربی 
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hlos YA‏ .حوانمردان 
و رهس اشان بو ده است 

(۵۱) حق چپارم صاحب بن تریبه -آنست که تربیگان او در هر کار 
و هر عمل که می AL‏ می | زماند Lite‏ بدین و Les‏ دان هى سيار ند í‏ 
و بر دك دیگرشان معتمد می‌گردانند › تا اگر از پنہان صاحب خوش حر کتی 


yol‏ اب در وحود آید > هر که a‏ و بدائد خر باز دهد › تا زودتر أز 


آنك آواره گردد و در آن حرکت اسراف کند e‏ اورا بخواند . و تصحت 


کند و نوبت اول که از ترببه حركتى بیند اورا نصيحت کند » و بهمان صبحت 
قناعت AS‏ . و زيادت سخنی نگوید » که آزار باشد » و نرنجاند بل که كويد 
این حر کت کار شيطان و Ji‏ ابليس بود . توبه كن و بر س این گناه مرو 
و از هم شین فاجر و زنا کار پرهیز كن دزد و غساز و خمار و هماز 
و دروغ كوى و سود و مدخل و بی‌نماز و بی‌تمیز و خيانت کار 
و حرام خواررا يخود راه هده » و از صحبت این قوم 295( كزين » و اگر 
بعد ازین بر سر این کار روی و حر کتی ناصواب از تو دروجوذ أ بدء مستو جب 
گوشمال گردی و حد عمری ترا لازم شود . این تصيحت بکند و بیای ماچان 
باستاند » و غرامت أن بی‌ادیی بکشد » و بر همین اختصار کند . و اگر OÙ‏ 
ds ÿ‏ بر سر تویبه رود و عذر US‏ بخواهد و بوزش تمايد و از کرده شمان 
گردد . و دیگر گرد آن عمل نگردد » قىپا . 

(a)‏ و اگ نوت دوم حرکتی ناواجب از وی در وجود 
آيد ء اورا سخن درشت برنجاند . و كويد بعد ازین گرد ما مگرد 
و در ميان باران و تربيكان و دوستان و فززندان ما » هيا و منشن » 
و گرد این طایفه مكرد . و اگ دگر بار عذر آرد و پوزش als‏ اورا 


ته ا ته سم À o‏ ع له TTL 7 ns at‏ علق سه سداق سد ی 


کت اس اک زا ETS‏ ماك بلح ENMANE TENTEN‏ 


فتوت نام دیگری از عمر سهر وردی : باب دوم ۱۳۹ 


=- + 


ببست و ينج دره بزند ؛ و زنبيل در كردن وی أويزد . در پای ماچانش 
باتصاف بدارد 9¢ جبار ساعت Je‏ کند . همحنان ر نسل 8 سو ی اب دز كردن 


وى او بخته 


(۵۳) اما این جایگاه خلافست كه دره ديش از اصاف و زئسل زند» و با 


بعد از اتصاف و زنسل » واجب آنست کی پیش از انصاف و غرامت كه امسرالمومنین 


. ۳ ۴ 
t 
د‎ 


حروده اورا فريفته بود Les‏ و حسل و خمر در خورد داده | چون همست 
و فى خس قرو خفت أن ant‏ تایکاز دست کرد و در بغل او رفت c‏ و اورا 
در بر کشید » و تن او می‌خارید » و دست بر وى مىهاليد و > else CS‏ 
Mae ۳‏ حمن از خواب مستی در آمد . و عدالرحمان كوجك دود ۳ نوحوان 
و ضعبف تركب e‏ چون بدار شد . كفت : ابن جه حالتست ؟ زن ناكار 
كفت كه : من بر تو عاشق زار گشته‌ام . گناه من در كردن مگیر که فردای 
قامت دست من و دامن تو باشد » که من از عشق تو هلاك خواهم شد . 
و اگکر تو مراد من بدهی من ترا جنان گردانم در مدت دم روز که 


ا 


FF =‏ ۰ 1 » 
قوت تمام باپی » و EG)‏ و روى زرد تو سرخ گردد » و فربه و با زود 


+ 


گردی . عبدالرحمان كودك بود . و زن ایکار پر مکر و حیل» و ابلیس 


عبدالرحمان پیچاره در دست چپار دشمن » علیالخصوص قضا و قدر در رسید » 


و چشم او قرو ست + کی 150 laah cl‏ عمی yal‏ € . دست p‏ رن جروده 


+ 


دراز کرد.و مراد وى. در كنار وی نپاد .. زن Kb‏ چون بر مركب مراد 


10 نوجوان + توخواب گت 
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۰ ۱۳ ۱ رسایل حوانمردان 
سوازه شد و مقصود خود تمام کرد . كفت اکنون mb‏ که هر روز زديك 
این عاشق AVS‏ تا من ترا داروى بدهم » تا تو فربه و با زور و 5 
ess‏ ۱ 

(۵۴) عبدالرحمان چون از پیش ملعونه بیرون رفت » با خود كفت جه 
چاره سازم ؟ اگر یدرم گناه من بداند » مرا هلاك گرداند . بر هلاك صر 
كنم . اما جواب خدا جه كوم و خجالت خدا چون کشم ؟ ای وای بر من 
و بدنامی من و شرمساری من درین أندوه صبر می‌کرد و می‌گرنست . 

(۵۵) چون مدتی برآهد e‏ زن نابكاره پيامد پر عبدال مان و كفت من از تو 
آ بستنم » چرا وشت بر من کردی؟ عبدالرحمن جواب او باز نداد» و پشت بر وی‌کرد» 
و اژ | تسا فرأ jus‏ رفت òl‏ زن ناكار برفت . بعد از 5 حمل یناد ؛ 
AL‏ را فو ودر ركوى يبجيد » و بيامد y‏ درز مستحد . امیرالمومنن 
قوري ركني الل ا و ae‏ ذو ا مق bols‏ مدن اس ان 
عمر شپاد . امیرالمومنین عن كفت : cpl‏ جه تیم اس كه آوردی» ؟ كفت 
که : تیم نيست . يدر دارد " و درين عبد » مپمترین خلق است . و بر جای 
رسول امین ؛ و خليفة روى زمين است . 

(۵۶) امي رالمؤمنين عمر » چون ابن سخن بشنید ؛ لب فرو گزید . كفت : 
با عورت مکاره ! مرا ازين حال آگاه كن » که من حقیقت این کار نمی‌دانم . 
OT‏ لعين مکاره زبان بکشود . كفت : بدان و آگاه باش » که من عورتیام 
جهوده پسرت عبدالرحمن بيامد و بر من ظلم کرد » و دست بر من دراز 
کرد . او خبل برداشتم dre‏ تورف همي ue‏ جدا گفتم à‏ هیچ مقام 


TT‏ رشن د مروف 1ر1 


فتوت نام دیگری از عمر سهروردی : باب دوم ۱۳۱ 


او Adia‏ . بر خود بلرژ ید . هفت اندام او بلرژه در a. sal‏ باران حمله 
كشتند . و سر در يىش افکندند . 
(òY)‏ امير المومنین دقر هود 5 عسدا لرحمن ر | حاضر کرد ند . )69 سوى 
عبدالرحمن کرد . و كفت Lo:‏ بنی هل فعلت هذا a‏ قال : «بلى با ابانا» . 
باز كفت : «أسمعت كلام ا » قال : «يلى 5 خلفة àl‏ و خلفة رسول cl‏ ۱ 
امير cts ail‏ عمر گفت : «كيف سمعت ؟4 . گفت : «الزانىة و الزانی فاجلدوا 
کل واحد منهما مابة Gale‏ . چون عبدالرحمن obp‏ خويش اقرار كرد , 
2 در LS‏ مقر شل » و ححت STE‏ £ اگر ححت أوردى cles‏ زیادت گشتی 
زىرا که خمر 83297 دود . و ریا کرده امیرالمومنن كفت كه : cb‏ عوزت کافر ه 
است» . داس ازو باز داشت . 5 اگر مسلمان دو دی AEN‏ سار فرمودی A‏ 
(۵۸) غلامى دود أورأ í‏ نام أو افلح 3 گفت : دا افلح ! 
درو د تاز ab‏ سار ۰ افلح تاز با نه ساوزد . امرالمومنتن عمر € تاز باه در دست 
گرفت . گویند هقفت من دود .9 قو لى هنت رطل يغدادى . كفت : 5 عدالرحمن 
ام حورا مطیع (GDS‏ . گفت : السمعاً 5 طاعة» . أمير المؤمئين تاز يانه ددست 
افلح داد ؛ که «أضرب 5 افلح» ۱ افلح تاز انه بر گرفت , 2 در عىدالرحمن 
اصفر امد . باران رسول همه فر اد در آوردند € و AUS‏ که : 5 امیرالمومنن 
عمر © قال الثبی - علیه‌السلام - bb‏ من sall‏ کمن Y‏ دثب له» . هر که 
گناه کند » چون توبه کند » انكار کی نکرده است . أو نيز تويه کند » و يعمل 
pile‏ مشغول شود . عفو فرماى که أن رن حپودة 56 a‏ بر Le‏ و حبل دود ء 


و ابلس لعن غدر کرده است . در وی Une‏ و رحم کن . عمر كفت : اکر 


سکانه دودی تونه. کر دی » قبول کردمی او فرزند و جکر LS‏ همست . عبادا 


7-6 الزانية .... جلدة :.سودةٌ ۲۴ (المۇمنون) ايه Y‏ 
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۱۳ رسايل حوانمردان 


te‏ ی ها که LL‏ يكل نر کم ی 
«أضرب نا افلح» . چون دانزده تأزيانه دزد » عدالرحمان كفت : BREL‏ 
«استغفر لنا di‏ . امیرالمومتن گنت : «ان al‏ مع Coys plal‏ . تازيانه 
چون à‏ بست سید > كفت : Lis‏ أيانا استغفی dus L)‏ . امیر المؤمئين 
كفت : «فاصير أن il‏ مع الصا ين» . قازر انه چون سی رسد " كفت : 
با BLI‏ «استغفر لنا ذئوینا» é‏ امير المؤمئين كفت : «الصابرون اج رهم بغير حساب» . 
تاز انه چون بحپل رسد » عبدا لر حمن كفت : «فادعونی ودعتك 5 LI‏ و با افلح» ; 
باران حمله Te‏ | ۱ 

(0A)‏ مادش بيامد و دست در كردن پر أورد © و چشم 
و روى سر EAN ۱ does‏ با امرالمومتن «ما لا طاقة el)‏ 
باران گفتند : با امیرالمومنن ! این شصت تازبانه که مانده cul‏ » بر ما بران 
و اورا آزاد > که طاقتش نماند . اسرالمومنن گفت : «و لاتزر وازرة 
وزر اخری» . تازيانه بشصت رسید . عبدالرحمن‌را طاقت نماند . طمع يبريد 
شربتی آب خواست At.‏ خواست که اورا آب دهد . امیرالمومنین بافکه بر 
افلح زد . كفت : اصبر با بنی «فسقاکم الله من شراب الکوش» . تازیانه چون 
بپفتاد رسيد » عبداارحمن كفت : «قف با افلح» 3 افلح توقف کرد . عىدالرحمن 
روی سوی بادان کرد » و ازيشان حلالی خواست » و وداع کرد . و كفت : 
ns EEE dit Ale de ah‏ 


سيرد ۰ كفت : «أضرب 5 افلح» ۱ تازيانه حون ديشتاد رسك í‏ عدا لرحمان 


حان Le‏ تسلیم کرد ٠‏ سس تاژبانة دیگر تمام یزد 7 LS‏ حل تمام شد | 
)+( أمير ie Bel‏ عن ار تن بر كرفت » و ډوسه بن )62 وی همی داد f‏ 


a 3‏ گفت : «ان الشيطان لكم 2 a‏ چون اورا Lan‏ سیر د ند í‏ همان 


AT سورة‎ + lops ... آن ... الصایب رین : سورة ۲ (البقرة)آيةٌ ۱۵۳ || 6 استغفی‎ 8 ٠ 
|۱ ATASI) ۳۹ الضایزون ... حساب : سودة‎ || À (يوسف)آية/91 || السابرون: السابرین‎ 
ان ... 'هبين : سورةٌ ۳۵ (فاطر) ة۶‎ 221۱1۶۴ AT ولا...اخودی: سودة ۶ (الانعام)‎ 13-2 


قتوت نامه دیگری از عبر سهروردی : باب دوم ۱۳۳ 


شب اورا در خواب دیدند » که در هشت بافی خرامان کشت . ددرش دیش 
وی داز رسك . dwp‏ .ین پای ددر می‌داد ¢ a‏ می‌گفت : las‏ از لو راضى 
باد ls‏ هر | از خیحا لت las.‏ ۳ سول ۳ شر مساری رور gas y Jala‏ € 
و این ديشت بأفی یا .حور و قصور م را کرامت 5 ردى ٤‏ قد كت ادن قصاص که 
در هن بو‌آندی» ۰ | 
(۶۱) اکنون paña‏ د ازن قصة | نس تکه ۳ تو سحققت بدا نی که وقتی که کسی 
بكناهى ميتلا گردد » و مستوجب A>‏ زدن بود » در حد زدن هيل و معدايا 
3 ابوب علبه‌اسللام - و اگر آن ڈر du‏ دار دوم تو به کند c‏ و استغفار c ais‏ 
عدر او شول بايد کرد ۰ این AS cs À‏ در فتوت رواست 5 3 در شر دعت عدر 
گناه نيدرس ند ۰ | ۱ 
(۶۲) در فتوت اگر هفتاد باز گناه کند و عدر أورد e‏ عذر أو دبك ند . 
Le‏ تعالی چنین فرهوده است . L‏ جب خود کی دمأ اصر من استغفی و ان 
ی أليوم | سبعين هر CS‏ ۰ حق تعالى 5 3و ست حود میحمد مصطفی - صلى 
لله عليه و سام - چنین فرهوده است » کی از گناه کاران مصر شاشد « هر که 
استغفار کند > ۳ اگر جه در روزی هفتاد بار یں سر گناه رود . و حای دیکر 
jules‏ - عليه لسلام - قرهوده است کی «التايب حب isi . «al‏ تویه کننده 


ی 
از گناد دوست خداست : دس تو ره 1 قبول يانه كرد ۱ ۳ دعوت باران ABUS‏ 


2 باتصاف ‏ باستد ۰ 


. (۶۳) و اكن بار سيم عهد بشکند واجب و لازم آست که صد 


}> ى 


ين ع 


اورا از خدمت خود دور خواهد, کرد » دزه. بزند : اما دستشن Low‏ زنكك 


:14213 ما اض ... عرة :اد قرآن lag‏ تقو 


دره os‏ براند * از بهن حکم شردعت .. و ععضی اهل فتوت كفتدائد : چون 


تست سس 
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12 


15 


18 


21 


كند » ننقش و KE‏ چون زنان و سرهه در چشم او DAS‏ 2 و هقی رىگىن 
در سر وی AS‏ »2 و دستوری دهد . گوید که : Bob à‏ فتوت حوانمردان 
نداشتی : و سه كوبت عهد شکستی ؛ اکنون دمر AS‏ زنان ناكار رسدی . حزا 
3 مكاقات ٿو دست و حامه رنگین است . دست او ناز دارد . و دیگر 
اورا بنزديك خود نگذارد » زیرا که او مخالف بود . شومی معصت او بپزار 
کس ورسد . ۱ 
٠‏ (۶۴) و بعضى دیگر از جوانمردان کی طريقت olal‏ سلوك در حقيقت 
دارد » از رد و قول فز فراغت دارند »> که ایقانرا در فتوت تجرید است 
این مقام حاصل باشد » که pales‏ فرمود‌اند : «التصوف عبارة عن التجرید 
و التفرید» . و الله اعلم . ۱ 
(Fo)‏ حق ينجم صاحب ہی تربيه » آئست كه OK‏ كان ترسكان خودرا 
هر يك بر قدر خوش آزموده و داسته دود که هر يكرا علم و معر فت 
چیست ؟ و چه مقدار است ؟ و تصرف کند » که هر يكرا چه هنرست ‏ 
و چه خصلت دارد ؟ و که EC‏ است و با معر فت تر ؟ و دز جه Lie‏ استادتر ؟ 
از وفا و عبد و سخا و حيا آزموده بود . و دانسته کی اهل علم و حلم 
و حکمت وهر و ترتس و أدب و تصرف ؛ و کدام cul‏ اهل زهد و تقوی 
و ورع و اهل طريقت و فتوت و امانت و cils‏ > و سالك حققت كلست ؟ 
اهل رسالت و سخن گفتن و فساحت کدام است ؟ حریم حرم و مقبول خلوت 
کیست ؟ تا اگی وقتى بدین هنرها که كفتيم احتیاج افتد . ۱ 


3 (۶۶) چنان کسی بايد بمهمى فرستادن و فرمودن » قا بجهل کسی کی لابق 


فتوت نامه دیگری اذ عم سهروددی : باب دوم ۱۳۵ 


أن 58 سود . PAR‏ ا a‏ ۳ که اهل کاری شناشد > ا ردان 
شغل ور soliste das des he‏ بدر آهدن . ا تحسر و دمشسمانى 
. داجب و لازم آنست که آدمی چندانك زنده است » احتیاجها دارد * چنانك 
os.‏ ی ی تا موی سای 
فتوتی > نا بر صالحی › با بر صالحة از عورات » با حاکمی از حاکمان 
وقت » با بر صنعت کاری Len‏ حاجتی » با مقامی سحارتی e‏ چون Das»‏ 
SSE‏ زد ا کو وار و رلته اة 
و بتان کر و JU‏ كنا و کو آن كفل و عمل: باشدم. زیر 
که سيار مردم ساطن نه چنان باشند e‏ بظاهر و چنان که ٹر سه ميحكوم 
امر و فرمان 558 است . واجب و ا صاحب 55 باص ترسه 
فك مروف تكن از اعمال à‏ 
E BS‏ ولق He‏ 
بود . و گونشد يبرى بود از polis‏ کار حوانمردان » اورا فقيرةٌ ۳ خانه بود » که 
حفت حلال او بودء و ساليا در خدمت او EEE a‏ نیت 
که آ نکس مشایخ بوده است » ذیرا که گفته‌اند که فتوتداردا اگر.منکوحة بود و 
ا تر بيه E PR‏ اهل امانت و مقبول خلوت و حرم حرم بود » 
خود » زن ا خويشرا بارها ديده و ا دوا 
| = حرم و مقبول خلوت‌را شاید » او خود بوقت خلوت Lila‏ راه als‏ 
اما مشایشرا عاد اشع که ن مر hola‏ حریم حرم و ne‏ خلوت‌شان 


EELEE ور ب‎ peer cou 
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۳۶ ۱ دسایل جوانمردان 


جه ترسه نز فرزند است . اما اهل فتوٿرا اين تصرف هست » كه plis‏ 
هر بك دانسته و آزموده دود . 

)£۸( فى الجمله Si Le í‏ یمر در als‏ فشسته بود » و هرید در خدمت 
يس فشسته > نا گاه منكوحة يس از در خانه > در آمد ۰ مر Lou‏ نظر بر روی 
OT‏ فقيره افتاد . صورتی laj‏ دید . هريد نوجوان بود . و در ادبات ناتمام . 
حال در وى pale‏ شد › و می‌قرار CAS‏ 6 3 رفكك از روى وى برفت . چون 
دير دز روى أو نظر كرد * و اورا بدان حال ديد » دانست کی هريد نكران 


a ۰ 3 ۹‏ ۰ 5 
زن وی شد . بعد از روزی ديكر از مروك » يرسيد که ترا چه واقعه رسيده 
+ 


أست ؟ که مترت می‌بینم . مريد معترف نشد » و حال ينهان داشت . چون 
شيخ الحاح می‌کرد » که البته حال خود با من بگوی » مريد كفت که : 
دی‌روز که در خدمت بير در خانه نشسته بودم » Lo OJ OÙ‏ صورت ‏ که 
در als‏ در آمد ؛ اورا بدیدم » بر وى عاشق شىم > بر گفت که : او زنست 
در همسایگی ما شوهر ویرا طلاق داده است . خاطر خوش‌دار » اگر چنانك 
رغبتی داری » من اورا از بير تو بخواهم Ga‏ كفت : بلی رغبت دارم . 
پیر گفت ت که : خاط ر جمع باش که این کاری سهلست . جون مرريد این سن ينيد ٠‏ 
شادمانه از خانه سرون رفت » و اين شيخى دوده است | > اهل فتوت ۱ 
و آن شيخ که او از اهل فتوت نبود » او شیشی‌را شاید : ٠‏ کی كمال فتوت 
مشابخ » از فتوت است . 

(PA)‏ ہیں بر فقيره رفت » و كفت : چند سالست که ما هم صحبتايم ؟ فقيره 
كفت : سی سال : ویر كفت : اگر ترا aiia‏ كه صحبت سی al,‏ بحا 


گفت : شاود £ بكو ۰ بين كفت z‏ بدان و | گاه باش . al> or.‏ آفتاده 


7 ۰ خاطن جمع : جمع Co A‏ 


چمچ ا ر بره و۳۳7" 


,عرد 
E o.‏ 


فتوت نامةٌ دیگری اذ عم سهروددی : باب دوم ۱۳۷۲ 


است gl‏ در نظر دیگری أبدء از برای ما als‏ على الخصوص که فرزند 
و مر ید ما باشد » و اورا در آن als‏ يود » بر ما حرام گشت ۱ ترا در راه 
su‏ خواهم ناد » Mb‏ که تو رضا دهی و راضی شوی . 

(Ve)‏ فقبره چون ابن سخن يشنيد زار زار وکر ست »و كفت : من طاقت 
فراق تو ندارم» چون راضى شوم . بير كفت : همانا که در ازل JT‏ چنن رفته بوده 
است »که در ميان صحبت ما این جنين حالی واقم شود . پیر گفت : بایدکه فرمان من 
بری » و از سخن من سرون نشوى » تا در وزر و وبال نيفتى . فقره كفت : 
5 چگونه باشد . يس كفت : باکی نست » من درین حال از تو خشنودم » 
و بتقدس الپی داضی ‏ و نيز او فرزند صلبی ما ثست »2 و نامحرمست : اگر 
حریم حرم بودی اورا خود این فضولی مسر نشدی « و او خود laser‏ درین 
خانه يدر و مادر و خواهر دانستی » ذیرا که در راه اهل فتوت روا يست که 
در le‏ صاحب خود فگاه کند» و در خان ير خود و غبره . أن روز ددگذشت ؛ 
روزی دیگر La a‏ يىش خود خواند . كفت y‏ سر آن. سخن دوشینه هستی 
دأ نه à‏ هريد كفت بلی . شيخ كفت : ترا صبر می‌باید كردن » تا fe‏ زین 
رن بر | هد » که شوهر اورا درین دو روز طلاق داده است . دىروز درفتم í‏ 
د این حال ترا با او بگفتم ' و Ge‏ بسیار کردم » و اورا خشنود گردانیدم 
بالحاح هرجه تمامتر . 


(Vi)‏ قى call‏ چون روزى چند برردن حال بگذشت ؛ و عده شرعی 


+ 


Fe .‏ 
منقصّی شد » مر ندرا دخواند » و دست او بگرفت » و عقد و تکاح شرعی يست ء 


+ 


و فقر Lo‏ در راه مر دد نياد » جوت شب در أمدء DOS‏ باعز از هر جه تمامتر í‏ 


20 هر چه تمامتر : هس جو تماعتر À‏ 
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VEA‏ | رسايل حواتمردان 


با جامه‌ها و التياء خانه بوثاق هريد فرستاد . چون شب در آمد » عروس‌را 
بر داماد عرضه کردند à‏ و خانهرا از اغبار خالی کردند ؛ چون داماد » سوى . 
3 عروس بنگرید › اورا نيك متفیر ديد . با خود كفت مكر عروس‌را از من 
شرم هیآ ید » دست بر عروس دراز کرد » و اورا سوی خوش کشد . عروس 


Aer‏ ۳ وى زد »كه أدب نگاه‌دار í‏ أى رز ند بی ادب تاخلف e‏ که ce‏ داماد ؟ 


CO 


كفت : که تو عروس شاسته و باسته منی » و جفت حلال منی » عروس كفت : 
كه شاك بر سر چنان عروس باد . داماد كفت : چگونه ؛ كفت : من حلال يس 


es po)‏ و ترا مادزم í‏ سی سال در صت او عمر گذراشدم ۰ أمروز سك 


0 


بىأدبى که تو كردى © مرا از خدمت او دور کردی . 
(۷۷) داماد بدبخت ‘ons‏ چون ابن سخن از وى بشنید » بر خود 
بلرزند » آهی بزد » و باز يس نشست . روزی دیگی بر خاست و پیش فقيره 


12 آمد » سر در قدمش نباد . كفت : اكنون من جره خود کرده‌ام » جه چاره 
سازم ؟ و أزين شرمسارى چون برهم . 

(۷۳) فقيره كفت : از کردة خود يشيمان گشتی ؟ كفت : آری . كفت : 

15 هنر خواه» . هريد بیچاره وضو تازه كرد » و نماز que‏ بکزارد » طبقى 

برداشت » بش مادر آمد » و انگشت بزد » و هر دو چشم خود بیرون کرد » 

_ پر طبق پاد » و كفت : ای مادر از بپر رضاى حق تعالی میا پیش شيخ بر » که 

8 مرا هیچ عذر خواهی بر پیر نیست › گناہ این چشمپا کرده است » لاجرم 

» در ميان آوردم » این طبق بر يك دست كير » و بيك دست دیگر‎ cul 


دست من ظالم گناه‌کار بكير» و بخدمت پیرم بر . . 


1 برخاست : بر است A‏ 


LE تدحا‎ LE RE mA r سيم يم صلم ا سس ساس سيم‎ ee 


فتوت نام ديكرى اذ عمر سهروددی : باب دوم ۱۳۹ 


Le بن خاست > طبق بر دستی گرفت ' و بدستی‎ (VF) 
ست أن بيجاره كرفت € و خدمت بير أهد و سلام کرد > و طبق در بش دس‎ 
. و دست بر دست ناد » و غرامت باستاد‎ E E 

E E pe ON‏ أ E‏ کیت یر 
خود افتاد . گفت : «از تقدیر رحمان بینم EEE‏ شيطان» . مریدرا پیش 
خواند و چشم و روی اورا بوسید ‏ و ازو سؤال کرد » که چونی ؟ كفت . 
کی كور و پشیمان » چنانك شاعر كويد : 

تا ديده ان دل و حجان al‏ از دیده Ja‏ هز AOL à‏ 
els‏ کم مان داز مارا همه آفت از نکه‌بان آمد 

(۷۶) و این عادت در Ole‏ خلق مثلست . اگر كس کاری «AS‏ و عاقبت 
بر مراد او باشد » و ازو برسند ؟ که جونى ,كويد : «کور و lets‏ . این 
کور و مان + کن هسر EN‏ مدن أن مر دد است © که هم كور بود » و هم 
يشيمان » و از کردار خود خجل و شرمسار . فقيرهرأ برسند ؟ که تو جونى › 
كفت که : «محکوم امر الپی و سلیم بر قضا و قدر حق و برضاء تو» . 

» پیں برخاست و دوگانه بگزارد » و سر پرهنه كرد » و أبشائر! بفرمود‎ (YY) 
556 0 : تا سر برهنه کنند » يس با خالق خود در مناحات أ مد .كفت‎ 
و هولابى ' بعزت قبرت تو " و بحرمت تقدیر بی‌دفع و محال تو » و بحرمت‎ 


رحمت بی‌زوال تو ؛ و بحرمت پشیمانی ابن بندكان تو * و بحق رضا و تسليم 


ین دنده € 9 ان ادیک تو ¢ 9 وخر مرت D je‏ تحمل امن ضعيف گناه کار > 


بقدرت پی‌مانند نو , که چشم این بندة Balmua‏ پشیمان صادق ؛ درست گردان » 
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١.‏ رسايل حوانمردان 


و Be‏ چش او در كار این ضعيف كن . او دعا هی كرد * و ایشان امن 
می کردند > و دستپا بر دیده‌ها او نماد . شقدرت le‏ بروردگار c‏ چشیم 
OÙ‏ حوان درست كشت » چنانك از اول دود . 

(VA)‏ مقصود ازین حکات sut‏ موعظه و فابده است . اگر يبر و با 
صاحب فتوت آن شخصرا آزموده بودی ؛ چون دانستی که حرم حرم و مقبول 
خلوت نیست » اورا خود مجال OÙ‏ راه ننودی » که چنان نزديك شدی که 
روی او بدیدی ؛ و as OÙ‏ كردي * لاجرم می‌باید همهرا درکارها آزموده 
و دانسته بود . معلوم شود که سزای هر کار کدامست > و لابق هر مقام 
کست » زير!ا اگر نداند همجنان شمان شود ؛ و نامردی حاصل » و نقصان 
صاحب فتوت و Je‏ و هرتبةٌ صاحب فتوت بود . ۱ 

(va)‏ اگر أز بر صاحب دور بود متام دىگر أزو حر کتی ناموزون 
و ناصواب و ناشاسته در وعود aal‏ . اهل دلان و صاحب فتوتان 
آن كرفت بر تربيه نكيرند ٠‏ الا بر صاحب ؛ جون مربي أو بود و بوده 
است » لاجرم عيب و هنو همه ازو گیرند» الا وقتى که أو بر صاحب ملازم 
باشد » و همحنان باشد کی مرده در دست Jui‏ ؛ چون جنين tail‏ و صاحب 
ai‏ و موعظه ازو دریغ ندارد ؛ چون يندش دهد ؛ و نصحت كند E‏ ازو 
رو گردان شود » صاحب sms‏ جه AS‏ » و ان سد بواجب درياست أست e‏ 
تا بیان و برهان ناموزون مربدان و تربیگان معلوم شود » و فايدة سخن 


يديد آ ید > و جويئدهرا فا ads‏ حاصل گردد . 


(a+)‏ حق ششم صاحب بر ترببه أنست که fug‏ خويشتورا در علمپا 


12 و ناشاسته : و اشاسته ازو À‏ 


١ A RD mn عام اس لس سم‎ de 5 3 


ai‏ مسحلا مده لاع LT‏ حو حشر LE‏ م 


ااا CL‏ ندم هت ار < 


عات عاج سا سد ے مر کم 


فتوت نامه دیگری از عم سهروردی :. ناب دوم ۷۱۴۱ 
چنان استاد کرده بود “ که اگر اورا بمبمى بر صاحب فتوتى فرستد . كويد : 
9 و سلام این ضعيف بدان صاحب فتوت رسان » و فكو ul‏ که تشر یف 
دهی و ببيت الاحزان درویشان أبى › بدعوتی ہا غير دعوتی » شرط آنست 
که ترسه چنان استاد باشد کی سلام صاحب خرش بر OÙ‏ صاحب فتوت 
برساند . بعد از OÙ‏ باقی سخنی کی باشد چنان بگوید که زبان در ميان 
باشد » زیرا که plig‏ سخن صاحبست » و سلام سلام خداست » چون سلام 
خدا بزبان رسانید * پیغام صاحب باشارت برساند » و این چنان بود که 
برود بر آن صاحب و سلام کند » چنانك ترتیب و ادبست و سلام و خدمت 
رساند » و يشت خم کند » و سلام صاحب بك قدم پیشتر نهد » بوجه خوشتر 
il‏ برتبت باستد . ۱ 
(۸۱) وگوید صاحب این ضعيف شمارا سلام و خدمت رسانيد » و دست راست 
پیش دارد “ و يشت خم کند » و از OT‏ مقام که سلام خرش کرده بود » El‏ قدم 
فرا پیشتر نيد » و سلام برساند ؛ اگر أن صاحب بعلم و حلم و حکمت 
و ایثار و با Lise‏ ازين اوسافها که كفتيم از صاحب او والاتر بود ۰ بگوید 
کی صاحب این ضعیف خدمت و دعا می‌رساند ؛ و اگر از صاحب او . بعلم 
با بحلم و با بحکمت و با بايثار و با بعمر فروتر بود » كويد : صاحيم دعا 
و سللام می‌رساند » و باستد و چشم و دل و گوش و هوش سوی آن صاحب 
sols‏ » قا 03 أن صاحب فتوت سوی او نگاه کند ‏ اگر ازو بپرسد کی 
جه کار | مده‌ای 3 ۱ ۱ 


(AY)‏ أو بلطف و آهستگی و أدب تمام جواب í‏ این كويد » که 


صاحیم سلام و خدمت ail,‏ . و جماعت از اهل de‏ و حکمت و صلاح 
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APY‏ رسایل حوانمردان 


و dal‏ فتوت حاضر فد و Alta‏ حضور شر دف خداو تدی اخی گشتها ند K‏ اگی 


تشر les 9 ces‏ 3 أن جمعرا مشر ف 9 مرون گرداند ( غات مان QD‏ 
و مردم وازی و مروت ود - ین مکو c as‏ ياوزار آن صاحب از مقام 
بر كبرد » و ياك کند بخرفه و باز گرداتد ؛ و در plis‏ معلوم در یش وی 


نہد » | نجا که مقام ياوزار باشد مؤ اكر ساعتی توقف کند و أن صاحب فتوت 


فتوت بر كبرد » و نگاه می‌دارد © و يشت نعلن سوی خويش کند » و رو 
سوق بیرون کند ؛ و نظر سوی آن صاحب فتوت كند > تا آن وقت که آن 
صاحب فتوت نظر سوی او کند » و در روى او شگرد . کفش اورا سوسد 
و در پیش نهد » در مقام معلوم . | 

(AY)‏ طرق صاحب فتوتان چنن باشد » که در همه حالات نادب و تررتسب 
باشند ؛ تا بر اشان کسی گرفتی نگرد »> و مسئديده بوئد . mb‏ که صاحب 
فتو تان با علم و حکمت و حلم و ایثار باشند » تا تربه‌گان خویشتن‌دا اسن 
كر تسا در موزاننده و تعلیم داده . 

(AY)‏ و شرط | ست که اگر شخصی نو ارادئست و می‌خواهد کی در عنات 
صاحب فتوتی جای سازد » و Bag‏ أو شود » و كمر خدمت او بر ميان بندد ؛ 
و نفس خودرا بدو تسليم کند , صاحب بايد که اورا ناديده و ناآزموده e‏ 
قبول تكند » كويد كه سمعاً و طاعة , ام هنوز وقت نیست ۰ تو دل خوش‌داز » 


و Chr mes‏ هوس می باش « و 5 فرزندان . و ماران ما نشست و خاست 


مسکن > و از اهل ددعت و ناسر | و يد اند دشه 3 بحر آم‌خو از و غماز و درو غ گو 


19 و خاست : و خواست ۸ 


فتوت نامه دیگری از عمر سهروددی : باب دوم 


۱۳۳ 


و زنا کار و بىتدبير د بی نماز پرهیز ھی کن و با اهل , فتوت و مروت 


و blo‏ تزديك می‌شو › و مادام جو بای طرق أهل فتوت و مروت و گرد 


در صاحب دلان می باش ۰ که این ساعت جون دل و درون و رعت نو سوی 


امن طایفه است “ و تو همجنان از جمله فرزندان ol‏ و ما در همه اوقات 


با es‏ و دل و درون ما سوی تو نگران » و از تو غافل نيستيم و از کردار 
و گنتار تو . اورا بدیگر ترسگان سيارد » و كويد Le‏ مراد او کسان 
كرديد » بموجب شريعت و نکه داشت كنيد › اگر وقتى ميل سوی ناواجب 
باشد » اورا منع كنيد » و تعليم و تربیت و أدب و خدمتش بدهيد و پیاموزید . 
اورا در همه افقات نگه کنید ؛ boal‏ بلطف و کرم mil‏ » و صلاحتش 


)40( د رکه اورا بدین متوال که دا شت‌کند , و اگر GT‏ از سر صدق 


و اخلاص و اعتقاد درست آمده باشد * و ميل سوی ais LE OT‏ كرده باشد > 


و خود روز بروز در OÙ‏ هوس زیادت می‌کند » و در Ole‏ این طايفه بدلخوشی 


و ارادت فى ید و می‌زود و تر تب روش اشان هیآ موزد ¢ 3 خودرا رباضت 


می‌دهد « و در أن كار صادق و صافی م ىكردد › تا صوفی باشد و تا صافی 


شود » از فتوت اورا تصسی تباشد › تا مدتی مد ds‏ بر | ید e‏ چون ds‏ دنت 


كه أو در همه أرأسته و als‏ شد و ترتب و بخصلتياء ستدیده موصوف 


,کشت ؛ و روز بروز كه بر آید او در تزايد cul‏ 6 و بعقل و علم و ادب 


آراسته كشت 6 a ST‏ اورا دز دود مسرد 6 و بخودش قبول کند » و of Lee‏ 


در بندد » و خدمتش مى فرماأ بد c‏ و گو یدش که از ميان ان lb‏ 48 دور مباش 


و à Le‏ سندنده می‌باش » چنانك رسمست » و این 
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عع ١‏ رسايل حوانمردان 
كفته شود « ان شاء al‏ تعالى . 
(AF)‏ و اگ اورا قدم آن نناشد ؛ که صلاصت ورژد » و عنان نفس و هوا 

و هوس و شپوترا در امر خود آرد 6 و بترك توجوانى و لذت نفس در ستى 
مكو ید ' چون أن حوانمردان و ترسگان اورا بصلاحيت أمر کنند » و از 
ناصواب و ناشاست نبى کنند ؛ و اورا رداضت و قناعت و وفا و برهیزگاری 
فرمایند * او خود از صحبت olal‏ بگریزد » K‏ کرد آن جوانمردان 
نگردد . وال اعلم . 

Las 5 حق هفتم صاحبرا بس تربيه آئست کی در خلاء و ملاء‎ (AY) 
فراموش نکند» و در وقت پنج‌کانه كه قرض خدارا ادا کند » تربیگان‌را ياد‎ 
بعزت جلال قدر تو و بحق كمال فضل و کرم‎ blis کند » و كويد : بار‎ 
بی‌منتپای تو » که أن نندگان ترا و من گنه کار سجاره » بتو که خداوند‎ 
که بندگان و آفر دء تواند > و بر إن قوم از مادر و یدز‎ e کریمی سیردم‎ 
قوم ببخشاى و توفیق طاعتشان بخش و صلاحینشان‎ OÙ تو مشفق‌تری » بر‎ 
کرامت كن » که انشان رو بدرگاه تو دارند. » و راه صلاح اختبار کرده‌ائد ؛‎ 
. تو زده‎ Gb و دست در دامن عصمت و کر‎ 

(AA) .‏ الپی و سیدی و مولای حلاوت ایمان در دل ايشان مستحک‌دار » دل 
و درون اشان ور معرقت و حوانمردی افروخته‌دار » و ديدة اشان‌را عب 
خويش ببنا كن » چشم عبرت بینشان کرامت كن » لطف خوددا قرين روزکار 
ایشان كردان à‏ بر دست و زبان ایشان آن ران و آن گذران » که رضاى تو 
خداوند و صلاح ایشان در أن أست . ۹ 

(۸۹) الپی بحق برکت سلوك جوانمردان e‏ و صدق صادقان و تسليم 


فتوت .نامه دیگری اذ عم سهروددی : باب دوم ۱۴۵ 


دردمندان » و رضا و صر و تحمل سماران و اسران » که بر آن ندگان 
تو » و رفيقان ما » و برادران و دوستان و خوشان » و بر مادر و بدر این 
ببجاره و بر صاحب و بیکانه و آشنا و بر من مسکن ببخشاى و رحمت 
كن » و جرم ما بر ما مكير » و بفعل و عمل ما منگر قوله تعالی : 
«رينا لاتو Las‏ سوء اعمالنا و لاتسلط Lie‏ من dés sy‏ . اشت حق 
واجبات صاحب بر تربيه کی نموده شدء و این هفت بابست » که اختیار كرده 
PELs ea‏ وحپی › تا در سفر و حضر هر کا كه باشد تواند ورزیدن » 


و بحاى اوردن . 


(a+)‏ و دبكر حق واجبات تر سه » ددهت صاحب و استادن فر سه بشدعت 


صاحب . چهل و باك ترتیب و ادبست . 

)٩۱(‏ اول آنست که در همه وقت ملازم خدمت صاحب باشد ؛ و در حضور 
صاحب با عقل و أدب و ترقيب و سکون و تصرف باشد ؛ چشم و كوش 
و هوش و جان دل سوی صاحب خوش دارد » و از جب و راست ننگرد 
و sus‏ ¢ چون کسی سخن كويد در مبان شفتد »> و ددست اشارت je‏ ی 
تکند » و محاسن و بروت نمالد » و poy‏ سخن تكويد » و اگر کسی 
با وی سخن كويد » جواب نیز هی كويد » و اگر کسی از دور آواز دهد , 
او از آنجا که پاشد » جواب ندهد » از آنجا که باشد پیشتر رود جواپ دهد . 

(AY)‏ و چون خورشی در ميان جمع آرند و خوان بگسترانند » و اگر اورا 


راه فشستن بود ؛ در آن مقام كه وفتى اورا شانده ډو دنل dis‏ » و نشسن 


وقتی بود “كه چندان باستد کی خوان بنداژند » و مردم دست بطعام AUS‏ 
آنکه » استادگانرا كوند بنشینید » جوت صلا زنند» اگر از آن جمله که 
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۴7 رسایل جوانمردان 


+ 


استاده‌اند » کسی بود که اورا در حضور صاحب نشانده بوند › بر همان مقام 
معلوم پنشیند » و اگر کسی آنجا بدان مقام نشسته بود » هم در پپلوی او 
بنشيند » ذیرتر € بالاتر نششیند , و طعام وقتی خورد » کی دیگران دست 
کرده باشند * و چون دست بطعام کرده باشد ؛ بادب و ترتب کند » و ادیات 
طعام خوردن مسار است » هر فلك بمقام خو د گفته شود . 

)٩۳(‏ و اگر مردم سکانه نشسته باشند »و مقام تنكك باشدء واجب آنست 
که همیحنان موافقت باران کند و ننشند ؛ اكر کسی باشد کی استادن او روا 
ندارند » اگر الحاح auf‏ و بنشانند » از مقام خويش بالائر تنشيند » الا 
فروتر و آنها که استاده يوند البته واجب نشود کی بنهینند» مکر وقتى که 
مردم طعام بخورند ؛ و فارغ شوند و سفره بر دارند » استادگان بیرون روند 
و جای دیگر طعام خورند ؛ و اگر کسی botel‏ تواله دهد ستانند » و استاده 
تبخورند © با بر سر یا al‏ و آن as‏ بخورند و باز بر خبزند . 


(a)‏ و اگر ٹر ds‏ أستادهرا صاحب اشارتی کند í‏ ديك که حاضر باشد ؛ جون 


۱ اشارت‌کرد « در حال بتدبیر OÙ‏ مشغول گردد ؛ و اگر oT‏ اشارت‌را فهم نکند واجب 


فست که بپرسد که جه كفتى » و الا از باری و از تربيةٌ دیگر که ازو استادتر 
نود بعلم د هنر € ازو ماز در سد . كويد صاحيم چنن اشارت کرد »> هن 
ندا نستم ' اگر آن هم Ju‏ دأند c‏ باز كويد ' و زود بگزاردن آن مشغول 
شود . 


(ab)‏ و مهم آنست که صاحب خود » اورا OL‏ استّاد کرده يود › و در علم 


وادب و هثر آراسته که هر يكرا علم و عقل و فهم و هنر و کفات جه قدر 
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است : ۳ از حال هر él,‏ وا خر داشد ¢ 3 وقتى كه دمهمى محتاج گردد » 


آن شغل و آن مهم بکسی مفوض دارد که استعداد آن سشتر دارد ' که از 


W 


¢ زرا که اگر کاری و مپمی باشد و صرورتی‎ í أن قو اند سرون | مد‎ Saye 
سکی از ترسکان اشارت كند ؛ أ نكس ندانده » نقصان هر دو در آن یدید‎ 
> و باشد که توقف مر تتأيد‎ > as هم از آن صاحب و هم از آن تر‎ í ید‎ | 
- -r , 

کار خلل کند » و دىگر ترسه بايد که در استادن چنان بود كه سان سته 
دود “ در خدمت و در حضور e‏ چنانك كفتيم » راست باستد و دست ہر هم 
‘ag‏ و چشم دل وكوش و هوش حاضر ob‏ . و اين جيل و يك أدب 
در استادن أست › 5 معلوم شود و الله اعلم . 
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۱۴۸ رسايل حوانمردان 
باب سیم 


(4۶) ترسگانی که نشسته باشند » وأجب آثست که محل و مقدار خوش 
AG‏ دارئد . 

(AY)‏ دوم آنك در حضور صاحب در وقت نشستن بابد که هم دوش 
شاشند . 

(AA)‏ سيم چون بنشیند مربم ننشیند » بك زانوی پای چپ بکش کند 
و بای راسترا کف با بر ژمن نيد ؛ و هموار و راست ينشيئد ,2 و تكيه 
بر چیزی فکند , و سخن نکوید » و محاسن و سبلت نمالد » و قطع سخن 
دیگران نکند . 

(RQ)‏ اگر کسی بمزاح سخنى كويد » تشندد . و اگر لب خندان 
کند » دست plp‏ دهان دارد . 

(۱۰۰) و اگر کسی. با وی سخن كويد جواب بنرمی دهد » و اگر 
اورا محل سخن aalo‏ | هسته كويد > و لاف تزند » و اگر هنری دارد 
و اگر ندارد نگوید که من جنين کردم و جنين گفتم و تقرس فضل و Je‏ 
و حلم و حکمت نکند . 

(۱۰۱) اگر کسیرا در سخن سپوی و خطایی افتد بر روى او ess‏ 
و نگوید که نه چنن است » الا بمقامى خالی اگر واجب يود » و أكن نبود 
اورا از آن سخن کم و بیشی نبود » زبان فرو بندد و چیزی نگوید . 

۱ (۱۰۲) و در استادن و نشستن plis‏ بر هم‌نشینان فراخ کند . يعنى 
فراهم يد , و سر در پیش افکند à‏ و از هر سخن كه گویند » آنچ مهم 


1 باب سیم ؛ باب À‏ 


فتوت ili‏ دیکری اذ عمر سهروردی : ياب سيم ۱۳۹ 
روزكار او بود » در دل گنرد ¢ 9 فر‌اموش ne‏ ۾ تا وقت حاحت بدیگری 


محتاج نگردد » بدانستن OÙ‏ سخن .3 این سست و هفت أدست و ثر بت 
که درىن داب یاد کرده آمد از برای تریسگان بر سر طعام گفته شود و ال 
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باب چهازم 
واجبات و ادب تر نیب پر طعام خوددن ابشان 


(۱۰۳) چون طعام حاض شود » چنانك كفتيم بادب و ترتیب » خاموش 
بنشند 0 و دست OÙ‏ وقت بر طعام کشد .. که مپتران اهل فتوت و کسانی 
که بمرقبه ازو والاتر دوند بکشند ؛ آنه او دست بطعام LAS‏ چون طعام خواهد 
خوردن E‏ دست بشوید » و بر دای جب Au‏ > و تام las‏ بر زان راند 
و دست از سوی خويش بطعام AS‏ » و لقمةٌ يزركك در دهان تنيد » شمه 
راست خاید » و تمام خائیده فرو برد » و دست پیش همنشین و هم کسه 
نکند ؛ واگر لقمه جرب و Ds‏ در يش هم کاسه و هم خوان او c alg‏ 
دست بدان نكشد > و طمع نکند » و بدئال لقمة دیگران ننگرد > و در 
مان طعام خوردن سخن نگو ود ؛ و بعضى گفته‌اند که روا باشد سر و تن 
نخارد » چون طعام Ab‏ باشد » دست داز ندارد e‏ چون طعام و سفره بردارند 
خردة سفره برچیند » و باز بمقام خويش رود " و بنشيند و بگوید Bt‏ 
رب العالمن . 

(۱۰۴) چو أب در آرند» و دست شو EAD‏ واجب اشست € که او در آن 


" دست شوید » الا يريزد و از انحا قرا tes‏ رود » و دست 


ميان مجمع 
بشوید . اما اگر دست‌مال باشد شاید که دست ياك کند » و در آن مجمع 


خلال a‏ ° و اگر مر دی كيل و سال خو رده دود خلال كردن اورا جاوز 


1 باب چهارم : باب A‏ || 4 بنشیند ؛ بنشينند A‏ || 9 خوان أو تهند : خان أو تهد 
و À‏ | 15 واچپ است : واجب ئيست À‏ 


فتوت نامه دیگری از عس سهروددی : ياب حهادم ۱۵۱ 


بود » دست حب در برس دهان دارد Te‏ خلال کند » وقت AT‏ سرون 


v 


خواهد شد برخيزد » و چنان از آنجا سرون دود کی يشت بر صاحب فتوتان 


نکند . و این بيست و هفت أدب و ترتب است , که لموده سل 6 تا بر جو ننده 


و شنو نده | سان دود » و فایده روز کار جو odis‏ بود ؛ و از علمپاء کی در عالم 


مشپور است ‏ از هر بك سخه cles‏ و باد كيرد و در عمل ارد . 


(۱۰۵) نايد کی adas‏ و أسير شود › و وام‌دار ‘ و اگر وام دارد 


اورا استطاعت OT‏ مقدار و شت از OÙ‏ باشد ؛ و برنجى M‏ 


cs 


ود » كه دراز کشد ؛ و درمان يدرس ود ؛ و باود که در انواع هنرها چنان 


SLA‏ بود که اگر ودرأ در محفل دانشمندان و علما 3 صاحب 428 OÙ‏ » کسی هدع 


+ 


شود و ازو سوال کند > چنان بر OÙ‏ سؤال چابك سواد بود » چنانك هیچ 


دقی و فكتةٌ برو نتوانشد گرفت ‏ و این نتواند بود » الا بطریق فراغت و ادادتی 


تمام درین خصلتها رنج تواند درد » و بحاصل تواند كردن 2 چنانك علم » و حلم 
و حکمت « و فضل « و ژهد » و ورع » و قناعت * و تقوی » و صدق » و طبارت 


و طاعت » و رضاء و تصور › و صلاحست » و قراغت e‏ و تواضع » و رياضت 


و مجاهده › و فسبیح › و تېلىل e‏ و تمحد » و حضور » و سکون 6 و ثبات 


و طر‌شت » و تصوف » و فقر “ و مسکنت ؛ و حقيقت » و تحقیق » و عنات 

و تجرید » و أمانت » و دیات ؛ و مروت 6 و سخاوت » و أثثار 6 و شفقت 
+ ۱ 

و حلوت » و تعظم » و استقامت , و سلامت " و هدایت » و اخلاص 


2 وف ¢ و حا < و Lie‏ > و تحمل > و dus‏ 6 و صن 
CI + +‏ 
و ¢ 2 تامل ¢ 3 فنا * و فتاء فنا « وولادت »2 و مشاهده © و عبادت 


-æ 


í 


i 


3 و.اين بيست و هنت أدب ؛ culs‏ بيست À‏ || 17 ودیانت ؛ ودینانت A‏ || 19 وصير: 


و صیر 2 استقامت À‏ 
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12 
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a \AY‏ دسایل حوانمردان 


— س 


و LG,‏ * و تفر دد ¢ 9 کو . 3 این همه كمال صفت او لا 3 انمباست £ 
3 مرا أنسأ Jel,‏ فتوت می e‏ جنائكڭ سيك فرموده Cas‏ : «العلماء , ورفه 
الا تساء» del aS.‏ فتوت علماء ربانی اند * و حمله اثسا 3 LL ol‏ كمال شوت و 


CRE‏ اسان فتوت بوده است ؛ و این حمله شصت و يك صفتدت De‏ بسر 
OT‏ طاق است که : دان at‏ وثريحب الوتر» . اکنون چون بانواع هنرها 
آراسته شد » و وفا و صفا و فنا و بقا OLS,‏ شد » اورا هشت صحت بايد 
که باشد » چنانك صحت نفس و صحت دل ٤‏ و صحت زان " و صحت چشم » 
و ضحت كوش » و صحت دست ؛ و صحت يا “ و صحت LL‏ > و این هشت 


٠ : صعحست‎ 

(۱۰۶) اول - ضحت نفس : آفست که » نفس در مر و فرمان او cg‏ و رام 
كرده بود » چنانك de‏ تفسرا در ينجة l‏ خويش دارد ٠‏ و بهوا وهوس 
و شپوت و لذات باز نگذارد , که پراکنده شود » و خو کرده شود . 

(۱۰۷) دوب صحت دل أست :كه دل حاضر دارد؛ بر أنواع هنرهای شاسته» 
و خصلتهاى باسته » و از آنچ اواجب و ناصواب است نگاه دارد , تا يمحيت 
و شوق و عدق حق آراسته شود ؛ و صحت دل وقتی باشد که چشم در پې 
وسوسه‌های بیپوده ندارد » زيرا که چشم جاسوس دل است ۰ تا چشم شگرد» 
دل نداند » و eanas‏ يس معلوم شد که خلل دل از جشمست » و هر 
که ؛ که چشم فرو دد و بر‌اکنده ندارد » دل در آمن صحت باشد . 

(۱۰۸) سیم - صحت زبان از تسلیم و صبرشت »هر مردی که صبر و تسلیم 


3 نبوت و یوت A‏ ||:12 يار تكذارد : داز تکن ادد A‏ || 13 هترهای : هنر‌ها À‏ | 
19 سیم : À‏ ; 


فتوت نامه دیگری اذعمر سهروردی : باب حهارم ۱۵۳ 


و تحمل دارد ۰ مير بادی í ajak‏ و گرم و تافته شود » سخنان تلخ شنود 
و تحمل کند ؛ چون حور و ستّم کشد 3 MS puo‏ > رتچ و مرضبا کشد و در 
OT‏ تسلیم رضا دهد أو gl‏ نگردد > سدائلث 5 OL)‏ از دست دهد 
زبانش در آمن و صحت باشد » چون زان در آمن د Des‏ باشد. » همه 
وحودش از سر تا يا در آمن a‏ سحت ياشد . و اما اگر زبان در مر 
و فرمسان او نبود > از هر سخن در طید و پر جورى و سنمی از دست 
ډرود 2 و نهر دنج و مرصى بفغان | ید ` لاجرم چون سوالرا کی جوا » 
در ده باز كويد > و با هر که بود se‏ و خصومت در أ ود ٤‏ اگر > وف 
بقدر قوت او eg‏ ا از سك سكي کرده بود ؛ 3 اگر OSF‏ بود » pe‏ سر 
و هلاك حان بود ؛ و اگر حريف ازو فروتر بود » زیون كشى و ناجو نمردى 
كرده بود » يس معلوم شد که صحت زبان بضبر و تسلیم میسر می‌شود . 
(۱۰۵) و دیگر صحت كوش : تطأواع و خشوع و حضور أست » زيرا که 
مرد » با ذکر و فكر © كوش او در أمن و صحت و سلامت است » زیرا که 
چون بشود مشغول باشد» بان جنكك و چغانه و بربط و نای عراقی 
و ارغنون نشود ؛ كوش و هوش او با خود باشد , آنجا که دروغ كويند 
و c AUS dus‏ و هزل 3 تر هات و أفسائه گو مند دون او مخو > مشغول asl‏ 
نشنود " بفراغت باشد ؛ و اگر بتطوع و خشوع و حور نباشد » لاجرم 
سخنی شنود و از هر as‏ هوسی در دل گرد > و هر cel‏ دذوفی سيوده 
حرص می‌شود » و هر دم از Eu‏ (رنجد › مادام در عم و اندوه باشد 5 


هم دين از دست برود » و هم Lio‏ ترسك : «خسر الدنا و الاخرة» | 


9 با او سك سك ىكرده بود : با سك سكى كرده وود À‏ 
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۱۵۴ رسایل حوانمردان 


5 $ . f A 
صصخت دسيست € زيرأ كه اذى قناعت دارد € دستش در‎ Ks )۱۱۰( 


آمن و فرمان وى بود » جنانك اولكفتيم صبر و تحمل و تسلیم " صلاح روز گار-خود 
سازد ؛ هر وقت که صبر و تحمل و تسليم شعار خود كند » سلامت ماند » زيرا که 
بعصبی از حوانمردان كفتداند : «الفتوة ترك الدعوى و كتمان المعنى و احتمال 
الادی» . قناعت نيز بياى خود بیاید » بىهيج رنج و المی . و أزيئصا معلوم 
می‌شود » که سرمایه همه تحملست > 135 دست JL‏ كسان کشدن سرمانه 
او عرض است . و حرام خوردن و دست بحرام كردن از و شپوقست . و جور 
و ستم از aLS‏ است . دزدی و زبادنى طلب کردن هوأ و ناز است . و ان 


همة وبال سر و هلاك جائست . 


(AW)‏ واصحت ياى نیز هم چو صحت دستست » زيراكه 
ياى مركب تن أست . و دست خدمت كار تن» و جشم و كوش و plis‏ 
حاسوس تن‌اند . و زان ترحمان است . و دل سلطان . هر وقت که حاسوس 
از خبرها آسوده است o‏ سلطان در مقام سلطنت بىزحمت اغبارست » و هر 
وقت که حاسوس » از احوال د براکنده خبر بدو باز می‌رساند » لاجرم سلطان 
نيز در تشوش و هراس هوافتد . وقتى با کینه و عداوت و QE‏ غضب 
می‌باشد » و وقتی طمم زیادتی هملكت مي‌طلبد » وقتی هوا و لذت مي‌کند ؛ 
وقتى بخشم و غضبش می‌دارد » وقتی با عيش و طرب و ناز و نعمتش موافقت 
می‌دهد e‏ و گاه بخل و حرص و حسد و أذ و نیاژ بذروه می نماید . 


(۱۱۲) دیگر صحت خاطر است . و خاطر منشی عقلست . وان منم 


كماشتة سلطانست . فعل او جمع كردن و نگه‌بانست . هر چند چشم می‌بیند » 


فئوت نام ديكرى از عمر سهروددى : باب جهادم ۱۵۵ 


و دل هىانديشد » و خاطر باد هىكيرد 6 و فېم نگاه می‌دارد , چون اینا 
فعل خود نمودند í‏ دس مر كبى w‏ كه | 2 سوار گر دند ‘ دمقصودها در‌سند » 
يس پای مركب می‌شود » مىرود » دست می‌گیرد و فهم نگاه می‌دارد ؛ چون 
امنيا فعل خود نمودند ؛ دس مر کبی . بادد کی | Li‏ سوار گردند Lacs! 3e‏ 
همه مسلسل‌اند و کارفرمای همه عقل است : عقل می‌فرماید » و دل مى | ند دشد ; 
و خاطر سس می کند 9 فرأهم می‌آرد » 3 رأى نكه می‌دارد > عشق 


مبی‌سازد €« 9 دوق A‏ ستاند £ دس معلوم شد که صصخت همه از چشم أست . 


cs 
صحت چشم هست. ابنها همه در آمن وفراغت وصحت باشند ؛‎ La هر‎ )۱۱۳( 

حون چشم را صحت نست Lui‏ همه در Cor)‏ و نيم و هر اسند , تا چشم 
خر ندهد همه تن در آمن و فراعت باشند ؛ چون dr‏ براکنده شد همه 
تن يتحر J‏ در آمد » بیم تن و هلاك جان نزديك شد . اما عقل وامائدة 
چشم نسست Voie‏ عقل می أ نك حجصزى سند خود يخود تعلیم می‌کند » و رأى 
می‌ز ند و خاطر را مسر در می | ورد « 9 عشق دا گرم هی كردائد . اما هیچ 
چرزش میس نشود تا چشم انباز او نشود » این معنی معروف cul‏ که » هر 
كه Uol‏ بود : اگر جه عاقل و زورك بود 2 هیچ علمی ازو در وحود شاید » 
مگر وقتى کی آن pe‏ به اختياد أو آید » دست بر او مالد » بفعل و سر اتكشت 
و فراست * از احوال OT‏ معلوم كند » چنانك سخت و سست و نرم ودراز 
و كوتاه و سطبر و ebok‏ خبر بدو باز دهد ؛ و از ينس حواس كه حكما 
اختيار کرده‌اند » یکی سر انکشت » و آنرا لمس خوانند و أو جزوست 
از چشم > زرا که سان نيك و بد و خن و ۳ هیچ أندامى از اندام 
آحمی فرق تتواند کرد , الا چشم » و لمس نيز Eu‏ است از چشم » چنانك 


6 بهاختيار : ف ىاختيار A‏ 
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p> 5.‏ هى رسا ند ¢ 9 دوم | نك تصو D‏ می کند ¢ و با واز حوب و رشث دعص 


و زبان نگوید » خاطر ياد تتوانه كرفت ؛ مس ذبان‌را بك آلت است » که 


۵# | رسادل حواتمردان 
گفته شد فرق تواند کرد . 


(۱۱۴) و اما Je‏ چشم بسیار است» و فعل لمس «dl‏ و اما فعل چشم 


ا 


دقوت أست » زرا که چشم تصور مسار تواند کرد olas EE e‏ و سینت 
و بزركك و كوچك و خوب و ذشت و دراز و کوتاه و رنگپای كو ناگون ۱ 
و از هر دسایی ذدفى تو اند حاصل كردن . اما بخود نزديك نتواند کرد 
و te‏ نتوائد داشت . 
(۱۱۵) اما لسن‌را فعل جبار است : سختى » و سستى » و ترهى ' 
و درشتی ؛ و تصرف تواند کرد › و Ja CIN‏ توائد رسانید » و دیگر | واگ 
مخ ود نزديیكت تواند کرد > و LG‏ قواند داشت 1 تا مراد 
خويش دست باز دارد ؛ آن جيز ازو دور تتواند رفت ‏ الا زور ازو ستانند » 
و دور کنند » و اين التبا فاعل و هفعولاند » و هر يك ازيشان دو فعل 
دارد : اول چشم مىبيند » و فرق می‌کند ميان فيك و بد و سياه و سييد 
و صواب و ناصواب . و گوش هېچنین دو فعل دارد : یکی انك می‌شنود » 
cs‏ 
ذوق می‌انگیزد » و بعضى کراهیت می‌رساند . و هم برین قياس مشام هم 
دو فعل دارد : یکی ET‏ می‌شنود و خر باز می‌دهد » دوم انك فرق 
می‌کند ۰ ميان آنك بوی خوش و ناخوش . | 
. (۱۱۶) زبان هم دو فعل دارد : یکی نك سخن می‌گوبد » و علم می آموزد ؛ 
اگر چه آموختن بخاطر تعلق می‌دارد . اما تا كوش نشنود » و چشم نه بیند » 


| 
۱ 
| 
| 
' 


۱۵۷ نامه دیگری از مر سهروردی : باب چهادم‎ Dp 


ترحمانی می‌کند ؛ دوم فنك هم نو ازد اه رساند 6 و هم برتجاند 
وكين آورد . ۱ ۱ 

(۱۱۷) و دیگر كام Sial‏ : و كام بر در دهان seul‏ هر جه هست تا گذر 
Ilea,‏ نكند بکام نتو ا ند رسد 6 و فعل او ست که بخود الح ودر € شد € 


درم est‏ كه وق 3 حلاوت بدل رساند € طعام و لذت أو شنأسد 5 


این هر ينج e ie‏ و این ينج | لت در عولد 2 ns‏ 
اا اس کا ور ولک 

e bts 2 ass ss تا اسن شیارا ام‎ SN) 
و گویایی » و بوبایی » و شنوایی و لمس . این ينج آلترا ينج‎ 
. و زبان و كام و دست‎ plie چشم و گوش و‎ a حواس خوانند » و نام‎ 
این‌هارا‎ sean شش جبت‎ Dei و با با او مار كركذ شش باشد» این ششن‎ 
همه از چنم‎ ts a وار :واک ته هه هه‎ sata Lie 
ان سس‎ Ss است ؛ هر که چشم كلف ی‎ 
. و سلامت دود‎ 

)54( ام چون چشم د ا شا ۵ شمه امن ار امسر و فرمان 
هم سرون شوند . جماعتى ندگان خاص خدا چون قطبان و اوتادان و ابدالان 
واولاو تدای كه Us ie‏ اه و ار هه ری کرو و 
کوهپا و حزیره‌ها صومعه سازند « روى كس نه سنند ؛ مقصود یشان چشم 
است » تا چشم ننگرد » و نه بيند » و طمع نکند ؛ ازين سبب از مردم 
دوری کنند ؛ لاجرم این شش آلتدا که بند هر خیر و شر و نيك و بد 
که بدو می‌رسد » ازينيا می‌رسد ؛ و همهرا حق تعالی JUS‏ قدرت Jeb‏ 


14 تست که A E‏ 1 18 ها 1 جزيرها A‏ 
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۱۵۸ رسايل حوانمردان 


ف تقول و e Genl‏ آ بای تن و نس کی نموده شد . 

(۱۲۰) مي‌باید که مرد فتوت‌دار : این همه احوالها با خبر باشد » و بر همه 
سير کرده باشد » و احوال همه دائسته » تا او بوقت حاجت محتاج كس نگردد 
زیرا که هر که او بعلمی ازيتيا که گفته ut‏ قرو aile‏ » برو سبب ان کمتر 
TEE‏ تقصان شود ؛ و صاحب ash Les‏ که نقصانی شود » س همه 


چىز اواز 3 تمام 3 GLS‏ دود 0 5 دم از محت 3 فتوت تو اند زد 5 E‏ 


A se 
» صاحب علسم و صاحب وت و صاحب رای دود‎ dus MP صردی‎ LS هر‎ 


اورا glas‏ وو مدعمان سسار دو ڏک aus í‏ اگر اتفاق At!‏ که حماعتی Je‏ 


_ 


دلان وا فصل 5 علم 9 عمل نهم حم گر دند ¢ 3 از شان کی مدعی شود € 


À 


5 امتحان کن¿ از ر نب هد از أديات و قن سس و باز جست ادن حمله 
که سرح داده ol ga Sie‏ حاضى دود از آنج دود والاتر 3 ls‏ هر PAS‏ 
گردد ؛ و كن wl gas‏ فرو ماند “ کون هنوز ناتمام انت و خوار و خحل 
گردد وق تو این‌را دسر نتوانى درد » رو و خدمت استادان ی کن تا 
در کار تمام گردی t‏ اگر در جواب yet‏ دود رشيد شود 
(AY)‏ يايد كه مرد صاحب قثوت € خواننده 3 ڏو ستله نود í‏ زرا که 
حو ۳۹ و تو COCO}‏ 1 هر جه شنود نو Jus‏ و ساموزد 1 زودتر در de‏ 
A 1‏ 
اشاد که و اکن She cils‏ کیا تادان mobs ss Sr‏ 
نگرد و می‌خواند و باد می كيرد > و خود بخود Les‏ می‌کند ۰ بی‌زحمت 


أغبار 3 Las‏ مخلوق در sil‏ علم dl‏ گردد 1 9 Aogs‏ معصوذی دزودی درسد . 


اما اگر چبزی نداند خواند و نداند TAF‏ از نوشتيا و LUS‏ ديره ندارد ؛ 


فتوت نام دیگری از عمر سهروردی : باب جهازم ۱۸۵ 


و بهنیدن محتاج گردد » اگر سخت زیرگ و عاقل باشد » و با فهم و فراست 
دود et‏ شنود از ده re‏ ناد گنرد : و انحا كه فيم و فراست نود he‏ 
تا کر O‏ ی le‏ وی ی كاك نموه 
و laul‏ معلوم شد » که سرماية Le is‏ دسرست * و هيج چیز آدمی‌را در 
حضرت ملوك و سلاطين چنان EAE EA‏ د 

| RO a) 
ساموزد » چنائك. تازی و يارسئ و ترکی و عحمی و بونانى و هندی و لغتپای‎ 
loulous Lol se oi us 
i يسنك بده أست ؛ و سيار م ىأفتد که مرد بدانستن دك لغت محتاج گردد‎ 
و اگر أف دك لغت دائد » و فهم کنن © سار قایده يدو رسائد » و مسار‎ 
هست كه سأك لغت از دست ظالمى و نايا کی حان خود سلامت بکرانه‎ cho 
. سر و هلاك جان يود‎ pu » برد ؛ و أكن لغت نداند‎ 

(۱۲۳) دیکر مرد صاحب فتوت ash‏ که بر خود زشت کف > و نارای 
انك دوقو ارو عو | ا و تق جامة + و منقش Kaa‏ اكشترى 
که بر وف نکن با فایده 55« ble‏ لعل و ياقوت E Bs‏ 
وا مكشياء ا قامده Mel‏ اه ای bosse be‏ 
نگینهارا دو فاده است : یکی آئست که » دفع مار و كردم و زهرها و تریاق 
و برق و صاعقه کند ؛ دوم نك خاصیتهای وا کون وز | اتب حون زع 
خورده و دیوانه و و Fe as‏ ارا آزموده و دانسته‌اند . این همه 
که گفتیم cio‏ اهل 9 در | قست > و فتوت‌داراتی که اشان بر راه حقيقتند 
Lol‏ توکل بر Lol cute‏ بفراغتنه . 


1 و عاقل باشد و دح Jles:‏ و با e‏ باشد و فراست بود À‏ || 
9 مرد : مردداظ l‏ 
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¥( رسایل جوانمردان 


Pa 1 n 
هزار دشار‎ L دىنار‎ Sail لعل و باّوت و الماس و زمرد ؟؛ و هر نكينى‎ 


كمابيش چون با او بود » بوقت حاجت سرمايةٌ تمام بود » و کارهاء بسیار 


دان توائند ساخت £ a‏ حاحت دمگران si‏ اند ۳ آوردن » که حاحت دمكران 


y‏ اوردن í‏ عبن فتوٽ است ؛ سکن تن حامة ملون و مذقش Cats D‏ زئائنست ع 


جوانمردانرا نشاید که cuites‏ علی‌الخصوص که اهل فتوت را > که اشان براه 
فتوت می‌روند » و راه شرست و طریقت و حقبقت می‌روند » و راه شريعت 
و حقيقت و هعرفت و توحيد این هر ينج ol)‏ » راه اهل فتوت أست . اگر 
ارين ينج راه یکی درو نقصانی بود او تقصان بود در راه فتوت ؛ و از ri Leu‏ 
مي‌خیزد e‏ چنانك de‏ اوصافياى خمىدەرا شامل e cul‏ جنانك گفته شده 
است در اول ؛ و هر وقت که مرد صاحب فتوت بر خود زشتيا کند که 
نقصان مر شه او بود » نقصان سر اهل D‏ روأ نسست © زىرا که Jel‏ 
فوت بای که هر روز که بر ھی اند í‏ در همه انواع هدر آراسته‌تر و در 


تز أ دد دود . 

(۱۲۵) و دیگر le‏ ملون مثل رعنائیست و رعئابى جوانمردانرا روا 
فسست àc‏ ن حامه خلق نرو í AD‏ جنانك دردده و مندرس نود على | لخصوص 
بار سر‌اهنرا در ولادت يارس تمام حامه می‌خو انند : بعنی اگر حمله حامه 


يوشيده باشد و بار راهن تبوشده باشد »ع همحنان داشد که هیچ نيوشيده ؛ 


دس معلوم alo‏ كرد > كه هر وقتى كه خرقة Jel‏ فتوٽ او ست یکی بار 


راهن 3 ودمكر خرقه > یکی صورت elb‏ دارد » و یکی صورت باطن ؛ تمام حامه 


À seb eds ۶ باشد‎ ess ډو‎ 19 || À ود‎ J” : هر روز‎ 13 i 


(۱۲۴) دیگر آنکه هر تکینی که كران al‏ بود » با قیمت » چنانك 


فتوت Aal‏ دیگری از عمر سهروردی: باب حهارم \7\ 


صورت باطن دارد as > s‘‏ صوزت طاهر ؛ و سشتر اهل قتوت ان دو ده آنل » کی عار 
À Ed . oʻ‘‏ 
سران i‏ از بو ست گوسفند دوشده‌اند ag e‏ تنكك ‘ اگر در 0-72 دو تل ما 


در. حص.ى ؛ و اگر ob‏ راهن دز دده دود € بابك که oJ ga‏ دار غسن دارد › 


تا در ده آن las‏ دود ؛ و اگر ودا دود نقصان ' فتوت ail‏ . و خلاقت هرد 
در هیچ چىز sa‏ أز حامة خلق و در فده نسست › زیر که اگر در نفس أو 
عسی دود 5 نقصانی ۱ و در نطق و عمل مارد ديدأ yi » dg‏ ار مر دی 
عافل و عارف و dl‏ است > و یمه Le ip‏ آراسته با ٿن حاهه خلق در نظن 


مسردم خلق نماید KE‏ ۳ هيج جيز و هثری ندارد » و تن جامه ياك 
و تن درست باشد ؛ در نظر مردم شکوهي دارد » و این اهل فتوت ظاهر ند . و Jel‏ 
فتوتی که اشان در حققت تحريد و تفرد و توحداند e‏ از ین صقتياء ظاهر 
مرا شده‌اند » تا معلوم باشد ؛ و باید که مرد صاحب فتوت از کاسه شکسته 
و باز سته طعام نخورد e‏ خاصه انك برسمان سته باشد , و از كوزةٌ US‏ 
ترکیده آب نخورد » و كوزءٌ که آب خورد سر فراخ بابد » چنانك آب در 
وی يبدا بود . ۱ 

(۱۲۶) و اگر سر 1e‏ بود ols‏ در وى دأ ags‏ أب تخورد Je‏ 
آنجا » مگر آب در pl‏ حضور او پر کرده بوند ؛ و اگر نه آب در کاسه 
AS‏ و بخورد E‏ اولش À‏ فست. که أب از ینگانی ياكيزه 529%« که در او هیچ 
تردوى مود ؛ و سشتر حكما و فاد 3 اهل فتوت أب از ينكان خورده‌اند e‏ 
و این از بر أ ست > ٿا جيل هیچ كارى AU‏ . 


(۱۲۷) و اگر آب از کوزء سرتنگت خورد » و در pts‏ او آب در OT‏ 


7 اذ پنکانی : پنکانی À‏ || 19كارى نکنند :کاری تكند A‏ 1 
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۷۶ رسایل حوانمردان 


كوزه نکرده باشتد جيل بود » زیرا که اگر کسیرا با او ele e‏ 
بود à‏ چیزی در آن کوژه كو که تتوان خورد ۰ چون زهرها و داروها که 
از cils‏ كرده باشد » رورا كه هرد صاحب هنردا دشمن و pee‏ سيار باشد 
و حسودان با او خیانت کنند ؛ و اگر باز خورد اورا خللی رسد » . بدست 
خود جيل كرده بأشد . و | Lo‏ که مانم جپل نشود نقصان فتوت ail‏ . 
و اینها که گفتيم صفت كسا ست که اشان در ظاهر وتان > هم در صورت 
و هم در معنی و اىك e‏ در فتوت ادىن à Lie‏ اعتند . ۱ 

el 
ee e 
نگردد » زيرا چون او صالح و بی آزارست » و از دست و ذبان او خلق در‎ 
سلاح محتاج گردد » و دشمن‎ Ke خود اورا دشمن نود‎ EE أمن‎ 
و صلاح و طاعت‎ gal خوار بود ؛ وهردم آزاررا دشمن بسار بود ؛ آنجا که‎ 
. ندا دشمن کار ندارد‎ ١ ۸ ab و تقوی و زهد و ودع‎ 

(۱۲۹) اما از ساز و الت كه اورا بكار مد » هفت الت اورا كار باید : 
رای ای موب يع اتن و اس نو عور لكاو ای هیر اس 
الت bol‏ كان باید . 

(۱۳۰) اول : کارد » خود معروفست که سيار احشاج بدو هست » چنانك 
gAs‏ بردن و خريزه خوردن › و خلال تراشدن و على هنذأ 1 


(۱۳۱) د شاه : محاسن als‏ كردث واحب و لازم اسك“ 3 شانه بابد که 


درست دود و دندان aus‏ نود » و معصود ت 5ه درو سح نقصان 
ce l | :‏ 


o 5 95‏ كمال مر AS‏ او دود . 


Aes Abe "وماد‎ ALIS نزام وين‎ 


۱ توت نامه دیگری از عمر سهروزدى : ياب جهارم ١‏ 


(AFS)‏ و سر تراش واحب است » زیرا که اگر سرتراش ندارد » بوقت 
آنك اورا بكار آید بايد محتاج دیگری گردد » و اين ترك ادب است » ذیرا 
که معروفست که فعل سرتراش چست ؟ و بحه کار أ ید ؟ و هی وقت که خلق 
بر أن اطلاع يايند , ترك ادب باشب . اما اگر سر تراش با خود دارد » 
دوقت حاحت هيج کس بر أن اطلاع wli‏ » برده تادريده بماتد . 

(۱۳۳) و دیگر ناخن چن واجست , زيرا که » اگر فرزندان و تربسگان 
اورا یکی » سبلت دراز گردد 6 زود بدست خویش بگیرد ۰ يشتر از آن 
که کسی دیک پیند » تا عيب او هم در نظر او باشد » و بوقت حاجت 
بدیدری ميحتاج نگردد ۱ 

(۱۳۴) و مقاش با ميل هر دو سلاحی تمام است » زيرا مقاش همحون 
ناخن جين است , تا اگر کسی‌دا موی سنی دراز گردد » و از سنی سر يروث 
کند زود بدان مقاش ‏ بکشد ۳ رفع أن cas‏ و این در آدمی عسی دز ركست 
و همچنان که دیگران بدان محتاج گردند » اورا نيز بكار بايد » تا وقت 
حاجت كار دارد ؛ اگر کسی‌را خاری با Las‏ در انگشت دود » بدان کش ؛ 
و هيل از بہر آنست تا چرك كوش بیرون کشد » زيرا که چرك گوش بمعنی 
غقلست و عفلت بر صاحب فتوت زوا نست › و انا که غفلت راه vl‏ 
نقصان بود » و چون تقصان شد » فتوت را شاید . 

(۱۳۵) و سواك سنت دين اسلام است » و سنت جوانمردان ما تقدم 
است » و تماز با مسواك عکی در ده باشد 6 و یکی در هفتاد باشد ؛ يس 
معلوم شد » يطريق اول سیب آ نك بيك انگشت چوب باره » یکی نماز 8 
ده شود » و یکی بهفتاد e‏ اكر با خود ندارد هم از جاهلى بود . آمدیم بر 


قر نب طعام حوردن و اددات Oo‏ گفته ‏ شود . 


15 


18 


21 


12 


15 


18 


۱۶۴ رسايل جواننردان 


باب بنجم 


در تر تیب طعام خوددن و آداب آن 


(۱۳۶) واجب À‏ بت » هرد صاحب فتوت طعام نخورد ٠‏ إلا وقتی كه 
نفس او نيك محتاج گردد » و کرسنه شود » اگر طعام باری بخورد ؛ و أن 
هنود سس سن معده بود » واجب نشود » كه دیگی طعام خورد ؛ چون طعام 
خواهد خورد ء نها نخورد » إلا با abus‏ و با همخوان و ابن معنی 
آافست که طعام تنهاى خوردن e‏ از بخل بود > و آنجا که فتوت است , بخل 
راه تباید و مردم مدخل مادام نان La‏ خورد < 9 اگر تخل و مدخل 
شود ؛ چرا نان سنپابی می‌خورد ؟ .و اگر ضرورت باشد » شاید e‏ و | Li‏ 


كه اثر بخل پیدا شود » نشان نقصان فتوت است؛ و اگر چپار ساعت گرسنه 


دود » بر گرسنگی صس هى كنب 2 و تنها جری نو رد Goc‏ آنگه کی رصق 


بیاید » وس بخورد » و بايد كه طعام پاکیزه خورد . چنانك نيك تميز کرده 
دود » عنی خلال خورد » و جرد آن کند LS‏ طباخج هرد باشد ؛ و اگر رن 
بود » بايد که نياك بعېد و امانت و پاکیزه بود » و در پختن طعام نيك استاد 
بود ؛ چون طعام als‏ خورد » اگر مردم بسیار بر خوان بوند » دست 
وقتی بنان کند »كه مردم دست بطفام کرده باشند » و مشغول شوند » همدرا 
در نظر آرد » و اگر کسی از دور تكران بود » اورا بخواند يا نواله دهد 


و آنکه.خود دست AS elaks‏ 4 و در خوردن شتاب AG‏ 9 باد رف طعام 


1 باب ينجم : باب ۸۵ 


فتوت نامه ديكرى أذ عم سهروددى : باب پنجم ۱2۵ 


ندمد e‏ و ادیات مسار که درين فاب است » در مقامات ادبات. كن ده 
گفته شود ؛ لقمۀ که چرب‌تر و ghi‏ باشد:؛ » بر هم خوان و .ين .هم كأسة 
نهد » و اورا رواست که چپ و راست می‌نگرد > و می‌بیند “كه پر هر کسی 
طعام پقدر او هست بسا نه , اگر Le‏ ی کمتر باشد از پیش خود بر كيرد 
و بدو دهد . اما ab‏ که ۳ هم خوان و هم کاسه ظلم تكند » یعنی آن قدر 
که تصيب او باشد » از پیش خود بر گرد و يڏو دهد ؛ که بر او طعام کمتر 
باشد » و اگر فيش او طعام نمانده يود » بگوید تا بیادند ؛ و اگر LL‏ 
تمانده داشد > از يىش خوش a‏ أله دقدر تصيب جوش می‌دهد ¢< صمب 
خود تمام دهد ؛ و اگر مپمی باشد « اورا سخن گفتن روا دود س مپمات ؛ 
اما تزبيهرا روا e us‏ و اگر سخنی باشد » که باشارت توان كفت » صواب 
OT‏ بود که باشارت كويد و سخن تكو as‏ . ۱ 

(۱۳۷) اگر آب خورد , كوذه بدست راست بگیرد ؛ دست چپ برابر 
کوزه دارد » دشت دست سوی بن کوزه و کف دست سوی مردم GT. AIS‏ 
أب خورد € اگر ينكان بود » معلى دعنى طاس كه éL,‏ دست نتوائد كرفت » تهر 
دو دسث يكدرد ؛ و اما سر ab‏ سر ess‏ و آب باريك € برفق هىخورد ؛ 
و چون خوان بر دارند » خردة خوان بر چند ؛ و اگر خلال كند › 
دستارجه با دست جب درایں دهان دارد ,2 همجنانك كفتيم » دشت دست دز 
ply‏ دهان دارد 2 و 03 دستارجه دود » Adol‏ باشد » تا دندانش برهنه 
شود . 

(۱۳۸) اینست ادبات ترتیب طعام خوردن » كه ما مختص. بگفتيم › نا 


در خواننده و جوننده | سان دود » و زود À‏ سن فأ رده رود » درا اگر سخن 


مطول گردد » هرده سیاهی ولشكرى 3 تجار و ترکان » که مادام در سفر‌ها 


1 آددین باب است : ددین باب است آنر | À‏ 
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و .مقامپاء براکنده باشند 2 Des‏ دشخو ار دود » لاحم <A‏ مهم است í‏ 
سماعت aas‏ شود 3 مأ.: در سذوك ارند ¢ 9 دان عمل AUS‏ ¢ 3 از Age‏ آن 


سرون توانند امدن ؛ و نوسنده و خواننده و مصنف و صاحب این کتاب‌را 


بدعای خیری باد auf‏ ؛ و الحمدلل رب العالمن و الصلوة و السلام على 


ar 


۰ و | له احمعین‎ dore La 


رسا ۱ 
2 
| بل جو انمر دا 
D :‏ 
(۵) 
توت نامه 
جم آ1 ۳ 
م آلدین ابو بكر ۲ 
ر محمد إن مود 
ga‏ دود طا 
معروف 7 


۹۹ ۱ ۱ 
يم A‏ 8 ۰ که 
0 ان زر كوب 
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A۸‏ رسايل حوا مرادن 


(۱) اول دان که حق سبحانه و تعالی و تقدس » که افر بدگار و يديد 
رید ۰ مکو ناتست ¢ Las‏ از pue ES‏ بصحر ای وجود اورد:؛ او در سان 
اشاء آدمی‌را بر گزید » و از آدمیان انبیارا بر گزید » و در مبان Lal‏ محمد 


رسول Lil‏ بر گزید í‏ اگر چه انسا pars‏ بوده‌اند 4 از راه صورت £ اما 


ا سے .> = 


بمعئى پیغامیں - صلوات الرحمن و سلامه عليه مقدم بوده است . 

. تعالى نوری»‎ al قال النبى صلی ال عليه و سلم «اول ما خلق‎ (x) 
می‌فرمابد کی : داول چیزی كدخداء تبارك و تعالى » بيافريد نور من بود» . و جاى‎ 
و آهم بين الماء د ».نی من یبد‎ Qu دیگر می‌فرماید که : دكنت‎ 
بود ؛ پس هر معنی که هست » بوجود مبارك او درست‎ JS آدم ميان آب و‎ ? 
. می‌شود‎ 

JET (+)‏ نبوت در صورت از آدم يود عليه السلام و ختم Dai‏ بر 
محمد مد مصطفی - صلوات al‏ و سلامه عليه - چون ختم نوت برو شد » در ر ولایت 
ازو گشوده كشت ؛ (ira‏ ولامت مصطفى - صلی Al‏ عليه و سلم - جای حققت 


می‌خوانند » 


5 سر صور فى 329 D‏ می‌شمار ند ۰ 


Jūs 


)۴( همجنانك نی شکر él‏ اصل Le‏ نست t‏ اما چون ماده ازو 


بدر گرفتند » جای قند می‌خوانند » و جای نبات » و جای شکر › و جای 


و در AS y»‏ طر دقت نام هی ذپهند › و در مقامی شر بعت می‌گو ند » 


فتوت نامه نجم الدین زر کوب ۷۱۶۹ 


ہے يي رت و سس سس سس سس وی سس سس و سس سس ون سس سس اس اس سس ييح ااي ا ل تب الس لي 


(۵) اما شربعت راست گفتن ؛ و راست رفن است و این قول تمام 
شود ؛ 3 lol‏ این مر Las‏ عام گو ند ¢ 3 | 5la‏ | دعلم اليقين» باشد ۰ 


)$( و Lä b‏ راست دیدن > و راست کردنست 4 و این مر Jam AS‏ 


کمال san‏ 4 و أصحاب این مقام‌را خاص گو بت Las | se‏ ترا مر تنه «عين اليقين» | 


باشد . 

(Y)‏ و حقيقت e‏ راست شدن و راست سودست » و این حال دوشن 
شود ؛ و اصحاب این has a‏ خاص الخاص گو où‏ > و ایشان بعالم دح اقن» 
رسيده باشند . | | 

. داستی‌را در سه مقام نگاه داشتن » فتوت گویند‎ (A) 

(a)‏ آمدیم با شرح صفت جاعتی كه ايشائرا بصفت مردی » باد می‌کند 


در كلام محید ؛ اول بدانك معنی فتوت : حوانمردی است و تا مردی تمام 


نشود > جوانمردی صورت نندد ؛ و حق Je‏ و Je‏ مردانرا بحندین جا در 
کلام dues‏ باد می AS‏ از nus‏ أن می‌فر Ale‏ : د«رحال حون ان ele‏ وا 
وا وخی المطیر ین» ۰ تعبی مردانی aS‏ دوست دارئد ياكىرا و حق انعا إلى 
دوست دارد e‏ باکاتر ا و ياك روات 4 ۱ 

اما طيارت طاهر À‏ ست که : تن و حامه 9 هام و آلت از ناياكييا 
زگاه As ls‏ £ و طرارت باطن : ات چشم‌را n‏ تنامحرم + 9 زیاثر | اژ 
فحش و عست و OÙ‏ 9 جملة Lael‏ بر سن قباس ناه دار ند LE‏ دلر | از 


اندیشهائی كه y‏ شر بعت باشد » و در حدق همه نيك اندرش باشد » و مردم 


از دست وزبان خود امن دارد » که palia‏ - صلی اد عليه و سلم - گفته 


15—14 رجال ... المطهرين à‏ سود ٩‏ (العویق) ية ۸ 


12 


15 


16 


21 


12 


15 


18 


بيخدمت شيخ cal‏ و انج وظفه AN]‏ دود 


۱۷۰ رسايل جوانمردان 


تست با سم 


است : «المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه» . مسلمان OÙ‏ کسیست 


۴ 


که مسلمانان از دست و زبان او ايمن باشند ؛ هر كو مردم از دست و زبان 
او در رفح داشند 5 ول plis‏ ب صلی ألله عليه و سلم ‏ مسلمان تباشد . 
(۱۱) حاى E‏ حق تعالى قر مو ده است : Je jh‏ قوأمون على النساء 


بمافضل «al‏ . مردانى که اریم Ab‏ بر زنان » بدا نج Aa‏ داد » glas‏ 


تعالی مردانرا بر زنان ؛ Cie‏ مردان قادر باشند » بر و بالا دست بر OBS‏ 


و این هردی e‏ بر دو قسم است : یکی طاهری c‏ و یکی باطنیی 0 Lal‏ هرد 


ظاهر کسست که زن برو بالا دست ناشد » و فرسان زن کار نکند ؛ اما از 
بر‌ای معنی دمعت خاطر اشان از el)‏ خلق s‏ در ÖL » ESS‏ دستوری 


بپارند » و بخلاف ایشان کار کنند ؛ پیغامبر - صلی al‏ عليه و سلم - فرمود : 


«شاوروهن و خالفوهن» وز تان دستوری باريد ؛ و خلاف | Ole‏ كنيد ؛ و اگر 


دنی مأه روی مر درا شوت دعوت AS‏ € خودر | LE‏ دارد ٤‏ جنانك بو سف 
پیغامبر - صلی ail‏ عليه 2 سلم - که دعوت زلیخا درو 5 نکرد . 


Es‏ ت 


۳ 0 


o 1 ۱ | ۳‏ ۱ ۳ ۳ 
(Ax)‏ اورده‌اند + که در رمان شيم حدشد ‏ قدش à 9) a‏ العز یز — در شهر 


بغداد حوانى صاحب فتوت » باخلاق حمنده اراسته و ياوصاف دس یله سر استه ¢ 
و نك سندیدةٌ خدا و خلق بود؛ چندین نوبت حکات کرم و فتوت و مروت 
l ۳ >‏ 
` 1 ۰ 
أو بخدمت شيخ جنيد ‏ رحمة الله عله بگفتند »شيخ بدیدن أو رغبت نمود ؛ 


6 


تمام بجا أورد » شيخ چون درو 


5-4 الرجال .. الله : سود ۴ (الساع) آي ۳۴ || 16 باوصاف : اوصاف ۸ - 


فتوت نامه نجم الدین زد کوب ۱۷۱ 
نکر ست چشمسش از سنابى Jo yes‏ دود ' شيخ ب قدس ajl‏ روحه العز 5 - 


كفت : «فرزند اين چشم مادر زاد است ؟ با واقعةٌ افتاده است که هر كرا 


مادر ژاد e‏ در عضوی خللی داشد ¢ 329 تش Aw‏ . 

(۱۳) حوانمرد ر نج برده بودء داست که مراد شيخ چست ؟ كفت : «ای 
LS‏ جهان و قدو زمان اگر اجازت باشد » حکایت این چشم بكوم »كه چون 
بوده است» . فرمود که بگوی : جوانمرد كفت که loai»‏ ترسةٌ بود › 
él;‏ سرت " يعر Li‏ قرضى ار او افتاد » در آن عاجز شد » و از شين 
برفت2 و عيالرا در دست قرض‌داران رهاكرد > که هيج las Le‏ بر نج فرص 
گرفتار مياد » قرض‌داران زحمت عبالش می‌دادند » بنده غيرت کردم » و ان 
فرض بر خويش گرفتم » و هر روز خویشتن iaa‏ عیالش در خانه می‌بردم » 
و از در خانه بعبانش می‌دادم ؛ روزی دختری در خانه شت باز کرد Bic‏ 
من بر دختر آهد » شیطان وسوسه در خاطر من galal‏ حالی غبرت فتوت 
در امد ۲ و گت با دحتر حورش on í se Lil,‏ «زدم » و ci‏ 
چشم ددر کردم ؛ wK‏ چشم من چنن اریت © دأفى شيخ حادم است» . 

(۱۴) شيم اورا بخششپا کرد » و كفت : «برو که فتوت حق تست» . 


مقصود | aus‏ كه ھی باود í‏ كه «ردان دعت 5 t OÙ‏ از راه تر و ند € 9 اگر 


زن در هرد تصرف كرد أن مرد از أن زن کمتر بأشد » و این ضعف رأ در 
dus‏ هست . 
زنى از دور می‌بیتی دو بات سست می گردد ۱ 
خجل از حق نمی‌باشی ازین نقص و ارين عصیان 
مثال این زنان مارست كز نرمی و رنگینی 
صورت جمله از چینند و در معنی زهندستان 
بدان نرمی و رنکینی هشو مغرور و ماراترا 
که دندافی نبان دارند » و زهر اندر بن دندان 
دنجم الدین زرکوب» 


9 عیرت کردم : غیرت کرد A‏ 


12 


15 


18 
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24 


12 


15 


18 


\YY‏ رسايل حوانمردان 


. (۱۵) میب ید کی عقل آدمی‌را » بر نف اماره تضرف و استيلا باشد be‏ 
موصوّف این آت à‏ و مخضوص این روایت گردد ؛ که «الرجال قوامون على 
النساء» ۱ ۱ 0 | | 
(۶) سیم : باری سبحانه و . تعالى می‌فررماید : «رجال صدقوا م عامدوااڈ 
علية» . هر abs‏ كه عبدى 5 خدا Alu‏ بودند ؛ راست گر‌داندند . 
(W)‏ اما عهد بى دو قسمست : عهد با خلق » و عيد با حق قعالى» L all‏ 
Las‏ تیک وکا " و بباطن با حق پسندیده کار ؛ قال النبى - صلی al‏ عليه 
و سلم - «التعظیم لامرالل » و الشفقة على خلق cal‏ . بزرگوان دارند فرمودة 
hlas‏ » و شفقت. تد سر خلق خدا . | 
(۱۸) اما با خدای تعالى آست که در آن روز که خطاب آمد که : 
«الست بربکم» . گفتند : : «قالو | بلى» ؛ چون دروددكار Lo r‏ صفت بویت 
قبول كردة ؛ این که توجه كلى با او باشد » و هيج خير و شر از pE‏ ادرا 
نکنی > و قاعل مختار اورا دانی » و حاکم و بروردگار حق تعالى و تقدس 
شمری » و در هر صفتی از لطف و قهر که از حق نازل شود * قابل و مستعد 
و راضی باشی 
رات ی از تو خدای تو وقتست کت بكار خدا رضا باشد 
(V4) |‏ همینا | راه يم خلیل - عليهالسلام - چون توجه كلى. بحق تعالی 
کرد که : د«اننی وجيت وجهی للذی فطر السموات و الادض و ماكن 


من‌المش رکین» . دیگر رو با هیچ خلق نکرد » و از هیچ کس تترسید » تا حدی 


32 الرجال ... النساء + سور ۴ (الساع) آيةٌ ۳۴ || 54 دجال ... عليه : سودة ۳۳ 
(الاحز اب) آي ۳۳ || 19-8 انی . .. المشر كين : © سور ۶ (الانمام) آي ۷۹ ف .. والارض . 
حنيقاً و ما انا من المشر کین (قر آن)» . 


- فتوت LE‏ نجم الدین زد کوب ۱۷۳ 


كيه عون عن ss‏ ا ae‏ قل اه De AU‏ هوا 
بيامد » و گفت : «الك حاجة» . جواب فرمود : «اما اليك فلا » حسبى من 
سوالی علمه بحالی» Lise.‏ كفت : «حاجتی داری» . كفت : La‏ بتو نه ,لت 
عالمست. بحال من سوّال من می‌داند» '. او تمانت.مرا ؛ لاجرام آتش از برای 
او ریاحن sat‏ و سلامت .بافت.. لقوله تعالی : .«قل b‏ فارکونی Ís ae‏ و سلاماً 
علي ابراهیم» . ای | تش سرد شو سردی ! سلامت بر ابر آهیم .. 
aS‏ خی EES‏ دز برف رود dE‏ یب 
يك دم " سلامی و با بکلامی و آنچ بدینها ماند ۰ اجتماعی در ميان 
رفته باشد » و صحبت نان و نمكى با هم بوده » و عپدی و تقبلی در صورت 
ثابت شده » اگر حق OÙ‏ ضايع کنند » از كمال و شرف انسانی ضايع مانند » 
و كن ١‏ اح كال E‏ شمف اران وله DO‏ من 
۳ و شرف دوستی آنست که Ki se.‏ دارند» حق تعالى می‌فرماید : 


«الذین بومنون Css)‏ 0 


كسان أ مءحىت هوش دار ند که Lis‏ الغيب اران گوش دار ند 


€ 


و تر L 2 eds‏ انك X ٤‏ با صاحت ؛ شيخى و صاحیرا شایند ؛ با ss‏ 
با پپدر و فرزندی یا ... عبد کرده باشند » که فلان کار خی بکنیم * با 
فلآن كار شر نکنيم رازن نگاه اید داشتن ؛ .قال الل تعالی : «و اوفوا 
بمهدی Says ol‏ | ۱ ۱ 

E E‏ 19 سای سای لقنا الع یور 


13 الذين... 5 لغیب : سورة ۲(البقرة) اه ۳ ۱ 10-18 و TS lasl‏ دعهك كم : سورة" (البقرة) 


Fe أنه‎ 


6-8 قل ... ابراهيم : سود ۲۱ (الانبياء) ای ۶۹ «قلنا ... امراهيم : (قرآن)» . || 
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۷۱۷۴ رسايل جوانمردان 


pm a 


- رضى 5 عنه ‏ حبارصد حوب زدند » كه بكو كه 51,3 مخلوق 
است » آن ظلم تحمل كرد 6 و OT‏ جور بكشيد » و از اعتقاد ياك خويش 
تجنبید ؛ هر كه در مردی و در age‏ و در وفا ثابت باشد موصوف این أربت 
گردد که : «رجال صدقوا ما عاهد ال tade‏ . حق جل.و علا فرموده است : 
درجال لاتلهیهم تجارة و لابيع عن ذکر eal‏ . مردانی که باز ندارد » بازرگانی 
وبيع از ذکر خدای تعالی . ۱ 


(sw)‏ متصور حلاجرا قدس al‏ رو à‏ العز دز — شخصی aS: LAS‏ مرا وصسی 


- يداير 


كن فرمود : «اگر تو نفس خويشرا بحق مشغول نکنی " نفس ترا از حق 
بغس مشغول کند» . مرد آست که اكر جمله جبان آب و آتش كبرد ؛ از 
sb‏ ذکر حق سحا نه و تعالى ماز نماند ؛ و اگر نز سخنی كويد همزوج 
گوید » بذک خدای تبارك و تعالی » یعنی در ميان سخن گفتن هر وقت 
ا اله الا > بگوید » سبحان el‏ بگوید . 

(YF)‏ علی الخصوص » اول و آخر » که آغاز سخن بذکر حق کند . و ختم 
سخن پذکر حق کند » که ذکر حق تعالی همچو كيمياست و باقی سخنها 
همچنانك مس چنانك کیمیا يمس تعلق كيرد » نفس مسرا جوهر زر گرداند ؛ 
ذکر حق تعالی چون با خاطر پیوند كرفت » و خاطر رنكك ذکر حق كرفت e‏ هرجه 
در خاطر آبد « رفكك ذکر حق تعالی كيرد ؛ ذکر صدق و اخلاص * برای 
| نك در همه حالتی » Lis ade‏ باشد » و ذکر سیحانه و تعالی » با دیگر 
سخنما همحنان باشد » که خون که در âle‏ آب افتد . 

اگر صد جوى خون در عبن دربا رود در حال گردد عبن درا 


4 رجال ... tale‏ سودةٌ ۳۳ (الاحزاب) یه ۲۳ || 5 مجال ... الله : bogo‏ ۲۴ (النود) 
o | ۳۷ al‏ 


فتوت نام نجم الدین زد کوب ۱۷۵ 


و هم در صحبت Ab‏ بنظم أوردهايم » و مثال تخلق كردن بصفات حق 


تعالى . 

ساه و سرد و سختست آهن آخر بشر حم تست حاحت هات طاهر 

وليكن چون در آتش گرم كردد بصحبت گرم و سرخ و نرم گردد 

(۲۵) و معنی بحققت | تست‌که هرچه‌گو ند وکنند » از برای خدای تعالی 
كويد و کنند » تا حدى که اگر دروغی گویند > و مرادشان صل باشد مبان 
دو برادر oTe‏ دروغرا ثوابهاء عظيم باشد ؛ مرد آنست که اگر همه دنيا 
هلك او شود *؛ شاد شود ؛ قوله تعالى : «لکلانا سوا على ما فاتكم 
ولاتفرحوا دما اتیکم» . 
حکایت 


(۲۶) وق ی سیاحی‌را که Je‏ گشته دود » سسار Leo‏ رسيده › سؤال 
کردند » که در همه جبان که گردیدی چند مرددا دریافتی ؟ كفت : مردان 
حورا سيار بخدمت رسيدم . اما نك ير مردى او اعتماد تمام کردم؛ هردیرا ديدم در 
نظامية بغداد - حماء ا تعالی من الافات - فقسپی بود » متدین > با أهانت ع 
و مرا با او صحبتى بود ؛ خلیفهرا وزيرى cils‏ فرمودكه مستعدی‌را طلب 
كنيد » که صاحب على و اماتث باشد» تا وزارت مارا بدو دهيم . 

(xy)‏ فى لجملهآن فقيدرا لايق دانستند » اورا نردند » و وزارت خليفه 
بدو ذادند ؛در حال أو تجر به كردم » نه خوردن بگردانید ١‏ نه يوشيدان مبدل کرد c‏ 


از ان حال اول a‏ مج cat JS‏ من بر هردى او اقرار ا وردم ؛ از مره ادي بمقام 


9_8 لكيلانا ex‏ اتیکم 1 سوره SV‏ [الحدید) ايه ۳۳ I‏ 19 درمردی او در جردی À‏ 
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18 


12 


15 


18 


(YS‏ | - رسای جوانمن‌دان 


س 


اعلا رساند » و امانت نفس و دیانت دل » آدمی‌را از نسبت جحیم بروضةٌ 
تعیم دواند ٠‏ و هم‌نشن خدا گرداند , 
اگر زندگانی همایون کنی بخود خلق‌را رغيت افزون کنی 

(۲۸) قال النبى ‏ صلی الل عليه و سلم - «التعظيم لام الل و الشفقة على 
خلق eal‏ و اين حديث شامل El‏ یں جمل gla‏ شريعت و طر بقت 
و حقیقت و فتوت ؛ همحنان جعفر صادق - دضى 3 de‏ - دوايست می کند 
از جد خویش امير المؤمنين علسى - کرم al‏ وجبه اكه رسول فرهصود 
ade‏ الصلوة و السلام  OLD‏ امتى- عشر علامات» . قال : با رسول Lal‏ 
و لامتك فتبان . فقال : «انت الفتی الاولی من «A‏ . قال : و ما تلك 
العلامات + قال : «صدق الحديث à‏ و الوفاء بالعيد » و اعطاء السایل » 
و vas‏ الثايل . و اكثار السنايع . د قرى اليف . د ri‏ الحياء» . 

(59) دیکن شيخ بوشنجى - رحمة ال عليه كفته است که : «فتوت 
ترك تكلف cel‏ در سخا » و ظریف است » در خلق» ؛ و این ضعيف ME‏ 
و pole‏ الفقرا » نجم زرکوب - دحمه الل - می‌گوید 5 كه فتوت ت بر سه فس 
است : | ۱ 

(۳۰) اول نگاه داشتن زبانست : از فحش و غیت و بپتان » و بعد 


از ترك فحش و غیبت و بپتان » ذکر خدای تعالی- سيار كردن » و ورد در 


وج نما معان گرداندن ¢ 9 دعای her‏ خلق كردن . 


(M)‏ دوم فتوت دل cul‏ : و آن خرات كردن بخداست € و بعد از 


فتوت نامه نجم الدین زر کوب . ۱۷۷ 


برداشتن Js‏ سخاوت سسار و أثثار « و دایم فک كردن در صنایم حق 
سبحائه و تعالی 

(Yx)‏ سیم فتوت جشم است : و آن نكاه داشتن نظر است از دیدن 
روبپای حرام و نكاه داشتن يس و پیش از ناباست و ناشاست » و بعد از حفط 
نظر Ki.‏ کردن درآ سمانيا > Lis)‏ ودر جملة چىزها . اول حق تعالی فر‌موده 
است : «اولىك مدل hl‏ سیا نهم حسنات» . چون صفتپای بد صفتپای نىك 
مدل شود » اورا از ابدالان گویند » که درین a cs‏ تعالی فرمود OT‏ 


گروه که حق تعالى مدل گردانسد ددبباى اشان per‏ . 


53-75 دنگر از ان این ضيف است که فتوت » صرف كزدن‎ (ww) 
اسن ضعيف‎ ot دیگر از‎ ٤ با در راحت خلق‎ " a> أست 6 5 در طاعت‎ 


است : «الفتوة على ثلثة اقسام اولبا محافظة اسر ال و الثانى محافظة سنة 
رسول ال 2 اشا الث الصحية مع Jet.‏ اد € 3 حقيقة ألفتوة ترك ماسوی أ . 


معذیی | Cu‏ که فتوت بر سه قسم است : ۱ 
1 ۱ ۱ 
(er) |‏ اول : نگاه داشتن ذ o‏ رود خداى تعالى 


. دوم : نگاه داشت سنت مصطفی‎ (ro) 


(CP)‏ سیم : صحبت كردن با اهل خداء د حقيقة توت ست که هر جه 
جز حق است » ترك کنند O‏ | 
کسی کورا فتوت ‏ بانساست ‏ مر کاری كه باشد كام راست 
دلي كورا فتوت ۱ »> قران است ز هن ea‏ که دانی در اماشست 


6 اولك :.. حستات : سور ۲۵ (الفرقان)آيةٌ ۷١‏ || ۱۱ و الثاتى عراقبة"... [رك . 
دوضات الجنان  bo‏ جهادم ص ۴۱۹ س © جاب بنكاء ترجعه ونش ركتاب — تصحيح وتمليق 
جعقى سلطان -القرائی ‏ . تهرات. FFF‏ | 
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گر بى أدب Lai‏ 
فتوت چیست ؟ صرف علم كردن 


فتوت چیست ؟ ترك جهل گفتن 


فتوت از خود انصاف است دادن 
فتوت. چست ؟ در بازار معنی 


بمعنی أفريئش بك وجود است 
فتوت فرض کردی چون دهائى 
فتوت همچو ساحب حسن شخصیست 
فتوت در هثل اه دان 
فتوت دیکر اسانرا حوایج 
فتوت خان و مان معنوی دان 
فتوت روز خورشيد است » و شب ماه 


اگر حلمش کنی كنيت زمين است 


کسی کش چشم معنی باز باشد 


نه هر چیزی درو خاصیتی هست 
نمودن در مہم خاصیت خویش 


فنوت بوستان و شرع چون قخم | 


رسايل حوانمردان 


2 


فتوت شه بشامسرانست 


که حاهل در فتوت بد گمانست 
که بی‌انصاف دایم در قفغاست 


۳ اخاراق oda‏ کاروانست 
فتوت استوای جسم و جانست 


فتوت 51 Lots‏ ده‌ائست 


مروت aail‏ همحون زيانست 
مروت خسن اورا همجو | نست 
مروت چون صفای روی | ست 


مروت دون ثملك اندر میا تست 
مروت رشت à‏ خان و مانست 


مروت چون ضا و نور شانست 


+ 
اس 
مروت همجحو كل در کلستانست 


و اگر نامش ميابت آسماست 
فتوت در همه اشبا روائست 


که آن خاصیتش خورشید سائست 


.5 هر شتی Les‏ تشانست 


" طريقت حون درخت دوستانست 


فتوت نام نجم الدین زد کوب 


حقیقت میوه‌های نغز و شیرین 
نه هر کورا فتوت‌دار خوانند 
نه هر كورا فتوت‌دار asb‏ 
همه جارا زمين كويند ليكن 
اگر جه هر دو هرواريد باشد 
مير صد سال مردیرا توان ديد 
فتوت گوهرست و لعل و داقوت 
Di‏ در هر دو عالم 
bbo?‏ بى فرق معنی 
فتوت‌دار ol‏ باشد كه اورا 


می‌دانی که باشد 


فتوتدار 
فتوتدار sil‏ كو عيبب يوش است 
فتوت‌دار OT‏ کو دل نوا است 
فتوتدار أن كو آستین است 
اگر خود نيم نانىي ملك دارد 
اگر خود میپمان مستست و کافر 
فتوت‌دار هرگز بد نگوید 
bos‏ هرگز ‏ بد نبیند 

جپانرا خلق همچون كله دان 


5 1 میوه‌های : منیوهای À‏ 


که در باع فتوت حاودائست 


فئوت‌را پر معني ضمانست 


بمعلى در فتوت کار دائست 
زمن خار و حای گلستا نست 
ز در تا با شبه فرفی عیانست 
که در دين قله خلق حپانست 


فتوت‌دار همحون بح و کانست 
ازار je‏ و خدمت بر Suila‏ 
«ls‏ کیریایی طبلسائست 
اگر مالست وگر جان درسانست 


فتوتدار | Ù‏ کو مير Cail‏ 


فتوت‌دار آن کو خوش عناست 


فتوت‌دار ان كو دلستانست 
فتوت‌دار OÙ‏ كو استانست 
فئوت‌دار دا م ميزيا تست 


فتوتدار خا 
وگر كويد همه سودش زيانست 
که او در نىك سئى دنده‌بانست 


فتوت‌داز مائند شانست 


۷۱۷۹ 
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\A +‏ | رسادل حوانمردان 


بقدر ني ازین معبی که گفتیم کسی دارد درین ره قير مانست 
زهی مر دی که در ر اه فتوت چنن ask‏ که مایا در سائست 


(FY)‏ دیگر فتوت بجان e‏ امير المؤمئين امویکردا دود نك روز عار 
بای در دهان مار ناد € و جنددن نو مت رحم مار دحو رد € » حر کت es‏ 
مادأ که JE‏ دن خلق سدار شود £ 3 وتوت مالى داشت € که رور امثار i‏ 


هشتاد هزار دشار داشت e‏ بك دار سأورد pi‏ كليمى در دوش گرفت í‏ يىغامىر 


ی 


mt Le‏ عله و سلم - كفت : «از برای Je‏ جه گذاشتی» . كفت . «خدارا 
و دسول خدارا» . و فتوت مالی هم امیرالمومنین علورا ‏ کرم à‏ وجبه - 
بود » كه چپار درم داشت » درمي ینپان بداد ۰ و درمی آشکارا بداد » 
و درمی مشب + و درمی مروز تا ادن منول شد . «الذین ینفقون اموالهم 
اليل و النباد سرا و علانية ليم اجرهم عند ديهم ولاخوف علي ولاه 
دز نون» . OU‏ که نفقه کردند e‏ مالیای خودرا شب و بروز ¢ آشکارا 
و OÙ‏ اشانرا ala‏ مسار است * بیش خدای تعالی » و سر اشان ترس 


۳۹ . 


فسسك ° و أندوه نست ۰ همحنان امبرالمومنن À‏ — کرم الله وجيه ب L‏ 
Jhe‏ سه شبان روز بود , که اقطار نکرده بودند ؛ پنج قرص از جو مختند 
مکی امیرالمومنن‌را و نی ere‏ 9 یکی حسينرأ 5 و یکی فاطمدرا , 
۳ یکی خدمت‌کاررا _ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ حالی درورش بر در أمد € 
امىر المۇمنىن آن خود يدان درو س داد o‏ قاطمه نز نصسب خود نداد í‏ 
حسن و حسين ضز بدادئد » خادمه نيز بداد . - رضوان الله عليوم أجمعين - 


2 بقدر + بقد A‏ || 13-11 الذين . . يحزنون : سوده ۲ (البقرة) أيه ۲۷۴ 


فتوت نامه نجم الديخ زد كوت ۱۸۱ 


۱ . 8 ۱ 8 
Rs‏ بحن از جه اند کی دانندش ste‏ فك اژ تو سی دأندش 


_ 2 


ol‏ سکن وس که ام از جه ses‏ موموست که جمع شد رسن خوانندش 


خداء تعالی در سه قم ۳ قسمیر | عام 1 - 9 قسمىرأ خاص t nes‏ 


w 


خاص را م 3 #سحبی خاص الخاصرا ١‏ 
Lal (va)‏ فتوت Cag : ele‏ از همة جدری گرفتن í‏ 9 ةا قفتن c‏ درای 
SA‏ هيج چیزی نيست که آدمیر | درو حقی ET Cou‏ چىز را در آدمی 


w w 


و قاى أدمى شود »> آدمی‌را در OÙ‏ یت که هر قوتی که از ob‏ حاصل 
کرد ۰ cells‏ و عبادت و معرفت صرف کند ؛ پس آدمیست که Lol‏ غلم 
و معرفت می‌گرداند ؛ با عام‌تر cpl‏ باری چو نان خورد Ole‏ نان بمرتبهٌ 
al‏ رسید E‏ و آدمی كين و ادىن POST‏ خواهد بودن » كه فماقى 


دمر AS‏ اسان AS Es‏ 3 دس OÙ‏ محتاج اشا با دمی ۳ یدرون مر as‏ رسد € 


us‏ بل 


9 ادمی محتاح OL ea‏ قورت vb‏ : يس SP‏ | فست كه حق نان OL‏ 
رسانى ٠.‏ وو حن خووشس أن نان مستا نی » و در همه جزها همحنن : 

۳ 3 5 à ۱ 

2 و pE‏ محکوم سر دعت (Lez‏ — صلی ayl‏ عليه و سلم - بودن t‏ که 


١ ~ ۱ ۷‏ ۱ 
فتوت درسن مر ٿه os JE‏ خاصتی از شوت در Si alas‏ نعمتى كه 


از حق تعالى سنده می رسد ¢ بو اسطه Labo‏ ثبوت | و . 9 این مقام در أستى 
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\AY‏ رسایل حوانمردان 
قول تمام شود › و راست قولائرا حق تعالی دوست می‌دارد > و حق تعالی با 
cul)‏ قولان باشد » قال ال ۳ و تعالی : دان al‏ بحب المتصدقن » . 
و جای دیکر مي‌فرماید : دو کونوا مع السادقین» . ۱ 
۰ (۴۱) اما فتوت خاص : Ge‏ انیا و اولیا AG‏ داشتن است * در قول 
و فعل و حال « و مأ بعت پغامیردا = صلوات الرحمن و سلامه عليه = در 
عادات و olle‏ و اخلاق و صفات كردن ؛ و بر طريقت مصطفی - صلی sl‏ 
عليه و سلم - مستقيم بودن à‏ لقوله تعالى : «و ان لواستقاموا على الطريقة 
لاسقيناهم ماء غدقاً» . ۱ 

Ñ ارکان طر یقت در كسوة شر دعت وردیدن > و‎ S قتوت حجسدت‎ (Ex) 
A و تعالی ۳ شوند » و طر‎ “ls 3> داشتن و تمام كردن » با محبوب‎ 
` Sale آداب اولیا نكاه داشتن « که این مرتبه بطربقت تمام شود » و‎ 
گردد , و توت چون درین مرتبه تمام شود و صفت ولات‎ els شوافل‎ 
دهد در كمال متایست و مایه‌اش راستی فعل است ؛ و صاحب این‎ Ass 
۱ مقام‌را فيض در كسوة ولات آید‎ 

(tv)‏ اما فتوت خاص الخاص حق خدای تعالی AE‏ داشتن است : حق 
بحق رسانیدن و آن بحای أ وردن فرموده‌های حق تعالی باشد ؛ و احق خویش 
از حق تعالى گرفتن و متخلق شدن باخلاق الپی تعالی شانه : «مخلقوا 
باخلاق cl‏ . | ۱ 


2 ان ... المتصدقین à‏ (درقر OT‏ بيدا نشد) || 3 و كونوا... الصادقین: سور ٩‏ (العوية) 
353 114 ۱ 8—7 وان ... i Gas‏ سورة VY‏ (الجن) iT‏ ۱ | 16 فرموده‌های : فرمودهای A‏ 


سے 


۱۸۳ فتوت نامة نجم الدین زد کوب‎ ٠ 


(FF).‏ و cle‏ نفس راضى 7 دن از حق تبارك و تعالی در کل 


> 


احوال í‏ هم لطفى وهم EH‏ و این بحققت تمام شود و عسادتش مداوهت 
فرايض است ؛ چون فتوت درین مرتبه بکمال رسد » صفت ربوبيت فتیجه 


í 


دهد › و مایه‌اش راستی حال است ؛ و أبن فتوت gl 5e‏ “مالا ترق 
مقامات ا شست = حق تارك و تعالی " کرم بر دوام عام است : 
که همدرأ عمر می‌دهد » و روژی یمه می‌رساند » و شست با خلق > 
می‌خوانند و كل اشیاء بدین قتوت فأدمئد » و فيض د تجلى > و این هرتبه 


از عالم gs)‏ ست و آلوهست باشد ؛ و مادر فرزندرا شر بذدین فوت هی‌دهد . 


_ 


8 مادر فرز ندرا : مادز و فرز ند را À‏ 


تب 


12 


15 


۱۸۴ رسای جوانمردان 


در شر dl‏ صاحب و PAn‏ اخلاق 


(Ya)‏ اول : فتوتداررا شرط است . اول : آزاد باشد ٠‏ دوم : بالغ 
باشد 18 سیم : عاقل باشد 8 oN: pole‏ قدر علمش باشد , که تر Cas‏ حوانی 


تواندکردن ؛ اگر سبازرش LS‏ تفاوت تكند . پتجم : شبميرور د دزو ش نواز 


باشد . ششم : خلق خوشش باشد . هفتم : ام‌انتش باشد . هشتم : pile‏ 


باشد و نماز كننده > نهم : » Où‏ نگوید ‏ الا حر خلق ٠ las‏ دهم : حلمش 


باشد . بازدهم یر حيا بأشد í‏ که L>‏ در آدمی شان حلالز ادكى است . 


دو آزدهم : حوب صورت باشد ؛ SH‏ در هیچ عصُوش خلل مادرژاد نباشد | 
سر دهم 8 شحر o‏ 3 احازت 3 اسناد ol Us‏ ران ان طر aë‏ باشد í‏ 


و 


چنانك اسناد و das‏ با حضرت محمد مصطفی - صلوات اله و سلامه عليه 


Æ 


او راك شود از Jez‏ صقت نك ° و مخصوص شود جيل صفت نىك ۰ Lal‏ 


» بد ؛ چنانك » حرص 6 و حسد » و حقد » و بغض » و قکلف‎ ele 


و تصنم * و تقزر » و تزوسر .و جهل » واحمق + و نفاق ؛ و تس » 


ne . æ- …. ۳۹ : go - 8 ۱ ee se - 3 :‏ رم 
3 ظلم > وافسة و خيانت b:‏ فحن 1 و دئات .ع و Lau,‏ ,6 و كسالت 5 


فتوت نامه نجم الدین زد کوب ۱۸۵ 


- w 


و تعصب شهوانى 9 صحدات بعلت £ ۳ نذأت « 3 حوع As‏ ¢ و بی‌دفائی í‏ 


9 بی‌حسامی í‏ و وقاحت € 9 خلت ¢ و SE EC‏ سحن چسی 4 و í cale‏ 


+ 


و کدورت í‏ و دروع Dr‏ ناسیاسی re 5 6 la | 9 é‏ ¢ 3 بخل € و ملالت c‏ 


3 نامحر می ¢ 3 í RS‏ 2 عست OÙ 2 t‏ می بابد این Hz‏ مبدل 


< 


شود بجپل صفت حميده : علم » و حلم » و عزت » و کرم » و سخاوت 


Lei 


و شحجاعت oe‏ و شات > و وقار > و وفا ؛ Le à‏ » و شفقت › و زهد 
۱ - 


3 تقوی » و لطف » و صلاحست e‏ و أمثار » و خوی نىك go‏ امانت » و دیانت 


LS 


و حق‌شناسی » و بی‌تکلفی » و تواضم * و صدق » و صفاء و دعا» و مرحمت » 
و انعام » و احسان » و صبر » و شکن » و تسلیم e‏ و رضا « و توکل 


LAS 


ی 


> قناعت ¢ 9 محامله ¢ 3 | Ole‏ ° و اسالام > و Cure‏ € و حدمت 


ت 


و محرمست Lu LE i‏ مائد ¢ 9 .من معسی در جيل مال تمام می‌شود 


aN 


ces‏ در بانزده Fan‏ بلوغ صورتست » در جيل سالک بلوغ معنی ؛ 
چون مرد bd‏ عل سال تام شود 4 ادن نبی است aa‏ بدو فرو | ود ؛ 
واو ا ا ووش 
شود » بدین چپل Cie‏ خوب که تقرير کردم . 

(۴۷) چنانك گفته‌اند : کی هر جاکه چہل كس اذ مسلمانان جمع 
وين + ولا مت els‏ شود ۶ Siret ls‏ 3 مردىرا نتوانيم یافتن که 
جامع ابن چپل cie‏ باشد » چون چہل كس حاضر شوند » البته هر یکی 
از صفتی خوب خالی فباشند ؛ پس ضرورتی در جمع جبل شخص این جهل 


2 و و قاحت : وقاحت A‏ || 5 وسخاوت : سخاوت A‏ صفاتی‌را که بعدازسخاوت آودده همه 


دون «و» است . 
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NAF‏ رسایل حوانمردان 


صقت جمح شود » ولات حاصل اشد . 
(FA)‏ قال النبى ‏ صلى الله عليه و سلم - «الجماعة رحمة » الفرقة عذاب» . 


در حماعت رحمت است > و در تنپادی عذاب . 


فتوت li‏ نجم الدین زد کوب \AY‏ 


۱ فصن 


در اصناف فتوت » که جند صنفند 


(FA)‏ اما sb‏ فتوت که هستند » سر سه صنفند : 56 فولی » دوم 


سبقی ی شربى . 

(de)‏ اما اصل قول در طپور ss‏ داف E‏ كه حق سبحانه 
و تعالی ٠‏ چون best‏ سافريد ‏ عله السلام _ ا ذرات انسانی خطاب كرد AS‏ 
فالس بریکم» ؛ | با من نه يروردكار شماام ؟ هم هكفتند : «قالوا بلی» A‏ بعصی 


A 2 - = T‏ سم 
بر OÙ‏ قول ثابت‌قدم ماندثه ؛ و بعضی از آن بگردیدند » و بر آن نماندند ؛ 


a 1 ۱ A‏ - تسین ليها 
و عضی روی حور دا تفت باز p‏ سر قول Has‏ ؛ و اقرار کردند ؛ و اشان | 


که بر أن قول ثابت قدم ماندند : Lal‏ و اولیاء و صالحان بودند ؛ و اشان 
که روی ass‏ و بر OÙ‏ نماندند : کافران و مشرکان بودند ؛ و | OÙ‏ 
که منکر شدند « و باد بر سر اقرار آمدند : فاسقان‌اند » که فسق کنند 
و باز توبه کنند ؛ يس در همه حالتی اين سه قوم باشند » هم در پیغامبری 
وا هم در شیخی و مریدی » هم در صاحبی و تربيه . يس حقيقت 


این قول OT‏ داشد » که هر ج قول کر ni caloa‏ عالم مستعد و. مستحق ؛ 


جنانك يش در شروط كفتدايم » قبول کرده باشد » بدان Los‏ كلد › rs‏ 


7 الست... بلى: سودةٌ ۷ (الاعر اف) أيه ۱۷۲ || 16 جنانك پیش ss‏ جنا نك ددپیش۸ 


12 


15 


12 


15 
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۱۸۸ رسايل جوا نمردان 


سم s ۰ > pl‏ ۰ سس عر 
قول E‏ فعلی از حوب 5 هس سوت رد soi 3 SANS‏ نس دخ elaz‏ 


تا که اش ار ا Le, E E O‏ 
با 2 ی : ۹ : ات ار و i‏ 
CaS‏ از دسش سزز à‏ كه انق 3 L'an‏ ان کار و اشد 5 بحکم نس s)‏ 


EE Saag os ls 
E E gals اما انوا‎ 
ازو اسيك‎ EU آمده است ؛ این 35 که در‎ dl) که آ خر بواسطهٌ او درین‎ 
ار فان ام هی وه ار‎ REEE ده نم موه‎ 
ls ظلم‎ 5 us صاحب اول خود مستعد 000 ی شبوده است 6 واش‎ 
. بد نفسى با بىنسبتى با معیوبی و آنچ بدينها ماند » خود أن باطل است‎ 


ست درست این باشد که در آخر گرد $ و نست خود SES‏ ها ون 1 


(۵۲) اما اول aS‏ كه تصديق در دعوت درا د , از دی ان | 
€ ر T eT:‏ 9 


صدیق بود ؛ و از جوانان امیرالمومنن على رضى الله عنهما و از زنان 


خديجة الکبری »› و از بندگان بلال حبشی - رضى ا عنهم أجمعين ‏ و بر 
آن قول ثابت قدم گشتند . می‌باید که هر کی قولی کرده باشد با کسی me‏ 
حال از قول کرده pa E‏ بعذری دی با فتوتى 5 نانك اث ss‏ 
با در دین عاك شباشد . مثا نماز فکند ».با فسق کند » با a‏ 
پاطل کند ؛ اذ غیبت و بهتان و فسق و اسر شریمت Cols Le‏ و فتنه 
ac‏ و در بند زيان برادران مسلمان بودن ؛ و چنن چیزها این همه 
ت و | 


12 پیغامیں کرد 0 less‏ هیر A‏ 


فتوت نامةٌ نجم s‏ و كوت ۱۸۹ 

) اما سیفی ‏ ایشافند : که شمشين ایشانرا دد اسلام آورده باشد ؛ 
SANE‏ كشته ووو اكير et Ne‏ وش امیش خی 
Al ۳3‏ رب بر فاقت اختيار کرده » و اشان Jal‏ غزا باشند ؛ در صورت 
با كافر غزا کنند » و در معنی با .نفس خوش . قال الف - صلی al‏ عشه 
Le‏ فا مقر Nid‏ اراک کم موی فان رده از 
قوراف کروی کر ا درک ودد کد ا ورل ۵ ا رای رک ماس 
آئك : دبا ی حو غزا کشد» . و طريقة ان » چنان است 
4 : حالی كه تربيه نام صاحب کرد بقول یا پنام او شربت نمك آب خورد ؛ 
شمشیر بدو دهند ؛ چنانك des‏ ۳ عليه سا كه ذوالفقار بدست 


أميرالمؤمئين على Sadi‏ رم ال وحپه . 
)۵( اما : شربی » اشانند : كه برخزند و ينام صاحصب شرت نمك 
بخورند . و اسل اين TT‏ ان تخت يفاني ذا 
ade si‏ و 5 E Het al‏ چنان ود » که 3 خمر 
خوردندی » ینام صاحب ؛ و ابوجيل در زمان مشپور بود › on‏ 
و چپارصد كس بنام او فدح die sie‏ 
سم در آن زمان نوجوان بود » و چپل كس از نوجوانان هوزاد ييغامير 
بودئد - عليه الصلوة و السلام و ملاژم خدمت jules‏ بودندی . مصطفی‌را 
du Le‏ ساب لنت واج وا سحي 1 رخ تارف له فا 
داز ال نه سارف شا از ور سین E EE E‏ رایع زر 


فتوت‌داری کند » با وجود مبارك حیات‌بخش شماء ما نيز البته می‌خواهيم که 


نام مارك LE‏ بقئوت وو حم 8 gaba‏ عا الصلوة 5 السلام فرمود 


12 


15 
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۷۱۰ رسایل حوانمردان 
«اکنون سان ما خمر ناشد» . نمك ol‏ وضع کرد تا اشان شرت. نمك 
و آب ee‏ مارك پیغامیر - صلی a‏ عليه و سلم - بخوردند ؛ أبن خبر باپوجهل 
رسد » در عضب رفت 2 و بر أشفت و كفت : «يدر من سرور قىاىل عرب 
باشد و او بتيم بوطالب » او بامن همسری کند » OÙ.‏ چپارصد تربيةٌ خودرا 
بفرستاد » که mon‏ و محمدر | و اصحاب bol‏ بزنید ؛ أن چپارصد كس 
امد ند AGE‏ این چپل كس ؛ بر اشان زدند ؛ و حق تعالی نصرت «خشد 
تا آن چپارسد كس لت ت خودد ae L‏ . از آن زمان کینه در دل Je pl‏ 
محكم شد . بعد از آن فتوت‌داری در دو نو فم شد : شراب‌خوارگانرا فست 
ابوحپل » و نمك و آب‌خوارگاتر| نست محمد مصطفی - صلی الله عليه و سلم - 
لاجرم مئاسب امن نيز آ مت آمد . «هذا عذب فرات سامخ شر al‏ و هذا ملح 
le‏ . 

(aa)‏ اما در شب معراج که jolis‏ صلی الل عليه و سلم - بمعراج 
رفت ؛ چون دمسحد اقصی آمد » در رفت و دو ركعت نماز بگزارد و بر اق‌را 
بر حلقه در بست ؛ چون بیرون آمد » جبرئيل ‏ عليه الصلوة و السلام - 


+ 


بيامد و دو جام پیش آورد : یکی پر شين و یکی پر خمر ؛ ييغامير ‏ صلی 


سے نا 


5 عليه و سلم - جام j~‏ برداشت و جورد . جبرئيل ‏ عليه السلام ‏ كفت : 


اختياركردى فطرترا ؛ بنابرین » معنى أ ن روزکه ييغامير ‏ صلی الله عليه و سلم - 


زر شجره باصحابه بیعت كرد » قال الله تعالى : «لقدرضى al‏ عن المؤمئين 


. تحت الشحرة» › اصحابرا شس داد‎ ls ges La 


11-0 هذا...اجاج:سور۳۵ (فاطر] ی ۲ ١‏ || پیغامبر. Ab) lis‏ || 19-18 لقد... 


الشحره : سور ۴۸ (الفتح) اه ۱۸ 


فتوت Kb‏ نجم الدین زد کوب ۱ ۱۹۱ 

(۵۶) و از مولانا ملك العلماء و الفتيان عماد الملة والدين ارموی 

دام فضا 3 شنیدم که كفت : : JD‏ سره 5 ما cn‏ شر 2 شيخ المشاايخ قدوة 
الاقطاب . هر نی الا لكين شبح محر م شهاب الملة والدين سور ورزدی = قدس ii‏ 


+ > 


زرو AZ‏ العز یز - و طر EN‏ تربیت » در طریقت و شيعت و حقیقت و قتوت JLG‏ 


داشت a í‏ اورا ست فتوت ا me‏ حپان ناص خلفه بو است تشه 


است بخ طط خویش که امير المؤمنين على بن ابی طالب - - کرم ai‏ وجبه - 
نمك و أب می‌داد» . غالب ره این ضعيف » افست که ابودردا - رضى ai‏ 
عنه - opb‏ شد » كه رسول _ عل هالسلام _ در سعت شيردا داد » چرا بدعت 
می‌نپی ؟ امير المؤمنين - کرم À‏ وجبه ‏ فرمود : «که تفاوت نکند » بدعتی 
حسن است £ همه حاى شير حاصل شود » و مردم محروم مانند» . 

(AV)‏ اما اينجا نظ كنيم که جام شیر دهند ؛ و اندکی نمك آب در 
وی ریژزند » تا هی دو نكاه داشته باشند . | 

)۵۸( اما شرط نمك اب خوردن » چنانست كه : آبی باشد ياك در قدح 
با کور نو سفال مناس‌تر asb‏ . قال K‏ تعالى : «خلقكم من صلصال» . 
شمارا از صلصال افریدم و صلصال سفال خام باشد ؛ و قدح بابد که فراخ 
باشل ؛ آن قد حرا در مبان نپند بر كرسي ياك سکو > برای D‏ ازاری 
خاص از يشم و یکی از کرباس سپید » اگر کتان نیز باشد » شاید ؛ و یکی 
از دوال سيرم كرد آن قدح در آرند ؛ برای آنك ميان قولیان مكرياس 


بندند » و میان شربیان بصوف » و ميان سیفیان بدوال ؛ نسبت با آدم پیغامبر 


4 و طريقة cu‏ : وطريقةترست À‏ || 14 خلقكم من صلصال : سود ۱۵ (الحجر) ايه 


۳ «خلقته من صلصال» (قر آن) 1 
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۱۹ رسایل حوانمردان 


_ عليةالسلام ‏ می‌زود » كه اول عملی که او دکرد کر باس Gb‏ بود » و تخم کاری ۱ 
و بنابى ؛ برای آنك آدمی‌را از خوردن و يوشيدن و مقامی كه در آنا 
باشد ضروريست ؛ يس کرباس بافت » و تخم كشت كرد خوردن‌را » و بنابى 
کرد فشستن‌را « و کسوة كه اول بر زمین Hg‏ ؛ کر باس بود ؛ وان هم 
ماس زندگان است و هم ماس مردگان . | 
(0A)‏ و همان شر ان صوف DA‏ :که اول بار که pt‏ أهيم ‏ عليهالسلام ‏ 
ميان أسمعيل ست ۰ در شاد کعبه Na‏ يشم أن گوسیند دود » که از برای 
Gus‏ او آورده يود ؛ و ان روز که ابراهیم - علیهالسلام - آغاز مہمانی كرد » 
كه ile‏ گوسپندانر! وقف کرد » ميان خود بکرباس بست . 

(Fe)‏ اما شر بة وضع ميغامير ماست - صلى à‏ عليه و سل - که شرت 
شير داد ؛ چنانك گفتیم . 

(A)‏ و lili‏ ميان بدوال شدد : که ابشان اهل غزااند ؛ و سياهي 
را دوال سيرم مناسب‌تر باشد » که هم ترم باشد د هم قوی ؛ و شرطبها ورین 
ÿ‏ تىب و قصد » کسی دیگر نیاورده أست ع 2 دوستان حق این ضعیفرا 
asla‏ « و بدعا باد دارند » که سار سعى elo S‏ و این مختصرست ء که 
از قتوت نامه Let‏ که اول ساخته‌ام اختيار کردهام ؛ حق سبحانه تعالى مارا 
a‏ شناس گر داناد . 

(FX)‏ يس أبن هر سه شدرا گرد قدح در آرند » تا هر حنسی که 
بر خيزند نسبت خوش با صاحب خویش درست کنند » و شد خويش ببندد : 


3 چون .نام le‏ خویش در í HD‏ باز آن Luis‏ سرئد و گرد قدح در ارند 


0 دصوف مناد 0 صوف À‏ || 13 را دوال : 3 دو ال À‏ 


| فتوت نامه نجم الدین زد کوب | ۱۹۳ 


که أن قدح بزرگی قدح alis‏ صلی له عليه و سلم - و امير المۇهنىن 
على است ؛ و آن شدهاء اول از برای ابشان می‌بندند» و آن قدح بر کرسی 
pat‏ شير » بايد اندکی نمت در وی کرده باشند ؛ از برای Cons‏ و ستت 
امرالمومنین على - کرم sl‏ وجبه ‏ ؛ واگر شر دست ندهد » تمك ol‏ 
سازند ؛ و اگر شير آمیخته باشد از شير گاو و گوسیند مناس‌تر باشد . 
(e)‏ اما LOT‏ که تربيةٌ کسی مي‌شود » با تربية شد آن » شد مسطلنی 
3 مرتضی را سرد و باز گرد قدح در ارد ؛ چون شربت خورده باشد . و نام 
صاحب برده » و پیش صاحب | ید و دست‌بوس كلد . صاحیش ميان سندد ۱ 
بچیزی که ملك ساحب e asb‏ که اول شد که از قدح باز کرد و سبت درست 
کرد » بت با مصطفى ‏ صلی الله عليه و سلم و با مرتضی على - کرم الہ 
وجبه - کرده باشد . و آ نج صاحب بندد » حق صاحب است که خدمت فرمودن 
است Las‏ و اورا در al‏ خدمت ثات گرداندن . 
(۶۴) اما شرط استادن و شربت خوردن : 
اول au‏ می‌باید که بوضو باشد » که أبن اصلی be‏ است » و توبه 
صوح کرده باشد ؛ سر برهنه » و در دل با خداى تارك و تعالى مناحات 
کند » تا اورا بصفت فتوت و مروت آراسته دارد ؛ بعد از OT‏ در میان آید ؛ 
eo‏ کند p‏ أصحاب فتوت » و شربت بر دست گرد » و خادمش تلقن 
> تا بكويد یکان يكان » کلمه کلمه روشن . اول بگوید : «السلام علیکم 
و رحمة ار ۳ در کاته سب يسم اد الرحمن الرحيم > الحمدلله رب العالمين 
و العاقبة للمتقن و صلوات ار و سلامه و تحباته c‏ على سيد المرسلین و امام 


تن د خان این محمد دآك اجمين د de‏ الطاحرين د خلا 


2 می‌بندند :می نیندند À‏ || 3 نھند : نهد ۸ ` 
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۱۹۴ رسايل حوانمردان 


الراشدین » المرشدین فى الشربعة و الطريقة و السابرین و السادقین و القاقين 
و المثفقين و المستغفرین بالحققة و اتاعه فى النصيحة و عن sou obol‏ 
و اصحاب السروة و اشراف الاخوة سلام عليكم و رحمة M‏ و بركاته 
باصحاب الترينة و QUI‏ الصحية Ds‏ ب À sh‏ استغفر ال الذی لا اله الا 


= 


éll‏ رین ۳ اليك المصس و حول و لاقوة الا بل ۳ سیم الام علیک 
۱ 
ô‏ رحمه hl‏ 9 در ait‏ . استاده‌ام استغفار گناه PEN‏ ¢ 9 ملازمت بندگی 


امر و نپی خداى تارك و تعالىرا » و متابعت سنت ياك دعوت و خلوت 
محمد مصطفیزا » و culs‏ سيرت و طربقت Lal‏ و أوليارا » و موافقت . 
مسکنت اهل تسلیم و رضارا 7 مشایعت أصداب تقوى و صفارا « و معاونت 
صفت سخا و وفا و حلم و حيارا » و مطاوعت امر امپات و آبا را“ و محافظت ‏ 
اسناد توت صاحب قاب قوسين داو ادنی»را » و تسلیم ديعت فتوت شر خدا 
و عمز اده مصطفی ۳ موسوف «هل‌اتی» امیرالمومنین على مرعنیر , در ميان 
حضور جوانمردان عرزت و خدمت صلحارا » و قبول وصيت خادم الفقرارا » 
مىخورم این عذب فرات و ملح اجاجرا 0 ينام و 5 ds‏ صدر فتوت > و قدر 
مروت و بدر اخوائرت اخی فلان «دام فتوته و ناد مروته و رضی ال تعالی 
aie‏ و عن جماعة المؤمنين و المؤمنات و السلمین و المسلمات الاحیاء 
منپم و الاموات برحمتك يا ارحم الراحمين» .0 

)۶۵( و اگر قولی باشد , چون خطه تا sl‏ | خواند $ که قبول وصيت 


خادم الفقرارا »> بگوید : تیب صدر فتوت و قدر مروت و بدر DERS‏ 


فتوت نام نجم الدین زد کوب ۱۹۵ 


اخی فلان «دام فتوته و زاد مروته» ؛ و اگر کسی باشد که ان همه نتواند 
گفتن » يكويد : «الحمدلل رب العالمين و الصلوة و السلام على محمد و اهل 


سته الطاهرین و اصحابه اجمعين» . استاده‌ام استغثار گناه بىمنتهىرا ۰ و بندگی 
a‏ د نهى خدارا » و متاست سنت مصطفی‌را 5 و مطاوعت امپات و آ باعرا 
و محافظت مرتضىرأ > ميان حوانمردان 58 و خدمت صلحارا ع سر سه Jde‏ 
فتوت و JA‏ مروت اخی فلان‌را » دام توفقه و ترود و دستش سوسد . 


و - - 


(۶۶) اما چون لباس فتوت يوشد : امشان که برادران فتوت باشند al> e‏ 
Hd‏ و صاحب و ترسه در مان حلعه Alied‏ £ جنانك als‏ دز دست چب باشد Le‏ 
چون برخیز ند با گردند» و روی با قبله بند زیر جامه ببندند . و اگر روى با قبله 
ششینند دز وقت زور حامه بوشدن ۱ بای نکشند زت شلهرا € کف بای 5 


زمين رای دارند . اول صاحب ازارى بالاى زمر جامة ترسه مندد ؛ 
مستورىرا » بعد از OÙ‏ بنشند ؛ و زیر جامه اول از بای چپ بدر کنب » 
و پای چپ بر پاچ بدر کرده نهد . آنگه پای راست بدر کند » و تربیهرا 
در بای راست دوشاند أنكه بای چب از سر باچه بردارد ؛ و در بای چب 
قر سه کند . يعد از آن ترسه برخزد > و روی ak b‏ آرد . آنکه صاحش 
دست زير پیراهن برد » و زیر جامه‌اش پیندد . زیر جامةٌ تربيه از OÙ‏ 
خادم باشد با شک رانهای دیگر « 9 صاحب در Oo‏ حالت اگر دو زمر حامه 
out ss‏ باشد à‏ تكو باشد » تا صاحب نیز برهته نماند ؛ و چون صاحب 


دس حامه gs‏ شا نىد ¢ و احازت فتوتش داد ۽ حدمت صاحب بواجب ds Le‏ 


À منشيند‎ : iris 10 || À حلقه نشيند‎ : uses «ile 8 
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۹7 زسایل حوانمردان 


كردن ؛ بقدر طاقت شخص , و زیر حامه نه قراخ فراخ بايد و نه تنگ تنگ , 
als‏ ؛ چنانك از azb‏ بول نتوان كردن . 

(۶۷) اما اول کسی که زیں جامه پوشید ابراهيم خلیل بود - علیهالسلام - 
و اول کسی كه مهمانی كرد ۰ هم او بود . قال النبى ‏ صلی M‏ عليه و سلم - 
Job‏ من اضاف الضیف ایراهیم و اول من لىس السر‌اویل» . و گفته‌اند 
دلا.فتى الا سراويل». يعنى تست جوانمردی» الا بشلوار ؛ و معنيش آن 
باشد که csl‏ شلوار نكه دارند تا بحرام K‏ 5 ۱ 


فتوت نامه نج الدین زد کوب ۱۹۷ 
فصل 
در شرابط شرح فتوت در mi‏ كرا دسد و رسد 


۱ بدانيد ای عزيزان صاحب تميز که همحنان که در نماز أركان است » در 
فتوت نبز شرایط است ؛ و ارکان باد كه چنان رود که از خداء تارك 
و تعالی و Lal‏ و Lol‏ خحالت نرد . 

(FA)‏ اما مشايخ - قدس 5 nabl‏ 2 آورده‌اند » که در طر یقت سه 
شيخ است د : شيخ تك » و شيخ تخلق » و شيخ ق تېرك ؛ این سه خرقه 
است ؛ اما اسل شيخ élus‏ است » و اسناد ازو پوشند . خرقه تېرك و تخلق ؛ 
از برای شرف صحبت است و تأكيد پیر اول می‌کند . در فتوت پیر قولی 
à‏ ری es‏ ات وهر سه قاي بقول است ؛ اکر شخصی هزار شربت 
بخورد و قول نكويد درست نباشد ۰ پس دو قسم ازین بحکم شرف و تبراك 
و asi‏ استادست ؛ و صاحب بحقيقت صاحب اول است » اگر مستحق فتوت 
باشد © و أ تچ شرایط فتوت كفتهايم درو باشد . 

(sa)‏ اما اگر , بر اصل کسی تر du‏ شخصی باشد مستحق » و برود و تردية 
کسی دیگر شود ؛ و این کس داند که او ترپیۀ کسی بوده است * و روا دارد 
هم تربیه و هم صاحب دوم مردود باشند ؛ و این صاحب از فتوت c As‏ 
برای نك در ملك دیگران تصرف کر ده است » و در هلك دیگران تصرف 
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۱۹۸ رسايل <وأانمر دان 


کردن ظلم aëb‏ » و ظالم فتوت را نشاید . 

(ve)‏ اما اكز کسی مرده asb‏ با غاب باشد » و شخصی ترقب او 
کند * و کار ناتمام او تمام گر داند ٠‏ روح أن شخصرا تازه کرده باشد . ا 
ملك خود دانستن Los‏ م صاحبی و تربیه روا نباشد ؛ حکم صاحبی » صاحب 


اول راست » اکر La‏ فتونست » و اگر ستحق نیز نیست » باری حق 


أن دارد 2 كه این شخص بواسطة أو در b‏ دقة فوت ae‏ حق pe‏ 


wW 


Aa‏ أز فتوت Lars)‏ . تر سهرا از صاحت خوش وقتّی روا باشد « که از 


صاحب چزی در وحود | ید « که n‏ فتّوت معز ول شود ؛ و در ان نز صر 


بابد کردن » شاید که نويه باز آاید » cells‏ مشغول شود ؛ خاتمت كارش 


در AëL r>‏ ¢ 9 داز مسق اسم. فتوت شود , 


(Y\)‏ دیگر í‏ اما فتوت‌داران y‏ سه Aide‏ : صاحب أسئاد و صاحبت 


صر ورت ¢ و صاحت اعتقاد 3 Len‏ € و صاحب s JL!‏ حمایت ; 


_ 
ud 


a £ AUS‏ صاحب اعتقاد و همست › انك از شحصی حر کتی سید 5 قولى 


5 فعلی از » S\‏ حسبی که عاشق شو نک £ 3 این شحعص ردوده او شود c‏ >2 


عشق و" ارادت > و اخشار و مشورت تست ؛ و صاحب JL‏ و حمات « أن 
باشد که : شخصی تربية ملکی یا أميرى شود » يا حرمتی از ان او ميان 
خلق زیادت شود » با وفتئ Ca les‏ أو كند در قَضْةٌ 5 

(W)‏ اما صاحب اساد آن باشد که : بسیرت چون ظاهر و باطن او 
آراسته باشد » و بعلم و عمل شاسته فعروف € و صلاحت و امات مشیپور » 


و اسناد صاحب س صاحب ۳ yalo‏ دزست می‌زود ؛ همه معروفان که از شان 


فتوت ib‏ نجم الدین زد کوب VAA‏ 


سس ات سس رس وتات تست تس سب - —— 


- 


باژ قو OÙ‏ کشت 1 ميان مسن 3 POSE‏ 5 ماس فوت دادن 6 9 احازت 5 شیحر ه 
LS‏ و دادن e‏ وظفه صاحت STE‏ ات ازن وک درست ناشت © 
| أميرى ما ملکی‌را ما سرت حوب DD st í‏ ست أصلى ندر باشد 


نور على تور z‏ 
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Ye.‏ رسايل حوانمردان 


سرت تسه سرت ات سسسب سبي لمالاب ہہ ر حي ا سس 
سس 


باب 
دد مروت 


بزرگان چننن گفته‌اند که : مر رت شاخست از فتوت 6 این حود نىك 


که خاصیت و صفت مروترا درو نستی نست . درخت فتوت مطلوب خود 
أن دين كمرة مرو ست a í‏ مثالی جند در فقصده فتوت که در بش plats‏ 


كفته شد . مروت نكاه داشتست » بعضی بنسبت با حق تعالی » بعضی بنسبت 


بنسيت أنبيا و اولیا » بعضی بنسبت با دوستان ؛ بعضی 


uen ۰ فر مشتگان‎ L 
بعضی بنسبت با‎ aber و خویشان » بعضی با‎ Jle و‎ Jel بنسبت با‎ 
. عموم خلایق‎ 

(va)‏ اما تکاه داشت با حق سبحانه و تعالى آنست که : فرمودة خدارا 
محکوم و منقاد باشند ؛ و هرج خدای تعالی فرموده است » که بکنند »› 
و هرج نبى کرده است » گرد آن نگردند ؛ و متصرف بحقدقت . در همه چیزها 
اورا asla‏ » و aal‏ بدو دارند » و او خواهند » و در کل حال بدو da‏ 
گیرند . 


(۷۶) اما بنسبت با پیغامبر آنك متایمت او كنند : یعنی پی‌روی او 


5 


فتوت نامه نجم الدين زد کوب ve‏ 


سر ناساس لس لسسة 


PS‏ دز عادات و عبادات و CNET‏ ده اورا دحق داشتن E‏ و دوست داشتن 
ميغامير ‏ صلوات الرحمن و سلامه عليه و حق‌شناس دعوت و صست. او 
ro be che Do‏ سای فا هار 
lie dons Venu SR: or de‏ 
odg‏ رضوان فرستادن » و با همه صافی و صادق بودن . 

(YY)‏ اما شيك عا ous Lio‏ ایشان دریافتن » و ادات اشان آموختن 
و ورز یدن وكوش باقوال و افعال و احوال يشان داشتن ؛ و وطفه وقت خوش ساختن » 
و خدمت اشان و مال و جان » بقدر pus‏ وأجب دانستن ؛ و با اشان 
E GEC GE T‏ 
هنکن fou‏ و اکن وف زل Ole‏ صادر شود آنرا اولي فک 
رون هت خواستن » تا برخورداری از صحبت اشان توان يردن ؛ و اگر 
جو وت تیکی از صحبتی حاصل کنی » بکمتر چیز کی همه بر هم شکنی » 
e‏ باشد که Éb‏ يدش صد نىكى بازنة » که از صحت او AL‏ ؟ آخر 
یکی از بدى بهتر است ؛ اما ناد بد هزار نيكىرا بدل بیند بيك بدی » 
و هزار bhea‏ سيك E‏ ۱ 

(VA)‏ ام us‏ هت ان > sel bolsi‏ ياك دوست دارد ؛ 
B E Ee E T‏ ان 
و Ha‏ خدای تعالی آمرزش خواهند و Les‏ کنند ؛ و أبشائرا ماك als‏ 
و از بندگان عزيز يركزيدةٌ حق تعالى . 


ها کی اه و ای وه عفان ا 
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3 جيد كردن ۳ از وحه وال باشد ؛ و 5 اشان 37 ی خوش رستن 6 و وطفه 
دون L‏ اسان در کار داشتن 6 3 از کارهاء سند os‏ در آموختن 9¢ محال 
گستاخی ندادن ؛ و boled‏ از فحش AE‏ داشتن ؛ و با خوشان همحنن 
بدا نج دست رسد خدمت بحأ آوردن £ و با اسان سوستن و از خو شان 
دروش عار نداشتن ¢ و امشانرأ از محل تهمت نكأه داشتن و محرم خودرا 
p =~‏ 
دوستان نمودن و با ds Luam‏ همحسن بدا نج دست رسد نگاه داشت کردن € 
و اشانر | عر در داشتن : على الخصوص همسابة درو ش . همسا as‏ هست که EL‏ 


حق دارد » و aber‏ هست كه دو حق دارد " و هسایه هست که سه حق 


. دارد ؛ اما | كت بك حق دارد : همسانة كاذ ر حق همسایگی دازد » و cb‏ دو 


>3 دارد : : å Lanm‏ مسلمان هك ى حق همسا یکی »› ه ىۆ ما gta‏ ؛ و آنك سه حق 


دارد :همسابه مسلمان خو دشاو ند یکی » > حق همسأ نکی بکی حق مسلمانى » یکی 


3 


حق خوبشى . 
(A+)‏ اما با عموم خلایق دعا كردن 94 وفت هر کسی قدو حال دریافتن í‏ 


و بدا ت hals alg‏ مدد كردن › نفس و مال و قدم c‏ و فظر و نفس 2 و در 
das‏ اصالاح کار 3 صلح وقت اشان دودن £ و نصصت و مپر دا نی b‏ همه در 


يي 


کار داشتن e‏ و اصاف از خود دادن » در كل امور» و bal‏ از خود دادن 


مروتست ؛ و alal‏ دادن و انصاف ناستدن فتوت است ؛ و شرم داشتن از 
خدا و خلق ؛ و بر ضقان و زیر دستان مراعات كردن و سخشودن ؛ و ۱ 
مرتبه اندازه نکاه داشتن » که هی یکیرا خدمت بقدر مره او كردن » 
و بىر اترا پیش داشتن ؛ و اعتدال در کارها ناه داشتن و بخلق خد| OT‏ 

0 حق هسیک :— A‏ || 15 نصيحت à‏ بسحت A‏ || 20 و lolos‏ پیش داشتن : ٠‏ 


فتوت نامه نجم الدین زد کوب Yey‏ 
خواستن که بخود خواهد » بلك بهتر ؛ و از هر کسی OÙ‏ طمع داشتن که 
درو كتحد ».و مالالت تنمودن ؛ و أحوال هر كس بطببت نفس گوش داشتن 
و وزان جرب و شرین cs‏ رش هر کسی گشتن > و دوستانرا در عم 
و شادی باز جستن و برسیدن " 

(۸۱) اما دشسبت مادر و يدر ء | نرا چه توان گفت . جان و تن و مال 
فدای خدمت اشان كردن » و حرمت اشان چو حرمت خدا و رسول داشتن ؛ 
و همشه پای بوسدن و در روی ماليدن و آرزوی اشانرا دادن “ و سخن 
با اشان نرم گفتن » و Sage i‏ ایشانرا منقاد و مستسلم بودن » و رضای 
اشان رضای وا و رسول دائستن . ۳1 هذا القاس زندگانی Jel‏ 5 


جنين باشد . 


جب 
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فصل دوم 


در اقاویل délire‏ که بزرتان دد مر وت fa‏ 


4 
1 


(AY) ۱‏ خواحه حسن بصری - دضی الله عنه - فرموده است که : «مروت 
راستن گفتن باشد و از برادران تحمل كردن و رنج کشیدن ؛ و هرج توانند 
از تواضع و نیکویی دریغ نداشتن و رنج خودرا از مردم باز داشتن» . 

- دیگیء از امير المؤمئين حسن بن امير المؤمنين على - کرم الل وجهه‎ (A) 
گفت که : «مروت عفت است و خو شتن‌داری و بخشش كردن در خال توانگری‎ 
. و دروشی؟‎ 

(AF)‏ دیگر Es‏ گنت که : همروت چپار چیز است . یکی : با خدای 
تعالى و آن am b‏ گزاردست oe‏ و از حرام برهز كردن . دوم : با رسول 
صلی 5 عليه و سلم وآن سنت € داشتره Cul‏ » و دروشی اختار 
كردن * و تواضع كردن با مردمان . سيم : امر دين نگاه داشتن است و انصاف 
دادن از خویشتن و انصاف چشم نداشتن . چهارم : با نفس خوش است ‏ که 
هيج کاری os‏ نکند “كه اگی آشگارا شود شرم دارد» ۱ 


(۸۵) دیگر محمد سعد كفت  :‏ رحمة له عليه که هروت برادرانرا 


اكرام کردنست و حوی فكو داشتن » و صلا مال خود جسن t‏ وا محتاج 


4 و رنج کشیدن : در نج كشيدن À‏ 0 عم رگ 


فتوت نامه نجم الدین زد کوب YA‏ 


خلق . نشود » بقدر ضرورت ؛ و انج ژیادت باشد دادن » و زان نگاه داشتن . 
ESE )۸۶(‏ > در خب است که پیغامیر ‏ صلی a‏ عليه و سلم - فرهوده 


5-5 


أست كه : أهل مروت از als‏ أدمن Ari‏ صدق رسول At‏ . 


شرح آب كردانيدن ١‏ 


خادم LT‏ » بايد كه جامپا و اندام نيك ياك باشد » و خوب صودت 
و خوش خلق و خندان روى و شيرين زبان . اول Ole‏ ببندد بجيزى ياك 
۱ و کوزه در دست راست گرد و دست چب رسن دست رأست انيد > و دسته 
کوژه با طرف دست چپ خويش کند » تا أب خورنده كوزه بدست راست تواند 
كرقتن. 000 ۱ 5 

(۸۷).و از پیش صاحب منصب‌گیرد » و انگشت بزرگک بای راست نر .نكشت 
بزرگ Gb‏ چپ نهد. . اول »در گوژه نگرد. تا اگی خاشاکی بر سر آب باشد 
بجیزی ياك > دور كردائد £ بذ کاغن سید و انج بدآن ماند .در طيارت ؛ 
و يارة أس بأ خويشتن دارد « تا اگی تا گاه al‏ ر As‏ شود بدان بردارد ؛ 
و روی‌مالی ياك بر دست گرد تا كوزه بر Lt‏ نهد » و در دست رابت 
صاحب منصب گردد * اگ بزدگی دسگر در دست حب صاحب منصب باشد 
بدو ji‏ بدهد GE‏ باژ با این طرف | ید ۱ و آب تمام بگرداند ؛ و اگر 
شب باشد و کسی خفته باشد » سه بار بانگشت بر کوژه زند؛ اگی سدار شود 
در گذرد . 

(AA)‏ و سقا نظر از جسع نگرداند > و مستضحر أصيحاب اشد ؛ چون 


أب بخورند دست برو فرو کند ؛ و أب خورنده می‌باید که آب سه مار 


خورد ء و طاق خورد سه دم > با ببدم 5 c CAR‏ و در هر دهى ذكرى بخواند ؛ ˆ 
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و بکوزۀ شکسته آب نخورد » و خفته و بر يبلو و كردن کل کرده آب نشورد ؛ ٠‏ 
و از برابر دسته نخورد و بيش دسته همجن » و کوزه بدست چپ فگیرد 
مانع باشد و در آب خوردن كردن راست دارد . دستارچةٌ با دست يش بن 
کوزه st‏ » و أب از پا نخورد . اک جه در كتابى دیدم که پیغامبر 
- صلی al‏ عليه و سلم و امير المؤمئين على کرم ۳ وجيه - أب از با 
خورده‌اند . 

lès اما بزرگان را ديدم كد ملع رده !و ی له م‎ (A4) 
. عليه و و سلم - هم آب از پا خوردن منع کرد . ؟ گفت : «کار ستورانست»‎ à صلی‎ - 
و اگر آروغی ازكلو بر آيد دوى از كوزه بگرداند و کوش دارد که آي از‎ 
cal کوژه ريخته نشود » و باريك خورد » و تيك سين بخورد ؛ و اول (بسم‎ 
و آخر «الحمدله» بگوید؛ و در آخر که تمام گردانید » خادم باری دیگر‎ 
جمع بنشیند‎ ply » گرد بر آید » و در آخر اگر خادم نيز تشنه باشد‎ 
كوزه بدست راست بگیرد و هم آنجا که جمم آب خورده‌اند , او‎ ds و‎ 


نیز بخورد . 


فتوت نام نجم الدین ذد کوب ۲۰۷ 


در طعام خوددن و ددین هفت اذب است 


(a+)‏ أدب اول شرط سفره انداختن . 5 خادم ياك جامة ياك تنى 
Eg MU ds‏ کیان سیک ور رح 
| ود ۱ 1 ۳ عله و ne‏ است ؛ و خادم يايد که با 
کسی بکدورت تباشد » با همه با Le‏ باشد » و Sl‏ نهء هيج bwl‏ خدمت 
دهد » و خدمت خاص از برای خدای تعالی کند ؛ چون خواهد که سفره 
e sf‏ 57 سند کی ی است »> و چند کاسه است ؛ اول ؛ 
در خاطر بر جمع قسمت کند . بار دیگررا بگوید * تا ترتیب ببارد و بنهد . 

(91) أنكه ازاری ياك بر ob‏ حمام در ميان بندد ؛ و دو دست‌مال ياك مکی 
از طرف راست و یکی از طرف چپ بميان قرو زند " تا اگر كسىرا حاجتى 
كدي توفع E EE‏ ار :شه ور مال میت e‏ 
خدمت خود بکند » و دستيا شوید . اول ؛ هيان خوان‌را بر هر دو دست 
du‏ و یں ساعد گرد < و كتارهاى سفره بهر دو دست دارد ؛ و از صاحب 
منصب اجازت خواسته هيان خوان آنجا بر ذمن نيد ؛ و باز كشد تا آ خر 


خوان ؛ دعل از إن 1 دىكر سفره‌ها در خورد باشد í‏ فن قن تسب سندازد ۰ 


4 خوش خلقی: خوش خقلى ölka 13 || A‏ خوانرا : ميان خانرا A‏ || 16-15 تا آخر 


خوان 1 تا آخر خان || 16 سفره‌هأ : سفر‌ها A‏ 


3 


12 


15 


12 


15 


18 


۳۰۸ . دسانل جوانمردان 
as‏ ان :دة da ts‏ خاش Su a E‏ و از بش صاحب منصب در دست 
راست او می‌گردد 6 و هىتيد ؛ و اگر دو صاحب متصب باشند از دو طرف 
با از سه طرف نشسته باشند » دو خادم با سه خام b‏ سقره در | شد و باتفاق 
آن سفره‌ها بيك بار سندازند . 

: سبزی گرد خوان بنهند » که پیغامبر فرمود‎ à GT (av) 
مطردة للشطان‎ hli موایدکم بالقل‎ Lu - عليه ۳ سلم‎ al Io 
افق بر خوان نپادن ۳9 است ؛ و نمك شید که‎ au و‎ . ea til هع‎ 
, و انتها بنمك كند‎ laal ارد : هر که‎ sale E 
Pe EA خدای تمارك ۳ تعالى سيصد و سی فوع بلا ازو دفع كند‎ 
دوقن معن اليم امك ديو 5 امراف رت‎ us Rs ماقف و‎ 0 
و نان بخورند ؛ چون خادم صلا زد و طعام نيز‎ » aus نان اول دست بئان‎ 
بيش نياد و بپترین طعام و دوست داشتهتر بیش خداء تارك و تعالى أنسث‎ 
که دستها يسيار برو باشد ؛ و ۳ لله عليه و 5 بر خوانجه‎ 
> تخورده است 6 إلا تق فة‎ Gr و سکوره‎ 

(A)‏ و چون سفره انداخته شد + سقا همحنان استاده باشد ؛ و كوزة اب 
برداشته بر دست » و حاضر جمم ؛ و خادم‌را روا تست که از با چیزی خورد كه 
آنگه از شرف خدمت باز مانت ؛ اگر بزرگی از بزرگان ثوالة بدو دهد آن بك لقمه 
بخورد ؛ و اگر 3 دهند أيثار کند He‏ > زرا که ASE‏ جمع 
نواله دادن حق دیگران نیست» که نواله دادن‌را دو شرط است . مکی» Et‏ پیران 


OT: leo 014‏ سفرها A‏ || 5 گرد خوان :كرد خان A‏ 


قوت نامه نجم الدين زد کوب ۹ 


در نو aJl‏ دادن . دوم JA t‏ چىز ی b‏ زو اله هم زاه توانند كردن 3 اگر à‏ دددن 
زمان که مایم این احشاط و تمس نمست . ولى م آنج a‏ است ane‏ 


تا أدب از Ole‏ بر نخزد » و اشان که ستعد باشند مدان کار کنند ؛ 


L 
سر‎ 


۲ دائند كه ls!‏ طر Cas‏ و فوت در جه منو ال أست . 
(Ar)‏ أما ۳1 دوستی ).4 جرب و شبر دن 3 دون طعام sasl‏ باشد أنثار 


كند م و در دهان «ob‏ نيد روأ í ail‏ و اگر بزرگتری نو اله در دارد 


و بحكم خدمت پیش درويشى نهد روا باشد ؛ اگر محتشم پیش فقين Ag‏ 


فرستد » كه پیش أو چربتر و شیرین‌تر باشد » کرم كرده باشد ؛ و خادم هر جا 
که as‏ که طعام زياده cul‏ 6 بعضی بدانجا رساند که کمتر باش ؛ و اگر 
در مطبخ باقی باشد » دیگر طعام بخواهد و آنجا نهد که در بایستست ؛ 
3 اگر شخصی جای نشسته باشد زیرتر که لابق او aëls‏ اورا حای تشاند 
کی لابق او باشد » بر وجپی احسن ؛ و اگر خادم نتواند » يزركك جمعرا 


مكو فد » تا او اشارت کند » سای که BY‏ أو باشد . 
LT dan 7 7‏ 


8 شيرين تن : شیرین À‏ 


12 


12 


15 


1 دسایل حوانه‌ردان 


تست ا ل ل ا ا ا ل ا ل لے ل ل ر ا ا 
m‏ 


آداب دوم 


در طعام خوردن 


. )40( از جملهٌ واجبات اهل اسلام علىالخصوص Jal‏ طريقت و قتوت حلا 
خورداست ؛ و احتباط آن از برای نك Lea‏ عبادت حق تعالی كردن واجب 
است ؛ و عادت کردن موقوف است بر قوت » و قوت موقوف است ٠‏ ر خوردن 
و خفتن ؛ و ييغامير صلی ۳ عليه و سلم - فرمود der:‏ دو علم است » علم 
تن و de‏ دین» . اول » تن كفت که اگر تن درست شاشد دين چگونه توان 
ورژیدن . حق سبحانه و تعالى فرمود : «بخوريد أز ياك و عمل تمكو کشد» . 
اما چپد كنيد تا Je‏ خورید » و حلال آنست که شببت درو ناهد ؛ و طيب 
آفك دست دنج خويش باشد » یعنی منت کس بر آنجا نباشد ؛ و ls‏ 
-صلی al‏ عليه و سلم - فرمود که : عبادت هفتاد است ؛ فاضلترش طلب رزق 
حلالست » پس چون طعام از برای آن خورند » تا قوت در علم و عمل 


ژیادت گرداند > و قدرت ol)‏ رفتن خرت » طعام خوردست »> و خفتن او عىادت 


| شود ؛ éb ka‏ سغامير فرمود - صلی ار عليه و سلم كه : خفتن عالم عبادقست تست > 


و ئشان اتك طعام از برای دين خورند » است که بشره نشورند » شدر 
حاحت حورئد » و M‏ خورند ¢ 3 آ داب کار دار ند : و آداب آنسث کی 


حلال خورند » کی گفته‌اند : در طعام چپار چیز فریضه است ؛ و چپار سنت 


فتوت نام نجم الدین زر کوب ۳۱ 


است ؛ و چپار أدب ست ؛ و دو دارواند ؛ و دو چیز کراهیت . 

(AS)‏ اما إن چپار که فريضه است : نکی ؛ حلال خوردن . دوم ؛ نعمت 
از خدای تعالیی دافستن . سيم ) بدانج باشد » سند کار بودن . جهارم í‏ قوت 
أن طعام بخدای تعالی عاص 


2 نشدن . 


. جبار که سنت است : اول » بس الل الرحمن الرحيم كفتن‎ OT و‎ (AV) 
روحه العزيز  آورده‎ à شيخ المشایخ شپاب الملة والدین سپروردی - قدس‎ 
e سم ال الرحمن‎ re است که : «در لقمة اول مكويئد: بسم ا »در دوم‎ 
اثرحمن الرحيم» . سنت دوم » در آخس بگویند‎ al در سيم بگویند : سم‎ 2 
سیم » دست شستن . چپارم , بای راست برداشتن و بای جب‎ . cheb 
. فرو گذاشتن‎ 

(AA)‏ و جبار که ادب أست : یکی» از بیش خوش خوردن . دوم ؛ لقمه 
خرد برداشتن . سيم » نيك بخاشدن . چپارم » در لقمة دیگران s‏ ستن . 

(a9)‏ و آن دو كه داروست : یکی ٠‏ آنج از خوان بیفتد برداشتن 
و خوردن . دوم » کاسه در آخر ياك كردن . 

| (۱۰۰) و آن دو که کراهیت است : یکی » elab‏ بوشدن » چون حوان » 
دوم » باد دمیدن بر طعام . پیغامیر فرمود : عليه الصلوة و السلام - «باد 
دهيدن در طعام بركت ببرد» ؛ و هيج حالی که فرزند آدم پر کند؛ بتر از شک 
نیست ؛ و خداوندان این Je‏ گفته‌اند : هر درد که از بر خوردن حاصل شود 


بدوای us‏ رود ؛ و هر درد که از کم خوردن حاصل شود » بدوای کم HU‏ 


شود . گفته‌اند سه کس‌را «las‏ تعالی دشمن دارد : یکی » بخل 6 دوم ۰ متکس : 


15 طمام ببوگیدن : طعام نیو بدن A‏ 


12 


15 


18 


12 


15 


18 


P.‏ سفره نپد » و آنچ ملست راست باشد DD gs‏ ؛ 
au:‏ كه حديث است » و دست در نان نمالد » و کارد OÙ‏ ياك نکند» 


YAY‏ رسايل حوأنمردان 
سیم » مسار خوار ٤‏ خوش ریاعی درین معدی دارم . 
سيار مخور که سخت افکار شوی اندك خور و ياك خور که سدار شوی 


+ 


پر خواری تو همه ز پر خواری تست کم خوار شوی › اگر تو کم خوار شوی 

 )۱۰۱(‏ پیغامیں - صلی الله عليه و سلم - فرمود : «بترين خلق کسیست که 
چیزی تنها خورد؟ 4 و چون ee‏ خورد E‏ اول و آخر دست شوید » که 
jules‏ عليه السلوة و السلام-فرمود که : «دست شستن پیش از طعاء 
درویشی باز دارد ؛ و بعد از LL‏ شستن دبوانكى باز دارد » و دفم گناهان 
5 کند ؛ و در طعام خوردن as‏ تزند و تا گرسنه شاش › نخورد : 
و Le‏ حضر راضى شود و مكلف نکند کی تکلف شوم است ت ؛ و نان در 
انتظار طعام ندارد » و مپمانی بماست تمام شود» . گفته‌اند : اگر شخصی همه 
نجمتی بیش مپمان آرد » بی‌ماست » مپمانی RE‏ باشد c‏ و اگر ماست Lä‏ 
بیارد » مپمانی کرده باشد ؛ و ذکر خدای تعالى دایم بر زبان می‌راند ؛ 
و تخسد . 

les م که‎ Fe و بيك دست بازه‎ > Fe و نان 5% ياره‎ e 
هفتاد‎ AS عليه الصلوة و السلا - فرمود که : «هر که بيك دست نان پاره‎ - 
دروشی برو گشاده شود ؛ و بك دست بر نان ننپد و بدیگری باره تکند“‎ 
cadh نان از زمین در دارد ؛ و بر دو دست بازه کند ؛ و آنج بدست جب‎ 


€ 


و گوشت نیز بکارد _پاره 


À اول واخ دست فشو ید ع اول و آخر دست شودد‎ D 


فتوت el‏ نجم الدین زد کوب YAY‏ 


و لقمه که از دست سفئد بر دارد و ياك us‏ و بخوزد ؛ و بن سفره 
ن سيار نگوید » مگر فایده » و بسیار نخندد ؛ و اگر طعامپاء |( 
adl‏ ' هر لحظه دست مكاسة نکن › و در خوردن صرف ماران سرد » 

على الخصوص با La‏ . 

(۱۰۳) و در بند آن باشد که از ده ad‏ خويش دو لقمه بدیگران 
أدثار کند ‏ کی انار کردن صفت جوانمردان است E‏ اکر شخصى شكرى در 
دهان نيد » و تا شب شکر حورد E‏ كت لذت سش شاشد “ تقد در که صد داثه 
Le‏ خورد © سش از ايك شر دنی در دهان أو زيادت شود دفكر ĉu Lô‏ 
نخو اهد بود ؛ 1 اگر نود و نه als‏ در دهان ود و نه كس نيد ؛ صد دهان 
Cp yet‏ رده باشد » به از آن کی él,‏ دهان ؛ و æl‏ خود خورد > جون بآخر 


رسب لذت منقطم شود K‏ اا چون Gl‏ کرد í‏ هرگ لذت منقطم نشودا 3 


نه در دشا و نه در آخرت Liu í‏ نىك نأمیی و بآ خرت باقی ۱ 
اگر لذت ترك لذت بدانی د گر شپوت خوش لذت نخوانی 

(۱۰۳) جون فارع شود í‏ انکشت طعام آ لوده í‏ ياك لد 0 palio‏ 
_ عليه الصلوة و السلام - جنين کردی » و تا بکیرا اشتها باقست دست باز 
فك ند aí‏ اگر بر سفره أبى حورند í‏ دسث و دهان ياك کنند " آتکه آب 
بخورند ؛ و اگ برنج alu‏ خورند باقی که بر دست ماند بخورند » باز در 
me at‏ € کی ند عسبی Cal‏ £ 3 اكر هنوه خورند دانه موه er".‏ 
استخواش در طبق موه “wars‏ ¢ 9 استخوان بدحان شنداز ند £ و اگر دز 


حلق آبی اذ بینی زحمت دهد برون دود و فراغت حاصل كند ؛ و حكابت 


7 دهان mg‏ دهان نهاد À‏ || 17 يدانه خودند: بدانه خودد À‏ || 18خورقه : خودد À‏ 


12 
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15 
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۳۹۴ 1 رسایل جوانمردان 
مکروه» چنان که از OÙ‏ مردگان و رنحوران و رش و نام چبزهای نحس بر سفره 


تگوید > تا طبع‌را کراهیت ثيايد ÓT,‏ طعام گوارنده نشود ؛ و سر و اندام 


نخارد > و اگر ضرورت باشد e‏ ددست سب بخارد € 5 AL‏ 2 اگر آدوغی 


أن حلق بر | دك í‏ دستارچه 5 آستن Ole‏ باز دید sí‏ دعصى از اهل دل 


طعام 3 ملعقه نخورده‌اند > که دملعقه خوردن هره طعام باشد $ اما Las ds‏ حوردن 
هم Eya‏ طعام باشد هم مزة دست »و بعزت و تواضع » بدست خوردن نزديك‌تررست 


و از مكلف و تكبر دورتر باشد . اما شوربا شايد. 


(۱۶۵) و دست بطعام برد .تا بزرکتری تسرد ؛ و اکن 
مقدم او باشد دیگرانرا در انتظار ندارد ؛ و آنچ بپتر باشد 
یش اران نيد ؛ و اكير رضق آهسته خورد بمپر و لطف و تواضع 
ajla‏ كند » تا أو خوشتی بخورد . اما سه بار بش نگوید که شاد که 
اورا ميل شود » و دهان قرا کاسه 5,5 ؛ و لقمه بدندان osl‏ نکند » که 
بدندان باره كردن و باز در کاسه زدن مکر‌وهست ؛ و نان | لوده در سر که 
زدن ؛ و اگر دو طعام بم آمیزد , اجاذت از یادان بخواهد و نواله بدستوری 
جمع دهد » که أن طعام حق جمع است ؛ که در سفره حاضرند ؛ چون طشت 
آ رقد > رای دست شستن » Ds‏ مقده دارند » و باران بزرگرا ؛ و چون 
دهان شو ند > أب aly‏ نظر ها در طشت فریزند » دست چپ در پیش دهان 
دارند ؛ و جدا حدا La pts‏ همه در EL‏ طشت causé‏ بخلاف متكبران . 


TA 5‏ تخوددهأند: دمعلقه نخورده‌اند ۸A‏ ]| که as‏ خوردن : که بمعلقه خوردن À‏ ۱ 


. بدست خوددن E‏ بدست خوددھ || 17 دهان شویند: دهان شودندكق || 18 نشويند : نشور تدم | 


شويند : شوراند A‏ 


فتوت نامه نجم الدین زد کوب | ۳۵ 
(۱۰۶) و آن کی آب ریزد بر ياى باشد » ابرق بدست راست و ابزاری ياك 
بر دوش انداخته و مبان سته و چون دست بشوند " مستحب است » که بدان تری 
انكشتان چشمپارا مسح کنند ؛ حديث است از palis‏ - صلی À‏ عليه و de‏ 
(۱۰۷) چون فارغ شد خردءٌکه از سفره افتاده باشد بر چینند و بخور ند » که 
بسار خير و ثواب دروست » و بوقت دست بسفره كردن فاتحةٌ از برای غايبان 
بخواند ؛ و بعد از سفره فا ass‏ از برای مشایخ كه سفرةٌ کر دم می‌باید که 
عام باشد ؛ چون سفره أنداخته داشند OUT:‏ که حاضر ند خود ‏ بر سقره‌اند . 
اما آنانك غاسند 8,2 اشان از فاتحه مکشند > و در آخر باری دیگر ol‏ 
برای مشایخ و عزیزان که سفره حق ایشان است » و ما Jab‏ ایشان ؛ چون 
چنن كنند » سفره از برای جملة خلق کشیده باشند ؛ و چون خوردند دعا 
کنند » و قولی OÙ‏ سفره بو ab‏ که اول انداخته‌اند » و قولی محقق OÙ‏ 
سفره که اول انداخته‌اند » خر OT‏ بردارند براء انك نان سفره باقی باشد » 
مردم حجيزى براحت خورند ؛ اا چون آن سفر o‏ بردارند ؛ همه دست 
باز گیرند و شاید که DOS‏ هنوز باقی باشد ؛ و دیگر OT‏ سفرةٌ اصل مىبايد 
که محيط باشد بدین دیگر سفره‌ها * اول و آخر او ؛ چون فارغ شدند 
و فاتحةٌ مشايخ بخواندند » فاح دیگر صاحب Las‏ و بنيت آنك این 
طعام سمب خير و celb‏ و عبادت گردد بخوانند . 
(۱۰۸) و قاتحه به‌سه بار کنند» بشت عدل ۱ و احسان بادشاه » و آمن خلق دا 6 


و چون خادم سفره بر می‌دارد» تان‌ها که مانده باشد در ميان سفره جمم کند 6 روی 


2 شويند ١‏ بشودند A‏ || 15 سفره‌ها : À L 2e‏ || 18 وفاتحه به سه پار کنند : و فاتحه 


سه سه يار کنند À‏ 
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YAY‏ رسایل حوانمردان 


نان بالا . | نكه سفره بردارد ,و تکبیر سفره خلیل و روان galta‏ را در خواهد ؛ 
و سفره چنان ds ls‏ ساختن که طعام از میمان مسار ماند که ہن جه از Ilaga‏ بار ماند » 
آ ترا حساب ناشد ؛ و حون سرون خو اهد آمدن > pai OL paa‏ يايد با 


+ 


اشان 6 3 تواضع كند و عدر > aal‏ قدمپاء . | شانر | ۳ 


فتوت نام نجم الدین زد کوب 1¥ 


در داب وضو گاه 


(۱۰۹) چون سقابة رود » هرج نام خدا أست از خود دور کند ؛ 
و سن برهنه و يا A y‏ فرود ¢ و اول آستين چب نورد کند GT‏ راست ؛ 
و أدريق بدست حب بردارد » و بای حب در سقابه نېد » و بگوید : یناه 
گرفتم از ديو نر و هاده بخدا» ؛ و روی و پشت با قبله ننشیند» و أن قدر 
برهنه شود که ضرورت باشد ؛ وهيل ير دست جب AS‏ » و سنكك استنجا 
با خود سرد . 

(۱۱۰) استنجا OÙ‏ باشد که يس خودرا سنكك با یکلوخ با يركو 
ياك aus‏ ؛ و استبرا آنك ذکررا ياك کنند سه سنكك " اگ بت سنككرا 
سه پپلو باشد » روا باشد ؛ و سخن تگوینذ و چیزی نخورند » و از دهان 
در | نجا تیندازند » و سر بر أسمان ندارند » و زس خود نشكر ند و اندشپای 
براکنده تکنند » و بسار بر آنجا تنشتند . ۱ 

(۱۱۱) و چون فارغ شدند بگوبند : «شکر از آن خدای که | نج منفعت 
است در ما رها کرد » و آنج مضرتست از ما جدا کرد» و از آنجا نقل کند ؛ چون 
استنحا کند » سه بار Lei‏ از اول سفره كبرد » تا آخر سفره ۲ در آخر 
Ja GT, sb) ۳‏ کند . 

(۱۱۲) و.طیارت باب بکند» بدست راست آب مىريزد » و بدست چپ طبارت 


0 ذكررا: ذكرا A‏ || 13 ندشیتند : ننشیند A‏ 
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۲۹۸ دسايل جوانمردان 


می کند ؛ و آن أنكشت 45 ميان انكشت AS‏ و ا کشت هيائين أست بالای 


دو انگشت کو óla‏ و مبانن نيد ؛ و می‌مالد و ol‏ میز دزد » تا داند که ياك 
شد ٤‏ و بگوید : خداو ندا دل من از نفاق و زبان من از دروع > و يىش 
و پس من از بدا ياك گردان . 

(۱۱۳) و اگر بسحرا باشد سنكى با خود يبرد » تا زهين نرم كند » 
تا وقت آب ناختن كردن » قطره نحکد ؛ و روى با ماه و ET‏ و باد 
AA‏ . از أن قبله خود كفتيم ؛ و آب در سوراخ مار و موش نکند » و در 
أبباء استاده نكند ؛ و بر کنار جوا شناد ؛ و جاى كه نظركاه خلق 
باشد ننشیند . در مبان در خاندها و يش دبوارهاء شكسته ana‏ ؛ اگر 
انكشترى دارد » که نام خداء تعالى بر آ نجاست » در دهان كيرد ؛ و اگر 
زر يا سيم با خود دارد . بالای يستانها ببندد با در كردن * تا فارغ شود ؛ 
اگر حای نید alé‏ که فراموش کند . بابد بدوستی امن سيارد ؛ و از با 
بول نکند ؛ و بعد از استنجا كردن انکشت ou‏ درمالد و ياك يشويد. 


و ال اعلم . 


9 در bals‏ , دو خانها A‏ 


رساب جوانمر وان 
)7( 
فتوت نامه 
باب ششم 
از 
زبدة الطريق الى auf‏ 
اب 


درو یش على بن ب«وسف کر LS pes‏ 


12 


15 


i (°‏ دسایل حوانمردان 


فتوت است 


)\( قال al‏ تعالى : دانپم فتيه آمنوا بر بهم ۰ . فثوت حوانمردست 
و جوانمرد کسست كه دثنيارا با اهلش بگذارد » و آخرت را با اهلش »و او 
کمن عبودیت در مان au‏ » تا در حق او ادن cet‏ درست أ بد . قال الل 
تعالى : «رجال صدقوا ما عاهدوا ۳ علمة» . یس هر جه از Lis‏ در دست أو 
رسد أمانت داند ؛ و چون بستحقش رساند بر خود منت داند » و هر جه 
از خلق بدو رسد » از شداید حق خود داند » و محنترا ادب داند > و تسبيح 
حجان او همه أبن باشد . ديا منية المتمنتی اشغلتنى بك عنی» . ای سالك راه 
حق » بدانك هر قول و فعلی که در عالم يسنديده cul‏ فتو تست ؛ أسم آن 
مجموع است و اهل فتوت كسى باشد که قول و فعل او يسئديده باشد . 

(x)‏ شيخ ذوالنون ‏ قدس الل سره ب كفت که : deb‏ مروت کسست که 
مراد خود ديمه مرادها درباخته باشد و هر جه واقع شود مراد خود دائد » 
و ننالد از گرسنگی و تشلكى و دروشی » و خواری خلق 4 و عبادت او 
نه از خوف دوزخ باشد و نه راحت جنت» . و گفته‌اند که حوانمرد چون 


8 انهم ... سودة ۱۸ ( الکهف ) &T‏ ۱۳ || 5 دجال ... عليه s‏ سود ۳۳ ( الاحز اب ) 
&T‏ ۲۳ 


باب ششم - زبدة الطریق الى الله YYA‏ 


شمعسټ که خودرا سوزد و مجلس افروزد ؛ ۳ جوانمردان امیرالمومنین 
je‏ - کرم ان وجيه ‏ بود . روزى عدالرحمن ملجمرأ كفت : «انك فاتلی» » 
كفت : Lo‏ امرالمومنن » مرا بکش تا از من این فعل در وجود Taks‏ 
گفت : «طریق T‏ که هار اه عفو کنیم se‏ أز گناه فقو مت 
و فرمود که : حوانمرد کسیست که در وی شش خصلت باش » تواضع در دولت > 
و صبر در محئت » و سخاوت بی‌منت ؛ و عفو در قدرت » و نصحت در خلوت › 
و Lo‏ بعرد . ۱ 

(۳) اکنون بدانك : مراد از Los‏ بعید ننده بودئست ؛ و معلومست 
a.‏ او عرش و يكار دسحي سرد E‏ هدام 
بود ۰ دز حدق او این اوت آمه قوله Ju‏ وال الذی اقل عن me‏ 
الکتاب» ؛ اگر نامی بپتر از عبد بودی » خدای تعالی اورا بدان نام خواندی 6 
ام سشتر خلق رو از عبوديت گرداننده‌اند » و دعوی خداوندی می‌کنند » 
قافن ناش کی کته ی و Std bass spl.‏ 
آورده‌اند که شخصی بندءرا می‌خر Cu‏ سوال کرد که ترا جه خصلت sou»‏ 
Es‏ اناق لف ا فيك که lin‏ عالم ملك من گردد دانم که من 
بنده‌ام و تو خواجۀ منی و من بندكى خويش فراموش نکنم» . 

رن 
من يفتم در غلط تا زنده‌ام زانك دانم دايماً من پنده‌ام 


(۴) ای سالك راه حق : بدانك در بنده چون كبر و عجب هيدا شود ؛ 


11-0 الحمدلله ... الكتاب : سودة ۱۸ (الکهف) أيه ۱ 
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YYY‏ رسايل حوانمرذان 

ترك بندگی خوش گرد ؛ و چون فرعون دعوی خداوندی JET‏ كند , 
و بخداوند خوش عاصی گردد »و ازين سبب است که خدای تعالی متكبرانرا 
دوست نمی‌دارد . قوله تعالى : «الس فى جهنم مثوى للمتكبر بن» ٠‏ مس 
هر كرا که خداى تعالى دوست ess‏ جای او بلاشك دوزخ باشد . و رسول 
صلى الله عليه و سلم ‏ فرمود : Y‏ بدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الکبر» . و متكبر دایم در خلق خدای تعالى بچشم حقارت نگرد ؛ 
چنانك طاوس هر وقت که در وضع خود نگرد و در وضع مرغانی Lo‏ در 
وی تكس و عجب بدا آید ؛ و مغرور حسن خوش شود » و گوید همحو 
من کست ؟ و در جلوه آید ؛ چون نظرش بر با افتد » عبب خودرا مشاهده 
کند ؛ يس ترك جلوه کند » و مسكين شود ؛ اكر هتکس iua‏ عقل نظر 
کند و بداند که أن چىز كه او بدان مغرور شده است » يفرعون و هامان 
و قاروث © Ba‏ تکرد بدو ji‏ هم نخواهد کرد ؛ و چون Jet Ds‏ در رسد 
اورا حالتی يبدا شود » که دشمنرا دل بر درد او سوژد ؛ چون نا گردد 
بر عيب خود ء كبر و عجب از سر بدر کند » و بدائد که جباری بخدای 
تعالی سزاوار است . 

(۵) و صفت ننده مسکن بودنست . وانث بپتر و هبتر مخلوقات cap‏ 
پیوسته از خدای تعالی درخواست میکرد : «اللپم احینی مسکیناً و امتنی 
مسكيناً و احشرتی فى زهرة الساکن» . ۱ 

(۶) ای سالك راه حق : بر تو باد که از در مسکنت در أئبى » و كمر 


3 اليس ... للمتکبرین ؛ سود ۳۹ (الزمر) یه pe‏ 


باب ششم - ذبدة الطریق الى الله ۳ 


عودت در مبان شدی + و مارم اخلاقرا كار فرمایی ول > اخلاق حميده 
آنست که : تعظيم امر خدای تعالی کنی . دوم » شفقت کنی بر خلق خدای 
تعالى » و هر جفابی که از خلق بتو رسد صبر کنی ؛ چون دسول - صلی الل 
رف ei‏ اهل کفار صبر کرد » و در حق oll‏ دعابی بد نکرد » 
خدای تعالى اورا ستایش کرد . قوله تعالی : «و انك لعلى خلق عظیم» . 
(Y)‏ و از حمله از اخلاق یکی تواضم است : و بپترین تواضع | نست 
که پیش خلق خدای تعالی مسکین باشی مز و هیچ کس‌را از خویشتن حقیرتر 
عاق انو اذ هقیتع ci‏ موز در وه بدی 
' بدی نکردنست . و از > اخلاق یکی ایثار است و گفته‌اند : هر که 
خودرا مالك چیزی داند » ايثار ازو درست نايد ؛ و از حمله اخلاق یکی 
اخلاست ؛ و اهل اخلاض کسست as‏ قول و Je‏ او در .نبان 5 آشگارا 
كناف ane réelles tt‏ 
اه سره - گفته است كه : Jel‏ احسان چون OUT‏ بر ke‏ خدای تعالی 
تابند » تا همه ازيشان نفع كيرتد ؛ و از جمله اخلاق يكى ترك مكلف 
افع الاق ريرك انس ا عم و E‏ قیاع انش را 
من التكلف» . 
)4( و از جمله اخلاق یکی ادبست ؛ و ادب دو توع است à‏ ادب 


با خدای تعالی este‏ که اعتراض نکنی بر امور و احکام او » قوله تعالی : 18 


دلا سال Jess Le‏ و هم سالون» . و در همة أمور اف مان سی » و در 


5 وانك en‏ عظیم: سوره FA‏ (ا لقلم) اية.ع || 8 نبیئنی s‏ كيلى || 19 الفا لدب يسألون: 
829 ۱ (الانبیاء) اه ۲۳ ۱ ۱ 
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YF‏ رسايل حوانمردان 
شر بعت فك سر هو تحاوز نکنی > و هر فعلی 9 فولی که شاسته آن در گاه 
نبست منفس خويشتن حواله كنى ؛ اما آداب با خلق cuil‏ که هر جه بشود 


نيسندى در حق هيج مومنی نيسندى و در ظاهر و باطن با ايشان OLG‏ 


باشی . 


(a)‏ ای سالك راه حق : بر تو اد که بعلم ۳ دانش با خلق زندكانى 
کنی » و طمع از اموال ایشان منقطع داری » و اموال خودرا ازيشان دريغ 
تدارى , وهراد خودرا در مراد حق تعالی بازی 6 و اختبار خود بدو گذاری > 
و هر ججه ص تو La‏ کرده باشد مراد خود ٠ PL‏ دس قسبیح حان خود سازى 
که «حسینا الله و نعم الوکیل» . 

اخشاری شست مارا گر ٿو میگوتی که هست 
مأ نكست مار دادیم اختیاد خوش را 
(۱۰) ای سالك olJ‏ ”ق : هر که خودرا Cas D D‏ ساراید ؛ از شحر ه 


امان بی‌شك گل شادمائی بحند . فكو ان شاء الل تعالی . 


6 کنی :كن ۸ || 9 حسينا ... الوکیل : سور ۳ JT)‏ عمران) يه ۱۷۳ 


pe سناد‎ 
ol yel s> بل‎ 2 
(Y) 
فتوت نامه‎ 


جت سباژ ان 


بسم الله الرحمن الر حبم 


(۱) الحمدا رب المالسن و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد 
alla‏ اجمعين . بعد از حمد خداو درود بر رسول . بدانکه این دساله‌است 
که حضرت امام جعفر صادق (e)‏ بدین ترتيب گفته و فرستاده است » تا بدانند 
و sb‏ گر ند . 

(x)‏ اگر as‏ که چند استاد dur‏ ساز بودند ؟ بكو كه دوازده 
كس بودند که حضرت امام Go‏ ناطق امام جعفر (e) Salo‏ فرموده كه : 
استادان کامل بودند و پیر اشان حضرت امیرالمومنن على (E)‏ بوده است . 
اول » عبدالله حلبی بوده» و استاد دویم » استاد چانباز رومی » و سیم » استاد جانباز 
بغدادی » جبارم » استاد راحتی حبشی بوده ۰ پنجم » استاد نعمت cal‏ و ششم» 
استاد لطف اله » و هفتم e‏ استاد شکری محمد و هشتم * استاد باب الله » نهم » استاد 
شاه میں تبر يزى» دهم» استاد مقبل مکری» بازدهم » استاد على » دوازدهم » استاد 


هر محمد هندوستانی بو ده و کار ۳ | Oo‏ حتم شد . 


” 


فتو ab‏ حیت سازان YYY‏ 


SE‏ درسند كه Jal‏ چت سازی چند و كدام است ؟ جواب 
PES‏ , با طهارت بودن » و راست گفتن و راستی‌را در کار خود بشه کردن» 
و کم سخن بودن » و چراغ Os‏ دوشن كردن » و ما داشتن . 

(۴) اگر برسند که در Eux‏ سازی چند je‏ بوده است ؟ تم که 
دوازده يبر بوده است . اول “ چپار يس شر يعت ' دوم » چپار يس طر دقت › 
سیم » چهار پیر حقيقت . 

(a)‏ سؤال : اگ برسند که روشکار حدمت سازی چند احکام هست ؟ 
بكو دوازده احکام هست . اول , آنکه هر صباح که برخیزد از علم شریمت 
و طريقت و حقیقت با خبر باشد » تا اسم استادی بر او e‏ باشد . دوم “ هر كس 
را در خور حوصله‌اش‌کار فرماید . سيم * با سخاوت و 2 eat.‏ 
استاد مثل شبان à‏ و شاگردان مثل گوسفنه دانی . پم » با همه کس بشلق دک 
ا تنگت حوصله نباشی . حفتم » فقیر دوست باشی . هشتم » 
کاری گر OL bol‏ و حامه شفقت کار فرماٹی ٠‏ فهم » Dis‏ مردمائرأ عزيز 
داری . cons‏ در فنون کار خود چست و جالاك باشی . بازدهم » بطريق پیران 
راه روی » و دو ازدهم t‏ یران و .یش قدمائرأ غست نکنی و کاری‌گراثر | as Las‏ 
تاد کتن.. 

)5( سؤال : اکر برسند که قدم که بکارخانه مب‌گذادی کدام !به 
میخوانی + بو قوله تعالی : «لابصلیها الا الائقی م الذی کذب و تولی» ان 
sole‏ الاعمی» . 
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YYA‏ دسایل جوانمردان 

(Y)‏ سؤال : اگر برستد که در وقت جوشاندن کرباس کدام أبه 
ميشوانى ؟ جواب بكو كه : «و galal‏ قات موازینه فهمو فى de‏ راضةه . 

(A)‏ سؤال : اگ برسند که در چست Lu‏ انداختن کدام أيه ميخوانى ؟ 
جواب بكو كه : «افلا du‏ اذا بش ما فی‌القبور و حصل ما فی‌الصدور» . 

)4( سوال : اگر پرسند که در وقت باسمه كردن کدام aT‏ میخوانی ؟ 
جواب بكو که : po‏ یفر المرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبته و بنیه» . 

(۱۰) سوال : اگر پرسند که در وقت بارچه در زمن انداختن کدام 
al‏ میخوانی ؟ جواب بكو که : داذا زلزلت الارض زلزالپا» تا آخر . 

(۱۱) سوال : اگر پرسند که در وقت برجيدن کار کدام أيه میخوانی ؟ 
جواب بكو که : هو برزت البسیم لمن بری فاما من طفى و آثر الحيوة 
الدنيا فان الجحيم هىالمأوى» . 0 

(۱۲) سؤال : اكر پرسند كه در وقت زاج آب كردن كدام أنه 
میخوانی ؟ جواب بكو كه : «انهم يكيدون كيداً و اكيد كيداً فمهل الكافرين 
el‏ رو بدا» . | ۱ 

)+( سؤال : اگر يرسند که قالب از كيجا آمده ؟ بكو از ديشت | هده 
است و چوب شمشادست . 

uT سوال : اگر پرسند که قدم كه در دکان میگذاری کدام‎ (OF) 


2 و اما ... راضية و سورة ۱۰۱ (القارعه) آیات : ۷ و ۸ | 4 اقلا ... الصدور ١‏ سورة jes‏ 


(العادیات) آیات: ٩‏ و١١‏ | 6 يوم یقر... شيه : سودة۸۰ (عبس)آیات ۰ ۳۴ ووس و ۳۲ | 
8 اذا ... زلزالها : سورةٌ ۹٩‏ (الزلزال) ١ GT‏ ۱ | 11-10 برزت.... المأوى : سور ۷۹ 
(النازعات) آیات : ۳۶ و۳۷ و۳۸ و4" | 14-13 انهم.. رو a‏ سورةٌ ۸۶ (الطایق) آیات۵ ۱ 
و ۱۶ و 1۷ 


فتوت نامه حیت سازان YYA‏ 
میخوانی ؟ جواب بگو که : «قالوا با Ubo‏ من Lie‏ من مرقدنا هذا ما 
وعد الرحمن و سدق المرسلون» . 

(۱۵) سؤال : اگی پرسند که بخرید که می‌روی كدام أ a‏ مبخواني ؟ 
جواب بكو که : «بومئذ بصدر الناس اشتاتاً ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره » و من يعمل مثقال ذرة شرا بره . ٠‏ 

(۱۶) سؤال : اگر پرسند كه بر يشت تخته كه می‌تشینی کدام به 
میخوانی ؟ جواب بكو که : دان اله و ملتکته يصلون de‏ النبى با ايها الذين 
امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما» . 

۱ (۱۷) سؤال : اکن aus‏ که از يشت تخته که بر هيخيزى کدام 
به میخوانی ؟ بكو که : «فتبارك At‏ احسن الخالقین و الحمدلل رب العالمین» . 

(۱۸) سؤال : اگر برسند كه : تخته چست‌گری چوش از کجاست ؟ 
جواب ,بكو از درخت طوبى است که : اورا حضرت جبرئيل بامر ملك جليل 
از بيشت آورده . 

(a)‏ اگر پرسند که : تخته پیش که فرود آمده است ؟ يكو یش 


استاد سعدالدین شامی با شاهى فرود آمده است . 


)++( ار درسند كه : du‏ از ادن die‏ را که تر اشد £ جواب re‏ 


كه استاد عبدال حبشى و استاد alae‏ حبشی کامل بود و ختم استادی براو 
شدء و بعد از آن پاستاد پر محمد هندوستانی فرستاد و أو نيز کامل بود . 
(۲۱) اگر aus‏ که در زمان کر باس تاب دادن کدام أنه مبخوانی ؟ 
1 قا لوا ... المرسلون : سورة ۳۶ (يس) أيه ۵۲ | 5-4 يومد ... يره : سورةٌ qq‏ 


(الز لزال) ST‏ ۶ و ۷ و ۸ | ان الله.. تسلیما: سوده ۳۳ (الاحزاب)ایة ۵۶ g‏ 10 فتبارك... 
العا لمین : سود ۲۳ (المومنون) ية : ۱۴ 


12 


15 


18 


12 


15 
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,۳۳ رسایل حوانمردان 


تو جواب بکو که : «يا ایپا الذين امنوا تويوا الى الله توبة نصوحاً عسی 


ربكم ان Frs‏ عنکم سیاتکم 9 بدخلکم حنات فحر LS‏ من تحتيا الانبار دوم 


Y‏ مخزى 5 النبى و الذین امنوامعه تورهم یسعی بين xl‏ و بایمانهم 
يقولون ربنا اتمم لنانورنا و اعفرلنا انك على كل شی قدير» . 

(۲۷) سؤال : اکر پرسند كه : در وقت مصالح جوش دادن كدام آبه 
ميجواتى ؟ يكو كة: ديا احد با احد با صمد با صمد با قادر با قادر» . 

(۲۳) اگر يرسندكه : در وقتى كه جيت زاح شوىرا در آب می‌اندازی 
كدام أ به ميخوانى ؟ يكو كه : دالا الذین امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا 
بالحق و تواصوا بالصبر» . 

(KT)‏ اگر برسند كه : در زمان ادم تا خاتم جند استاد جيت ساز 
بوده‌ائد ؟ جواب نكو که حضرت امام جعفر صادق (ع) گفته که هزار و نهصد . 
و سه بودئد , و از آن حمله هفده تن هرشد بوده‌اند . 

Sl )۲۵(‏ درسند که : وقتی که از کار بر ميخيزى کدام أيه مسخوانی ؟ 
جواب يكو که : «الم يعلم بان الله بری » با معبود b‏ معبود با احد با احد 
با صمت با صمد با قادر با قادر» . 

(۲۶) سؤال : اگر پرسند که : روتاس از LS‏ حاصل شده است ؟ بكو 
كه از زمن مکه . 

(xy)‏ سؤال : اگر همرسئد که : در وقت باسمه كردن چبت كدام أنه 
4-1 يا أيها...قدير: سورع ۶ (العحريم) ۸٣‏ | 7 وقتی که‌توقت A‏ | ۱۳ 


با ma)‏ سور ۳6 ۰ 1 (العصر) اه :ان الذین.۸..۰ || 1 mod‏ نوصد À‏ | 14 الم بعلم...بری: 
سوده ٩۶‏ (علق) ايه ۱۴ - ۱ 


فتوت نامه چیت ساذان ۲۳۱ 


میشوانی؛ بگو که : «یسبح ۵ ما فی‌السموات و ما فی‌الارض الملك القدوس 


العزیز الحکیم» . ۱ ۱ 
(YA)‏ سؤال : اگر برسند که : استاد بر محمد هندوستانی از كجا 
ارشاد بافته؟ جواب بگوکه : از حضرت خضر (ع) ؛ بدانکه هر كس استاد خودرا 
غست کند چنان Sul‏ استادان ما تقدم و حطرت لوطرا غست کرده باشد ؛ 
هر استاد جيت ساز که اركان چیت سازىرا نداند هر جه اذین كسب خورد 
حرام خورده باشد . هرگز خير ثه‌بیند و هرگز خوش دل نباشد و مالش 
برکت AG‏ و فردای alé‏ در ر یش سيران da>‏ و روی زرد باشد ؛ و هر 
که رساله اننا ی rie So‏ تد باق :ف بو جعي | 
uses Aides‏ تقد ذا انيه tests‏ 
«ره چنان رو که ره روان رفتند» . و بر كارش خدای تعالی برکت کند و هرگز 
دل تنگت شود . 
ENES‏ سس كه ١ن‏ ان عن ريدت كنزو اول كنت 
شد کدام است ؟ جواب re‏ : چپار ميغمس هرسل c‏ و 
ابراهيم خلیل , سیم » موسی كليم » چپارم » خاتم انبیاء محمد مصطفی صلعم . 
00 کار 2 K E E bal‏ 
تین سم عر er dois a Al‏ 
د عزراشل ۰ | | | | 
(۳۱) سؤال : اگر پرسند که : چپار پنر حقيقت کدامست ؟ ٩‏ جوأب 


بگو : او , معام اناده امم ne‏ 


De خواند‎ she و هر که‎ 1 ١ a | (as) çr ada سیحله . ل‎ 21 
E N و هر که‎ 
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۲۳۲ رسايل حوانمردان 


(۳۷) سؤال : اگر پرسند که : چپار يبر معرفت کدامند ؟ جواب بكو 
كه : اول » شيخ عطار » دويم خواجه حافظ شیرازی » سیم * شاه شمس تبریزی » 
چپارم » مللاى روم . 

(۲۳) سؤال : اگی پرسند که : پیر pos‏ جيت ساز کدامست ؟ جواب 
بكو : حضرت es‏ عليه السلام ‏ . ۱ 

(wY)‏ سؤال : اگر پرسند که : سه نیم پیر کدامست ؟ نكو اول سلمان 
سر تراش» دوم » نيم يبر غسال » سیم » پیر گور كن . 

(۳۵) اگ پرسند که : چپاد پیر تکبیر كدامدت ؟ جواب بكو که : 


آدم صفی الله » و ابراهيم خلیل ea‏ و موسی كليم sl‏ ۱ و محمد رسؤل الل . 


(۳۶) سوال : اگر پرسند که : چپار تکبیر کدامست ؟ جواب بكو : 
ول » تكبير بقاء دويم » SG‏ فناء سیم » قکبیر رضا » چپارم » تكبين جفا ؛ 
تکسس Be‏ بەحضرت توح آمده است ؛ و ju‏ رضا به‌حضرت أبراهيم آمده ۱ 
است E‏ و LG‏ فنا CD vas‏ لوط آمده است < و قكبير مقا بحضرت محمد 
- صلی À‏ عليه و آله و سل - آمده است . 

(۳۷) سوال : اگر پرسند که : ihe‏ تکبیر کدامست ؟ جواب يكو که : 
فاتحه و محراب تکسر دست برداشتن بود سوی آسمان که 3 دعاست . 

: کدامست ؟ جواب بكو كه‎ LS سؤال : اگر پرسند که سكه‎ (PA) 
 _ملس صلوات بر بهترين موجودات یعنی محمد صلی الل عليه و آله و‎ 


1 الحمدة رب العالمين»‎ L سالام على المرسلن‎ 3 À ses Le 


5 شیٹ» شیس4 || 20-19 سبحاث ريك... العا لمین: سود ۳۷ (الصافات) آیات ۱۸۰ و 
JAY ۱‏ | | ا oo‏ 


فتوت نامةٌ جیت سازان ۳۳ 


باب 


(a)‏ در بیان رساله جيت سازى و بر گرفتن قالب و پختن رنك 
و شستن کار و غيرهء تا کوچکان حضرت لوط غمبر - عليةالسلام ب ناد كير ند 
و يعمل آورند» تا در Lis‏ نامدار و در قيامت رستكار باشند . 

allg; وعم‎ al> نقل است كه چون حق سبحانه و تعالى جل‎ (Fe) 
شپر لوطرا خراب كردانيد حضرت لوط چندان گربه کرد که بجاى اشك خون‎ 
سفيد دوشيده بود . حامه‌اش الوده كشت‎ el) از چشم‌اش روان شد ؛ و‎ 
حضرت لوط آزرده خاطر شد و بدرگاه قاضی الحاجات مناجات کرد . اخی‎ 
و يك جفت قالب که حق سبحانه تعالى‎ als جبرائیل با قدرت ملك جليل‎ 
به‌قدرت خود | فر يله بود در هشت › از جپت حضرت لوط آورد , که رفكك‎ 
ایشان » رنکت سیاهی چشم اورا داشت . قوله تعالی : «تسبح له السموات‎ 
السبم والارض و من فين و ان من شى الا سبح بحمده و لکن لاتفقپون‎ 

. انه كان حليماً غفورا»‎ es 


8 چشم‌اش : چشم - À‏ | 14-12 تسبح ... غفوداً , سود ۱۷ (الاسری) أيه ۴۴ :یه 


دد متن ناقض بودکامل آ نراآودیم 


12 


12 
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۳۳۴ رسایل حوانمردان 


باب 
ددم بیان ذكر AS‏ و اركان و طربقت اولیاء 


(۴۱) سؤال : اگر درسند كه رنگ چست و رقگف بوشش جه چىز 
همنئد و 1e‏ و قالب جه جز همند و اول آهن جه گو نه بیدا شد و اول 
که AEF‏ ساخت و رسدن گسذاشتن جه كس معلوم كرد ؟ جواب نكو که : 
آهن در زمان حضرت دم بیدا شد »> و € سيأه AE‏ فدرم است . 

۱ 5 


سياهى گر بدانی عن CAS‏ است ۱ كه تاريكى در أو أب öls‏ أست 

(۴۷) سؤال : اكر پرسند که قالب جه جيز است و يشت قالب چیست 
و روی قالب چست و قال مقدم است با صندوق و خطبةٌ JG‏ چیست 
و فرص LB‏ چست و سنت قالب حيست و ذكر قالب حيست و قالب 
چند رکن دارد ؛ و هحراب قالب چیست و قالب در دست تو ترست با 
ماده و استاد که ترا روی براه کرد بتو جه كفت ؟ جواب يكو : قالب کسوت 
سير أست ؛ و يشت قالب توكل است ٠‏ و روی قالب صورت يبر است ؛ 


و صورت صندوق معدم است Di b. c‏ قالب ¢ 5 خطه قالب اسست که ruper‏ 


و قالبرا کار فرماید . «يسم الل الرحمن الرحیم اللهم افتح لنا با الخير و.اجعل 


4 ريكك.وء دنگ A‏ 5.۷4 گذاشتن : گذشتن ۸ .| 6 آهن در زمان:... پیدا شد : !در 
حاشية eslasl‏ آ مده دود که ومن افزوديم) || 5و 1 Il A‏ 13 بر‌آه کرد در ای کرد م 


قتوت نامه حيت ساذان ۲۳۵ 
عواقب اموری AS‏ با الضر ۷ اله الا انت عليك توکات و انت رب العرش 
العظیم» . 

(۴۳) و فرص يأك AC‏ داشتن أست ؛ و سنت قالب ساكى کار فررمودن ؛ 
و ذكر قالب صبوح است . و ذكر کار قدوس cul‏ ؛ و ذكر صندوق «رینا 
و رب الملامكة ۳ الروح» است. . 

(FF)‏ و قالب چپار ركن دارد : شريعت و طرشت و حقيقت و معرفت 
و محراب قالب شال است . و متبر قال کار است ؛ و عشق قالب رفك 
است ؛ و خادم قالب و فراش قالب يورجه است ؛ و كسى که خدمت استادى 
کرده باشد و از L‏ یقت با خس است ؛ قالب در دست او ترست » و کسی که 
از ca b‏ اولباء بی‌خبر است قالب در دست او ماده است ؛ و استاد که مرا 
روی براه کرد مرا كفت : که با مردم و با خلق بخلق باش . 

(۳۵) سؤال : اگر درسند كه روى رنه يالا چست و دشت رنكك 
بالا چست و ذکر رنكك يالا چست ورنگ بالا چست ؟ جواب بكو که: 
کارست . كافر و منلمان از هم جدا ميكند . قوله تعالی 


ی 


رنگف يالا قاض 
«و أن فرقنابكم البحر فانجيناكم و افرقنا ال فرعون و انتم تنظرون» . 
و روی GS‏ دالا «با غافر الذتب» است ؛ و رنكك يالا كسداست که مصالحرا 
صاف AR‏ . 

(FA)‏ سؤال : اگر پرسند که صندوق جه جيز culs‏ و جه جيز 
کار امت و استاد که ترا به‌یشت صندوق راه نمود بتو جه كفت و در بالای 


جه چیز ut‏ جواب بكو که : صندوق I‏ يبر است و هركب کار است 


11 برامكرد : براىكرد A‏ || 15 واذفرقنا ... Ds hi‏ : سورة ۲ «اليقرة» أيه ٠م‏ . 
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yyy‏ رسايل جوانمردان 


و استاد که مرا بديشت صندوق راه نمود . مرا كفت بنشن و JS‏ در las‏ 
كن و صبر شوه خود ساز » و در بالاء خشت «موتوا قبل ان تموتوا» نشستدام . 

(۴۷) سوال : اکر پرسند که درین کار بسر آمدةٌ با بياى ؟ جواب بكو 
که: قه سر و نه سای ؛ yi‏ يصدق و صقا و همير و محبت استاد ؛ اما حون 
کار قد کند يكويد : «بسم الله الرحمن الرحيم  ys‏ من al‏ و فتح قريب» . 
و چون کار ماژو دهد مکو ید : Lo‏ ات ما ولى التوفيق» و چون کار شود 


استادان ما تقدم‌را فاتحه باد me cAi‏ : «بحق سم hi PILE Al‏ و 
بعزت PE‏ ار 5 > ما قوم ما بد بح السموات و الارض» و تقد.م بكار 
شستن کند . 

AEN چست و روی‎ AEN سوال : اگر درسند كه : يشت‎ (FA) 
چست و اول جه چىز سنكك اندازی ؟‎ Len چست و ذکر کار چست و ذکر‎ 
Ca کر‎ Lo طپارت و ذكر کار‎ ER شفقت و روی‎ Ag يشت‎ : re ol a> 
. انداژم‎ Le دبا رحيم» و اول نظر‎ Len است و ذکر‎ 

(ra)‏ اگر در سنل كه: دمكك جد جز كارست و أندرون دمكك چست 
و سرون L»‏ چست و دىگت و آ تش جه چیز همند و دبكك و كار جه چىز 
همند ؟ جواب بكو : دیگه AT gs‏ کار است ؛ و اندرون eÊ,»‏ مرادست c‏ و سروك 
دمكك مرحجست, و آتش و eLo‏ پیر و هريداند . از آتش همت ol ad‏ 
كردن › و از Rs‏ كارر نكت كردن و عشق رنكك است و خادم D > er‏ 
است ؛ و Los‏ و کار شوت و ca Yo‏ مسکر‌دند ls‏ میکس ند جونکه حضرت 


2 احاديث مثتوئص ۱۱۶ | 5 نصر... قريب: قسمعی ازسودة ۶۱ (الصف)آيةٌ ۳۱ | 
1 و ذ کر کار چیست : A‏ 


۲۳۷ محف هنا ذا‎ best 


أميراءؤمئين على نا مشورة حضرت سغمس (ص) نميكرد؛ قدم در كارى 
وگن ان و کار تین قفا بد یگ نمی‌رود روی بازار ندارد ؛ و ذکر آتش 
كروك ا توق Nbre‏ ووه کش ود فا ماع الاح 
فى زجاجة الزجاجهة yE‏ کوکب دری بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
و لا غرسة كاد زا ۳ و لولم تمسسه ار نور على نور ميدى ال لنوره 
= تاره ایا فا ای ار ی علیم» . و ذکر دیکه 
ed tissé‏ كويه وسار عله وملدوا 
تسلیما» و ذكر کار در ss‏ هت ام شتا L»:‏ شفيع المذنبين» ؛ و ذكر حوب 
میگوید : دبا دلیل المتحيرين» و چون آب بكار پاشد بكويد ؛ ديا al‏ 
با رحمن يا دحیم» و چون کار بر چیند بكويد : «سبحان ريك رب العزة 


عمایصفون و سلام علی المرسلین و الد رب العالمین» . 


6—3 الله ثور ... pake‏ : سورخ ۲۴ (الدور) | à‏ ۵ در متن ایتدای | a‏ نوشته شده بود 
بصودت کامل | وددیم | 8-7 ان الله و ملعکته یصلون على النبی يا ايها الذین lost‏ صلوا عليه 
Lis lobe 3‏ و سورة ۳۳ (الاحز‌اب) | I| ۵ a‏ 11-0 سبدان ريك... العا لمین * سوده ۳۷ 
ˆ (الصافات) آیات ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ | 
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YYA‏ رسایل جوانمردان 


باب 


در بیان شيله دنت كردن 


(a+)‏ اول کار گازری AS‏ از قرار eE‏ ۳ ذرع باشد ء از قرار سست 
je‏ و اصفپان و ينجاه درم L‏ باب کند و تيزاب لب شيرين 
ae‏ و شيره و .سكين بشر صاف کند و صد درم روعن شيره اول بظرف 
کند و سه روز در روفن شیره بگذارد و دیک ينج نوبت در آن پورة تر 
كند و بقدر احتياج تبزاب بر زد و تر كنك و هس این جبرائيل أمين است . 
و رسدن و کذاشتن LES y‏ جبرائیل دانست ؛ و پیر چت سازى حضرت 
لوط ميغمس است و او دو Lo‏ صان ست استاد مير على رومی و استاد 
عادوی لاهوری و از او باستاد محمود روکنی رسيد و از او باستاد alice‏ 
اکرمی رسيد و از او باستاد شمس‌الدین وابلی رسيد و از او سعدى 
تیشابوری رسید و از او pu‏ على هارونی رسید و ديكر باستادان و کمر 
کان این زمان رسيد و هر استادی سر رشتة کارخودرا بديير خود هيرساند . 

(۵۱) ام بداتکه خمره رنگک در زمان توح بیدا شده ؛ دو تخته صندوق نيز 
از کشتی نوح بيدا شده و طغار نیز از سنكك حضرت اذم تراشده بود . 
جما ا D des‏ را نمه بون كو Ve LT‏ اله الآ A‏ مت 


r TEE 


4 ظاهراً al a‏ ند ری باشد || [A Les sols‏ 12 قدم علی: قدم Ad‏ 


فتوت نامه جیت ساذان yra‏ 

se | جيل‎ ay برسند که ورين کار‎ SV: JE (ON) 
ESN اول‎ 

us ELSE EÊ sa تاک‎ O0 
و با‎ ash الا کسی که يا أدب بأشد « و خدمت کر ده‎ e بير كس نناموزند‎ 
. همکار خصومت نكند و از کار خود شکامت نکند‎ 

ON)‏ رال اکن گر که : رنگی چند است ؟ جواب که 
JA‏ رنکت ينج است : سه رنگت از بيشت و دو رنكك از دوزخ . سه رنكك 
بيشت سبز و استرق و آل و دو رنگک دوزخ سياه و a‏ و در رمان حضرت 
عن شور ass‏ ودیک Eh‏ يان كس مسان دا کردا 
تا بدين طايفه واضح asb op‏ . این قدر نوشته شد كه طالبان راه طريق 
اذ بيراه برگردند و این‌دا بعمل آورند تا خير و بركت بيابند و دد قيامت 
دق Er‏ ام يش رسيم اكت da‏ کی وا وک 

à )۵۵(‏ کلمه از حست استاد محمد مشيدى در ph‏ دسع 
الاول نوشته شد . در حالت ناجانى نوشته شد اگر سوئی شده cul‏ توانید 


شد . 


وم 


8 سياه : تا A‏ | 9 هفتادو ۰ ديك عدد ساقط شداه در «A‏ | 10 راه : دای À‏ || 
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۲۳ 


+ (المقرة) ۰۳ fas ۰۳۱ £ ۲۲ ۰ FA Avr‏ ۰۴۰ ۰۵۰۱۷۲ ۲۳۵ ؛ 
A ۴‏ : ۱۵۳ ۱۳۲ ا a ۱۷۸ VA e AYY‏ ۱۰۶ ا ۱۰۷ a‏ 
۳ : ۲۶۹ ۰ ۳۲ ۶ ۲۷۴ ۰ ۱۸۰ . | 

VA ۰۱۳۰ ۰ ۲ ۰ ۷۳ عمران)‎ JT) ۳ 

۰۱۳۵ ۶۱۱۰۱۳۴ EVA ۰۸۲ ۱۷۲۰۱۸۵ ۰۳۴ : ۰۳۰۲۸ (النساء)‎ ۴ 
= AA 

۵ (المائدة) 1 .ع : ۳۷ ۱۱۴ : ۰۷6۲ ۳۴ ؛ ۴ج » ۰ “هه عن > 
۷ ۰ ۵۲ 

۱۳۲ ۰ ۱۶۴۶ ۲۸ ۰ APE ۱۷۲ ۰۷۵۹ (pli) ۶ 

| ۱۸۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ (الأعراف)‎ Y 

۵۲ ۰ ۱۳۴ : ۳۰۰ ۱۲۱ :؛‎ ۱۸۲ ۰۱۱۹ va ۰ ۵۲ (التویه)‎ ٩ 

٩۵ ۰ ۶۳ (is) ۰ 

۶۳۰ ۱۰۰-٩۹۲ (بوسف)‎ ۳ 

۳ (الرعد) ۳۹۰۲۱ 

۵ (الحجر) ۰۳۳ ۱4۰۱ 

۷ (بنىاسراثيل) ۱۴ ۱۱۰۰ ۰۳۷۰ ۴۴ ۰ ۰۴۴ ۲۳۲ 

EH ؛ 1۳ = ۱۳ ۰ ۵ ۰ ۰۱۰۶ ۲۲۰ ۶ ۳ ما‎ ۲۲۱۰ À (الکهف)‎ ۸ 
۱ ۱ Y +1۴ 

۵۱ ۰ ۵۴ (مريم)‎ ٩ 

۱۰ 2 ۱۷۳۰ PAS AY ۰۳۱ ۶ ۱۱۳ ۰ ۳۰ ۶ ۲۲۳ ۳۲ (cli!) FA 

۶۰ ۰ 

۲ (الحج) ۰۱۱ ۱۲۴ 

۳ (المۇمنون) ۰۲ ۱۴۶۱۳۱ ۰ ۲۲۹ 

۴ (النود) ۰۲۵ ۲۳۷ ۰۳۷۶ ۱۷۴ 

۵ (الفرقان) ۰۷۰ ۱۷۲۷ 

۶ (الشعراع) ۵۰ » ۲۷ ۶ ۸۴ ۰ ۶۶ ۰۳۱۵ ۲۵ 

۲۶۰۶۹ (العنکبوت)‎ FA 


LA! 
۷ ۰۱۳ (لقمان)‎ ۱ 
۲۳۷۰۲۲۹ OT ۲۲۰۰۱۷۴۰۱۷۲۰۱۷۵۰ ۵۸ cp (الاحزاب)‎ ۳ 
۱۹۰۰۱۳ ۶۱۳۲ ۰۱۱۷ ۶ (فاطر)‎ ۵ 
۲۲۹۰۵۲ (س)‎ ۶ 
۲۳۷ YPY ۰۱۸۲ — ۱۸۱ - ۱۸۰ ° ۰ء‎ A۴ (الصاقات)‎ ۷ 
۱۱۷ GAY AT fan cer (ص)‎ FA 
۲۲۲ ۰ ۶۰ Epy ۰۳۲ ۱۳۷۲ 1+ (الزمر)‎ FA 
۵۳ ۴۴ (فصلت)‎ ۱ 
۳۳ ۰۵۱ (الشودی)‎ Fr 
۱۹۰ ۱۸ (الفتح)‎ FA 
عم‎ ۱۷ va ۰۳۲۷ (النجم)‎ AF 
۱۷۵ ۰۲۳ (الحدید)‎ AY 
۲۲ ۳ (المجادلة)‎ ۵۸ 
۵۶ ۰۲۳ ۰۹ (الحشر)‎ ۵ 
۲۳۶ ۰۳۱ (الصف)‎ 0 
۲۳۱ ۰۱ (جمعه)‎ ۲ 
۵۳ ۸ (المنافقون)‎ ۳ 
۲۳۰۰۱۸ ۰۸ (التحر یم)‎ 5% 
۲۲۳ ۰۶۲ ۰۱۴ ۰۴ (القلم)‎ SA 
۱۸۲ ۰۱۶ (الجن)‎ ۳ 
۶۳۴ ۰ ۲۳ ۰۱۰ » A (الدهر)‎ ۶ 
۲۲۸۰ ۳۹-۳۸-۳۷ -۳۶ (الناذعات)‎ ۹ 
۲۲۸ ۰۳۶۳۵-۳۲۴ (عس)‎ ۸۰ 
۲۲۸۰ ۱۷-۱۶-۱۵ يلم (الطادق)‎ 
۵۹ ۰۳۷ (الفجر)‎ ٩ 
۲۲۷ ۰ ۱۶-۱۵ ۶۶ ۰۵۰ ۰۷-۶ - ۵ (اللیل)‎ ۳ 
. ۲۳۰ ۰1۴ (العلق)‎ ۶ 
YYA ۱۱۶ ۰-۸-۷-۶ (الزلزال)‎ ٩ 
۱ ۲۳۰ ٩ — ۹ (العادبات)‎ jes 
۲۲۸ GAY (القادعة)‎ ۹ 
۲۳۰ ۰۳ (panl) ۳ 


۳۳ 


فهر ست گفتاد حضرت دسول 


ابیت عند دبی یطعمنی ویستینی A Y‏ 

انوا مواضعالتهم Yyy:‏ 

احيب للناس ماتحب لنفسك تكن هوّمناً ‏ ۸۴۰ 

اعبدالناس آعقلهم à‏ ونحن معاشرالانبیاء أمر نا ان نخاطب‌الناس علىقدد عتولهم و ما اعطى 
رجل dadl‏ من عقل يهديه الی‌هدی : ويرده من ددی ۹ 

اغتنم دعوة الفقراء فانه مقرونة بالاجاية 1ه ٠‏ 

افتا کم على ۶۳۰ 

افشاءالاسرار ليس من‌سنن الاحراد ۷۵۰ 

۷۲۰ یاعلی‎ ELSI 

اكملك یاعلی: ۱۳ 

الایمان عريان ولباسه‌التقوی, ٩۲‏ 

۱۳۳۰ deu التایب‎ 

التایپ منالذنب کمن لاذنب‌له ۱۳۱۰ 

التحدت بالنعم شکر ۳۷۰ 

التعظيم لامرالله والشفقة على خلق ال ۰۱۷۲۰ ۱۷۶ 

الجماعة رحمة » الفرقة عذاب ١۸۶٠:‏ 

الحكمة ضالة کل مومن ۷۳۰ 

الحیاء من‌الایمان ۰۱۶۲ ۷۱ 

العلماء ورئة الانبياء ۱۵۲۰ 

۲۲۲۰ احينى مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشر نی فی‌ذمرةالمساکین‎ QU 

اللم امد مذاالتوم فانهم لایعلمون ٩۷۰‏ | 

المسلم من سام المسلمون من يده ولسانه :۱۷۰ 

المسلم من سلم المسلمون من‌لسانه ويده .۹۵ 

انالله تعالى خلقالخلق فى ظلمة ثم رش pade‏ من نوده قمن اصاية من ذلكالنود اهتدی و 
من آخطاء ضل ,۳۴ ۱ 


۴۴ 


انالله يحب معالی‌الامودواشرافها ويبغض سفسافها ype‏ 
انامدينةالعلم وعلی leb‏ ۲۰ ۰ ۷۱ 
اناواتقیاء امتی بر آء من التكلف YY‏ 


انت الفتر الاول من‌امتی, ۱۷۶ ۱ 

انت دفيقى وانادفيق حبرئيل وجبرئيل دفیی‌اله تعالی ۷۳۰۷۲۰۸۱۲۰ 

انت فتن هذءالامة یاعلی ,۷۲ 

أن تعطى من حرمك ؛ و تصل‌من قطعك » وتعفوعمن ظلمك و تحسن الى منأساء اليك۸۱۰ 
اول ما ls‏ تعالی نودی ۱۶۸۰ 

اول من اضاف eall iall‏ و اول من لیس السراویل ابراهیم ۷۱۹۶۰ 

اولیاء الله لایموتون وانما ینتلون من‌داد الی‌داد ٩۵۰‏ 

بسم الله اوجعتنی ۵۴۰ 

۱۱۴, عليك وعلی احبايك و اولادد‎ dlh 


بعثت لاتمم مكارم الاحلاق؛ ۱۴ 


تخلتوا ياخلاقالله ۰۱۲۰۰ ۱۸۲ 

تعطى من حرمك وتصل من قطعكوتعفو عمن ظلمك ۵۴۰ 
تهادواتحا بوا ۳۷۰ 

دجعتم من‌الجهادالاسفر الی‌الجهادالاکیر ۱۸۹۰ 

رح ياعلى ! فی‌بیت‌هذا الشيخ فانظر صحيحاً ۱۰۸۰ 

زینوا موایدکم بالبقل فانها مطردة للشيطان معالتسمية ۲۰۸۰ 
سالتالله of‏ يجعلها اذنك ياعلى ۳۲۰ 

سعد غیود وانا اغیرمن سعدوالله اغیرمنی ۵۴۰ 

شاوروهن وخالئوهن ۱۷۰۰ 

صدق حدیث , والوفاء بالعهد , واعطاءالسايل وتبذیر الثايل à‏ وا کثادالسنايم وقری الضيف , 
ورآسهن‌الحیاء ۱۷۶۰ ۱ 

طوبی لمن شغله aue‏ عن عیوب‌الناس ۸۴۰ 

فى حالها حساب وفی‌حرامها عذاب؛ ۱۱۷ 

۶۹۰ يبلغ‎ ob 

كأذأن يخلف ۶۹ . | 

كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ۱۶۸۰ 


۳۴۵ 


لادین لمنلاعهدله , ۴۱ 

لافتی الاعلی ولاسیف الا ذوالفتاد ۱۰۸۰ 

لایدخلا لجنة من‌کان فى قلبه Jai‏ ذرة من‌الکبر ۲۲۲۰ 

لجامل سخی احب الى من‌عابد بخیل ۲۲۰ ۱ 

لفتيان امتی عشر علامات ۱۷۶۰ 

لقد کان أخى یوسف آفتی‌الفتیان ۲۳۰ 

لولااغنياء لهلك الفتراء ۱۰ 

لولاالفقراء لهلك الاغنیاء ٩۱۰‏ 

لولم تذنبوا لخشيت علیکم بأشد من‌الذنب السجپ العجب المجب ۴۲۰ 
من تا نی آصاب اوکاد ومن عجل آخطاء اوکاد ۱۵۰ 

Pr: Hans AG من‎ 

من تو gl‏ رقعدالله , ومن تکیر وضعةالله AY:‏ 

من یحرمالرفق يحرم لخير ۵۳۰ 

موتوا قبل آن‌تموتوا ۲۳۶۰ 

نيت الموّمن خير من عمله ٩۷۹2۰‏ 

وجبت محبتی للمتحابین فی‌ووجبت محبتی للمتواسلین‌فی ,۳۸ 

۳۸۵۰ آمنت يما انز لالله من کتاب وامرت لاعدل بینکم‎ Jis 

هذه لحقيقة ۱۲ ۷۲۰ 

yY: ۱ Yria alada 

هذه الطريعةء ١‏ ۷۲۰ 

هل‌رایت بمينك ۱۰۸۰ 

هن ناقصات Ja‏ ودين ۶۹۰ 

هی شرف يتشرف به Jai‏ لنجدة والسماحة وانت باعلی‌فتی و اخوفتی ٠‏ قال: من بی‌ومن‌آخی 
من‌الفتیان , قال: ابوك ابراهیم خليلالرحمن واخوك أناوفتوتى من فتوت ابيك وفتوتك 
منی ۶۲۳۴۰ 

یا على zil‏ فتی هده‌الامة ۱۴۳۰ 


À ۱‏ 
یاعلی انت منی بمنزلة هادون من موسی ۱۰۰۰ 


قهر ست فتار امير المؤمنين على علیه‌السلام 


اصل‌الفتوء و الوفاء والسدق وألامن ... ۰۱۷ ۶۷ 

اعحزالناس من عجن عن! كتساب الاخوان ... ۳۸ ` 

اقيلوا ذوی المروات عثراتهم , Les‏ یش منهم عاثر الا ويده D ۰ abs dlas‏ 
الةالرياسة سعةالصدر BY à‏ > ۸۰ 

ابس سا der‏ که میں ا | ۶ 

العدل يضغ الامود مواضعها .. : 

العفو عندالقدرة , والتواضع ۹ والسخاء عندالقلة » والعطية بغي منه * ۰۱۷ ۶۷ 
انكاليوم فتى فاياك أن تصغ الفتوة فىغيرأهلها .. ۱ ۱ 
المروة ست حصال » ثلاث فىالحضر وثلاث ف en‏ 

الممن آلف مألوف ec‏ ۳۷ 

بالافضال یعظم الاقداد ۰ ۲۲ 

دضی بالذل من كشف ضرء ۰ ۵۳ 

كن سمحاولاتکن مبندا ۰ ۲۲ 

لامر وج لكذوب» .سم 

مامن حر كة الاوانت تحتاج Les‏ الئالمعرفة à‏ ۲۰ 

من فتوة المرء دعاية آخرته » ومن مروة صيانة وحهه i‏ 1 
من کساه الحیاء ثوبه لم یره الناس عیبه ۰ ۱۶ 

والله ! ما دأيت فى ذلك البیت أحداً a‏ ۱.۵ 

و کن مقدراً ولاتکن ye lii‏ © 

وماالفتوة يارسولاڭ ! ۴ء 


YEY 


اسألك اللهم ان تفرحتم فی‌الاخرة ... ۸۶ 

استعمال الخلق مع الخلق (فضيل بن عیاض) à‏ .م 

اصحب من هو فوقك فىالدين AN oe.‏ 

التصوف عبادة عن‌التجرید والتفريد »> ۱۳۴ 

التصوف عبادة عن اليقين والتحر ید والتفر ید عماسوی ال « AN‏ 

a Ÿ e الصوفى هو ال‎ 

الطريقة مخ الشريعة والحقيعة مخ الطر ia‏ (حنید بندادی) , ٩۳‏ 

الطريقة مخ الشريمة وااحقيقة مخ LU‏ والفتوة مخ الحميقة ۰ ۱۰۵ 

الطاب والوجدان توآمان ۰ ۴۸ 

الفتوة ترك الدء‌وی و کتمان المعنی واحتمال الاذی ۰ ۱۵۴ 

5 تعاشد فىالطاعة و الفضيلة . ge‏ 

الفتوة على a‏ أقسام اولها محافظة ام الله والثانى معدافظة à Alw‏ دسولالله ĝi‏ الثالث الصحية 
مع اهل الله 0 وحمعة الفتوة ترك ماسوى الله ( نجم الدین زد کوب) \YY i‏ 

الفتوة غصن من اغصان النيوة والطريقة كلا لنبوة ( شيخ أله حلیل! لمر ندی) AA:‏ 

الفتوة مخ الشريعة والطريقة والحقيقة » ۱۰۵ 

الم انىاليوم تصدقت بعرضی على من ظلمنی فمن ضر بئنی لا اضر ده ومن Css‏ ااشتمة ومن 
بالعقل يدرك العلم و 7 یکمل العقل » فالععل فضيلة الا 3 العلم فذيلة الکمال , و 
الميداً بلا كمال ضايع , والکمال بلامیداً محال والشرف متعلق‌بهما y» à‏ 

JE |‏ سئين قوالله مازجرنی ولا کرهنی ولاقال لی‌اف قط ولا بسی ۶ صنعتا لم صنعته i‏ ولا بشىء 
تر کته لم تر کته . (انس) ۰ ۰۸۰ ۸۱ 

عظمتنا فغطمناك واطیبت اسمنا فطیبناك . (حسن بصری) ۰ ۸۳ 

عمل منالله وعن ال dl Mo‏ . ۳۴ 


YFA 
۳۴ : عمللله وفىالله‎ 
۳۴ 0 dl وفی‌الله و‎ Ü عمل‎ 
١ 
۱۵۹۶ : لافتی الأسراديل‎ 
بلالفتوة عبادةالرحمن ومخالفة الشيطان والعمل‎ à ليست الغتوة با کلالحرام وارتعاب الائام‎ 
6 i بالقر آن‎ 
۴۷ والله العأصم ؛‎ 
۳۲ , الله يهدى من يشاء‎ 
ادعان , عع‎ J و بیش الحلم عندا لحهل‎ 
۸۵ ۰ وقتك أعز الاشیاء فاشغل بأع رّالاشياء . (سهل ين عبدالله)‎ 
. ليكون عبداً لمن له الاكوان يأسرها‎ Les ان وكون حرا من‌الاکوان و ما‎ sat و من‎ 


(عبدالرحمن بن محمد بن حسین‌السلمی) ۰ ۱۱۶ 
مد الله على الجماعة VA:‏ 


قهر ست شعرهاى عر نی 


اذا المرء أعيته المروة ناشيا 
انی دايت و فى الايام تجربة 
كلا باوت قلا الثعمآء یط بتی 
كرد حديثك یا مهیج لوعتى 
عرفت a‏ للش لكن لتوقيه 
علم الفتوة علم ليس يعرقه 
و كيف یسرفه من ليس پشهده 
عن البرء لاتسثل واي قرینه 
و اعرض عن مطاءم قد آداها 
وقتيان صدق لست مطلع بعضهم 
يطلون شتی فى البلاد و سرهم 


فمطليها WaS‏ عليه شديد 
3 5 مم £ 
للصیر isle‏ محموده الا 


ولا تخشعت من ولائها Le;‏ 


ومن لم یعرف ا لخبر من | لشر یقم فيه 
الا اخو فطنة بالخلق موصوف 
و کیف‌یعرف ضوعالشمس مکفوف 
فكل رین بالمتادن gui‏ 
فاتر کها و فى ils‏ انطواء 
على سر بعض غير أنى جماعها 
انى صخرةاعياً الرجال انصداعها 


۱ 


FA 


A1 


۵۹ 


۲۵ - 


فهر ست شعر های قادسی 


بدك کسی دان که دوست کم دارد 


ور سيك بكى زيش حافي که ای‌دوست 


کا aS‏ حهان مسند شاه است همه 


تا دیده نگهبان دل و حجان آمد 
ایمن باشد هر كه نکه‌بان دارد 
حجنين است آگين مردان دين 
سياهى گر بدانى عين ذات است 


کسی کو را فتوت باسپانست 


ما دا گویند بهشت خواهی يا حور 


نیکی يكن ارحه اند کی دا ندش 


OT‏ سخت‌دسن که آبت اذجه بکشد 


زو بش أنكه داشت و بگذادد برس 


+ 


بهر حه Lai‏ كيتعادتو حوست 
5 
در Miaa‏ شاه کفش بردن نه نکوست 


۸۴ pôles مولانا‎ 


از دیده Jus‏ هزار نان آمك . 

ما دا همه آفت از تكدبان af‏ ۱۳۵ 
کسی کو ذ یزدان بود بر یقین ۲۴ 

که تادیکی دراو آب Obs‏ است Aa:‏ 
بهر کادی که باشد كام دائست 

قصيدةٌ “اع بیتی ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 

اندر قدح وصال ما خس حدكند ۸۷ 

كاندك نیکی اذتو بسی دانندش 


+ + 


موموست که‌جمع شدرسن وا نندش 


س ۱۸۱ 


T 

آب۱۲ ۰ ۰۴۵۹۵۰۱۸۰۱۳ ۰۷۲ ۷۳ 
۷ - باريك ۱۶۵ - باد پاشیدن 
۷ - تاختن۲۱۸-حیات ۱۱۲- 
خوف۱۲۳-دوی ۰۱۸ ۰۲۰ ۱۲۱ 
۲ ۰ ۸۰- سرد ۴۹ گرم ۳۹ - 
ونمك yy‏ 

۱۵۹۴ bT 

آیادان ۱۰۵ 

آیستن ۱۳۰ 

أتش ۰٩‏ ۰۵۱ ۰۱۷۳ ۲۳۶ ا شهوت 

۳ - غطب ۱۵۴ 

۵۷ UT 

آخر ۲۲ ۰ ۵۱ ۰ ۶۲ - مان ۱۰ 

آخرت ۸۶ 

آداب ۱ ۰ ۱۶ ۰ ۳۳۳ ۰ ۵۰ :+ ۲۰۱ - 
akar‏ ۱۶ - طريقت ۲۰۵ - فتوت 

۹- گزیده ۲۳ 

آدم + ۵ 

آدمی ۱۶۸ 

آدمیان ۱۶۸ 

آدینه ۱۲۷ 

۱۶ ب صحيحه‎ ۳۷ e ۱۶ el 

آداسته ۴۶ ۰ 9-۱۰۴ پیراسته ۱۴۳ 

آدام ۱۵ - نفس ۲۵ 

آدذد ۳۲۰۱۸ 


آدژوی نفس ۲۰ 

آدوغ ۰۲۰۶ ۲۱۴ 

آذ ۲۰ ۰ ۱۵۴ ۱ 

۱ كردن ۱۳۲ - مردی‎ - ۱۸۴ UT 

آزاد ۱۳۲۸ 

آزرده‌خاطر ۲۳۳ 

Ye [زمئد‎ 

آزمندی ۲۰ 

آسان ۲۷ ۰ ۶۲ 

آستان ۱۷۹ 

۲۱۴ VYA آستین‎ 

آسمان ۷ 

Y. آسوده‎ 

آشامیدن ۷۳ 

آشفتن ۱۰۹۰ 

آشنا ۱۴۵ 

aa آشیانه‎ 

آغاز ۱۰۴ - مهمانی AAY‏ نبوت ۱۶۸ 

آفات ۰۴ ۴۲ ۰ ۴۳۲ ۰ عع ,وج ۴۶۰ 
Fe‏ فتوت ۴۵ 

آفت ۲۸ ۰ ۴۴ - 

آفتاب 9ه ۰ ۲۱۸ - فتوت ۱۰۰ 

آفر ید كار ۴۳ 

٩۰ آفرینش‎ 

۲۳۹ ۰۰۱ JT 

a آلات‎ 


YAY‏ دسایل جوانمردان 
الام ۲۵ ۰ ۲۷ ایلیس ۱۰۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۱ انياز 
الايش ۳۹ - طبیعت ۳۹ ۹ ا لعين ۱۳۱ 
آلت ۰۱۵۶ ۱۶۰ ابناء جنس ۲۶ 
آلتهاء خانه ۱۳۸ این‌عم ۰۲۳ ۲۴ ۰ ۰۷۶ ۱۰۰-خواجه 
آلوده yyy‏ ۱۰.۰ 
آمال ۵۲ ۰ ۸۰ ابواب ۱۶ ۳۲۲۰ حسنات Ag‏ فقتوت۳۷ 
آمرزش ۲۰۱ ابوالغئیان ۲ ۶ 
LT‏ ۱۱۴ اتحاد ۳۷ 
آمین ۱۴۰ اتصاف EX‏ ۰۶۶ ۰۶۷ ۷۴ 
ol‏ جهان ۶۷ 
آواده ۱۳۸ 
lol‏ ۰۱۰ ۰۲۹۰۲۲ ۸۳۲۶۲ ۰ اتغافی ۲۶ 
١62‏ غطيط va‏ اتمام ۳۵ 
آهسته ۵۴ اثيات عيب VA‏ 
آهن ۰۱۳ ۲۳۴ اثر ۰۲۸ ۰۸۳ ٩۰‏ 
آیت (AT)‏ ۰۶ ۰۱۲۶ ۸۱۶۴۰۵۶۰۱۳۲ احابت AY‏ 
آیات نوم اجازت ۱۲ ۰ ¥۲ ۰۱۸۴۰ ۱۸۸ ۰ 


آینده ۱۱۰ - وشنو نده ۱۲۶ 
\VA au |‏ — روز كار ١١‏ 
آئین مردان دين ۲۴ 
الف 
أب ۷۵ 
ايا ۶ 
ايتداء ۱۵ ۰ ۰۲۸ ۷۴ 
أبد ۲ ۳ 
أبدى FF‏ 
ابداع ۲ 
ابدالآان ۰۱۱۲ ۰۱۵۷ ۱۷۳۷ 
ابدان ۳۲۷ ۰ ۷۳ 
أبريق ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ 


| اتصال ۵ » ۵۵ 
اتفاق ۸ ۰ ۳۷ - آراء ۳۷ 


AA 0‏ — فتوت ۱۹۵ - فتوى ۱۱۵ 

اجاذء پیران ۲۰۸ 

ÿ احباد‎ 

احتماع ۷۷ 

احتماعی ۳۵ 

۰۴۴ ۰۳۷ ۰۱۹۰۱۸ ۰ ۳ احتناب‎ 
۶۷۰۵۰ FY 

vs احتهاد‎ 

احداد ۷۵ ۰ ۷۶ 

اجزاء ۵۵ ۰ ۹۶ - تن ٩۶‏ - وجود ۵۵ 

احزای فتوت ۲۰۰ 

اجساد ۰۱۳ ۱۴ 

۲۲۲ ۰۱۰۷ YA اجل‎ 


اجلی معین ۲۸ 


qr pere‏ دوجوم مج وس 


فهرست لفات واصطلاحات ۱۵۳ 


احماع فضلاء ۱۱۸ 

احناس ۴۶ ۰ ۷۲ - فضایل ۷۳ 

اجنبی ۸۵ 

اجنبیت ۴۰ 

احادیث وم 

احاطت 9۸ 

احتباد ۱۰ 

احتجاب ۴۰ 

احتراذ ۰۳۲۱ لاع ۰ لمع ۰ ۵۲ 

احتمال ۲۶ ۰ ٩۷‏ - كد ۲۶ 

احتیاج ۲۰ ۰ ۲۳ 

احتیاط ۳۷ ۰ ۴۳ ۰ عع ۰ ۲۰۵ 

احجام :۴۷ 

احدیت ۶ ۰ ۳۳ 

احراذ ۲۴ ۰ ۷۴ ۰ ۸۲ -مکادم ۷۴ 

YY vo احزاب‎ 

اسان ۱۸ ۰ ۰۳۷ PA‏ ۰۱۸۵ 
۳ - پادشاه ۲۱۵ | 

احسن ۰۲۳ ۳۵ - الحسنی۲۳- وجوه۱ 

í ۱۲ احضار‎ 

احکام PT‏ ۰۳۹ ۰۴۰ ۴۹ 94 
۳ - الهی ۳۳.- خلت ۴۰ 

۰ ۳۵ ۳۴ ۰۳۲ + ۱۸ € À احوال‎ 


۳۰۱ ۵ ل‎ AY Av: Ve: ۷ ۵ 
| ۱۳ احیاء‎ 


اخبار .م 5 
احباد ۳۰ ۰ ۵۷ * ۱۰۶ 

احتصار م 

اختصاصس ۲۲ ۰ ۲۳ 

yy احتلاط‎ 

اختلال حال Ce‏ 


احتيان بي PA OS UE ° FY‏ 
۶۵ ۴ 2 حق ۸۴ — 
و مشودت ۱۹۸ 


ya احمال‎ 


أخد ۷۲ › ۷۸۲۷۷۲۷۵ - فتوت۲ ۷ 

اخراج ۱۰ ۱ 

اخروی ۲۴ ۰ ۲۷ ۰ ۸۰ 

اخص ۲۷ ۰ ۳۶ ۰ ۷۶ - سين ۲۷ 

اخطاد ۲۷ ۰ ۴۴ 

g4 اخطار‎ 

اخناء ۳۱ ۰ ۵۲ ۰ ۸۲ 

اخلاس ¥ ° ۸۳۳ ۲۲۳۲۱۵۲۲۸۸۲ 

اخلاق ۱ ۴.۰ ۰۸۰ ۱۳ ۰۱۷۰۱۴۰۰ 
FF ۸۳۵‏ ۰۴۳۹ ۰۵۰ ۱۵۷ 
وس ۲۰۱۰۷۳۰۶۷ الهى 
۲ سپسندیده ۶۶ مجميل١‏ = 
حمیده ۱۷۰ ۰ ۲۲۳ 

۰ ۲۷ ۰ ۲۶ ۰ ۲۳ ۰۶ ۰ اخوان م‎ 
DA برع‎ NA e VAE NA 
AA CAY AF ۰ AD ۷ 

۳۸ ۰۳ Le اخوان‎ 

TER A 

YA ۲ ۷۲۰۰ ۱۳ اخوت‎ 
۵۵ حقیفی‎ - FA ۰ ۵۵ ۰ ۰ 

AVE pe De A YU 
e ۱۲۳ ۲ € ۶ 
NAD AAY 6 ( FYe YYA YO 

۱ ۴۴ ۰ ۴۰ ۰ pa ehl 

۰ ۱۲۶۰ ۱۰۴ AV + AF «< AA أدب‎ 
۲۱۳۵ ۰ ۳۸ 

ادبات ۱۲۰ ۰ ۱۲۵ ۰۱۳۸۰ ۱۵۸ 


YAY 


ادباد ۵ 

yo ادخار‎ 

ادداك ۶۹ , ۱۷۲ - حقايق ۶۹ 

ادله عتلی ۴۰ 

آدنی ۸ ۶ 

ادنای ۵۴ ؛ ۸۲ - جسمانی AY‏ 

اذاعت سر VA‏ 

ga اذلال‎ 

ادن ۲۰ 

اذیت ۲۶ - سوال AA‏ 

ارادت ۰۱۱ ۴۴ ۰ ۰۴۸ ۴۹ 

ادياب ۰۳۲ ۱۵ ۰ ۲۶ ۰ ۳۶ - وفا۳ 
۱ ۸ — فتوت ۰ ۵ ۰ ۰۱۵ ۲۶ 

ادتضاء خلق ۴۷ 

٠ ادتفاغ‎ 

YA أرتكاب‎ 

ادتياض ۴۶ 

ارجاس ۵۴ 

ادذانی ۱ 

ارسال ۳۶ 

ارشاد ۲۳۱ 

vs ارضاء‎ 

ارغنون ۱۵۳ 

ادكان ۳۸ ۰ عه ۰ ۱۱۰ ۰ ۲۳۴ ~ 
چیت سازی ۲۳۲۱ طریقت ٩۴‏ ۰ 
5 فتوت ۵ - قالب ۲۳۴ 

l ٩۲ ۰ ۳۷ أرواح‎ 

5 _ چشم انداختن ۱۲۳ 7ب حمل 

جدا كشتن ۱۳۰ - سرضرودت ۸۷ 

اذار ۰۱۳ ۱۴ ۰ ۰۷۲۳ ۱۹۱۰۱۱۷۹ 

۵ ۰۷ - عن ۱۷۵ 


دسایل حوانمردان 


—— سس سس سس جح سس تسس سپس سس سس سس سس سسسسسر 
0 1 
انز سرس سس سس سس سبح سرب سب سس تست سس سب 


اژالت وه ۱۵ ۰۳۶ ۵۳ ۰۷۴۰ 
۸ - ظلمت ۵۳ = موانم ۷۴ 

ازدیاد ۴۶ , ۴۹ 

اذل ۳۲ ۰ ۰۳۹ ۱۰۷ ازال ۱۳۷- 

واید۲ ۲ 

اذلى ۱۳ ۰ ۰۳۲۷ ۰۴۰ ۷۴ 

۰۱۸۰ ۱۶ ۰ ۱۵۰ ۱۳۲ ۰ ۸۰ ۵ اساس‎ 
EYN PY Yes ve 
٩ ۳--شجاعت ۳ ۷-فتوت ۱ ۷-مروت‎ 

۷۴ ۰۰۱۵ Jill 

اساب ۶ ۱۰۰ ۰ ۲۰۰۱۶ AD:‏ نعیم ۶ 

اسپری ۱۳۰ 

استاد ۰۱۰٩‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۰۱۴۱ 
۰ — حيت ساز ۰۲۲۶ ۲۲۱ 

استادان کامل ۲۲۶ 

استادان ماتتدم ۲۳۱ 

استیداع ۳۴ 

اسثیرا ۲۱۷ 

استبرق ۲۳۰ 

استیشاد ۳۷ 

استبطاء ۲۴ : .ع 

استیقاء آب‌دوی ۸۰ 

استجلاب ۸۲ - نظن ۳۰ ۰ ۴۷ 

استحالت وجود ۲۲ 

استحسان ۱۴ 

استحضار لمع 

استحتار ۲۶ 

A7 ۰ ۴۷ استحقاق‎ 

استخدام ۸۵ ۰ ۲۱۳ 

استدعاء وو 

yy استدلال‎ 


استرداد ۳۴ 

استرضاع ۲۴ ۰ ۳۶ 

استطاعت ۱۵۱ 

استعادت ۱۰ 

استعادات م 

استعتاب ۲۴ . 

استعداد ۵ ۰ ۱۴ ۰ ۳۹۰۱۶ ۰ ۰۴۳۲ 
برع PAC‏ ۷۳۰۷۱۰ ۰ 
-اذلىه PAJA‏ - او لی ۱۳ 
۷۳۲ فتوت ۶۹ 

YO استعظام‎ 

استعلاء ۴۲ 

۷۵ ۰۵۲ ۰ ٩ استعمال‎ 

" استغراق ۶ ۰ ۳۳ 

استغفاد ۱۸۰۵ ۔۔ گناه ۱5۵ لسانی ۱۸ 

استغناء ۲۰ ۰ ۵۲ ۰ ۸۲ - نفس ۲۰ 


استفادت ۱۳ ۽ Y?‏ 
استفاضت ۱۱ ۰ ۱۳ 
استفتاح ۳۲ 


استقامت ۰۱۳ ۳۰ ۰ ۳۳ ۰ ۱۳۵۰۳۴ 
۷ ۰ ۵۱ - احوال۷۰ 

است‌کمال ۵۱ 

استمداد ۱۱ 

استمزاج ۲۰ 

استنجاء ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 

yy استنکاء‎ 

استنکاف ع , ۱۶ ۰ ۰۳۱ ۵۴ < ۸۲ 

استوا ۱۷۸ 

۱۵۸ P استواد‎ 

استیفاء حموق ۳۷ 


استیلاء ۴ ۰ ۰۱۴ ۴۲ ۰ ۵۹ 


استیناس ۳۷ 

YA ۰ ۵۱ ۰ ۳۶ ۰ ۳۲ ۰ ۱ اسراد‎ 

اسراف ۴۳ ۰ ۴۷ ۰ ۱۲۸ 

۵٩ أسرها‎ 

اسلام ۱۸۵ ۰ ۱۸۸ 

اسلامی ۰ ۴ 

اسم ۷۵ - حق ٩‏ 

اسناد۱۸۴ — فتوت ۱۵۴ -«معتبر ۱۸۴ 

اسیں ۲۰ ۰ ۱۵۱ 

اسیران ۱۴۵ 

ازشاد ۸ ۷ 

اشارت ۱۳ ۰ ۱۴ ۰ ۱۵ ۰ ۱۷ ۰۲۳۰ 
مه ۰۷۲۲ ۷۳ 

اشتغال ۸۴ 

اشتتاق ۱۲۵ 

اشتها ۲۱۳ 

اشراد ۴۸ 

اشراف ع ۰ ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۰۵۱۰۳۵ 
Z‏ , ۷۹ | 


اشرف ۰۶۲ ۰۶۲ VA‏ - خصائص۷۹- 

کاینات ۶۲ - مبدعات ۶۶ 

اشراق ع ۰ ۰۱۶۲ ۴۲ 

اشك ۲۳۳ 

اشياء ۳۰ ۰ ۳۵ 

اصابت فکر ۳۳ 

اصحاب ۵ : ۲۵ ۰ ۰۳۲۳ ۳۷ ۳۲۹۰ ۰ 
PA‏ ۰۷۲۰۶۷ ۸۴ - دشد 
PY‏ فتوت ۰۳۳ ۱۹۳۰۳۶ 
قجود FA‏ فضایل ۱ ۰ ۲۵ 

اصدقاء ۳ 


اصراد ۹ 


۲۵۵ 


اصطلاحات ۵ ۷ 
اصغں ۱۳۱ 
اصفیاء ۳۳ 
الاح نوم à‏ ۵۶ -جراغ ۵۶ -ذات‌البین 
۳۶ - كار ۲۰۲ 
اصل ۰۱۳ ۱۴ ۰ ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۳۲۲ ۰ 
OU - ۷۰ ۰۶۸ ۰ ۰‏ ۱۴ ۰ 
YF e\F‏ 
اصتاف ۰۱ ۴ ۰ ۴۳ - تجاد ۱۱۱ - 
حسئات ۴۳ حکمت۴ - راب ۱- 
AY D‏ 
اصنام ه ۰ ۰۳۱ ۶۲ 
اصول ۳ CPA Va pales‏ 
PN FF ۱‏ فتوت۱ ۶۷۰۵ 
اضطراب ۲۶ ۰ ۲۸ 
اضطراد ٩۴‏ 
اضیأف ۵۵ 
اطعمه ۱۴ ۰ ۲۷ 
SALI‏ ۷۵ ۰ ۷۶ 
اطلاع ۴۵ ۰ ۵۵ ۰ ۱۲۱ 
اطمینان محال ۲۸ 
اطوار ols‏ 
اظهاد ۴ AA AY + Yes Vers‏ 
توانگری AY‏ ۔ غنی ۵۳ - فاقه 
۳ -قدرت ٩۰‏ - مسکنت۸۸- 
نعمت ۳۷ 
اعادت ۱۰ 
آعالی ۱۵ ۰ ۷۴ 
اعتبار ب , ۰۰۴۳۲ ۷۴ ۰ ٩۶‏ 
Juil‏ ۱۴ ۰ ۰۱۸ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۳۵ ۰ 
YY Fy‏ ۰۲ ۲ . 


اعنداد ۸۵ 

اعتراض ۰۸۰ ۲۲۳ 

اعتصام ۴۰ 

اعتقاد .م , ۳۴ , ۴۷ ۰ ۱۷۴2-۷۰ 

٩۲ اعتكاف‎ 

اعنماد ۱۴ ۰ ۱۵ 

اعتناء نفس ۲۵ 

اعجاب ۴۲ 

اعداء دين ۱۰ ۰ ۶۴ 

اعراض ۰۴ ۰۷ ۱۸ ۰ ۰۱5۹ ۲۴ ۰ 

۱۰۵ ۰ ۵۲ ۷ 

۲۷ Set. ۲۳ اعز‎ 

اعزاز ۲۵ ۰ ۱۳۷ 

اعساء ۵۵ 

yr اعطاء‎ 

۴۳ el 

اعلی مر اتب 7۸ ۱ 

اعمال ٩‏ ۱۶۰ - جميل ۱۹ ۔ صالحه 
۶ - ناشايست ۱۳۵ 

اغذیه ۲۳۴ 

۴۷ ul El 

PY اغماش‎ 

اغیاد ۷ ۰ ۳۶ ۰ ۵۱ ۰ ۵۴ ۰ كلا ۰ 

۱۳۸۰ AD € AY 

اذادت ۲ ۲ 

۵۵ ۰ Fr اثاضت‎ 

اقترا ۳۱ 

۲۰ ssl 

افتناء ۱۵ 

افراشته ۱۰5 


افراط ۱۴ ۰ ۰۱۸ ۲۵ ۰ ۴۳ ۰ ۰۴۳۴ 


۸۲ ۰ ۷ 

افر از ۲۳۴ 

اذسانه ۱۵۳ 

یش اش تا 

۳۵ dal 

افطار ۶۴ , ۰۱۰۰ ۱۸۰ 

اقمال ۱۵ ۰۳۱۰۳۰ ۳۳ ۵۰ 
۸ ۲۰۱ س سلديده ۸۸ — 
حمیده 7\ 

۱ ع٠‎ [hól 

افکاد ۱۶ ۰ ۰۳۱ ۲۱۲ صائبه ۱۶ 

اثناء ۱۵ 

اقادب ۲۶ ۰ ۵۵ 

اقاویل ۲۰۴ 

Fr gæl 

۷۶ ۰۵۰ ۰ ١١ اقتداء‎ 

اقتراح ۳ 

اقتصار م , ۲۰ 

اقتضاء ۰۱۵ ۰۳۷ ۰۳۹ ۷۴ - فناء 
۴ — محبت ۳۷ - وجود ۷۴ 

اقدار ۲۳ 

AY اقداد‎ 

اقدام ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۳۱۰ ۰ 
۹ ۴ ۲ - فتوت ۱۸ 

اقدس ۴۳ 

اراد هه ۰ ۱۳۱ 

اقران ۳۷ ۰ ۴۶ ۰ ۶۲ 

اقسام -YA‏ عاجل ۵۲ - عدالت ۳۸ 
— دنیوی AY‏ 

اقطاب ۳۸ ۰ ۳۹ 

افلاع بدنی ۱۸ 


اقوال ۰۳۱ ۰۵۰ ۲۰۱ 

أقوياء كناد A٠‏ 

اکایر ۱ - 

ا کتساب À‏ ۰۱۵ ۰۲۰ ۲۶ ۰ ۴۲ 

PA‏ ۰۷۰ ۷۴- خیرات 

۶ فتوت ۴۸ - فضایل ۷۴ 

اکتحال ۳۳ ۱ 

اکتا م 

اکش ۲۲ ۸۳ 

اكرام ۲۵ ۰ ۵۵ ۰ ۰۵۶ ۸۱ -اضیاف 
۵ — نفس ۳۷ 

Py اکناء‎ 

۷۷ ol LSI 

اکوان ۱ 

التزام ۴۰ 

۸۷ ۰ ۴۲ ۰ ۲۵ ۰ ۷ oual 

التماس" ۱ 

الحاح ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ 

الحق ۳۸ 

الست ۳۲ 

الفاظها ۱۵5 

e ۵۲ ۰۳۸۰۳۷ ۰ ۳۶ ۰ ۲۷ eal 
FA حعيقى‎ - ۷ 

الماء مم 

۱۱ lait 

الم ۱۵۴ 

الماس ۱۶۰ 

الواح نفوس ۱ 

الوهیت .هم ۱ 

اله هوی نفس ۷ 

الله تعالی ۱۱ 


YAA 


e ۴۰ ۰۳۸ ۰ FF ۰۱۸ ۰ ۱۴ الهی‎ 


مع ۰ ۰۶۰ ۶۱ 

الهيت ۴۰ 

ve à الى‎ 

امادت ۴۸ 

اماره ۷ 

۴۴ pr امالت‎ 

امام ۳۸ ۰ ٩۲ AY‏ - ائمه فتیان۳۸ 
bo‏ ۱۷۳ 

امان ۱۷۷ ۰ ۲۲۴ 


لمات ۱۴ ۰ ۰۳۲ ۰5۹۶۰۰۵ ۰۱۳۴ 
۲ ۱۸۵ - شلواد ۱۵2 

امانی ۵۰ ۰ ۵۲ ۰ ۸۰ 

امت ۱۲ ۰ ۱۸۷ = محمد ۲۰۱ 

امتثال اوامر ٠م‏ 

۷۷ ۰۶۲ ۰ YY ۰ ۱۰ امتحان‎ 

امتداد عم YA‏ 

امثال ۳۱ 

امدی مدر YA‏ 

اس ۰۱۸ ۳۸ ۰ ۰۶۲ ٩۲‏ - جليل 
۲ - حق ۱۳۱ _ شدید ۳۸ — 
شرعی ۱۸ - شریعت NAN‏ - 
معروف ۱۱۶ - ونهی ۱۵۳۴ 

أمرى ديئى ۳۱ 

امراء ۱۲۶ 

أمراض نفسانی ge‏ 

امروز ۷۳ 

أمساك مع 

أمشب ۵۶ 

امكان ۱5 , ۴۳ 

AD ۰۰۴ امل‎ 


رسایل حوانمردان 


١ ١ املاء‎ 

FA + TA NV ۰۱۱۷ + ¥ ۰ ۵ أمن‎ 
A - ۲۱۵ ۰۱۶۲ 2 ۵ 
۲۱۵ حلق‎ - ۷۰۵ 

۴۷۱۴۶ ۰ ۳۶ ۰۲۲ ۰ ۱۰ ۰ ٩ Jigal 

آمود ۴ ۰۸۰ ۱۵ ۰ AT‏ ۰۲۰۱۱۵۹ 
t ۳۵ ۰ ۳۴ ۰۳۳۲ ۰ NF ۳‏ 
PA ۶‏ ۳ - جسمانی ۵ ۳- 
جمهود ۲۶ - ناقع ۳۶ د شريف 
Yy‏ ضار ۶۵ - عظام ۲۶۰۲۳ 
فانی ۴ 

أمورى وحودی ۴۲ 

امهات ۱4 ۸ ۲۶ < ۴۵ ۰ ۱۹۴ — 

yy Ja 

امید ۸۴ 

امیری ۱۹۵ 

AD امین‎ 

انبساط ۸۵ 

انیعات.2۶ ۱ 

انبوه لاع 

۰۱۱۰۰۶۲ ۰ ۵۱۰۳۳ ۰ ۱۱ انبیاء‎ 
a ۱۸۷ e NAT EAFA ۲ 


Yes à JAY 
۵۲ انتصاد‎ 
۳۷ انتصاف‎ 
۲۰ انتظام‎ 

انتقال ۷۶ ۰ ۷۷ 


انتقام ۲۶ ۰ ۵۲ ۰ ۹۷ 
انتهاء حوانمردی VO‏ 
انجاد ۱۳ 
انجاز ۴۰ 


فهرست لغات واصطلاحات ۲۵۹ 


اتحصاد نفس۱۶ 

انحراط ۸۲ 

اندرون ۱۲ ۰ ۲۳۶ - دیگث۲۳۶ 

| زد YY‏ خود ۷۲۱۲ 

اندوه ۵۲ ۰ ۸۰ ۱۸۰ 

. انس حعيقى ۴۰ 

" اسان ۰۱ ۰۱۸ ۰۶۰ ۱۸۱ 

٩۰:۷۰ ۰ FF ۰۵۹ ۰ ۳۹۰ ۴ انسانی‎ 

انشراح قلب ۳۲ 

. اتسار ۵۶ ۰ ۲۰۱ 

اتصاف ۱۷ ۳۷۰ ۰ ۱۰۵ -وغرامت۱۲۳ 

انشمام ابدات ۳۷ 

FY o انظلام ۱۳۴ ۰ ۳۷ ‘ عع‎ 

انعام عم ۰ ۱۸۵ 

۷۷ انعتاد قتوت‎ ٠ 

انفاس ۸۵ 

انفاق ۵ ۰ ۰۲۰ ۲۳ ۳۶۲ 

۳۳ gust 

انتباش ۲۱ 

٩۲ ۰۱۱ انتیاد‎ 

انکاد ۰۷ ۹۹ 

va غطاع‎ SL-Gi 

انگاد ۱۳۱ 

انگشت ۰۱۲۱ ۲۱۸۰۲۱۲ - بدندان 
كزيدت ۱ تب طعام آلوده 
YAY‏ میانین ۲۱۸ 

انگشتان ۲۱۵ 

انگشتری ۰۶۴ ۰۱۵۹ ۲۱۸ 

انواد ۰۱۶ ۰۴۳ ۰۶۱ ۷۴ ب الهی 
0 - روحانی ۱۶ 

انواع ۱ ۰ ۴ ۰ ۰۱۴ ۰۱۷ ۲۳ ۰ ۳۱ 


۲ ۰ ولا اخلاق -YY‏ 
ضرب Va‏ - عجایب ۱ — عفقت۲۲ 

انوت ۲۰ ۰ ۶۹ 

اوامر ۵۰ 

اوتادان ۱۱۲ ۰ ۱۵۷ 

اوج مروت ۴۱ 

اوصاف ۴ + ۲۷ ۰ ۳۳ ۰ ۴۴ ۰ ۴۳۹ ۰ 

۷ ۷۰ ل حمیله ۳۳ - 

۷۰ glio 

اوضاع ۵ ۰ ۰۱۳ ۱۵ ۰ ۷۴ 

اوطار ؟ 

۶۲ q ۰ ۶ اوطان‎ 

اوقات ۸۵ 

۱۰۱ ۰ ٩۱ اولاد‎ 

اول ۵۱ ۰ AY‏ قدم VE‏ مقام ۱۰۱ 

اولی ۷۳ 

اولی ۸۶ 

۹4 ۹۵ + AY + FF Py اولیاء‎ 
NAY ۲ ۰ 
= ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۷ ۷ 
۱۰۰ جوانمردان ۱۵۷ كيار‎ 

اولياء آن ۱۱۲ 

اهتداء سب 

اهتزاز بام 

اهل 4« ۰۲۲ ۰۲۳ ۳۷۰۳۴۰۲۷ 
Fa‏ ۰ ۰۵۴ ۰۵۷ 
۲ - احسان ۲۲۳ - اخلاص ۲۲۳ 
اسلام ٩۳‏ ۲۰۱۰ ۰ ۲۱۰-آسمان 
وذمين ‏ الله ٩۲‏ - امانت ۱۳۸- 
انحیل ۶ - يدعت ۱۴۲ - بیت ۲۰۱ 
تسلیم ودضا ۱۹۴ - حقيقت ۱۱۳- 


yý.‏ رسايل حوانمردان 


خانه ۸۷ las D‏ ۱۷۷ - خواص ایمان ۵ ۰ ۶ ۱۰ ۰ ۰۹۵ ۱۳۲ ۰ 


۲ دل ۲۱۴ - دلان ۰۱۴۰ ۵ - عرض كردن ۱۳۲ 
۸ - دسالت ۱۳۴ - ذمین 4۰ ایمانی ۴۰ 

زهد ۱۳۴ سعادت۵۷-صداقت۳۹- أيمن YA‏ ۰ ۰۰۹۴ ۱۳۹ ۰ ۲۰۵ 
Le‏ ۳۷ ۰ ۴۷ صودت۱۱۳ - ایمه FA‏ 

طریقت ۱۳۴ - طریقت و فتوت اين جهان ۶۷ 

۰ = ظاھں ۱۱۸ - عرب ۳- ekal‏ ۴۳ 


de‏ ۱۳۴ ۰ ۱۴۱ -عالم ۱-عوام 
۳ عرزا ۱۸۵ ۰ ٢‏ فتوت 
۳ ۷۴ ۰۵۴ ۰۳ ۹۸ ۰ 
APT ۵ ۳ ۰۵‏ 
۷ ۳ ۲ ۶ ۰ ۰۱۵۲ 
PAS gud - ۰ ۷ ۰‏ 
فضل وهئر ۱۱۸ - فضیلت۳۷- 


Fe ۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۶ : ۶ : ۳۳ ياب‎ 

جود ۴۳ ل حکمت ۱۷ - خیرات 

۴ . شجاعت AY‏ ۴۴ -عدالت 

۰ ۶۸ ۰۳۴ فتوت‎ FA ۷ 

- ۳۴ مروت ۱۶ - نبوت‎ VE 
۳۴ ولایت‎ FA نيك بحتی‎ 

بأد ۱۶۴ س در بروت ۶۸ ۰ 114 — 


مروت ۰۲۰۳ ۲۰۵ 9-۲۲۰۰ 
عیال ۲۰۰ هنر ۱۱۹ 


اهم ۳۶ دمیدن ۲۱۱ 
اهواء PY‏ بار ۸۳ ۰ ٩۳‏ - حرفه ٩۳‏ 
اموال ۲۷ ۰ ۴۶ بادی‌تعالی ۲ ۹ ۱ 
ایئاد ۲۳ , ۲۴ ۰ ۴۰ ۰ لاع ۰ ۵۰ ۰ باريك ۱۵۵ ۰ ۱۶۵ - خوردن ۲۰۶ 
AY ۵‏ ۰۸۲۰۱۶۲ ۸۵ باذاد ۸۵ - معنی ۱۷۸ 
ENEN ۰ ۲ ۵‏ باز - بسته ۱۶۱ - جست ۱۵۸ - 
e ۱۸۰ ۷ ۲ ۲‏ ستاندن ۷۸ 
۵ ۰۲۰۸ ۲۱۳ ۰ ۲۲۳ بازد گانی ۱۷۴ 
حيوة Gus‏ ۲۷ پاسمه كردن ۲۷۲۸ - چیت ۲۳۰ 
ايداع ۱ : ۴۰ JEL‏ ۲۰ : ۷۰ ۰ ۷۶ ۱ 
ایذاء ۲۶ ۰ ۲۷ ۰ ۱۸۵ | پاطن ۱ ۱۸۰۱۴۰٩۰‏ ۰ ۳۱:۱۹ 
ایراد ۵۹ ۶ برع ۰ ۴۹ ۰ ۵۵ ۰ e AF‏ 
ایزادی پاك ۲۱۵ . | ۸ ۲ av‏ - فطرت ۱ 


ايعاد ۷ باطناً ۳۵ 


ل me nn,‏ صم سم A Er‏ سل AUD I‏ جد و و 


7 کج و‎ MT TFN rat" 


سس LE‏ يو له TR‏ ای وک تست 


فهر ست لغات واصطلاحات ۶۹ 


باعث vo‏ | يدر اخوا نيت \AF‏ 
باغ Jus \ya‏ مر کف a À‏ 
بافنده AY‏ ۱ بدده ۸۷ 

۱۵۸۱ بدعت‎ ۸۰ ۰ ۲۴ ۰ ۲۳ Gb 

باقيات صالحات ۲۶ بدعتی حسن ۱۹۱ 
باقیمت ۱۶۰ بدن ۱۴ ۰ ۷۳ 
باك ۴۷ ۰ ۱۳۷ 


914 Fou AA ۰ ۲۶ ۰ ۱۸ ۰ ۱۴ بدنى‎ 


بانگ۵۴ ۰ ۰۱۳۲ ۰۳۸ ۱۵۳ بدندان گزیدن ۱۱۰ 
بالادست ۱۷۰ Ji‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۷ ۰ 
باه ve‏ ۰ برع ۰ ۰۳۷ عاسب yA ol‏ 
بالغ ۱۸۴ تفس 
دس 
بالفعل ۴ , .بو افروذ ۵ - با ۱۵۳ -حیدن کار 
بانصاف ایستادن ۱۳۳ T7‏ ۳ 0 
۱ ۸ - برحوردار ۲۰۱ سیل 
يام ci ۱۱۰ du‏ 3 
pe su‏ ۶ مکی ا رشن ا 
هداد i‏ ۵ 
۳ ۳- گزیده۱ ۰ ۷- یاد كبيرى ۷۷ 
با نیذ ۱2۵ 1 
à « 1 \ 3‏ 
باسته ۱۳۸ س ÿ‏ 7 ۴ 
VA Of 1‏ 
بت پرسنی 7۲ 
برادر ee Ye VA «+ YF‏ با ايها 
بجر YA‏ 


بحق سیردن ۱۳۲ براددان ۰۱۴۵۰۱۰۱ ۱۸۸-فتوت ۱۹۵ 


۱۱۶ مسلمان‎ - AYY FA FY + FF AA Jz 
۱۹۰ وحرص ۱۵۴ براق‎ — ۵ 
| ۱۵۲ بخواب باذ دفتن ۲۰ پربط‎ 
۱۰۰ بحیل ۱۶۴ ۰ ۲۱۱ برج آفتاب ۱۰۰ - نبوت‎ 
۱۵٩ بدا نديشه ۱۴۲ ۱ يرق‎ 
. ۴۷ يرديارى‎ - ۷۴ ۰۶۱ ۰ ۵۵ ۰ ۱۵ ۰ À cal 
۱ Ye درس‎ Y۴ فناء م١ — ولاعت‎ 
YEA ۲۱۱ ۰۱۱۲۵۰ ۱۰۹ ۱۱ بدایم م بر کت‎ 
۲۱۲ بد بحت بیچاده ۱۳۸ - دل ۲۸ - برنج‎ 
۱۴۵ ۰۱۱۶ گمان ۱۷۸ - بروت‎ - va ۰ ۲۵ دلی‎ 


نامی» ۱۳ - نفسی ۱۸۱ -نفسان۲م ‏ | برمان ۰۱۱5 ۱۴۰ 


A‏ رسايل حوانمردان 


ترهنه ۸۴ 

FT برهم‎ 

بزد كك ۱۵۶ 

بزد گی ۵ ۰ ۱۸۸ 

بزد گان دين ۰۱۰۹ ۱۳۵ 

بز نی حواستن ۱۳۶ ۱ 

٩۲ شریعت‎ AY حق‎ - AN ۰ ۸۴ LL, 
| عدل ډه‎ + 

بستگان م 

پستن = دست وقدم ٩۵‏ — سمع و يصر 

۵ ميان ۰۱۳ ۷۳ 

بسط ۸۸ 

سندکار ۲۱۰۱ 

سيار خوار ۲۱۳۲ 

بشارت ۱۵۷ - باد ۴۸ 

Py بشاشت‎ 


بش ۸۲ 

دشر‌ی ۴۲ 

بشريت 7 DA‏ ۰ ۲۰ ۰ وي ا ۷۰ 
دصر AD ۰ ٩۴‏ 

بصیر ۴۶ 

تصیرت VA‏ ۰ ۰۳۳۲ ۴۳۲ ۰ نوع 
پضاعت وه 

۳ at «صاعتی‎ 

۷۵ ۰ ۲۰ ol 

بطون ۱۴ 5 


+ 


بعد ۰۳۶ ۰۴۰ ۵۴ ل سفرغربت ۴۰ 
بعزت قدرت ۱۳۹ 

AN دعضی‎ 

Y7 5 À بعيد‎ 


EY au 


۱ سس الس 


۱ ۲۰ Je 
۱۸۴ بش‎ 


. بغير اختیاد ۱۱ 


۱۵۲ ۰۶۶ , ۳۴ ela 
۱۴۰ بقدرت صانم‎ 
۱۵۶ طاقت‎ jou 

بقعه امکان ۴۶۳ 


بعيت هوأ 2 


V7 ۰: YO re 


AD AY ۰۵۲ ۰۲۷ ۰ À بلا‎ 

بلاتاً خير ۶ ٩‏ 

yyy بلاشك‎ 

بلاغت ۶۹ 

بلاهت ۶۷ 

بلند ۲ ۲ 

بلوغ ۴۲ ۰ ۰۵۰ .وم صودت۱۸۵- 

معنی ۱۸۵ 

Fe nb 

بلیات ۲۵ , ۳۶ 

یمنز لت پدد ۷۵ 

بناء ۳۴ ۰ ۴۲ - طریقت ۴۲ کننده۱۲۶ 

بنام صاحب ۷۱۸۹ 

بنائی ۱5۲ 

بد ۲۰ ۰ ۱۱۶ - حرص و امل -AF‏ 
دست وقدم ۴ - ٩۴ OLJ‏ - سمع و 
يصن ٩۴‏ ب شكم ٩۴‏ - شلواد ٩۴‏ _ 
کیسه ۱۲۷ - و گره ۱۲۶ 

Pau Fe PA ° ۳۳ ۰۳۱ ۰ ۵ بنده‎ 
۲۳ موّمن۲‎ - ۰ ۳ 

بندكان ۳۹ ۰ ۰۱۱۱ ۱۸۸- حق 


mem made Lao Pi A EE a EEE بق‎ 


۰ لخدا ۱۱۱ 


بن کوزه ۰۱۶۵ ۲۰۶ 
بنی آدم AY‏ 
بنیاد ۱۷ ۰ PA‏ ۷۳ ل طريقت ۷۳ - 


FA فتوت‎ 

بئیان ۰۲۰ ۴۳ ۰ ۴۹ - فتوت ۴٩‏ 

۷۰ e à بواسطه‎ 

يوتذكار ۲۳۶ 

۲۳۸ تن‎ êg 

بوستان ۱۷۸ 

AT بوسیدت‎ 

يول ۱۹۶ ۰ ۲۱۸ 

بویاگی ۱۵۷ 

بوی خوش ۱۵۶ 

بهاء ۵ ۰ ۲۵ ۰ ۴۶ 

بهانه ۵۶ 

بهایم ۱۶ ۰ ۰۱۸ ۲۰ 

بهتان PA‏ ۹۴ ۰ ۹۵ ۱۶۹۰ ۰ ۱۸۵ 
- گو ۹۵ ۱ 

بهجت ۴۲ 

FA بهرمند‎ 

٩۳ بهره‎ 

دهشت AY‏ ۰ ۰۱۱۷۰ ۲۲۸ - باقى ۱۳۳ 

نهشتیان ۱۱۳۴ 

۲۷ ۶ ۸۵٩ ۰ ۲۵ ۰ ۱۸ بهیمی‎ 

ہی - آذاد ۱۶۲ - ادب ۱۳۸ - ادبی 
۸ - اصل ۷۰ اياك ۸۳ — 
تدبیر ۱۴۳ - تکلفی ۱۸۵-تمیز 
۸ - حیائی ۱۸۵- ذاد ۱۰۹ 
2 زحمت ۱۵۸ - شرمی PA‏ - 


عرضان ۵۲ - Je‏ ۷۰ - علم =Y.‏ 
قرار گشتن ۱۳۶ - كران ۲۶ س 
منت مخلوق ۱۵۸ نماذ۱۲۸ a‏ 
۸ - واسطه ۷۵ - وفاگی۸۵ ۱ 

بيايان ۸۴ 

بیاض ۱ 

بیان ۴ ۰ ۸ ۰۱۲۰ ۶۳۰۶۲۰۱۳۱۰۱۷ 

بيت ۰۷۵ ۷۶ - الاحزات ۱۴۱ 

بیجاره ۱۰۷ 

بیچاد گی ۱۱ 

بيدار ۴۶ ۰ ۸۴ 

ديروت دیکه ۲۳۲ 

بيع ۱۷۴ 

VAN ۰ ۱۹۰ بيعت‎ 

پیکانه ۰۱۰۸ ۰۱۳۱ ۱۴۵ 

بیکانکی .+ 

پیم ۹۵ - سس ۱۰۳ 

بیمادان ۱۴۸۵ 

بینائی ۱۵۷ 

بینی ۲۱۳ 

VA بینت‎ 

بینونت ۴۰ 


سوت ۷۵ 
E‏ 
پا ۵۴ ۰ ۸۶ 


پاچه ۱۶۱ ۰ ۱۹۵ - تنكك ۱۶۱ 
پاسیان ۱۷۷ 


پادشاهانه ۳ 


یادشاهی ۱۳۴ 


افيف 


۲ رسایل جوانمردان 
۴ 


YYA aol 

پارسائی ۲۲ ۰ ۴۷ ۰ ۱۲۵ 

پادس ۱۶۰ 

۱۵٩ يأرسى‎ 

باه AY YY‏ آين ۲۰۵ - نمكث۲ ۷ 

باك va La‏ ۴ ۰ ۱۴۳ - خود 
۲ - دامنی ۱۱۶ ۰ ۱۲۵- روان 
۹ — دوگی ۱۲۵ -لیسیدن۲ ۲۱ 

۱۱۶ St 

پاکیزه ۰۱۶۱ ۱۶۴ 

پانسد ۱۶۰ 

پاوذاد ۱۱۰ ۰ ۰۱۲۶ ۱۳۴۲ 

بای برهنه ۸۴ 

بای ماجان ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ 

بایه ۱۱۹ 

پختن ۱۶۴ - دنگ ۱۳۳ 

۰ ۱۲۸ ۰ YA YP YD: + پدر‎ 

| ۷۳۵ ۲۳-ءروس ۲۳۱ 

۱۲۶ ola 

پدیدة عمل ۲۲۲ 

ب NN‏ حياء ۴ - خوردن۲۱۱- 
مکروحیل ۱۲۹ - نعمت ۱۱۰ 

درتو ۱۱ 

مرستندة نفس ۲۰ 

پرورد گار ۰۱۴۰۰۳۴۳ ۱۷۲ 

پرورش ۱۹۹ 

۱۲۸ js 

پرهیزاندن ۱۶ 

پرهیز كارى ۳۷ 

YA öls 

۱٩ پریشانی‎ 


يس وبيش ۱۷۷ 

ستان ۲۱۸ 

۱۲۷ VF e VD + ۴۹ ۰ ۱۷ يسن‎ 

مسران ۲۲۷ 

۱۷ ۲-۰ FY ۰ ۵۴ ۰۱۲ ستديده‎ 

Ar . ۰ 5‏ ۲۲۵ - خم كردن - 

| ۱ - دنک يالا ۲۳۵ - سنك 
۶ قالب ۲۲۴ 

| ed 

يشم ۱۹۱ 

پشیمان ۱۱5 ۰ ۱۳۸ ۔ صادق ۱۳۹ 

يشيمانى ۱۳۵ 

يليد ۳۱ 

بليدة نايكار Aya‏ 

۶ oli 

بنجاه ۸۶ 

نج - حواس ۱۵۵ كانه ۱۴۴ نماز 

۱۷/۶ ۶ | 

پنجة آمر ۱۵۲ 

ينلد ۰۱۱۴ ۱۴۰ 

بندادی ۱۲۳ 

پنگان ۱۶۱ 

بنگانی ۱۶۱ 

À بنهان‎ 

مورحه ۲۳۵ 

پوست گوسفند ۱۶۱ 

پوزش ۱۲۳ 

YY بوشاندن‎ 


۷۳ بوشانیدن.‎ 
YY بوشیدن ازاد‎ " 
۴۶ OL gs. 


فهرست لغات واصطلاحات ۳۶۵ 


سر ۱۳۷ ۶ ۷۳۹ ۰ ۱۴۰ ۰ ۱۷۲ ۰ 
۴ ۲۲۳۲ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۲۳۳ — 
car‏ ۲۲۷ ل سیفی (دد فتوت) 
۷ - شربی (دد فتوت) ۱۹۷ 
شریعت YYY‏ - طریعت ۲۲۷ = 
قولی(ددفتوت) ۷ - گودکن۲ ۲۳ 

۲۳۱ ۰ ۲۲۷ + ۱۸۸ ۰ ۱۸۴ Os 

پی‌دوی ۱۱ ۰ ۲۰۰ 

سروز ۳۴ 

۱۳۵ ۰ 7۲۲ Sos 

پیش‌قدم ۱۳ ۳۸۰ ۷۶۰۴۳۵۹۰ 

© yyy بیش‌قدمان‎ 

بيشواء سايقان ۱ 

بيشواى مسلماتی ۱۷۳ 


پیشه ۲۲۷۰۱۷۸ -کاد ۲۷ ۱- گرفتن ۱۱2 


پیشی گرفتن ۸۲ 
پیغام گز اددن ۸۴ ۰ ۱۴۱ 
۱ بیغامیر ۱۰۰ 
پیغامبران ۱۷۸ 
بیغامبری ۱۸۷ 
بیغمیر مرسل ۲۳۱ 
پیراهن ۱۹۵ 
بیمان ٩۸‏ 

بیوسته ۷۶ 
بیوستگان م 

بيو ند ۵ 

پهلو ۱۴۶ 


C 


aa تابان‎ 
YF FF تایع‎ 


TAF 

تأثير ۷ 

تاج خلت AA‏ 

تاجيك ۱۱۱ 

تأدى نفس ۲۶ 

تادیکی ۲۸ 

تازی ۰۳ ۱۵۹ 

۱۳۱ of تازیانه‎ 

تا لیف قلوب ۷۷ 

تأمل ۲۸ ۰ ۰۳۱ ۰۶۲۸ ۱۵۱ 
تأ نی ۱۹ 

Ye; تأويل‎ 

۲۳ ۰ ۵ su تا‎ 

تیاه كار ۴۷ 

۴۶ Jas 

تبدیل اخلاق ۱۸۴ 

تبدیں ۴۳ ۰ ۴۴ 

تبر! ۱۴ 

تبرع ۲۲ 

تبرك ۰۱۱۸۰۱۰۱ ۱۸۸ 
تبسم ۵۶ 

À تبعه‎ 

تبلیغ دسالت ۳۴ 

تجار ۱۶۵ 

 ۱۳۵-تداجت‎ 

تحاوز ۲۲۴ 

تجدید لياس فتوت AA‏ 
تجربت ۰۱۱۰ ۱۷۵۰۱۷۲۰ 
تجر بتى صحیح ۲ ۱۱ 

تجرد ۳ ۴۲ ۸۲ نفس ۲۰۲۳ ۴ 


N77 


۱۵۱ ۰۱۳۴ ۰۷۴ à تجرید‎ 

تجلی err‏ - حمال۳۳ 

g. تحلیات‎ 

تجمل ۰۲۰ ۵۲ ۰ ۸۲ 

تجهد ۱۵۱ 

تحت ۶۷ 

تحسر ۱۳۵ 

تحریض ۳7۶ 5 

۳۶ ۰۲۷ Ye NA ۰ ۸ تحصیل‎ 
۱٩ مطالب‎ ۴ ۰ 

تحف ۳۷ 

تحعیق 7 ۲۸ ؛ ۱۵۱ 

تحمل ۶ ۲۰ ۲۶۵ ۲۷ و۳ 
لاع اا اا O‏ 


١١١ تحير‎ 

تخته چیت گری ۲۲۹ 
تحلق ۶۶ 6 مر 

تحم ۱۷۸ کاری ۲ ۱۵ 
تحویف ۷ 

VA تداعی‎ 


Py معاش ومعاد‎ ou 

تد کر ۳۲ 

ترا کم ۸ 

تبیه ۱۰۱ ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۰۱۴۰ 
۷۳ ۷ ۱۹۵ - شحصی 
' ۱۷ شد ۱5۹۳ - صدد فتّوت 
۴ ۔ ملکی يا امیری ۱۵۹۸ 


تربيكان ۰۱۴۰۰۱۱۵ ۱۴۲ ۱۴۴ 


۱۱۹ ۰۶۸ ۰۵۰ ۰ ۳۴ Ve فرئیب‎ 
FO pri 


ترحمان ۷۷ » ۱۵۴ 
تر جما فى ۱4۵۷ 
de y‏ ۳ 


تردامن ۱۱۶ 


تردد ۰۱۲۱ ۱۶۱ 

Ya YA ترس‎ 

قر‌سان ۲۸ ۰ ۰۵۴ ۸۴ 

ترغيب ۳۶ 

ترفع ۵۲ - نفس ۸۱ 

ترقی ۱۴۰۴ ۴۶۱۵ و 

AV ee VE YY 

ترك ۶ ۰5۰ ۰۱۸ ۰۲۱۰۱۹ YY‏ 
XVe YO‏ ۰ ۰۳۷ ۵۲ ۰۸۲۰ 
۲۳ - بند گی كردن 
YYY‏ تعدى AA‏ ۱۱۷۲ ب 
تکلف۲۲۳- جلوه YYY‏ -حنلوظ 
2 - حقى ۲۲ - شغب ۵ ۲ كسب 
۳ - مطالب les‏ حقوق ۸۸ - 
مکافات 8م نصيب ۱۰۶ 


ترك ۱۱۱ 

تر کان ۱۶۵ 

تروك ۵۰ 

ترهات ۱۵۳ 

۱۵٩ ترياق‎ 

تز کیه ۱۶ ۴۳۰ ب خواستن ۱۰۷ - 
نفس ۱۶ 

تزوس ۱۸۴ 

۲ ls 

تسبيح ۰۱۵۱ ۰۲۲۰ ۲۲۴ 

تسخر ۴۴ 


yy واصطارحات‎ SU فهرست‎ 


تسرع ۲۵ 

۱۲۸ 

تسلیم ۴ ۰ ۱۸۵ - عت E‏ تشير las‏ 
۴ دردمندان ۱۴۵ 

تشجیع ۶ ۷ 

تشدد بو برع 

VF تشريع‎ 

تشر یف ۰۶۴ ۱۴۱ 

۱۰۵ aias 

تشنگی ۲۲۰ 

تشوین ۱۸ 

تشویش ۱۲۲ ۰ ۱۵۴ 


تصحیح ۱۳- مؤاخات ۸۸ 

۰۲ ۰ ۱۰۱ ۲ ۹۸۰ ۷۸ › ۴۹ تصرف‎ 
VPE AA 

تصريح يكذب ۳۱ 

تصفيه ۴۳ - دل ۱۶ 


تصنم ۱۸۴ 
تصود ۰۴۲ ۴۷ ۲ ۰۴۵ ۱۵۱۰۱۱۸ 
تصوف ۱۵ ۰۹۴۰۹۲۰۷۴۰ ۱۵۱ 


تطاول ۴۶ 

تطوع ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۱۵۲ 

۱ ۱ 1 

۳۷ Jls 

تعارف ۷ - احزاب ۷۷ _اذلی ۳۷ 
تعالى ٠ع‏ 

تعبد ۰۱۸ ۲۰ 


VA ۰ VO تسس‎ 


تعجب ۵۶ 

FA تعداد‎ 

۸۸ ۰۱۸ VE تعدی‎ 

تعذیب ۰۶ ۵۱ ۷۹۰ 

ی ۳ 

YA is 

تعريضات ۳۱ 

تعصب شهوانى ۱۸۵ 

تعظيم ٩‏ ۰ ۰۲۲ ۲۵ ۸۳۰۴۴۰ ۰ 
۱ ۔ اس ۲۲۳ 


۱۵ cr 


O7 Ji 

۸۴ ۰۷۴ ۰۳۴ ۰۳۱ ۰ YF ۰ ۱۵ تعلق‎ 
٩۱ تعليم‎ 

تعلیت ۳۵ 

تعليق ۲ 

تعمل ۵۰ 

A۴ تعنکت‎ 

VÝ تعهد‎ 

۲۸ Jet تعیین‎ 

تغين ۴۶ 

تغيير ۳۲۶ 

تفاريق ۴۶ 

تفاصیل ۴۵ 

تفاضل ۲۳ 

تفاوت اقدام ۲۳ 

تفتی ۰۱۵ ۷۴ 

تفتيش (نمودن) YY‏ 
تحص ۱۲ ۰ ۷۲ ۰ AY‏ 


۱٩ تفرقه‎ 


YYA 


تفريد ۱۳۴ ۱۵۲۰ 

۷۴۱۶۷ + FF + ۲۵۰ ۱۸ ۰ ۱۴ تفریط‎ 

تسیر ۰۳ ۰۶ ۱۸ 

تفصیل ۲۲ ۰ ۷۴ 

تفكر ۴۲ ۰ ۴۶ ۰ ۱۱۸ 

YY تفوق‎ 

VV تفویش‎ 

تقبل ۱۷۳ 

تقبیح ۸۵ 

تقدم ۰۲۲ ۰۲۳ ۴۶ ۰ ۴۷ ب اغیاد۸۲ 

تقدیر ۰ ۸۰۲ ۲- الهی۱۳۷- دحمان۱۳۹ 

۱۴۸ Jai تعرير‎ 

تقرب ۴۳ - جستن ۸۲ 

AD تقریب‎ 

تقریباً ۷۵ 

۱۸۴ 555 

تقصیر ۱۴ ۰ ۰۱۸ بره 

تقنین ۲۴ 

تقوی ۰۴۷ ۰۱۳۴ ۰۱۶۲۰۱۵۱ ۱۸۵ 

تعویت ۶ 

تكين ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۸۱ ۱۸۴۰۷ 

قکبیر ب l> - ۲۳۷ li‏ ۲۳۲ ا رضا 
۲ ۔ سفرةٌ Jde‏ 717 
فناء ۲۳۲ 

تکرم ۱ — نفس ۵۲ 


تكريم ۸۰ 


۲۱۲۰۱۸۴ FFB FF ۲ کلف‎ 


تکیه ۲۱۲ 
تكليف .هو 


رسايل حوانمردان 


ً:ًً :51111ب O a‏ بب؟)؟ب :ا ا 
تسس سس سس سس سپپبسسسم 


تكميل ۱۳ ۱۵۰ ° \۵ ۰۴۰ ۷۷۰۱۷۵ 

تلخ ۱۵۳ 

تلطف م ۰۱۱۸ ۱۲۵ 

تلف عع مال ۳۱ - نفس ۳۱ 

تلفین ۱۵۳ 

تلون ۴۶ 

تلوینات ۴۶ 

تمامت ع ۰ ۰۱۳ ۰۱۴ ۲۳ ۰ ۶۸ 
۳ - انواع ۷۴ 

تمام حامه ۱۶۱ 

۱۶۰ جامه ( = پار پیراهن)‎ els 

تمتم ۱۷۲۶ 

تمجيد ۱۵۱ 

تمرین نفس ۷۳ 

تمسك ۴۰ ۰ ۵۰ 

تمکین ۱۱۸ 

١ 15 ددس‎ Lier 

-۱۶۴ ۰۷۱ ۰۶۵ ۰۳۳ NF تمیز‎ 


+ 


حسن FA‏ 
كن ۲۷ ۰ ۳۱ ؛ ۶ - جامه ۱۵۹ 7 
جامةٌ پاك ۱۶۱ - جامةٌ خلق 1١9٠‏ 


درست ۱۶۱ 
تناسب ۲۰ ۰ YY‏ ذاتی ۳۷ 
تنا کر YA‏ 
تنبع ۵۷ 
تنبیه ۳۵ 
تنه ۴ ۰ ۸۲ 


تنکه ve‏ ۱۴۶ - تنگ ۱*۶ - 


yyy حوصله‎ 


تنگی ۵۶ 


فهر ست لغات واصطلاحات 


ا 


تنهائی ٩۲‏ 
توادیح ۶ | 
تواضع ۱۵ ۰ ۰۱۷ ۲۵ › YY‏ ۴۴ 
ANAY AF à VE à GA‏ 
NAD ۷۸‏ ۲۲۲ 
. توانكرى"لم › ۸۵ › AY‏ + ۰۴ 
تو بت (توبة) ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 1٩‏ ۰ ۰۲۱ 
۸ ۱۱۸۰۸۶ ۰ 
۷ ع ۷ - Tsad‏ 
14< ۱۹۳ 
توبیخ VA‏ 
توجه ۳۰ -کلی ۱۷ 
توحید ۶ › ۳۳ ۰ ۱۶۰۰۱۵۲۰۱۴۰ 
تودد ۳۷ 
توفیت ۷- حقوق دبوبیت ۳۹ 
توقيق ۵ PPPE: YP:‏ 
توقم ۲۲ ۰۳۰ FF‏ لاع -7A‏ 
عرض ۲۲ 
توقف ۴۶ ۰ VA‏ 
توقیر ٩۵‏ 
توکل ۸۳ ۰۱۱۸۰ ۰۱۵۹ ۱۸۵ E‏ 
۴ ۲۳۶ 
توه ۴۳ ۴۴ 
تهجد ۱۱۸ 
تهدید ۶ ؛ ۲۹ ۰ ۰۵۱ VA‏ 
تهلکه ۴۴ 
تهليل ۱۵۱ 
تهمت ۲۷ ۰ ۰۴۸ ۸۰۰۵۲ 
تهود ۰۲۵ ۰۴۳۴ e FY‏ لاس 


VAS تبر‎ 


تيره ۸۱ 
تيزاب ۲۳۸ 
تيغ ۰۲۸ ۱۶۳ 


ت 


ثابت ع ۰ ۰۱۰ FF‏ ۰ ۴۲ ۰ ۷۲۰۵۲ 
AA ۷‏ قدم ۱۱۶ ۰ ۱۸۷ 

EYA E Pre ۲۶ ۱۹ ol 
= ۲۶ خصلت‎ - ۱۸۵ ۷۱ 
۴۹ YA قدم‎ 

YA ۰٩ ۰۸ ثبوت‎ 

ثروت ۵۲ ۰ ۸۷ 

ثقايت رأى ۳۳ 

YA مت‎ 

ثمره AY‏ مروت ۲۰۰ 

۴۷ FF ۰ ۳۷ ۰۳۰ ۰ ۲۲ ناع‎ 

ثذویت ۶ ۱ 

ثواب ۸ ۰ ۲۴ ۰ ۳۰ ۰ ۸۲ ۰ ۱۱۴" 
۷ - جزیل ۲۶ 


C 


جاده ۰۷ EY‏ شریعت ٩۴‏ ۰ ۹۵ » 
۶ - صواب ۷ - وسطی ۴۲ 

٩۶ YA جازم‎ 

۶٩ «sol 

حاسوس ۱۵۲ 

جام ۱۹۰ اشير ۱۹۱ ۱ 

ا SNA‏ 
وفات ۲۰ _ شفقت ۲۲۷ - فتوت 


۵ - ملون ۱۶۰ 


۶۹ 
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جان ۱ ۰ ۰۲۰۵۱۰ ۰۲۷ ۶۳۱۳۲۱ 


٩۵ کندن‎ ۳۲ Aq 
۳۷ رجانب ۲۲ - خود‎ 


حاودان ۱۷۹ 

جاه ۲۵ ۰ ۴۲ 

جاهی ۳۷ 

جایز ۰۷ :۷۷ AD € VA:‏ « بريه 
ا ۷ 

جبادان بو « À‏ 

YYY جپاری‎ 

جبلت ۸ ۰ .وم 

۶۷ ۰ FY ۰: FF ۰ ۲۵ ۰ ۵ جبن‎ 
۱۷۶ جحيم‎ 

YA: YF ۰ ۷۵ ۰ YF جد‎ 

| ٩۲ جدائى‎ 

جد وحهد FA‏ 

جدام ۲۰ ۰ ۷۰ 

Tan 

جرأت ۶ ؛ ۲۵ 

جر بزی ۶۷ 


+ 


جرم ۰۱۰۷ ۱۳۸ 


جزء ۲۱ 
جزاء ۰۳۶ ۱۳۴ 
جزع ۲۶ ۰ ۲۸ 


جرم ۱۹ - نيت ۱۸ 

جزو ۱۰۶ 

حروی ۱۵ ۰ ۳۸ ۰ ۷۴ ۰ AY‏ 
جزیرء ۱۵۷ - فتوت ٩۴‏ 
جزيل ۲۶ 

جزگیات ۰۳۱ ۴۶ 


رسایل حواتمردان 


جسارت و 

جسد ۳۴ 

Viper 

حسمانی ۴ ۰ ۳۵ ۰ ۰۷۰ ۸۲ 
جسيم 7 ۰ ۳۷ 

جفاء ع » ۴۸ 


جفت حلال ۰۱۳۵ ۱۳۸ 

جكر گوشه ۱۳۱ 

۴۷ ۰ YA حلادت‎ 

جلیل ۱ ۰ ۲۷ ۰ ۴۶ ۰ ۶۲ 

جمادات ۱۸ 

۰۱۰۵۱۹۴ «AF V7 ۴٩ جماعت‎ 
ل‎ ۸ ۷ ۸۵ 

حمال ۲۵ ۰ ۰۳۳ ۴۲ ۱ 

جمع ۱۲ ۰ ۰۷۲۰۲۰ AY‏ احدیت ۳۳ 

۱۷۰ obl م‎ ۲ ٠ ۱۹ جمعیت‎ 

جمله ۶ » ۱۷ - موجودات ٩۰‏ 

جمود ۱۸ ۱ 

l ۲۶ جمهود‎ 

جميع ۴ ۰ ۰ ۰۱۳۲ ۰۱۷ ۲۲ ۰ 
PY‏ عي ل re‏ علا 
اصناف ۴ - اموال ۸۶ | 

۴۶۰۴۲ PY ۰۲۶۰ ۲۰ ۰ ۱5 جمیل‎ 

حمیله ۱۶ ۰ ۳۳ | 

جناب ۲۰ , ۴۴ _ جوانمدی ۴۱ 

۳۶ yy حنایات‎ 

جنایت ۲۶ ۰ ۳۱ ۰ ۴۸ 

۶۲ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰ ٩ جنب‎ 


جنبانیدن۵۶۰ 


۲۲۰ eu 


۱۹۰ ۰۱۵۲ حنكك‎ 
۱۷ جواب‎ 
۵۵ ۰ ۲۶ حوادج‎ 
| ۶۰ جوان‎ 
۱۸۸ ۰ ۸۶ حوانان‎ 
FA ۰ ۸ حوانی‎ 
۰۴۶۰ ۲۴ ۰۲۰ ۰۱۲ ° ۵ جواتمرد‎ 
AYY ۰ ۱۱ FFF 
yrka SNS TN VA 
۰ ۲۰ ۰ AA ۱ ۱۳ a حوانمردان بو‎ 
e YY e YP VA 
۰ ۳۴ ۰۳۳ ۲ ۳۲ ۰ ۰ 
EVA ل ةا‎ VE 
۵۴ ۸۰ عع‎ ۰ 
CAT ۲۴ ۰۶۰ DS 
۱" 6 ۸ 
EEEO APE 2 
e NFV, O + 1۵0۴ 
CANC ANNA 
EEEN ۰ ۲۲ ۰۱۰ ۰ ۱ جوانمردی‎ 
۰۱۴۴۰۷۱۰۰ VO ۴ 
ANA AAA 
جود عم ۰ ۰۳۵ نع عام و۵‎ 
۳۲ جودت‎ 
۱۴ ۰ ۷ جور‎ 
۲۲۸ جوشانیدن کر باس‎ . 
۱۰ جوع‎ 
۴ ۶ جویان‎ 
۱۱۲ جوی وال‎ 
۱۰۰ جوین‎ 
۱۵۱ ۰ ۱۴۰ جوینده‎ 


vo حهات‎ 

جهالت ۲۸ ۰ ۴۴ 

۶۷ Y جهان‎ 

۷۸ ۰۲۰ ۰٩ جهت‎ 

۱۰۲۷ Se 

۱۸۴ ۰ عع‎ de 

جوه ۲ ۰ 7 ° ۱۶ ۰ ۲۲ ۰ ۰۳۷۰۲۶ 
DE ۹‏ ۷۱ ۰ ۸۲-نعس۱۶ 


جيب ۸۲ 


چابك ۳ سواد ۱۵۱ 

٩۶ جاده‎ 

حالاك ۲۲۷ 

چاه ميرذى ۸۳ 

٩۰ ۰۵۷ ۰ ۵۶ جراغ‎ 

چر۰ 

جرك كوش \7Ÿ‏ 

حست وجالاك ۲۲۷ 

۱۱۰۶ ۰۸۵ < AF + YY ۰۱۲ چشم‎ 
- ۲۲۲ e ۰ ۰ ۸ 
۱۴۴ حقارت ۲۲۲ - عبرت‌بین‎ 

ga 

چغانه ۱۵۳ 

چنگت ۱۵۳ 

چوب ۲۸ ۲- حد وادب ۱۳۲۳ شمشاد۲۲۸ 

چه ۱۸۱ 

چهاد - پیر‌تکبیر ۲۳۷ - پیر حقیقت 
۱ ۔ ہیں شریعت ۲۳۱ - پیر 
طریقت ۲۳۱ - بير معرفت ۲۳۲- 
تکبیر ۲۳۲ - دام۰۹ ١‏ كا نوع 


SYY 


بياب رسايل حوانمردان 


حهل ۸۲ 

جیت ۲۲۶ - يديكك انداختن ۲۲۸- 
زاج شوی YY.‏ ساز ۲۲۶ - 
ساذی YYY‏ گری ۲۲۹ 


T 


حاجت ۴۰ ۰ ۵۵ ۰۸۵۰ ۱۰۶ 

حاجیان ۱۱۱ 

حادث ۲۸ 

۱ وس‎ al> 

حاصل لم ۱۵ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ۳۰۰ 
۳ ۳۵ ۰ باع ۰۲۱۰ ۶۷ 
YY‏ ۴ ۱۵۱ - فتوت ۶۷ 


٩۵ ۰ ۱۲ حاض‎ 

حاقی ۴۲ 

حاکم ۳۸۵ خانماه ۱۱۰ 

حاکمان ۱۳۸۵ 

1 ۴۶ , ۴۰ ۰ ۲۳ ۰ ۱۲ + ۴ JL 
(PF yY 


حالات معروف و ag Ko‏ ۲۰۱ 

AA ازالت‎ - ۸۷ « va حالت‎ 

حامل ۲۵ - ولایت ۱۸۵ 

حايك کسوت - صودت AN‏ فتوت۱ ٩‏ 
حب ۱۱۶ 

۴۰ متين‎ de 

۸۴ g> 

حجاب ۲۲ ۰۳۲۹۰ ۱۱۶ 

حجب ۴ - ظلمانی ۶۵ غواشی ۴ 
حجت ۱۳۱ 


۵۲ ox - 


Ta‏ ۰۷۲۰ ۳۲۰۱۲۹۸ وه 
۷ ۲ سم عمری ۱۲۸ 

حد ‏ خراسان ۱۱۰ - سخاوت وه 

حداثت ۴۹ 

حدقة > ۱۴۰ 

AY حدوت‎ 

حدود ۱۸ ۰ ۲۶ ۰ ۲۸ 

حديث ۱۳ ۰۷۹۰۶۸۰ ۲۰۸-الهی۳۸ 

۴۸ ۰ FF EF ya حذد‎ 


YA حر‎ 

حرارت طلب ۴۶ 

حرام ۳۱ ۰ AF‏ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۶۰۱۱۶ 
۷ ۷۷ ۰ ۷ -- خواد 


۱۳ ۸ 
e ٩۴۳ ۰ ۴۸ ۰ ۲۶ Ye ° ۱۸ حرص‎ 
۱۸۴ * ۵ 


٩۱ حرفت‎ 

حركت ۱۴ ۰۳۱۰ ۳۴ 

حرمات عم ب حق ۸۲ 

حرمت ۰۲۷ ۰۵۲ ۰۸۰ ۸۳ pyel‏ 
حروب ۳۶ - خراسان va‏ 


حريت ۱۸ ۰ ۲۰ ۰ ۴۸ 
حریص E‏ ۱۲۵ ۰ ۱۵۲ 


حر یف ۰۳۷ ۱۵۲ 

حريم حرم ۲۱۳۴ ۰۱۳۵ ۱۳۷ 

حزب ۷۵ 

۰ ۲۵ Ye ۰ ۱۳۰۱۱۰٩ حسب‎ 
۵۱ ۰ ۴ 

حسیی ۸۱ 


— VAT 6 ۸۵۰ FA Ye ۰ ۱۸ حسك‎ 
۱۵۴ 515 


قهرست لفات واصطلاحات YYY‏ 


حسن ۰۱۶ YY EYA‏ ,يه ع ۵۰ ۰ 
۴ ۰ ۸۱ - حمایت ۵۰ خلق 
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۹ ۵۴۳ ۰ ۸۱ ا سمت AA‏ 
سیرت ۴۹ - شر کت ۳۷ - ظن 
۴ - قضاء۳۷ -كلاءت L YA‏ 
مداداة ۵۳ 


م \ 

77 VA حسنی‎ 

حسنات ۱۶ , ۲۶ ۰ ۴۶۳ 
<سود ۱۲۸ 


حسودان ۱۶۲ 


VY ¥ حسی‎ 

جشمت ۵۲ ۰ ۸۰ 

حصول ۵ ۸۰ ۰ ۰۱۶ PA‏ ۵۰۱۳۹۰ 
۸ ۰ ۷۴ ۰ ۸۰ - مقصود ۱۶ 

حطر ۶ 

حضرت ۷ ۰ ۰۳۴۰۱۰ ۵۴ ۰۵۹۰ 
۲ ۔ احدیت ۳۶ - جياد -Y‏ 
دبانی ۵۴ - دبوبیت AA‏ ب 


ess AA AA ۰ ۱۰ عزت‎ 
- ۶۶ ۰ ۵٩ كيريا‎ - ۲ 
۳۴ هادی‎ 

حضور ۶ » YY‏ ۸۸۰ ۱۵ 
جوانمردان ۱۵۴ 

حضيض لوم ۴۱ 

حطام ع ۰ .۲ 

yy حظ‎ 


حظوظ ۶ ۰ ۲۰ ۰ ۰۸۰ ۲-فانی۵۲ 


حفظ PY ۰ YA‏ ۷۹۰۳۶ ب اسراد 
۱ - الغیب ۱۷۳ - حرمات 
۴ — نطر ۱۷۷ 

۲۰ ۰۱۴۳۰۱۰۷ ا‎ ۰۵ a> 
۳۰۵ YA YO Ye YA 
۴۶ ۰ ۴۳ ۰۴۰ PEPA 
Ye JA ۰۶۱ ۰ OF ۸ 
eV اليقين‎ ١٠١١ ۶ ۶۵ 
بر صاحب‎ ano سم‎ YY 


Ja‏ هر 
حدمت ۱۱۹ - شناس ۱٩۲‏ ہ 
شناسى ۷۰ ۰ ۱۸۵- صاحب ۱۹۳ 
صاحب مر تن بيه ۱۳۲۱ 

حقادت ۲۷ ۴۱۰ ۴۳۰ ۲۲۲۰۵۲۰۴۸۰ 

Ft حتانی‎ 

PAPA ۰۴۳۰ ۰۱۵ ۰7 ۰ ۳ حقایق‎ 

۱۸۴ ۰۴۸ ۰ YO a 

PA ۳Y ۰۳۶ ۰ ۳۱ ۰ ۱۵ حقوق‎ 
حاهی‎ ۵ ۲۷ ۰ 


۰ ۷ — ريوبيت ۰ - شرعی ۱ -Y‏ 
صداقت ۴۰ - فعلی ۳۷ - قولی 
۷ - مالی ۳۷ - ولایت ۹۵ . 


حقی ۳۱ - بموقع ۴۷ 

۴۰۰۲۵ ۰۲۳۰۲۰ ۰ ٩ حقیر‎ 
۸۱۰ ۵ 

PA ۰۳۰ ۰۱۴ ۰۸ ۰ ۴ حقیقت‎ 
۰۷۲۱۰۵۵ ۰۵۲ ۰ ۵۲ عع‎ 
eee D ۲ YY 
AAA E AAZ E AAA ۹ 
AFA 6 AA AZE + 1۵1 


۳۷۴ دسایل حوانمردان 


AAN “ما‎ e AYA ا‎ AYY 
۵۹ حق ۱۱۱ - فتوت‎ = ۲۵ 
۳۸ ۰۳۷ ۰ YA حقیقی‎ 
حکایت ۲۵۹ ۰ ۰۱۴۰ ۱۷۱ - مکروه‎ 
CAE YAY 
۵۷ حکایات‎ 
حکم ۷۰۱ ۷۸۰۱۹۰ - اختیاد۵۰-‎ 
۱۹۸ توحید۷-شر یعت ۲ ۱۳- صأحبی‎ 


re 

حكما ۱۱۷ 

۱۳۰۰ ۱۷ ۰۱۳ ۰ ۴ حکمت (حکمة)‎ 
۱۶۸۰۶۷ ۰ PY: YY 
:*« ۸ ۴ 
۱۵۲۳ FA 

FA حکیمی‎ 

حلال ۱۱۶ ۰ ۱۲۶ = ین ۱۳۸ 

خوددن ۲۱۱ - زادگی ۱۸۴ 

حلالی خواستن ۱۳۲ 

۱۴۴ olal - ۱۵۶ حلاوت‎ 

حلق ۱۵ ۰ ۰۲۳ ۲۱۳ 

VE ۰۱۵ حلق‌س‎ 

حلقه ‏ بستن ۱۹۵ - حوانمردان ۴۹ 

حلم ۲۵ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲۶ ۰۱۵۱۰۱۴۱۰ 

AF هما‎ 

حلوت ۱۵۱ 

حله ۱۱۵ 

۱۱۵ بهشت‎ TRA 

۴۶ culs 

Y امل‌عجم‎ al 

A۵ تیال‎ 


y.y جياء‎ 

حمایت ۲۷ ۰ ۰۲۸ عع ۰ ۰۵۰۰۴۷ ۸۰ 

حمد ۴۴ 

حمق ۱۸۴ 

حمل - برداشتن - نهادن ۱۳۰ 

حمله ۲۵ 

۵۲۰۱۴۸۰ FY ۰۱۴۴۰۲۷ ۰۱۸ حمیت‎ 

۸۸ + YY ۰ PY ۰ ۱۵ حميده‎ 

حنا ۱۳۳ 

ay حواله‎ 

حوايج ۸۷ ۰ ۱۷۸ 

حور ۸۷ - وقصود ۱۳۳ 

حوصله ۲۲۷ 

۰۱۳۴ ۰۷۱۰۸ < ۴۳ ۰۱۵ حياء‎ 
۱۳۴۳ + AAD AO 

حیات بخش ۱۸۹ 

فى ل ARET NS‏ ماعب 
قعل ۱۶ ۱ 

حیض‌الرجال ۳۱ 

۱۲۹ de 

حیلت ۱۸۵ 

حیوان ۲۱۱ 

حیوانات ۲۰ _ صفت ۱۱۵ 

حيوة ۱۳ ۰ ۳۴ ۔۔ ابدان ۷۳ Sale‏ 

| ۲۷ حسى YY‏ قلب yy‏ ل 
قلوب ۱۳ 


C 
۲۱۱ ۰ ۵۶ خائيدن‎ 
۱۵۰ خائیده‎ 


خايد ۱۵۰ 

خاتم ۰۱۰ ۲۰ ۰ ۶۲ 

١.5 خاتمت‎ 

PA › ۳ خاتمه‎ 

خادم ۵۲ - الفتراء ۱۷۶-قالب۲۳۵ 

جادمه ۱۸۰ 

خار ۲۸ ۰ ۰۱۶۲ ۱۷۵۹ 

خاریدن ۱۲۹ 

خاشاك ۲۰۵ 

خاص ۰۱۰ ۷۷ - الخاص ۱2۶۵ 

خاصیان ۱۱۱ 

خاصیت ۰۳۰ ۰۴۴ ۴۵ 

خاطر ٩۶ ۰ ۴۸ ١9‏ ب جمع بودن 
۳۶ خوش‌داشتن ۱۳۶ 

خالص ۸ 

حالصا مخلصا .م 

۴۷ ab 

aa خالی‎ 

خان ومان ۱۷۸ 

vo خاندان‎ 

۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵ elle 

خانه ۱۲ ۰ CAY ۰۷۲ ۰ AF‏ ۰۱۰۰ 
۸ پیں ۹۳۷ ۔ خداء ١ہ‏ 
دان نبوت ۱۰۱ = دتیاداد ۲۶ ۱- 
صاحب ۱۳۷ 

حبر ۵۳ ۰ ۱۱۰۰۷۹ 

7 JT 

ختم نبوت ۱۶۸ 

خجل ۲۳۱۰۱۳۱۰۱۱۹ -وشرمسان۹ ۱۳ 

ENA اله‎ AP ۵۲ 6 FA las 


٩۱ برستی‎ = 


خدمت ۱۵ ۰ ۲۰ + ۰۵۳ ۰۷۲۰۶۵ 
eN AP ۰ ۷ ۳‏ 
۸ ۰ ۱۸۵ - اصحاب ۵۵ . 
صلحاء ۱۵۴ - کار ۱۸ 

خدمات ۸۵ 

خراب ۴۲ ۰ ۴۸ 

۸۴ ۰ AY خرابات‎ 

خرابه ۱۲۶ 

حرابی ۴۹ 

خرامان ۱۳۳ 

خر بزه ۲ ۱۶ 

خرج ۲۰ ۰ ۸۳ - عيال ۱۱۶ 

خرد ۱۱۹ 

خرده ۳۱ - خوان ۱۶۵ - سقره ۱۵۰ 

Ve خرسندی‎ 

خرقه ۱۵ ۰ AF VE‏ + ۱۰۱۰۹۴ 
۲ ۰۱۶۷ ۷ اهل‌فتوت 
۰ - تبرك و تحلق ۱۵۷ = 
تصوف ۵ فتوت ۷۴ 

خرم ۱۰۹ 

FA ۰ ۳۹ ۰ ۱۶ خروج‎ 


" خریدن ۸۵ 


خزانه La.‏ لطف هه 

AY حزینه‎ 

AY حس‎ 

حسائس ۵۱۰۲۶ 

۴۸ Ye حساست‎ 

حسییدن ۲۱۲ 

خست ۴۱ ۰ ۱۸۴ 

۱۲۷ ۰ Ve ۰ ۳۰ ۰ ۴ خسیس‎ 


7 رسایل حوانمردان 


خشب مسنده ۲۸ 

۲۳۶ cas 

خشم ۰۱۰۸ ۱۵۴ 

حشنود ۰۱۰۷ ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ 

خشوع ۱۵۳ 

-AFYA AN › ۳۶ ۰ ۲۳ كس‎ 

۸۲ Va فتیان‎ 

FA خصائل‎ 

خصال ١‏ ۰ ۱۷ ۰ ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۲ ۰ 
yy‏ ۳۳۰۳۳ ۰۳۵۰ ۰۳۷ 
Ya‏ بع ۰ برع ۰۵۱۰ ۱۵۴ 
۷ ۰ ۰۶۸ ۸۸ - جوانمردی 
۵ ب حميده ۰۳۳ ۸۸_فتوت 
۷ - فتیان ۶۷ 

۲۵ ۰ ۲۳ ۰۲۲ ۰ ۱۹ ۰ ۱۷ خصلت‎ 
OPE ومن امد ور‎ EFE 
Ne Fe AYAN EYA مهو‎ 


ثبات ۲۵ ne‏ 242 
خصلتی ۱۰۵ ۔۔ شریف ۴۲ 
خصم ۵۳ = ۸۱ 
خصمین VA‏ 
خصومت ۱۵۲ 
خصوصاً ۳۱ 
حصوم ۳۶ 
خضوع ۴۳ 
خط ۱۹۱ 
خطا ۵ » ۴۶ ۰ ۱۴۸ 
yy olks‏ 
حطاب ۱۰ 
خطیب عظيم ۳۸ 


als‏ ۱۹۴ - تکبیر۲۳۲- قالب۲۳۴ 
خطر ۲۵ ۰ ۵۳ - نفس ۳۰ -وقع۳۸ 


حفتن ۱۰ 

خلاء ۱۲۱ - وملاء ۱۴۴ 

خلاصس ۱۳ ۰ ۱۸ ۰۲۸۰ ۴۳ ۷۰۰- 
قطرت À‏ 

خلاصه ۳۲ - حواھر اسان 1١‏ 

AA موجودات‎ 

خلاف ۳۰ ۰ ۱۰۲-نهان ۴۶ 

حلافت ٩۰‏ - مرد ۱۶۱ 

خلال ۱۶۲۰۱۵۰ 

۵٩ حلایق‎ 

AA Ye ۴۰ ۰ ۱۰ خلت‎ 

خلت ۱۱۶ - خلافت Yes - ٩۰‏ بو 
AA ۸‏ - ولایت عو 

خلق ۰۱۴ ۲۰ ۰۲۸ ۲۳۰ ۳۴ 
۸۳۵ سم ۰۴۰ ۰۴۶ ۴۷ ۰ 
AF ۰ 00‏ ۶۶۰ 

e OPPA e PZ YO ۰۰ ١ خلق‎ 
۱۷۰ نيكو‎ AY ۰۸۱ ۰ ۴ 

حلقت ۱ ۰۹۰۰۳۹۰ ۱۱۷ 

خلل ۹۴ ۰ ٩۵‏ - دل ۲ ۱۵-مادرزاد۱۸۴ 

٩۲ ۲-خانه‌فتر‎ ۲۱ ۰ ۱۹۳۴ ۰ AF خلوت‎ 

خلوص ۶ ۱ 

À حلیقت‎ 

AA dd> 

خلیل ال ۱۱ 

خلینه ۰۱ ۱۷۵-اهل آسمان Hate‏ 


فهرست لفات واصطلاحات 


اهل خواص ٩۲‏ - جهان AAA‏ - 
روی زمين ۱۳۰ - زمين ٩۱‏ 

ماد ۱۳۸ 

۱۳ ١ندرو<_‎ ۰ NAA ۱۲۹ حمر‎ 

هر هر نگ ۲۳ 

خمود ۰۱۸ ۰۴۳۴ ۶۷ 

PY خمیرمایه‎ 

خندان دوی ۲۰۵ 

YA حندق‎ 

حنوثت ۲۰ ۰ ۷۰ 

خواب YA‏ ۰ ۵۶ ۰ ۸۳ — مستی ۱۲۹ 

۲۲۱ ۰ ۱۰۰ ۰. A4 حواجه‎ 

خواد ۵۵ - وخجل ۱۵۸ 

خوادی ۸۱ - خلق ۲۲۰ 

٩۲۰۸۰۰۴۹ ۰ ۳۴۰۳۳ YA خواص‎ 

خوان ۱۴۵ ۰ ۰۱۶۵ ۲۰۷ 

حوانجه ۲۰۸ 

حواننده ۱۵۸ 

خواهر ۱۳۷ 

حوب ۱۵۶ ا صودت ۱۸۴ 

خورش ۱۴۵ 

خوش ۰۱۰ ۶۲ - تں ۳۸ ۰ ۱۴۱ - 
خلق ۲۰۵ - دل 2۶۶ ۰ ۲۳۱ - 

طعم ۵۴ ۔۔ عنان ۱۷۹ 

۰۶۴ ۰ (A ۰ ۲۵ ° ۱۶ ۰ A خوف‎ 
۲۲۰ دوزخ‎ AD: YA 

خو کرده ۱۵۲ 

خون ۰۱۰۶ ۲۳۳ - بها ۱۰۷ -ناحق 
7-\ 

خوی ۵۰ - بد ۱۸۵ - خوش ۲۰۲- 
نيك ۱۸۵ - نیکو ۲۰۴ 


خيانت ۰۱۴ ۰۳۱ ۵۲ ۰ ۰۱۴۲۰۹۶ 
۴ کار ۱۳۸ | 
خيال ۳۲ ۱ 
شین ۰۳۵ ۴۶ ° ۴۹ ۰ ۰۱ ۵۷ - 
وش ۱۵۷ 
خیں ۲۲۷ 
خیرات لم ۱۶ ۰ ۲۴ ۰ ۲۶ ۰ ۳۲ ۰ 
نوم ۰ ۴۳ ۰ ۱۰۹ — -YFL‏ 
دنيوى ۳۶ - فانی ۲۴ 


داحل ۷۵ 

داد ۰۱۰۴ ۱۰۸ 

داردئیا ۱۱۹ 

دارو ۱۳۰ ۲ ۱۶۲ ۰ ۲۱۱ 


۰ داستان ۱۸۰ 


داعی ۲۵ 

FA ۰ ۴۲۰ ۱۱ داعيه‎ 

دافع ۸۸ 

۸١ ۰ OR 

داماد ۱۳۸ 

دامن ۵۰ — عصمت ۱۴۴ 

دانش ۲۲۴ 

دا نشمند Jali‏ ۱۰۳ 

دأئة ميوه ۲۱۳ 5 
دايره ۶۷ - خدمت ۱۳ - فتيان ۴۹ 
دبيرى ۱۵۹ 

دحت ۱۷۱ 

دخول ۳۵ ۰ ۷۷ 


رت 


\ YA در‎ 


ANN 


YYA‏ رسایل جوانمردان 

دراز ۱۵۵ دری P‏ 

در باخته- ۲۲۰ دریای حقيقت وى طریقت ٩۴۰۹۳‏ 
کیت ۷۱۴۰ دريده ۱۶۰ | 

در بندزیان ۱۸۸ ددیع ۱۲۵ ۰ ۲۲۴" 

درحات ٩۷ ۰۳۰ YY‏ دزد وه 


درحلوهآمدن YYY‏ - قدح انداختن - 
قدح ريختن ؟ كناد گرفتن AY‏ 

درجه ۷۶ 5 ۹۹ ب خلت -\ وت 

3 ۱ - قصو YA‏ قسوی۱۴ 

درحت ۱۷۸ - peN‏ 55ت فتوت . Ye‏ 

درد ۲۱۱ 

دردمند ۵۴ 

درس ۱۱۱ 

درست ۱۳۹ - کردادی ۔۔ گفتاری۰ ۳ 

ددشت ۵۴ 

درشتی ۸۰ ۰ ۱۵۶ 

در کات ay‏ 

در گاه yry‏ 

۲۳۸ ENA. < ۱۲۷ ۰ ۱۲۶ درم‎ 

ددمان‌پذیر ۱۵۱ 

در نده FY‏ 

دروازء مرك ٩۵‏ 

ددود ۱ ۰ ۲۲۶ 

دروغ ۰۳۱ ۴۳ ۰ ۴۸ ۱۸۵۰۱۰۸۰ 
زن ۳۰ گو ۰۱۷۲۸ ۱۴۲ 

ددویش ۶۴ ۰۸۵۰ ۱۰۱۰۸۷ نوآز۱۸۴ 

درویشان ۰۸۵۰۵۲ ۱۴۱۰۱۱۱۶۰۱۸۸۰۸ 

درویشانه ۳ 

درويشى ۱۰۱ ۰ ۲۰۴ 

۱۳۳ ۰ ۹ 5 

ددهم ۸۲ 


دزدی ۱۵۴۰۱۰۷ 

دست ۵ ۰ ۰۷۲۰۱۲ ۷۶۰۸۷۳- بحنار نك 
كردن ۱۳۳ - برد ۶۵- بریدن 

۷۰ - بوس ۱۵۹۳ - دراز کردن 

NYA AYA‏ دنچ ٧١۷‏ و 
جام دنكين ۱۳۴ .كاه ۱۱4 - 
گیری ۱۱۹ - مال ۰۱۵۰ ۲۰۷ 

دستارچه ۱۶۵ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۱۴ 

دستود ۱۲ ۰ ۰۱۰۵ ۱۷۰-خواستن۷۲ 

دسته ۲۰۶ 

دشحوار 199 

دشمن ۰۲۸ ۲۱۱۰۸۱۰۵۲ 

دشنام ۱۰۶ 

۵۲ ۰ ٩ دشمنان‎ 

دشواد ۵۷ 

دشوادی ۳۸ 

۱۸۵ ۱۰۶ ۰ AY AT ۰ PY ele 
٩۱ حیں‎ 

دعت ۱۹ 

دعوت ۶ ۰ ۰۷ ۰۰۲۳۴ ۱۹۴ - 
پیغامیر ۱۸۸ - خانه ulsa e‏ 
خلقت BL ay‏ عبدیت ۰۹۲ 
۳ - شانة یوت - خانة ولایت . 
٠‏ عام ۶ - پاران‌دادن۱۳۲۳ 

دعوی ۴۲ ۰ ۴۴- خداو ندی کردن۲۲۱ 

دفتراول ۱۱۷ 


دقع ۳۶ ۰۲۸۰ ۴۴ ۰ ۵۳ دنج۷۷_ 


E E موي‎ 

دقایق ۴۶ 

دقی ۱۵۱ 

دکان ۲۲۸ 

دكش ۷۵ ۰ ۷۶ 

دل ۱۰ ° ۱۶ ۰ ۳۲ ۴ ۸ 
Fes ۵۲ ۰‏ باق ۱ 
۶ - اولیاء ۳ — بحدا سیردن 
۲ - تنگ اللا خوش ANA‏ 
نوا Ava‏ 

٩۸ ۰۱۷۱ دلالت‎ 

دلان ۱۴۰ ۱ 

دلستان ۱۱۷/۵ 

a دلیری‎ 

AANE MN ER ENT AZ دلیل‎ 
۱۰۷ کلام حق‎ 

(AF ye e PA ۴۱۰ ۱۸ دنأت‎ 

دنایا ۴۶ , جم | 

دندان 7 ۰ - برهنه‌شدن ۵و۱ 

دنی ع 

دنيا ؟ » ۲۰ ۳۸ برع , و 
SAA APS ۵ ۷ ۶‏ 
ea AY AA‏ ۱۱۴ 

FF AN PY ۰۲۷ دئیوی ۴ ؛‎ 

۸۵ ۰ 

ds‏ وم 

دوا ۲۱۰۱ 

دوازده عيه 

دواعی ۸ ۰ ۴۲۰۷۱۰ - خیرات ١7‏ 


طبيعت ۵٩‏ - نفسانی ۷۰۵۰۴ ۰ 
دوال — سيرم ۰ ١9١‏ ۰ ۱۵۲ 
55 بازه ٠٠‏ سرا ۶۶ - سرای LPA‏ 
کون ۱ 
دور ۱۱۲ 
دور AYA‏ 
دوزخ ۰۱۲۰ ۲۳۵۹ 
دست YA‏ كير « AY ı AX + FY‏ 
دوستان ۲۲ ۰ ۵ ۰ PA‏ .ع pau‏ 
Xe NEO AA AD € BY‏ 
حق 155 موافق ۳۸ 
دوستی امین ۸ ۲۱ 
دوش بوم 
دوشینه ۱۳۷ 
دو كانه گز اردن ۱۳۹ 
دولت ۰۱۷ ۲۲۱ 
دون ۸۱ 
دون وقتی ۴۲ 
دو نان ۴۸ 
دهان ۵۶ ؛ ۵۷ , ۵١‏ 
دها نهفر نگی ۱۵4 
دی ۵۴ - روز ۱۳۶ 
ديات ۳۶ 
ديانت ۱۲۴۰۲۶ ۰۱۵۱۰ ۱۸۵ 
ديده بان كلا 
ديدة Does‏ ,۱۹ 
دیکت ۲۲۸ , ٣۶‏ 
کین ROTATE Ye‏ 
py ۶۴۰۴۸ ۰ ۴‏ ۷۰ 
AA‏ ۰ ۵۲ - اسلام ۱۱۱ حق 
۶ محمدی ۱۱۲ 


YA: 


دیناد ۰۸۳ ۱۸۰ 
دینی ۲۱ ۰ ۶۶ 
دیوانگی YAY‏ 
دیوانه ۱۵5 ۱ 
دیواد ۲۲ ۰ ۲۸ ۰ ۷۲ - aih‏ ۱۰۵ 
ديو ماده فى ۲۱۷ 
ò‏ 
ob‏ ۴۰ لم YP PY NV A‏ 
۱ البين ۲۶ . فطرت ۴١‏ 
ذبح ۶۲ - فرذند ٩‏ - ولد ۶۴ 
ذخيره ۵۶ 
ذرات انسانی ۱۸۷ 
ذروه ۱۵۴ ۔۔ Le‏ سم 
ذكاع ۳۲ 


ذکر ۲۱۷ 

ذكن AY ۱۵٩‏ ۴۰۳۷۰۲۶ 
۱ ۲ ۷۶ -آب ۲۳۲۸ - 
آتش YPY‏ جمیل ۰۲۶ ۳۷ - 
چوب ۲۳۷ - دنک يالا ۲۳۵ - 
سنكك ۲۳۶ - صندوق ۲۳۵ - 
فضايل ۷۶ - قالب ۲۳۴ . كار 
۲۵ ۲۳۶ 

ذكورت ۹ء 

ذل سوال ۸۸ 

ذلت ۴۴ ۰ ۱۸۵ 

ذليل ۰۴۵ ۵۲ :۰ ۰۶۷ ۸۱ 

۵۲ ۰ FY : 

ذمايم _اخلاق ۴ 

ذوات خواص ۳۴ 


رسايل حوانمردان 


چپ م سس مستبب س 


AAA Dalles 


رو 


داحت ۰۶ ۲۶ ۰ ۵۵ - جنت ۲۲۰ - 


خلق ۱۷۷ 
راجح ۲۳ : ۳۰ 
راجع AX‏ 
راحله ۱۰۵ 


| راستقولان ۱۸۲ 


راستى ۳۱ حال ۱۸۳ 

داسخ ۴ ۰ ۸ ۰ ۳۶ ۰۴۳۰ ۴۴ بوم 
داشی YA‏ ۰۱۰۷ ۱۳۶ 

٠ ۴۳ ۰۳۶ رأقت‎ 

رام ۲ ۱۵ 
داندن ۵۴ 
داه — حق 


TT à‏ أب دوع 


۰ حقیفت ۱۶۰ - رو 


۰ -- عزت AAA‏ فتوت ۰ ۱۶ 
دآی ۰۶ ۰۲۵ ۰۳۸ ۷۶۰۷۵ - 
صحیح ۲۵-عقلی ۱۸-یمنفرد۵ ۷ 
رب ۶۲ ۱ ۱ 
دبانی ۴۰ ۰ ۵۴ 
د بو پیت AR de‏ داه 
ریودن ۱ 
دتبت ۴۶ ۰ ۴۷ 
رجاء ۸۲ 
رجحان ۲۳ ۰ ۳۷ 
دجس ۸ ۰ ۴۲ 


DA ۰۳۳۴ ۰۱ ۰ ۱۸ دجوع‎ 


Ve رحولیت‎ 
AY AY: YY دحم‎ 


قهر ست لیات واصطلاحات YAA‏ 


رحمت ۳۶ ۰ ۰۴۲ ۱۰۶ - بی زوال 
۱۳۹ = تام ۵۵ - خدا AF‏ 

رخا ۵۳ 

۴۹ ۰ FA رحله‎ 

۱۰۱۰ VA e رد نوم‎ 

ردا ۱۷۹ 

رد وقبول ۱۳۴ 

رذالت عم 

۰۵۰۲۴۴ ۰۴۲ ۰۱۶ » A + رذايل ع‎ 
۴۶ ب نفسانی‎ ۶۷ ۰ pe à BA 

۸۱۰ FF ۰ عع‎ ۰۴۳ < FY دذیلت‎ 

رذیله ۵۳ ۰ ۶۷ 

رزق حلال ۲۱۰ 

رستكار ۲۳۲ 

رستگادیآخرت ۰۱۱۵ ۱۲۷ 

٩۰ ۰ ۵۶ ۰ ۳۶ رسالت‎ 

رساله ۱ ۰ ۲ ۰ ۸۳ = بيران ۲۳۱ — 
فتوتیه ۸۱ 

رسايل ۲۰ , ۲۲ 

دسم ۳ _ افتادن ۱۱۰ - حمعیت۲ ۶ 

رسن ۱۸۱ 

۱۱ que A رسوخ‎ 

۱۰۵ us se رسول‎ 


رشح ۱۱ 

رشد ۲۷ 

دشيد ۱۵۸ 

۰۱۵۱۰۱۱۵ ۰۱۰۶ ۰۷ ۰۸۱ Les 
۴۷ حق‎ — ۵ 

رضوان ۲۰۱ 


رطل بخدادى ۱۳۹ 
دعایت۰ ۸۵۰۵۲۰۴ - أدب ۸۶ہ حشمت 


لم حقوق FA‏ 

رعناگی ۰ ۱۶ 

VAR ۰۴۰ ۰۱۳ دفاقت‎ 

رقع ۱۶ - درجات AV‏ 

` 1۶۵ AD ۵۲ ۰ ۵۲ دقق‎ 

رفتاء Pe‏ , لاس , ۷۶ 

۱۶۴۰۷۸۰۷۶۰۷۵ ۰ AY دقیق‎ 

۱۴۵ ۰۷۶ De دفیقان‎ 

رقت ۲۷ 

رقم حدوث AY‏ 

دقوم ]داب ۱ 

ركاكت رای ۲۵ 

٩۴ ركن‎ 

DE‏ ثم 

ركو ۰۱۳۰ ۲۱۷ 

۲۲ ۰ ٠١ رمق‎ 

دموذ ۰۱۵ ۰۷۲ ۱۲۵ 

رمه ۴۷ | 

دمى ۷۵ ء ۰۷۷ VA‏ 

دنج ۰۲۷ ۰۱۱۶ ۱۵۱ 

و تحودان ۲۱۴ 

رندان ۴۷ 

را نگ ١8‏ ازدوی دفتن۱۳۶- YL‏ 
۵ 9- پوشش ۲۳۴ - چیت ۲۳۴ 
— سياه ۲۳۴ 

روان ۴۶ - مشایخ ۲۱۶ 

دوایات ۵۷ 

دوايت ۰۶ ۰۲۳ ۲۴ ۰۲۹۰ ۳۲ 
۲ ۰ ۵۴ ۰ ۸۱ ۰ ۱۰۰ 

روخ ع" ۰ ۰۶۱ ۶۴ عمل ۳۴ ب 
مطهر ١١‏ 


YAY‏ رسایل حوانمردان 


روحانی ۱۶ ۰ ۳۵۹ 

روز ۰۶۳۴ ۸۳ - آدینه ۱۲۷ - ایثاد 
۰ ۔ خندق ۲۹ - غار ۱۸۰ - 
كار ۵۶ , ۱۱۷ كاد قحطون 

روزن اخوت ۳۸ 

۱۱۶ 0322 

روشکار ۲۲۷ 

دوشن ۱۵ ۰ ۰۱۶ ۱۶۹۰۶۸۰۵۷ 

VA روشنی‎ 

روضة نعیم م۷۷ 

روغن شيره YYA‏ 

رومال ۲۰۷ 

۲۳۰ us 

روى ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۲۳ - AL‏ داشتن 
۷ ہہ برتافتن 99 دل AA‏ 
زرد ۲۳۱ - دنک يالا ۲۳۵ - 
ستكك ۲۳۶ سیاه ۱۲۰- قالب 
۴ کشان 1١9‏ مالی‌باك ۲۰۵ 

دژیت ۱۸ ۰ ۴۲ ۰ ۴۳ ۰ ۴۶- قلبی۳۲ 

رهائى پذیرفتن ۴ 

رهياتان ۱۱۱ 

دەیں ۱۲۸ ۱۳۸۰ 

۴۷ ۰ ۴۶ ۰ ۳۰ ۰۲۰ Lo 

رياحين ۱۷۳ 

ریاست ۴۷ ۰ ۵۲ 

دياضت ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ ۱۴۳ ۰ ۱۵۱- 

نفس ۲# 

دیبت ۰۴۸ ۵۲ ۰ ۸۰ 

دیمان و۱ 

ديش ۲۱۶ 


ر 
ذاجآب كردن YYA‏ 
زارزاد گریستن ۱۳۷ 
زاویه ۱۱۰ 
ذايل NA‏ ۱۹ ۰ ۲۵ ۰ ۳۶ ,۰ ۵۳ ۰ 
۰۱ العقل AA‏ 
زاینده ۱۲۱ 
زبان AF ° ۵۶ ۰ ١‏ ۰۰۴ ۱۵۲ 
۳ تأذى؟ حرب‌وشیرین ۲۰۳ 
ذيون کشی ۱۵۳ 
ذحر ۵۲ 
زحمات ۲۶ ۰ ۳۶ 
ذحمت ۲۲ ۰ ۵۵ - اتفاقى ۲۶ 
ذحم ماد ۱۸۰ 
ذد AV‏ ۰ ۱۲۶ ۰ ۲۱۸ - و سیم ۱۲۶ 
زدد ۰۱۲۹ ۲۳۹ | 
زدع کننده qY‏ 
زراعت ٩۱‏ 
زشت ۱۵۶ 
ذعيم ۷۵ ۰ ۷7 ۰ YY‏ - قوم ۷۸ . 
زفاف va‏ 
زکاء ۵۰ - نفس ۳۹ 
زلات ۸۵ 
زلال es‏ 
زات 2 
Yes d)‏ 


مان ٩۰‏ , ۱۷ - آدم ۳۳۰ 


زمرد ۱۵۹ 


قهر ست ol)‏ واصطلاحات TAY‏ 


زمره ۱۰۰ — جوا نمردان 5ه ب OU‏ 
YY: YẸ.‏ 

AY ۰٩۱۰ ۸۴ ۰۷ زمين‎ 

ذن ۵۶ ۰ ۰۱۰۸ ۱۳۷ - نایکاده ۰ ۱۳ 

-۱۱۴ ۰۱۰۸ ۰٩۴ ° ۷۲۰۱۲ زنا‎ 
۰۱۴۳۳ AYA ۰۱۰۷ ۰۹۴ كار‎ 


كردن ۱۳۱ 
زنار YY‏ 
زنان ۰۱۷۰۰۱۲۴ ۱۸۸-تایکاد۱۳۴ 
زنبیل ۱۲۹ 
زند گانی ۸۷ 
زنگاد ۶ _ خلقت va‏ 
زواید ۳ ۰ ۳۴ 
زوال ۲۴ - دواعی طبیعی ۴۲ 
زور ۲۹ ۱ 
زهادت ۱۰ 


هد ۰۶۴ ۰۱۵۱ ۰۱۶۲ ۱۸۵ 
زهر ADA VA‏ 2 ۱۶۲ 
زی ۳ - حوانمردان بوع 

زیادات عم 

۱۱۰۰ AY ۰۳۷ YA ۰ ۲۳ ذيادت‎ 

زیان ۳۷ ۰ Ava‏ کار ۴۷ 

زیبا ۱۳2 

ذیبائی ۱۵۶ 

زین - جامه ۰۱۳ ٩۴‏ ۱5۶۰:۱۹۵۰ 
دستان ۲۰۲ - JE‏ صحت ۱۱۵ 

۱۵٩ زيرك‎ 

۲۲۴۰۱۵۹ ۰۷۴۰۱۴۲ ۰ ۳۳۲۰ ٩ زينت‎ 


اس 
سایق ۰۳۹ .م 


۱ ob Le 

سابقه ۱۲ ۰ ۷۲ 
ساز وسلاح ۱۶۲ 
ساعد ۲۰۷ 
ساعی ۴۶ 


LL.‏ مع 
سال ۸۲ - خودده ۱۵۰ 


۲۲۰ سالك ۲۲۰- حقیقت ۱۳۳۴-دامحق‎ 
YA E NY e \\ سایر‎ 


OL |‏ ۸۸ 
| سایه ۶۸ - وحدت ۳۵ 


سیاحت ٩۳‏ 
سپاع ۱۶ 
سيب YY‏ - دخول ۷۷ 


سين ۲۳۹ 


سيزى ۲۰۸ 


سبق ۸۸ 
سيك - تر ۱۴۵ - گرداندن ۸۰ 


سيكسارى ۱۵ 

سيبلت ۱۴۸ 

سبو ۱۲۵ 

سبیل ۶ ۰ ۲۲ ۰ ۳۳ ۰ ۸۴ 
سياس ۱ ؛ ٩۰‏ 

سپاهی ۱۵۲ 

YA سیر‎ 

۸۲ 0 

سبيد ۶۱ ۰ ۱۵۶ ۰ SAN‏ 
سییدی ۲۶۱ 

ستایش ۱ 

ستادالعیوب ۱۰۸ 


YAY‏ رسایل حوانمردان 


۱۳۹ ۰ total 

ستّر ٩۲‏ اعورت ۰۱۴ ۷۴ 

ستودن ۱ ۰ ۵۱ 

ستوده ۱۶ 

سئودان ۲۰۶ 

سجادء طریقت ٩۲‏ 

۳۹ blu 

PA ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ FA ۰ ۱۷ سخاء‎ 
۱۹۴۳ «۰۳۴ 

YA Ja سحافت‎ 

سخاوت بع ۰ لاع ۰ ۰۶۲ AYAY‏ 

۰۱۵۱ ۰۱۲۷ ۲ ۰ ۱ 
"5١ c+ VAD © \VY 

۱۵۶ ۰ AV ۰ ۵۲ سيحت‎ 

سحن ۳ ۰ ۳۱ ۰ ۰۳۶ ۰۵۲ AF‏ 
بیووده۴ 4-حینی ۵ ۸ درشت ۲۸ ۱ 

٩۶ سحی‎ 

سددمق ۱۰ 

سداد قول ۳۳ 

سر ۰۱۵ ۲۹ ۰ ۵۰ ۸۴۰ - اقراز 


۰- انکشت ۱۵۵ - برهنه۰۱۳۹ 


۳ ۔۔ بگریبان ۱۱۶ - پا۱۴- 
al‏ ۱۹۵ - تراش ۱۶۲ تنكك 
۱ -- حوانمردان ۲۲۱ حال 
ام ل در بيش افکندن ۱۳۱ - 
صدق و اخلاس ۱۴۳ - قراح 
Ag‏ مایه ٩۷ + FA Ye‏ ۰ 
۴ - مست ۸۳ ۰ ۸۴ - معده 
۴ - هنته ۲۷ ۱- نوشت ۰ ۱۰۷ 

سر ۲۸ ۰۵۰۰ ۷۳ 

١ ۲۶ سرا‎ 


سراب ۱۰۹ 

سراویل ۷۳ 

سرخ ۱۲۵۹ 

٩ سرد‎ 

سرزنش ۱۰۷ 

سر که ۲۰۸ ۲۱۴۰ 

سر گین بش ۲۳۸ 

TT مدى‎ y 

سرمه ۱۳۴ 

سرود ١‏ اصحاب اخوت و قبایل 
عرب ۱۹۰ 

و نمس ۲۳ 

AY سرودی‎ 

سری ۱۳ 

۱ ۱۴ ob, 

AY ۰ ۴۳۱۰ ۲۲ واد‎ - ۱۴۰ 15e 

سزاى ادب ۱۳۲ 

سست ۱۵۵ - قدم ۷۴ 

سستی ۱۵۲ 

سطبر ۱۵۵ 

سعادات ۲۴ ۰ ۳۲ ۰ ۳۶ ۰ ۵۴ 

سعادت ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۵۵ ۰ ۱۰۲۰۵۷ 
ابدی ۶۶ 

سعت ۱۱ - صدد ۵۲ ۰ ۸۰ 

YY FY 4 ۴۳۹ : FA : ۳۶ سعی‎ 

سفال خام ۱۹۱ 

سفاهت ۱۸۵۰ 

سفر ۲۶ ۰۴۰ ۰۶۲ ۱۶۲ 

۲۱۲ ۲۳۰ Ve ۱۴۶۰۱۲۵ OY سفره‎ 
۲۱۷ ۴ 


سفلگان ۴۸ 
۱ 
سفلی ۷۰ ۰ ۸۰ 


À سقهاء‎ 

سفیهان ۲ ۵ 

سما ۲۰۸ / 

سقايه ۲۱۷ 

سقف عالی ١٠١5‏ 

سك سك ۱۵۳ 

سکرات حان کندن ٩۵‏ 

سکوده ۲۰۸ 

سکون ۱۵۱ - تفس ۱۵ 

سکه تکبیر ۲۳۲ 

سکینه ۲ ۸ 

سلاح va‏ - دوذ گار۱۲۳ 

سلاطين ۱۵۹ 

۱۰۸ < AY + ۲۴ سلام‎ 

۴۸ ۰ ۱۶۰ ۱۴ ۰ ۵ ۰ ۴ سلامت‎ 
-۱۷۲ ۰۱۵۱ ۰۴ Fe 


۱ فطرت ô‏ , 
سلطان ۵ ۰ ۱۵۴ 
سلطنت ۲۵ ؛ ۴۲ 

سلف ۲۳ 
سلك AY‏ 


سلوكس ١‏ ۰۴۳۰ ۰۴۸ ۱۶۶- جوانمردان 


۴ - درحقیقت ۱۳۴ - دامحق 


۱۶ طریق‎ A: 
¥ سم قاتل‎ 

سماحت ۲۲ : ۳۴ ۴۹ 
سماع ۰۳۷ ٩۴‏ ۹۵ 
سميع دل ۳۲ ۱ 


سمعاً و طاعة ۱۱۶ , ۱۴۲ 

سن ۴۹ 

سنت DD: ۱۵ ۰٩‏ + ا CVE‏ 
۳ ۰ جوا نمردان 
۳ ۔ دين اسلام ۱۶۳-ضیافت 
JG - ۶۲ ۵‏ ۴ - محمد 
4 مصطفى ۱۷۷ 

سنكك ۱۳ ل استنجاء ۲۱۷ - سارع ۰۱۱ 
۱ -- كهئةٌ اصفهان ۲۳۸ - 
ورن ۱۳۵ 

سنن استقامت ۳۸۵ 

سو ۴ ۰ ۱۸ 

سواد ۱ 

سواد ۳۲ ۰ ۱۰۷ 

© ۸۸۰ FY ۰۶۲ ۰۱۷ ۰۱۰ سوال‎ 
A47 

AYA ۰ AAA ۰ YY سود‎ 

سورت ۴ غب ۲۵ 

سو گند ۰ 

سوی دوزخ ۱۱۹ 

سه ب پهلو ۲۱۷ -- گانه۴ ۱ہ ثیمپیر ۲۳۲ 

سهل ۲۷ ۰ ۶۲ 

سهم ۱۲۲ 

سهو ۴۶ , ۱۴۷ 

سهولت ۲۳ ۰ ۳۸ 

سیاح ۱۵۷ 

سیاحان ۱۱۱ 

٩۳ سیاحت‎ 

سیاسات ۳۴ 

سیاست ۳۲۵ ۰ ۱۲۳ 


۲۸۵ 
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AS‏ رسايل جوا مردات 
سياه FA‏ ۰ ۱۵۶ ۰ ۳۹ ۰ شامل ۳۵ ۰ ۱۰۶ 
سید کائنات aa‏ شان ٠‏ اتبياء ۱۰۰ 
سیدی ۱۳۵ شانه ۱۶۲ 
سين AY AY <+ De PO ۰۲۷ ۰ À‏ شايد ۱۰۵ 
۵ - مبتئدی۵۱ - منتهی ۵۱ شایسته ۱۳۸ 
مرضیه ۲۲۳ شائن ۳۲۳ 


سير گشتن ۵۶ شب ۱۰ ۰ ۲۹ ۰ ۵۴ ۰ ۱۰۵ رات 


سیر اب ۱۱۳ ۲ -. زفاف va‏ _قدر L AAY‏ 


سیرت ۰۱۷۱ ۰۱۴ ۰۴۳۶ ۴۷ ۵۰۰۴۹۰ معراج ۱۹۰ - هنگام ۱۱۰ 


سير تى شر دف ۷۳ شبان ۴۷ ۰ ۱۷۵ ۰۱۸۰۰ YYY‏ 
سیری جمیل ۴۲ شبانروزی ۸۳ 

سيزده AY‏ شه ۱۷۹ 

سيقى ۰۱۰۱ ۰۱۸۷ ۱۸۹ شهت ۵۲ 


va Foot NAY ۰ ۱۹۱ سیفیان‎ 
سمابارد ی‎ 


سیلاب أجل ۲۲۲ 

سیم ۲۱۸ فتن ۶۵ 

2 | شجاعان عرب Ya‏ 
سيما AA‏ 


۰۱۷۰۱۵ ۰ ۰ Fe ۵ ۰ شحاعت ع‎ 
PF ۳۲ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۵ À 
(NAMEY FAG ريش‎ fF 


AAA ۰ NAN 6 NAP ۰۱۳ شجره‎ ۲۰۰۰۱۰۵ ۰ ٩۸ شاح‎ 


شاد ۸۶ ۰ ۱۰۹ امان ۲۲۴ — نبشتن ۱4۵ 
شادمان ۵۲ ۰ ۲۶ شخص ۰۱۲ ۰۱۳ ۷۲۰۴۵۰۲۳ 
شادمانه ۱۳۶ - 

شادمانی AA‏ شد ۷۵ ۰ ۰۷۷ ۱۹۲ - مصطفی ومر تضی 
شادى ۱٩۳ ele — ۳ ke‏ 

شارب ۷۵ شداید ۲۵- سفر ۶ 

شاق ۶ | شنت ۰۴۴۰۲۸۰۲۲ ۸۷۰۸۲۰۸۰ 
شاگرد ٩۲۷‏ ۰ شدید ۳۸ 

۰۱۱۲ ۰۱۰۹۰۱۰۱ ۰۵۸ شراب‎ | oo ۲۲۷ ob SU 


شال هسب ۶ - خواد گان ۱۵۹۰ 


mm‏ الب طسو بر اي يعي و مير 


شرايط ۰۶۹ ۷۶ - اخوت ۲۹ _صاحب 
۴۲ - فتوت ۱5۹۷-مواخات۰ ۴ 

شرایم ۳۴ - اسلامی ۴۰ 

شرب ۳ YF yA‏ ۰ ۷ قدح 
۳ تفس FF‏ 

شربت ۱۳- شیر ۱۹۲ - نم آب۱۸۹ 

شريى ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

شربیان ۱4۲۰۱۹۱ 

شر ۴۳ ۴۶ 

شرت ع 

AA شرح‎ 

شرط ۸۷ - استادن ۱۹۳ - فتوت ٩۷‏ 

شرع ۱۷۸ - بنیأسائیل ۱۱۱ 

شرعاً ۳۱۰۱۸ 

شرعی ۱۸ ۳۱۰ 

شرف ۰۲۵ ۰۵۴۰۵۲۰۳۸۰۳۳ 
AY ۶‏ ب صحبت ۱۹۷ 
قدد ۳۸ - گوهر ۸۱ 

شركت ۰۲۲ ۰۴۵۰۳۶ ۵۴ 

شرم ۰۳۱ ۴۷ ۰ ۱۳۸ اسأر AAA‏ 
سادی ۱۳۰ ۰ ۱۳۸ 

۷۰ ۰ ۴۳ ۲ ۳۲ ۰ A شرود‎ 

شروع ۳۲۰ 

شره ۰۱۸ عع ۰ ۴۸ ° FY‏ ۲۱۰ 

۱۰۱ ۰۹۴۳ ۰۹۳۰۹۲ ۰ ۱۴ شريعت‎ 
ANA dec es 0 
AFA e AFANS à FY 
-YYA e ۰ ۲ ۶ 
۱۸۱ محمدی‎ 

شریف ۰۲۰۰۱۳ ۰۳۲۰۲۶ ۳۵ 


— ۸۰ » ۷۳ ۰ ۴۲ ENS ۳۸ 
۱۸۵ تر‎ 

VA ۰ ۲۳ شريمه‎ 

شروط ۱۸۷ 

شستن كار ۲ ۲۳ 

٩۴ شش‎ 

-PA شطاد‎ 

شاد ۳۲ ۰ ۱۵۴ 

شعيها ۱۶۰ 

شعف ۱۶ — نفس ۲۶ 

شعود ۰۱۶ ۴۴ - نفس OT‏ ۸۲ 

شغب ۲۵ 

شغل ۱۰۴ 

شفاعت ۱۰۷ 


| شفقت ۰۳۶ ۰۸۶ ۰۱۱۶ ۰۱۸۵۰۱۵۱ 


۶ عریزی ۵۵ 
شماوت ۳۲ ۰ ۱۰۲ - دنیوی ۲۷ 
شمی ۶۷ 
شك ۵ ۰ ۲۸ ۰ ۰۳۰ ۴۴ 
شکایت AY‏ ۰ ۲۳۹ 
شکر ۲۱۳ 
شک ۰۴۸ ۰۵۹۰ ۰۱۶۸ ۱۸۵-نعمت۴۳ 
شکرانها ۱5۵ 
شکستن اصنام ۳۱ 
شکوه ۲۵ ۰ ۰۴۷ ۱۱۰ 


شکوهی ۰۱۱۱ ۱۶۱ 


شلواد ۱۵ ۰ ۰۹۴ ۱۹۶-پوشانیدن۱۴ 

شمال ۱۰۵ 

شمایل À‏ 6 ۳۳ ۰ ۴۶- سندیده ۱۶- 
کریمه ۲۹ 


Ye شيسة‎ 


YAA‏ رسایل جوانمردان 

شمشاد ۲۲۸ ۵ ۰ ۲۰۵ 

٩۴ شياطين‎ ۱۸۵ 6 VA ۰۵۱ شمشیر‎ 

شنار ۱ شيطان ۷ ۰ ۴۹ ۰ ۰۵۰ ۶۰ ٩۴‏ 
شنوائى ۱۵۷ ۲۷ \V\‏ 

شنيع ۲۳ شیطنت ۲۶ ۱ 

شوائب ير ۰ ۲۷ شیله دنگه كردن ۲۳۸ 

شودیا ۲۱۳۴ شیم ۱ ۰ ۲۳ 

شو کت ey‏ شين - دين وملت FA‏ فتوت ۳۰ 
شوم ۲۱۲ شیوه ۰۳ ۲۳۶ 

شومی AY Lio‏ ب معصیت ۱۳۴ شیئی ۲۱ 

خونده \\e‏ ص 

۱۳۷ ۰ ۱۳۳ ۰ O7 سوه‎ 

شوی ۰ ۲۳ صاحب ‏ اسئاد - اعتقاد - اقبال ~A‏ 
شهادت ۳۲۱ تمیز ۱۹۷ = ثروت -AY ON‏ 
شهامت ۲۶ حق ۰۲۱ ۹۶ - دل ۶۰ - دلان 
شهدا ۱۱۰ ۳ - بأى ۱۵۸- ضرودت۱5۹۸- 
شهرت ۳۰ 


شهرستان rh‏ یقت ۱ ۷۰ 
شهعه ۸۴ 
شهو ات ۵ ,ع ۱۵۹ 


۷۲ Ya Ve ۰ ۷۸ ۶ ع‎ Dogs 


۴۴ ۷۰ = فرج ۵۲ 
شهود ۷۰ - معبود ۳۳ 
شهوی ۴ 


۰۱۳۶۰۰۱۲۶ ۰۱۰۱ e VO: ۶۱ شيخ‎ 
بزد گواد‎ -۱۸۷ ۷۳۸ 
AA تخلق _تمسك؟‎ ee SAN 


شين ۱۸۲ ۰ ۱۹۰ ۔ خدا ۱5۴ - 
گاو ۱۰۸۳ 
YYA o yaw‏ 


شیرین ۱۱۷ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۰۳ - زبان : 


طعام ۵ - على ۱۵۸ - Jle‏ ۸۷- 


۰۵۵ ۰۴۴۰ ۳۴ ۰۲۱ فتوت‎ 
LAA à AV 8 AT 6 VF à VA 
AYY 6 A Te 6 ANA NE 
e APY AA se Ee ۹0 

e NPY EAZA e Ze 5 VOA 
فتوتان‎ ۴ ۰ ۰ ۲۳ 
AAY قاب‌فوسین‎ - ١18١ ۰ 
AA کرم‎ ۷۴ ۰ FF ۰ ۱۵ قدم‎ 
-Y \ » مال ۸۱ + ۸۷ - مروت‎ 
مشاهده ۶۱ - منصب ۲۰۵ نبوت‎ 
 عواقو نظ ۱۵ ۰ ۷۴ ۔‎ - ۴ 
- ۲۴ ولايت ۰.۳۳ ۵۵ — همت‎ 
۱۶۲ هشر‎ 


صاحبی ۰۱۰۱ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ 

صادد ۱۸ ۰ ۴۲۰۳۱ ۰ ۵۴ 

صادق ۰۱۸ ۰۳۲۰۲۳ ۰۹۶ ۱۴۲ 

۱ 2۶ abalo 

۱۵۵٩ aielo 

صاف كردن ۲۳۸۵ 

صافی ۴ ۰ ۰۳۹ ۰۴۲ ۲۰۱۰۱۴۳۰۴۳ 

صالح ۱۶۲ ۱۸۴۰ 

صالحات ۲۶ 

صالحان ۱۸۷ 

صالحه ۱۶ - ازعودات ۱۳۵ 

صالحی ۱۳۵ 

صائبه ۱۶ 

۲۲۳ ۰ ۵۳ cl 

ضبن ۶ ۱۹۰ ۰ ۰۲۵ ۰۸۸ ۰۱۵۱ 
۵ ۲۲۷ ۲۳۶- وسکون۲ ۱۲ 

صيوح ۲۳۸۵ 

FA ۰ ۲۰ صبی‎ 

صحایه ۱۲ ۰ ۰۷۲ ۱۹۰ 

صحابیان ۱۲۷ 

صحبت ۲۱ ۰ ۴۷ ° ۵۰ ۰ ۱۲۵۰۸۸ 

بعلت ۱۸۵ 

صحت ۵ ۰ ۱۳ ۰ ۰۱۴ ۳۴ ۴۸۰ ۰ 
“الم es‏ ۷۰ - پا چشم - 
حاطر. دست دل زیان۲ ۵ ۱- 
ظاهری ۱۲۵ - كوش نفس۲ ۱۵ 

۱۶۸ ی وحود‎ ٩۰ Lio 

صحیح ۲۵ ۰ ۳۴ ۰ ۷۲ 

صحیحه ۱۲ 

صدافت YO‏ > ۳۷ .ع 

صدد ۰۳۲ ۰۵۲ ۸۰ 


صدق ۱۷ ۰ ۰۳۰ ۳۲ ۰ ۴۶ CAE‏ 
(PF ۰ ۱۸۵ ۸‏ 3 
صادقان ۱۴۴ - عهد ۵۱ 

صدقنا ¥۴ 

صدوق ۴۰ 

صدیتان ۶۳ ۰ ۱۱۰ 

صدود ۱۶ ۰ ۷۱ قعل ۴۲ 

۷ pus صراط‎ 

صرف ۱۸ — یادان ۲۱۳ 

صریح ۲۵ ۰ ۳۴ 

EY صعب‎ 

صعو بت VA‏ 

صغار ۲۶ 

VA les 

VA صغیں‎ 

۰۱۹۰۰ ۱۳ ۰۹۰ ۵ ۰ ۴۰۳ Ge 
YA ۷۷۲ YY: NT 
۷۳ ۰۶۶ ۰ ۵۴ ۰ ۴۶ ۲ 
- ۲۳۶ ۰ ۱۸۵ ۰ ۷ ۲ 
ea استعداد ۱۶ ۰ ۳۹ - ثانی‎ 
A ب جوھر ۲۶ هس قطرت‎ ۳ 
۷۳ ۰ ۶۶ va 

PP ۰۱۶ ۰۱۴ ۰ ۳۳ ۰ ١ ol 
۰۶۰۰۵ ۰ ۳۲ ۴۲ ۶۵ 
o - ۷۰ ۰ ۶ A 
— Ve co ès — AY انسانی‎ 
پهیمی۵۹- حق تعالی ۱ ۸-حمیده‎ 
ب دبوبیت ۱۸۳ - شیطانی‎ ۶۶ 
۷ ٠. شيطئت ۳۶ مسقطرت‎ 8٠ 
— ۸۱ ۰ ۴۶ قلبى 2۶۱ - نفس‎ 

نفسانی ۱۴ ۰ ۱۶ 


۳۹۰ دسایل جوانمردان 


صفاوه ۱ 

صفت ۱۳ ۰ ۰۱ E ۲۶ ۰۲۲ YN‏ 
۴ ۰ ۵۲ ۰ ۵۲ ۲۶۹۰ ۰۷۳ 
AF ۷۵‏ - اعتدال ۷۳ = اهل 
فتوت ۱۵۰٩‏ - حوانمردان ۰۱۱۶ 
۳ — دبوبیت ۱۷۲ — قثوت 
cs Yo - ۳‏ ۱۲ 

صفح ۲۶ ۰ ۳۷ 

صفی ال ۱۱ 

صلاء ۱۴۵ ۰ ۲۰۸ عام ۱۳۶ 

OYY ۰۳۶ ۰۳۳۰۱۴ ۰۱۳ He 
طرفین‎ - ۲ ۲۵ 
۲۰۴ عم عمل ۳۳ ب مال‎ 

۰ YY YẸ ۰ ۳۸ ۰ ۱۵ صلاحيت‎ 

185 ورزیدن۱۴۴-ولایت ۷۴ 

صلب يصلب .هيه 

۳۶ اقارب ۹ دحم‎ - ۴۷ ele 

صلح ۰۲۴ ۱۰۷۰۳۶ ۰ ۱۷۵سوقت۲ ۲۰ 

صاحاء ۱۴۳ 

صلصال ۱۵۱ 

صلوات ۲۰۱ 

صلوة ۲ ۲۳ 

صنايع حق ۱۷۷ 

صندوق ۲۳۴ ۰ ۲۳۵ 

۱۳۵ کادی‎ - ٩۲۰ ٩۱ صنعت‎ 

صنم ۷ 

صئوف مجد ۲۶ 

صواب ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ ۱۰۵ 

۰ ۳۲۰ ۱۵ ۰ ۱۴ ۰۱۳ ۰ ۱۰ صودت‎ 
۰۶۴۰۲ OO: YA ۰ ۵ 
AA طلاء‎ ۸۷۳ ۰ 


اجتماعی ۳۵ - باطن ۱2۶۰ - 
ss‏ ۴ _ حال ay‏ ظاهر 
۰ دا عیب PY‏ 

صودتی ۱ - ذیبا ۱۳۶ 

صودی ۶۰ 

صوف ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ 

۱۴۳۲ ۰ ٩۲ صوفی‎ 


صومعة ۱۵۷ 


صون أسرار ۳۶ 
صيانت عرض ۰۵۲ ۸۰ 
صیت ٠‏ ۲ 
dino‏ ۳۵ 
ص 
ضار نوم 
ضايع ۳ , ۴۹ ۰ ۱۷۳۰۸۵ 
olas‏ ۱۸ 
ضر Les‏ ۲۷ 
ضرب AG YA‏ 
رورت AY ۰ FF Ysa (4 ۰ Y‏ 
ضعت ۴۴ 
ضعف AY‏ 
ضعفاء مومنان ۸۰ 
ضعیف YA‏ ۰۴۴ ۳۷ - تر کیب ۱۲۹ 
ضعيفان ٩۳‏ ۰ ۲۰۲ 
ضلال 00 
ضم ۸۳ 
ضمان ۱۷۹ 


FA ضنت‎ 
۱۷۸ eLa 


۶۲ ۰ ۵۵ ۰ ٩ ضیافت‎ 


فهرست أنمات واصطلاحات vai‏ 


طارى ۸ 

طاس ۱۶۵ 

- ۱۶۲ ۰۱۵۱۰ AA ۰ AA طاعت‎ 

حق ۱۷۷ 

طاق ۴۰ ۲۰۵ 

طاقت - طاق كشئن ه١١‏ فراق ۱۳۷ 

AY ۰ FF ۰ FF ۰۱۸ ۰ ۱۴ طالب‎ 
۱۴ علم ۱۲۶ - فتوت‎ - ۶۸ 

yya طالبان‎ 

طاوس ۲۲۲ 

طایفه ۷۵ ۰ ۱۲۸ ۰۱۴۸۰ ۲۳۹ 

طباح ۱۶۴ 

AY ۰ ۵۴ طبایع‎ 

طبع ۴۲ 

۴۶ gloha طیعی‎ 

طبق ۱۳۸ 

طبق ۳۱ - میوه ۲۱۳ 

۷۰ ۰ ۶۰ ۰۵۵ ۰ ۳۹ ° ٩ طييعت‎ 

طبیعی ۴ ۰ ۸ ۴۶۲ 

YO طیش‎ 

طرایق حوب ۱۱۰ 

طرب ۸۶ 

٩۳ ۰۱۴ طرف‎ 

طرقين ۱۸ 

طرق ۳۲ - مردم ۳۸ - مواسات ۳۹ 

۰۱۶۰۱۱۴۰۱۳۰۱۱۸۱۰ ° AF طریق‎ 
۰ ۴۲ ۰ ۳۶ ۰ ۳۳ ۰۲۷ ۲ 


YA lost -۵۱ ۰۴۸ ۴۴ 


55 ۴۷ تعفف‎ - ۲۷ des - 

حوانمردی ۳۱ - صاحب 355 OÙ‏ 
۷۲ فتوت‌جوانس‌دان ۴ ۱۳- 
فضایل ۶ ۴_فضیلت ۳ ۴_مسکنت A‏ 
طريقت AY‏ ۰۱۷۰۱۴۰۱۳ ۰۱۸ 
Ye‏ ۳۸ ۰۱۴۲۰ ۳۶ ۰۴۸۰ 

CAF ۰۳ AY (۳ ۰ 
۰۱۰۶ ۰ ۲ AA 
۰ ۰ e ۹ 

۸ ۰ ۰ ۱۱۱/۶ 
-YYA AAY ۲ ۸‏ 
انبياء و اولیاء ۱۵۸۴ - اولیاء 

۴ ۰ ۲۳۵ - مصطفی ۱۸۲ 

طر یقه ۶۶ ۔۔آداب اولیاء ۱۸۲ قر بيت 


$ = 
PIS jus — ۱۹۸ فتوت‎ ۹ 


۲۱۴ cab 


‘AD ۰ ۵۶ ۰ ۵۲ ۰ ۱۴ ۰ ٩ طعام‎ 
eNO E NYP ۰ AY 6 ie 
۲۱۳۴۳ Yje Yey 

طعامهاء الوان ۲۱۳ 

طعم ۱۴ 

طعمه ۲۰ 

طغان ۲۳۸ 

طغیان ۶ ۰ ۰۱۳۴ ۴۲ 

AF طفلان‎ 

۲۲۵ ۰ ۱۲۶ Jul 

طلاب ۳ 

طلاق ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ 

طلاقت ۳۷ 

۰۲۳۰۲۰ AA ۰ ۱۶ ۰ ۱۲۰: à طلب‎ 
۰ ۲۳۲۸ ۰ ۳۷۲ Yea ۲۶ ۵ 


YAY‏ رسایل جوانمردان 


۶۵ ۷ .لا ثناء 
۷ - جاه ۲۵ - حساك ۲۶- 
معالی ۲۶ 
sl‏ نفس YA‏ 
طماً پیتی ۴۶ 
FA ۸ +b‏ ۸۷۱ - د يدان7 ۷ 
Lis‏ ۱۱۷ | 
طوایف ١‏ فتيان ۷۵ 
طهادت ۱۵۱ ۰ ۱۶۹ ۰ ۲۲۷ ۲۳۶۰ 
obb = ۲۱۷ ols‏ ۱۶۹ - 
ظاهر ۱۶۰٩‏ ۱ 
طى ١‏ 
طيب — نفس ۲۳ — دوقت A‏ 
طیبت نفس ۲۰۳ 
طيره ۱۵۹۱ 
طیش ۱۹ 
طیلسان \ya‏ | 
طينت ۱۶ - نفس ۱۸۳ 


b 


ظالم ۱۳۸ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۹۸ 

۰۱۳ ۰۱۰ ۰5 ۰۸۰ ۴ ۲ ١ ظاهر‎ 
PY ۴6۲ Feu NA ۰ 2 
١تقلخ_‎ ۸۶ ۰۷۰ ۰ ۰ ۰ DA 

۳۵ Í alb 

ظراقت ۴۹ 

ظرف ۲۳۸ 

ظریف ۱۷۶ 

۴۷ ab 

۳۵ وحدت‎ JE 


۱۸۸۰۱۸۴۰ ۱۳۰ ۰۶۷ ۰۴۷۰ ۴۴ dE 


ظامات mye: SN‏ شك YA‏ صفات 
۱ -- غواشی طبیعت ۷۰ 

٩۰ ۰ ۲۶ ۰۱۶ ظلمانى‎ 

طلمانیت حقیتی ۲٩‏ 

۰۴۳ ۰۷۲۹ Yp ۰ ۲۰ ۰ ۷ ظلمت‎ 
olaya جبلت‎ - ۵۳ ۴ 
۵٩ نفسانی‎ - ۴ 

ظلومى ۱۴ 

ظهود ۴ ۶۰ ۰ ۱۴ ۰ ۰۱۶ ۳۰۱۱۸ 
هم ۰ ۳۶ ۰ ۰۵۳ ۵٩‏ - سلطان 
محديت ae Y‏ ۶۹ -- نفس 


9 
wle‏ ۶۵ 
عاجز ۱۰۴ 
عاجل ۵۲ 
عادات ۲۷ ۰ ۴۷ ۰ ۲۰۱ - پسندیده 
 VY‏ سنوده ۱۶ - شنيع ۳۲۳ 
عادت ۳۹ ۰ ۴۹ ۰ ۵۰ ۰ ۸۳ 


عادل ۱۱۷ 
عار ۱۸ ۰ ۲۱ + ۰۵۴ ۸۲ 
عارض ۳۵ 
عادضی ۸ 
عارف ۶ ع۴ 
عاشق ۱۳۶ - ذاد ۱۲۹ 
عاشتان ۰5٩۳‏ بوه 
عاصی ۰۸۶ ۲۱۱ 
| عاقيت AY‏ 


عاقل ۱۱۷ ۰ ۱۸۴ 


فهرست لفات واصطلاحات 4۳ 


عالم ۱۳ ۰ ۰۱۱۷ ۱۳۵ 

عالم e ۴۹ ۰ ۳۸۰۳۲ ° ۲۶۰۸ ۰ ٩‏ 
٩۷ ۰ ۴ ۲‏ - ادفاح 
ay ۱‏ انواد ۷۳۴ - ol‏ 
حفیتت ٩۱‏ - حیوانی AY‏ — 
دبوبیت والوهیت ۱۸۳ - صورت 
AN ۴ ۷۲‏ ظلمانی ۹۰ 
غيب ۱۰۰ ۰ ۱۱۶ - قدس ۳۲ ب 
كرت ۱۴ 

عالمیان ۳۱ 

عالی ۳ ۰ ۲۳ ° ۲۶ ۰ ۱۱۰ 

عام ۶ ۰ ۱۰ ۰ ۲۵ ۰ ۵۵ 

عامل ۴۹ 

عاهات وع 

۵۰ äle 

عباد ۳۴ 

عیادات ۲۰۱ 

عبادت ۷ ۰ ۰۶ ١ه‏ ۱۵۱ 

عبارات ۳ 

۱۰۶ , 7 Sole 

عيد ۲۲۱ 

٩۲ عبديت‎ 

عبرت ۱۳ 


YYA AY i & + t Fe Card gab 


YA Jo 

7 AA عنیه‎ 

عتيد ۷۵ 

عجايب وده 

۰ ۹۵ ۰ AF ۰ ۴۲ ۰ FY ۰ ۲۸۵ ع‎ 
Y1 ۰۸۵ 


عجن ۴۴ ۰ ۸۲ - نفس ۴۷ 


عحلت ۲۵ 

عجم ۲ ۷۶۰ 

عجمی ۱۱۱ ۰ ۱۵۹ ۱ 

۳۵ ۰۱۷۰۱۴۰۱۳ ۰ ۴ عدالت‎ 
VPA FY ۰ عع‎ VA 

عداوت ۳۶ ۰ ۱۵۴ 


"+ 


YA عدت‎ 

۷۶ احداد‎ sac 

۱۰۶ ۱۰۵۰۱۰۴ Pa عدل‎ 

عدم ٩۰ ۰ ۴۳ ۰ ۲۵ ۰ YY‏ - التفات 
۲ - تناس Ye‏ مبالات ۲۷ ب 
ملالت ۸۸ 

PY عدمی‎ 

عدوان ۱۴ 


عدول ۱۰۱ 


| سل شرعی ۷۱۳۷ 


عدیلات ۷۶ 

عذب فرات ۱4۴ 

عدر ۰۱۳۳ ۲۰۱ olg‏ ۱۳۸۰۸۱۷۲۳ 
دینی ۸ - فتوتی \AA‏ 

۱۱۱۰۵۴۰۵۱ ۰ ۴۹ YA ۰ ۳۰۲ عرب‎ 

عرصه عرصات قيامت ۱۱۵ 

٩۰ ۰۸۰ YA عرض ۴۷ ؛‎ 


عرض ۳۱ 

۳۱ Ge 

عرفی ۳۶ 

عرقى ثایت ۳۶ 
عروس ۱۳۸ 
عروض ۱۱ ۲ ۸۶ 


۱ 
عروة وثعى ۴۰ 


YAY 


۲۰۵۳۰۵۲۰۱۸۰ ۱۰ عزت‎ 
۱۸۵ ۰ AA AY ألم‎ 

عزلت ۶۲ 

عزمة الرحال ۱5 

۲۲۷ FY ۰ AF ۰ ۲۲ ۰ ۱۰ ne 

۱۵۹۷ sa عزیزان‎ 

عزیمت ۱۸ 

YA ple 

عشر عشير ۴۷ 

عشق - حق ۱۵۲ - قالب ۲۳۸۵ - 
واردات ۱۰۸ 

عشیرت ۲۷ :۰ ۴۴ ۰ ۸۲ 

۱ er 

" عصیان ۱۷۱ 

٩۷ qF ۰۳۷ ۰ ۱۷ elle 

۲۳ elle 

عظم همت۷ ۲ ۰ OX‏ 

AD ۰۴۲ عظامت‎ 

۵۲ ۰۴۴ + TA ۰ ۲۴ عظیم‎ 

عقاف ۵ ۰ ۰۱۴ ۷۴ 


۰ ۲۰ ۰۰۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۶ ۰ © ععت‎ 
۰ ۴۴ ۰ ۳۴ ۰ ۲۵ ۰ ۲۲ e N 
۶۸ FY 

© AY AF ۰۳۲۷ ۰ (7 NT عقو‎ 
AT 


عقب ۱۰۱۷ 
۱ 
عمیی ۳۶ ۰ ۰۶۷ ۰۲ ۱۱۴ 


عقد ۱۳۷ - لاحق ۳۹ .ع 
ععلاء ۵ ۲ 


D ااال‎ AAE 


رسايل حوانمردان 


۱۸ Ge 

CQA كلا‎ Ye 7۹ PY Ja 
YO paye - ۰ 

عقلى ۱۸ ۰ ۴۰ ۰ ۷۳ - شامل ۱۱۲ 

ععوبت ۴۷ 

عمّود ایمانی Fe‏ 

YA ععیدت‎ 

علامات ۷ 


علامت ۱۶ ۰ ۱۷ ۰ ۴۸ - وثوق ۸۲ 

علایق ۴ ۰ ۴۲ ۰ ۵۲ ۰ ۸۰ -جسمانی 

۸۰ ۰۵۲ Sous — ۰ 

۱۱۰ ۱۰۵ de 

على ۱۳ ۱۵ VYE Ye FATF‏ 
AA € ۸۲ VV ۴‏ علو 
۸ ۰۵۲ ۱۸۵۰۱۵۱- 
اليقين ۰۶ ۳۳ ۱۶۰ - تن۲۱۰- 
توحید ۳۲۳- حقایق Ý? bo‏ - 
دين ۲۱۰ - سباحت ٩۳‏ - فتوت 
۵۹ ۔ فطری ۷۳ - کامل ۱۱۲ - و 
عمل ۱۰۱ 

-۱۵۲۰۱۵۱ ۰ ۱۳۵ + AA ۰ ۱۳ علماء‎ 

اسلام ۱۳۵ -- دين ١‏ 4-دبانی۱۵۲ 

علمی کامل ۱۱۰ 

علو à \ o‏ ۶ - قدر ۱۹ همت 7 

علوم A‏ ۰ ۱۱۸ — متصوفه .هم 

علوی ۰ ۷ 

o ۲۳ ble 

٩۱ معنی‎ pile - ۴۹ عمادت‎ 


عمادی عزت: ۱۰۰ 


عمده ٠م‏ 


قهر ست لعات واصطلاحات ۳۹۵ 


عمن YA‏ ۰ ۰۶۲ ۱۴۱ 
des‏ ۳۱۰۱۵ ۰۳۳۰ ۰۷۴ ۱۰۳۰۵۷- 
پسندیده ۱۲۷ - صالح ۱۳۱۰۹۳- 
لله ا مزال ۳۴ 
عم ذاده ۱۹۴ 
عموم ۶۶ - GNT‏ ۰۲۰۰ ۲۰۲ 
yy Le‏ 
عناص ۵۴ 
عن الله ۳۴ 
olie‏ - کشیدن ۱۲۱ - مرادات۲۴ ۱- 
نس ۱۴۴ 
عنایت ۳۰ ۰ ۰۳۴ ۴۳ ۱۴۲۰ ۱۵۱۰ 
ازلی ١١‏ ۷۳ 
عثف ۱۲۵ 
عنئوان Fa‏ 
عنوان ۲۰ ۰ ۷۳ - استعداد كمال الا 
نامه ۱۶ 
عنين ۱۶۱ 
عوارض ۴ ۰ ۸ ۰ NT‏ ۴۶ 
عوام ۱۱۱ 
عوایق ۴۲ 
عود ۱۹ 
عودت ۴ -. کافره۱ ۱۳-مکاره ۰ ۱۳ 
عوض ۲۲ ۳۰۰ ۰ AF‏ ۰ ۱۰۷/6۱۰۵ 
عهد ۴۰ ۰ ۰۷۷ Eq AF VA‏ 
dei‏ ۰( ۰۱۷۰۸ ۳۴ - 
الست ۳۲ - الوهیت pa‏ - اول 
۱ - سابق ۰۳۵ ۳۰-شکستن 
۳ فتوت AA ۰5۵ ۰ ٩۴‏ 


٩۹ وپیمان۸‎ ١ ٠٠ قدیم ۳۹- نبوت‎ 


عهد قدیم ۳۹ 

عهود اخوان ۳۹ 

عيادات باع 

۱۸۰ ۰۱۷ ۰ AY Jle 

۴۶۳ ۰ ۳۳ ۰ ya ole 

۰ ۷۰ ۰ ۴۸۰ ۳۱ ۰ ۳۰ ۰ ۱۶ عيب‎ 
بوش‎ — ۱۱۶ ۰۸۴ EVA ۸۵ 
| ۱۴۰ ins - 

عيش وطرب ۱۵۴ 

عین ۷- احدیت ۶ = اليقين9, ۱۳۳ 
۹ — بصيرت ۳۳ ل حقیقت ۸- 
رذیلت ۴۲ ل فتوت ۰ کلام 

۱ حق ۱۰۶ مروت Y\‏ 
عيوب ۸۳ | 


غادر ۴۶۱ 

غار بو 

غارت شيطان 4 ۰ ٩۵‏ 

۱۴۳ ۰۰۵ AY غافل‎ 

غالب ۱۱ ۰ ۱۸ + AF‏ ۸۱۰۲۰۰۵۴۰ 
ظن ۱۵۹۱ 

غایات ۴۶ 

غايب مه AAA‏ 

غايبان ۵ ۲۱ 

غايت ع ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۱ ۰ 
PA ۳۶۰ VO ۰ ۳۳ A‏ 
PA‏ ۰ ۰۸۰ ۰۸۲ ۸۵ - 
تواضم ۷۳ - حيا ۴۳ - کمال۳۵- 
مردمی ۱۴۲ 


yaş‏ رسایل حوانمردان 


۱۳۱ ۰:۴۸ Ye غدد‎ 

غدا ۱۴ 

غرامت ۱۲۸ ۰ ۱۳۷ 
غرامات ۳۶ 

غرایب ۱ ۰ ۵۷ 

غر با ۲۶ ۱ 

FY ۸ ۴۶۰ ۰: ٩ غربت‎ 

غرض AA ۰۴۷ ۰۳۰ NY‏ 
غرقاب قهر ۱۱۱ 

AA غرود‎ 

۱۰۵ ۰ A غریب‎ 

غریزی ۵۵ 

غزا YA‏ - ی بزد گك - ىكوحك ۱۸۵ 
غسال ۱۴۰ 

۱۱۲ حنایت‎ Jus 

عضب ۲۵ ۰ ۰۷۰ ۱۹۰ 


غضبی ۴ 


va elké 

غطيط ۲۹ 

غفادالذ توب ۱۰۸ 
غفران ۲۶ ۰ ۳۷ 
غفلت ۵۴ 

AY غلامان‎ 

غلامی ۱۳۱ 

غليات ۶ ع۴ 

غلبه ۲۵ ۰ ۴۲ ۰ ۱۷۴ 
غلط ۲۲۱ 

غلطت ۲۵ ۰ ۵۲ ۰ ۸۰ 
غلوب هوا ۴۶ 2 


- Fr غلیظ‎ 


غماز ۰۱۲۸ ۱۴۲ 


٩۵ YA غمازی‎ 

غنی ۵۳ ۰ ۸۱ 

غنیمتی ضايع ۳ 

غواشی ۴ ۰ ۸ ۰ ۰۳۲ ۴۰ ۰ ۷۰ 

غيب ۳۸ ۳۲۲ 

۱۶۹۰۹۵ ۰5۴۰۱۸۸۰ FA غیبت‎ 
۲۱۳۱۰ 1A۵ 

غين ۷ ۰ ۰۳۰ ۴۳ 


۱۷۱ فتوت‎ AY ۰۵۴ ۰ VA غيرت‎ 
© 


فاتحه ۱۸ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۲ - 
عایبان - مشايخ ۲۱۵ 

قاح ۱۲۸ 

فاحش ۷۰ 

فارع ۲۱۳ 

فاسق ۸۳ 

فاستان ۱۸۷ 


۱۱۷۲ ۰۱۱۰۰ , FY YA del 


قاعل ‏ مختاد ۱۷۲ - ومقعول ۱۵۶ 

Fe ۰۱۷ فافت‎ 

AY ۰۵۵ + ۵۲ Ye فاقة‎ 

فانی ۴ ۰ ۰۷ ۵۲ ۰ ۸۱ 

فایده ۳۰ ۰ ۳۸۵ ۰ ۰۶۶ ۰۱۲۰ ۱۴۳۰ 

قاين ۸۱ 

فايض ۵۹ 

فتنه| نگیختن ۱۸۸ | 

۱۱:۱۰ ۰۹۰۸۰۵ + ۴۰ ۱ فتوت‎ 
e ANPAD Fe Te \Y 
Fe Fe YY Ye NA Y 


فهر ست غات واصطلاحات (AY‏ 


۰۳۷ ۰۳۳ CPV Pye 
۴۵۰۴۳ ۰۴۲ ۰۴۱۲۳۹ - 
علق اك‎ FA FF 
۶۲۰۱۲۱۰۱ BA: DA ۴ 
FA ۶۷ e yay ۳ 
۷۴ ۰۷۲ ۰۷۱۰ Ve FA 
CAF AV YA YY YF 
٠١١١ ١١١ CAA AA CF 
VeA ۰ ۰ Tee 
۰۱۱۵ 4 ۸ 
۱۳۴ ۱۷۵۰ ANA à AAY 
۰۱۶۳۰ ۱۶۲۰ ۱۵۲ ۲۳ 
۱۷۰۰ APA ۰ ۱۶۸ NPY 
E AYA a AYA AYY: AYY 
۰۱۸۳ NAY ¢ NAN ۰ 
AU ۲ r NAA e YAP 
۲۰۰ ۰ AAA لإا‎ ۴ 
- ۱۸۰ یجان‎ - ۰ 
جشم ۱۷۷ - خاص الحاص۱۸۲-‎ 
۱۱۶ خانه ۱۲۵ ۰ ۱۲۶ - داد‎ 
— NAY ۴ ۰ ۸ 
- ۱۵۹ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۰۱ دادان‎ 
۱۷۶ دادی ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ - دل‎ 


= 


La 


سس 


عام ۱۸۱ - مالی ۱۸۰ -مجرد ‏ 


۳ - نامه ۱۳۷ = وزیدن ۱۱۶ 
فتوتان ۱۴۰ 
فتوح ۰۵۰ ۱۱۸ 
فتود ۱۸ 
۱ 
فتوى ۱۰۴ ۰ ۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۱۳۰۱۰۵ 


۱ 
قتى ۴۶ ۰ ۰۲۰ ۲و 


۱۴۹۰۴۶ ۰۳۴ ۰۱۴۰ " 2 ١ OÙ 
۱۷۵ ۰۷۲۰۶۰۸۷۲ FF ۸۹/۱ 
CAPAX ۵ 

فحور ۴۷ ۰ ۴۸ | 

فحش ۱۶۹ ۰ ۰۱۸۴ ۲۰۲ 


قحوی ۸۱ 

AA ۰۶۲ ۰۴۰ ۰۱۰ قدا‎ 

قدیه ۱۹۲ 

فر ۲۵ 

فرا- پیشتر ۱۴۱ - پیشٹر دقتن ۱۳۰- 
کاسه ۲۱۴ 


فراح ۱۹۱ - فراح ۱۹۶ 

فراست PY‏ ۰۱۱۸۰ ۱۵۵ - عقل۱۱۰ 

فراستی دالا ۱۱۲ 

فراش قالب ۲۳۵ 

قراغت ۱۳۴۰۱۱۸ ۰ ۱۵۱ 

فراموش ۲۲ ۰ ۸۶ 

فراهم ۱۴۸ 

فرایش ۱۸۳ 

قر به ۲۵ ۱ 

فرج ۱۴ ۰۲۰۰ ۵۲ 

فرحت ۳۷ 

فردای قيامت ۱۲۹ ۲۳۱۰ 

فرزند ٩٩ ۰۱ ۰ ۴۹ ۰ ٩‏ ۰۱۰۲ 
۳۶۵ ۰ ب آدم 


AYY صلبی‎ = Y\\ 
٩۱ FF فرزندان‎ 
۱۱۰ فرسنكك‎ 
۲۶ فر‌سودن‎ 


فرصت #۶۴ 


YAA‏ رسایل جوانمردان 


فرض ۲۳۵ - قالب ۲۳۳۴ 

فرط ۳۳ 

قرع ۷۰ 

فرق لم YA‏ برع + YA‏ ۰ ۱۷۹۰۹۷ 

فرمان ۵۰ ۰ ۱۱۵ 

فرمود ۱۲ 

۱۷۷ laS - ۱۸ ۰۱۷ ۰ ۱۴ فرموده‎ 

قرو -آمدن FA‏ = بردن ہے ستن ۱۱۶- 
تر ۲۵ ۰ ۱۴۱ داشتن ٩۱‏ - 
دقتن ۲۴ -کشیدن ۱۲۳- مانده 
۴ د مرده ۴۶ 

فرود - آمدن ۵۱ - دستان ۵۲ 

فروزان ۴۶ 

روش ۱۰۷ 

فروع ۰۳ ۰۱۰ ۴۵ 

FA فرومایگان‎ 

FA فریسه‎ 

فریشتگان ۰۰۰ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

فريطه ۲۰۴ ۰ ۲۱۰ ۲۱۱۰ 

فریفته ۲۹ ۱ 

AY ۲ ۳۰ ۰۱۲ فساد‎ 

وسرده ۴۶ 

۱۸۸۰۱۸۷ + \ AF ۰۲ فسق‎ 

فسوق ۴۸ 

فص ۲۰ 

۱۳۴ ۰۱۱۸ a فصاحت‎ 

AY ۰۳۱ ۰ ۴ فصل‎ 

۰۳۳۰۱۵ ۰۱۳۰۸ ۰۴ ۰ ١ فضايل‎ 
أخلاق‎ FY ۰ ۵ FF 
-YY ۰۳۵ خلتی‎ - ۴۹ ۰ ۷ 
- ۳۹ ہ شریفه‎ ۳۹ less 


قتوت yý‏ 
FY da‏ ۰۱۵۱ ۱۷۰ 
فول ۳ 
فضولی ۱۳۷ 
فضيلت ۱۴ ۰ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ YA‏ 
۸ ۰ ۳۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰۴۲۰۳۶ 
عع ۴۴ ۰ ۴۶ ۲ ۵۳ ۰ برس 
۹ ۰ الم شجاعت ۷۲- 
عفاف ۷۴ — عفو vs‏ فتوت 
۶ کمال ga‏ 
فطرت (فطرة) ۰۱۴ ۰۱۶ ۴۳۲۰۳۹ 
FT‏ ۴۳۸ ۰ ۷۳۰۶۲۲ 
۰ - انسانی ۰۴ A‏ 
۰ ۵۵ ۰ ۶۰ ۷۰ 
قطنت ۳۲ 
قطور ۶۳۴ 
vo eblis‏ 
قعل ۱۳۲ ۰ ۱۶ ۰ ۳۲ ۰ e YYYY‏ 
۷۸ — ابلیس ۱۲۸ 
قعلى خاص ۷۷ 
فغان ۱۵۳ ١‏ ۱۷۸ 
فق ۱۵۱۰۸۲۰۱۷ 
AA el ya‏ 
فتدان YY‏ ۰ ۵۵ 
فقیر ۰۸۵ ۲۰۹ - دوست ۲۲۷ 
ققیر» ۱۳۶۰۱۳۵ ۱۳۷۰ ۱۳۹۰۱۱۳۸۰ 
فقیه ۱۷۵ | 
فکر ۳۳ 
فکرت ۱۲۵ 
فلان ۱۲ ۰ ۱۲۵ 
فناء ۸ ۰ ۱۵ ۰ ۰۵۹ ۰۶۱ ۷۴ ۱۱۱۰- 


igre gra maniere 2 


دوه Hos al‏ قحلي بطي لل ae‏ لخد جل RÉSULTE‏ 


شوت رنه پر 


فهرست اغات واصطلاحات ۳۹۹ 


اوساف بشری ۴۲ - بشریت و 
| کلیت py‏ فناء ۱۵۱ 
فنون کار ۲۲۷ 
فوت ۰۷ ٩۵‏ 
قوات ۲۷ ۰ ۵۲ ۰ ۰۶۴ ۸۰ 
قوايد ۲ - اخروی ۴۶۷ 
فهم ۱۸ ۰ ۱۱۸ 
فی‌الحال ag‏ 
فىالله ۳۳ 
فيش ۱۱ ۲ ۴۹:۱۲ ۰ ۱۸۳-آقدس ۴۲ 
فی‌غیر موضعه ۱۴ 
فی‌نفس‌الامر ۱۱۰ 

E 
۴۸ ۰ ۳۹ قابلیت‎ 
۴۷ قاتل‎ 
۳۷ ۰۳۲ ۰ ۱۸ فادح‎ 
۱ ۱۷۰ قادر‎ 
۴ ۲ als 
۳۷ قاصر‎ 
۲۳۳ قاضی ۵-۱۰۴ ۲۳- الحاحات‎ 
۱۳۷۰۱۷ ° ۲۱۲ ۰ AP ۰5 قاعده لم‎ 
FA ۸ ب مروت‎ ۴۳۹ ۰ ۳ 

۲۲۸ قالب‎ 
vo ab 
۱۸۳ ۰ ۱۷۰ gl 
YY ie 
قبائح ۱۶ ۰ ۰۱5 لاع ۰ ۷۱-نلس۱۸‎ 
۷۵ ls 
۷۱ ۰۶۹۰ قبح ۰۱۶ عع‎ 
Aya giS - ۱۷۱ قبله ۱۵۵ = جهان‎ 


۱۱۰ Ole - ۲۳۲ cles 
۰ ۳۴ ۰ ۳۳ ۰ ۳۲ ۰ ۱۳ AN قبول‎ 
— FA فيض‎ - ۰ Fe 


وصیت ۱5۹۴ 

قبيح ۱۹ ۰ ۰۳۱ ۳۲ 

۷۷ ذعيم‎ Jas 

قبیلت ۴۴ 

۷۵ ۰ ٩ قبیله‎ 

y قتل‎ 

AY فحط‎ 

© YY ۰ YA ۷۲۳ PP: ۱۳ go 
يزركك ۱۹۳ ب‎ AV ۷ 
AY خمر ۱۸۵ — وصال‎ 

قد YYA‏ كردن ۲۳۶ 

قدد ۰۳ ۱۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳۲ ۰ 
۴ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶ ۰ ۲۸ ۰ ۳۸ ۰ 
مع مقع ۰ ۵۲ ۰ ۵۲ ۸۱۰ ۰ 
۵ - ضرودت ۳ - علم ۱۸۴ - 


مروت ۱۹۴ 
قدر ۳ ۵۷ -- ی جازم ۲۸ 
قدرت e YA AY‏ ۳۴ ۰ ۳۶ ۰ ۴۳ 


۷ ۰ "۲۲ 
قدس ۳۲ 
قدسی ۱۸ ۰ ۲۶ 


۰۱۸ ۰۱۵ ۰۱۴۰۱۲ ۰ ٩ ١ pos 

YA ۴۵۹, ۰ ۳۳۲۰ ۸۳۳ ۰ ۳۲ ۰ ۲ 

© AD AP AP: Yy: VE 

۰ ۔ خواجه وهب صیں ١77‏ 
فتوت ۱ - مردان Y7‏ 
قدمی راسخ ۳۶ i‏ 


Ye. 


قدیم ۳۹ 

قدوس ۲۳۵ 

قدو زمان ۱۷۱ 

قدوةالسالكين ۱۰۴ 

فراد ۱۵ 

قرب ۰۱۷ ۵۴ ۰ ۶۶ - حق 

قربات ۴۳ 

قر بان a‏ 

٩۸ CAP قر بت‎ 

فرص ۱۰۰ ۱۸۰۰ 

قرض ۳۶ ۰ ۸۷ ۱۷۱۰ - خدا ۱۱۴- 
داران ۱۷۱ 

قريب ۷۶ 

قرين ۲۷ 

سط ۳۳ 

قسم ۲۰ 

قسم ۱۰۲ 

قصاص ۲۷ ۰ ۲۱۰۷ ۰۱۱۴ ۱۳۳ 

ص‌السیق ۱ 

۳۸ ۰ ۳۱۰ ۳۰ ۰ Adad 


قصیده ۱۷۱ س فتوت Ye..‏ 

قصو ۲۸ 

قصه ۶ ۰ ۰۱۳۳ ۱۳۹ 

قضاء ۲۸ ۰ ۳۷ AVE‏ ۱۰۷ حاحت 
۵ دو قدر ۱۰۷ ۰ ۱۲۹ ب 
حوائج اخوان ۸۷ ى حقوق۸۸ 

۱۹۸ ais 

قطب Ve‏ ۰۴۹ ۰۵۱ ۶۴ لاسا 
اقطاب حوانمردان PA‏ اقطاب 


فتوت ۳۹ - المحتفین ۱۰۴ - 


dilus‏ حوانمردان 


دايرئفتوت ۶۷ - فتوت ۶۳ 

قطبان ۰۱۱۲ ۱۵۷ 

قطره ۲۱۸ 

قطبیت ۱۱ 

قطع نظن ۶ 

فلزده ۲۰ 

قلب ۱۸ ۰ ۲۶ ۰ ۳۲ ۰ ۰۶۱ ۷۳ 

قلت ۲۵ 

قلم ۶۹ ۰ ۱۰۷ - تکلیف ۶۹ 

قليا ۲۳۸ 

قليل و کثیر ۱۲۶ 

۷۷ ۰۱۸ ١ ۰ ۱۳ قلوب‎ 

قمع ۴ ۰ ۰۱۶ ۴۴ ۴۶ 

۱۸۵۰۱۵۱۰ AYA e ۲۰ ۰ ۳ قناعت‎ 

قند ۱۶۸ 

قوادح ۴۶۲ . 

قوت ۵۵ ۰ ١ه‏ ۰ ٩۲‏ -كودكان ۵۶ 

قوت ۴ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۱۴۰۱۳ 
e PA FATA ۸‏ 
۰ - اسلام ۱۱۰ .- يقعل ۶۹ - 
بهیمی YO‏ تمیز ۱۶ ۰ ۷۱ - 
دل ۲۹ ۰ ۰۵۲ ۸۱ - سیعی۲۵- 
غذبی ۲۵ سفثوت AA‏ قهر۵۲- 
معرفت ۴۰ - مقاومت ۲۵-ملکی 
FA‏ -- يقين YA‏ 

قوتهاء — پدنی ۶۱ - صوری ۶۰ 

قول ۷ ۳۰۰ ۰ ۳۳ ۰ ۳۶ ۰ ۳۷-خدا- 
رسول ۱۱۴ 

(AF JAY ۱۰۱ قولى‎ 

1٩۱ قولیان‎ 


۰ لیات 3 اصطلاحات‎ Zu pgi 


۹۵۰۷۶۰۷۵۰ FY ۰۴۴۰۵۰۶ قوم‎ 

قوه ۲۰ 

قوی ۰۱۴ ۰۲۰ ۷۳۰۳۵ - بهیمی 
۷ — غصبى ۴ 

قوی ۲۳ 

۱۱۱۰۵۲۰ ۴۶ FF + ۲۵ ۰ ۴ قهر‎ 

قهرمان ۱۸۰ 

قهری ۱۸۳ 

قياس ۵۶ ۱ 

قيام ع ۰ ۰۷ ۳۱۰۱۵ ۰ ۳۶ PA‏ 
ع AA‏ ۱ 

قید Ye‏ حبلت ۸ 

قیمت ۱۶۰ ۱ 


۴ قيود‎ 
á) 


كار ۱۵ - بر آمدن ۳ = يرحيدت 
۷- خانه yyy‏ - شیطان۱۲۸- 
قرما ۱۵۵ - قد كردن ۲۳۶ با 
وباد ۱۲۷ ی گران ۲۲۷ 

کارد ۱۶۲ ۰ ۲۱۲ 

کاروان ۱۷۸ 

کاسب ۳ 

کاسه م 

۱۶۱ شكسته‎ - ۲۱۱ ' ۲۰۷ als 

كاعد پاده AY‏ ` 

کافی ۱۷۹ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۳۵ 

کافران ۱۸۷ 

كام ۱۵۷ = دان ۱۷۷ ۰ 

T 4 FA + کامل ۱۳ ۰ ۱۴ برع‎ 


كان ۱۷۹ 

۲۶ US 

كبار ۱۰۰ ۸ ۱۰۵ 

VA کبایر‎ 

كين ۲۵ ۰ ۰۸۱۰۴۲۰۲۶ ASA‏ 
۹ - نفس ۵۲۰۲۶ 


کبری ۳۸ 

۱۷۹ ۰۱۴۴ ۰ ۸۱ DA كيرياء‎ 

كبين ۳۲ ۰ ۷۵ ۰ ۷۷ ۷۸۰ - کبیر ۷۶ 

کتاب ۱۰۴ 

کتان ۱۹4۱ 

کتبهاء استادان ۱۵۸ 

كت ۱ عدم 4° ۱2۶۸ 

كتمان ۰۰۵۱ YA‏ - اسرار ۷۹ 

کثرت ۴۳ - اموال ۱۰ 

كثرهم الله ٩۱‏ 

کژدم ۱۵۹ 

كثيف ۵۴ 

کدورات ۴۳ 

OL ۱۸۵ ۰۵۰۰۴۳ ۰ ۱٩ کدودت‎ 
۶ نفس‎ - ۶۰ ۰ DA بشریت‎ 

کد ۲۶ 

کذب ۳۱ 

TARA «FY ۰ ۳۴ ۰ ۲۶ کرامت‎ 
۰ ۱۰۱۰۸۲ ۰۶۶ ۴ 
۱۳۳ کردن‎ - ۴ 

كران ۱ ۱ 

کرانه ۱۵۵ - جستن ۰۳ ۷ 

کراهیت ۱۵۶ ۰ ۲۱۴۰۲۱۱ 

كرايم شمایل ۴۶ 


Yey‏ رسایل حوانمردان 


کر باس ۲۲۸ - at il‏ - تاب‌دادن 
YYA‏ . سیید ۱۹۱ 

کر بت ۶۲ 

کرداد ۰۱۱۶ ۱۳۹ - نيك. ۱۲۷ 

کر سی NAN‏ | 

۱۸۵۰۱۷۰۰۹۸ AY ۰۶ ۰۲۳ کرم‎ 

کره م 

AV ۰ ١ كريم‎ 

" کریمه ۳۹ 

كين ۵۷" 

کسالت ۱۸۴ 

كسب ۰۸ ۸۲ ۰ ۰۱۲۵ ۲۳۱-فضیلت 
۰- کمال ۶۹۰۶۷ - کمالات ۲۶ 

کسر ۴۴ - اصنام ۶۲ - سودت‌نفس۴ 


کسوت ۲ ۰۵۱۰ ۱۲۶ - پیر۲۳۴ 

Egas‏ )5( ۰۱۹۲ ۲۰۱ - تصوف۵۴- 
شریعت - ولایت ۱۸۲ 

کشت ولايت ٩۱‏ 

کشتی ۸۶ - شریعت ٩۴‏ - نوح ۲۳۸ 

کشف ۲۷ ۰ ۳۳۲-حجاب ۲۳-حتایق ۱۶ 

کشیشان ۱۱۱ 

کف ۰۱۲ YY‏ دست ۱۶۵ 

۸۰ US 

كناف ۰ ۲ ۳ 

کفایت ۰۳۸ ۵۷ ۰ ۸۷ 

g کثران‎ 

کش ۰۸۴ ۱۴۲ 

کل احوال ۱۸۳ ۔ امود ۷۰۲ 


کلی ۳۸ 


كلاءت ۲۸ 

کلام - حق ۱۰۶- مجيد ۱۶۹۰۱۰۶ 

كلاه ۱۵ ۰ ۷۴ 

کلفت ۴۶ 

کلمه ۸۴ - توحید ۰۶ ۷ -کلمه ۱۵۳ 

۶۳ ۰۱۰ CUS 

کلوخ ۲۱۷ 

۱۸ 230145 

کلیات ۴۴ 

tt کلیت‎ 

۱۱۱ LUS 

كمال ١‏ ۰ ۴ ۰ ۸ ۰۱۳۰۱۱۰ ۰۱۴ 
هاا اا AV‏ ۸6 ۱۷ ۱۷۲ ۰.۵ 
۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ ۲۸۰ ۰۳۰۰ 
YA: YA‏ عع عع ۰۵۰۰ 
۴ ۰ ۸۵۵ ۰ ۰۶۰ ۰۲۶ ۶۷ 
ga‏ ۰ - ایثاد ۲۴- علم علا 
فتوت ۶۳ ۰ AA‏ ۰ ۱۳۶-متاپمت 
5 — نبوت ۱۵۲ يتين ۰ ٩‏ ۶۴ 

کمالات ۱ ۰ ۰۴ ۰۱5۰۸ ۱۳۶۱۳۲ 

۳ ۰ ۰۵۴ ۶۶ -انسانی۳۹- 
بدنی ٠‏ ۶ -عقیلی ۷۳- نفسأنی۵ ۳ 

F7 کمالیت‎ 

۸۸ ینبغی‎ LS 

كم خوردن YAN‏ 

-. ۲۳۹ پستگان‎ - ٩۲ انقیاد‎ LS 
۲۲۳۰ ۲۲۰ عبودیت‎ 

۸۶ US 

à à ۴ كناده گرفتن‎ 

کنه‌شرف۸۱ 0 


فهرست لفات واصطلاحات ۰۳ 


كوتاه ۱۵۵ 

۱۵۶ ۰۱۲۹ ۰ Fo کوحك‎ 

کوچکان ۲۳۲ 

کودکان ۵۶ 

كور ويشيمان ۱۳۹ 

کوذه ۲ ۱۶ ۰ ۱۶۵ --کناده تر کیده 
١٠١‏ نوستال ۱5۹۱ 


کون ۱ ۰ ۶ه 
كوه ۰۱۱۲ ۱۵۷ 


+ 


که .۱۰ 
کهل ۱۵۰ 
کیسه ۲۳۵ 


کیش ۶ : ۴۷ 
كيفيت ia‏ ۰۵5 ۷۲ 
کیمیا ۱۷۴ 

کینه ۱۵۴ ۰ ۱۹۰ 


EF 


YYA كازرى‎ 

۱٩۳ كاو‎ 

كذران وم 

كران لاع مايه ۶۰ 

گرد خانه ۷۲ ۱ 

كردن ۱۳۲ کڑ ۲۰۶-کشان ۸۰ 
كرده ۵۷ 

YNY ۰۱۰۵ ۰ ۵۶ گرسنه‎ 

گرسنگی ۰۸۵ ۲۲۰ 

گرفت ۱۴۰ 

گر گددر نده Py‏ 

گرم ٩‏ ۰ ۶۳۲ - روان ag‏ -وتافته۱۵۳ 


كرييان ۱۱۶ 

گریزان ۰۱۹ ۴۷ 

كز نده ۳۳ 

کستاخی ۱۳ 

کسترانیدن ٩۱‏ ۱ 
كلم ١‏ شادمانی ۲۳۴ ۲- گونه۱۲۳ 
گاستان ۱۷۸ 

Yeg AS 

كله ۱۷۹ 


كليم ۱۸۰ 


گناه ۱۰۷ کار ۱۳۸ کاردان ۱۳۳ 
گنه کاد ۱۲۲ 

کو ار ندہ ۱۴ 

كواهان ۱۰۷ 

| ۱۰۷ عدل‎ ARS 

a گواهی ۱۰۱ ۰ ۱۰۸ - دادن‎ 
YYY E ۱۹۲ ۰۱۶۱ كوسئئد‎ 

گوشت ۰۱۶۲ ۲۱۲ 

گوشمال ۰۱۲۲ ۱۲۸ 

2-0 ۱۵٩۹ گوشواده‎ 

كوشه ‏ اختیاد کردن۱۱۲-نشینان ۱۱۱ 


كو گرد a‏ 
گوهر ۰۸۱ ۱۷۹ 
كويائى ۱۵۷ 

J 
۴۶ dy 
۱۰۵ ۰ ۰ لاحرم‎ 


لاحق ۸ ۰ ۰۲۸۰۲۱ وم 
لازم ۱۴ : ۷۷ ۰ ۱۸ ۸ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ 
۷۵ ۷۶ أمدن ۲۸-شمردن۴ 


۳۰۴ رسایل حوانمردان 
۱ و71 ا 


لاف ۵۵ ۰ ۱۱۸ - زدن FA‏ - فتوت va bal‏ 
زدن ۱۲۰ لقاء ۳۴ ۰ ۳۸ - دوستان ۸۸ 
لايق ۰۱۴۰۰۳۷ ۱۸۸ L YAV ۰۸ ۰ ۱۱۵ Ye ddl‏ 
لیم AN‏ حرام ۵۴۶ 
یمان ۵۲ ۰ ۸۰ ۱ لمس ۰۱۵۵ ۱۵۷ 
لب ol) ty‏ ۱۸ 
لب دد گزیدن ۱۲۱ -شیرین۲۳۸- لنگرپیر ۲۳۵ 
فرو گزیدن ۱۳۰ لوائح قدسی ۱۸ 
لباس ۲۳ Av‏ ۰ ۲۳۳ - بادشاهانه | لوازم PT UNE NA‏ عات ها تون 
۳ ذند گان ۱٩۲‏ - عار AA‏ _ فتوت ۵۵ 
فتوت ٩۴‏ ۰ ۰۱۸۸ ۱۹۵۵ - لوث طبیعت ۳۵ 
مرد گان ۱۵۲ ۴١ es‏ 
لبس ۱۳ - اذاد ۷۴ | لهو Ag‏ 
لت خوردن ۱۵۹۰ 
لحن ۸۶ Po‏ 
لدات ٩‏ ۰ ۰۱5 ۶۲ - جسيم ‏ حسی مارب رفتاء ۴۰ 
۶ - فانی ۷ مأخذ ۱۷ ۰ ۱۳ - فتوت ۳۱ 
لذت ۲۰ ۰ ۳۳ ۰ ۸۱۰۶۲ - بطن مأخوذ ۰۳۹ ۷۳ 
۲ = فس پرستی ۱۴۴ مأمور ۲۳ 
لذتی طبسعی ۴۷ مأوى ۴۲ 
و ماتقدم ۱۶۲ 
لرزان ۵۴ ۰ ۸۴ | ماحضر ۲۱۲ 
لسانی ۱۸ مادام ۸ 
لشکر ۴۷ ۰ ٩۴‏ -۱۱۱6-ی گران۴۷ مادد AAYE ۱۳۸۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ٩‏ د 
لطافت ع ۰ ۰۳۹ ۰۸۲ ۱۱۱ زاد ۱ ويدر ۲۰۳ 
لطف .و ۰۱۸۳۰ ۱۸۵ ماده ۱۶۸ , ۲۲۴ 
لطيف ۱۳ ۰ ۴۲ ۰ ۴۳ ۷۳۰ ماد ۰۱۵۹ ۲۱۸ 
لعل ۱۵۹ ۰ ۱۷۵۹ ۱ مازو ‏ دادن ۲۳۶ 
اف ارد Ave‏ ۱ " | ماست Y\Y‏ ۱ 
لغت ge‏ ددی م عربى ٩‏ ` ماسواء بادی ۶۲ 


لغزيدن ۳۴ ا FREE‏ 


ESATEN فیرشت‎ 


ماضى ۱۱۶ 

ماعداء ۷ 

ما که ATEN‏ ۱۳۰۶۰۲۵ 
۲ ۰ ۸۱ 

۳ NL 

مالامال ۱۲۰ 

مالایعنی ۳ 

مالك ۳۴ 

مألوفات ۶ ؛ ۾ 

مالی ۳۷ 

مالیدن ۷۲ ۰ ۱۲۹ 

مانع ۵۰ ۰ ۱۰۵ 

ماه ۲۱۸ - دمضان ۱۱۲ - دوی۰ ۱۷ 

مایده يديه 

مایعنی ۳ 

مايل ۴۴ 

مايه ۱۸۲ 

مباحات ۳۳ 

ميادرت ۲۴ ۰ ۸۲ ۰ ۸۷ 

مبادی ۱۶ 

میاش ۳۱ ۰ ۶۲ ۰ ۷۵ 

| à مباشرت‎ 

Fes ۸ مباعدت‎ 

مبالات ۰۶ ۲۷ ۰ ۲۹۰ ۵۲ 

مبالغت نمودن ۶ Ve‏ عع ۷۹۰۵۱۰ 

۲۱۴ ۰۱۳۷ aile 

۶۷ FF ۱ مبانى‎ 

مياهات ۴۴ » مع 

مباین مروت ۳۸ 

۱۵۱۲ ۱۳۲ Ve ۰ ۱۸ ميتلا‎ 

VV ۰:۱۶ gira 


مبداً AY‏ ۰ ۰۱۷ ۰۰۳۵ ۵۵ + ۶۸ › 
4 - تصوف ۷۴- طریقت AA‏ 
عهد AAD ohi -- YY‏ 
ميدع ۱ 
میدعات وو 
ميدل Y‏ ۰۳۸ مع ۰ ۶۱ 
ميذول ۱۰ 
me‏ \7\ 
مبرات ۳۶ 
مبرد AY‏ 
مبطل ۲۳ - فتوت VA‏ 
ميعوث ۱۴ 
clin‏ ۳۶ 
ميلغ ۸۳ ۰ ۸۷ 
میئی ۵ ۰ ۸ ۰ ۳۵ ۷۱۰ 
متایعت ۱ ۰ ۱۴ ۱۸۰ ۰ ۱۹ :۰۴۸ 
۳ - سنت باك ميرت اكات 
هوا ۴۸ 
ol sl‏ 


متاعب ۲۶ ۰ ۶۲ 


و 
متحلی ۴۲ ۰ ۴۶ 
متخلق ۱۸۲ 


۵۰ ۰ FA "متدرب‎ 


. متّددن ۱۷۵ 


A متراکم‎ 

متردد ۴۷ ۰ ۱۰۳ 
متساوی ۳۱ 
متصأعد A‏ 


AA متصف‎ 

متصل ۱۳ 

۵٩ متصوفه‎ 

متعادف ۱۳ 

à Jana 

۱۳۳ ۶ A۵ ۰ YY متغير‎ 
F7 متفاوت‎ 

متفتی ۶ ۴ 

متفرع ۷۰ 

VO متفق‎ 

متقبل وم 

متکیں ۰۴۳ ۲۲۲۰۲۱۱۰۸۱ 
متکیران ۲۱۳۴ 

متمم مكارم ۱ 

۵ ۰ ۰ FA FF متمرن‎ 


متمردان ۵۲ 


۶۴ مثابت ۱۷ ۰ ۵۵ ۰ ۰0 › اس‎ 
NAANA VV FA 

مثقال ۲۳۸ 

۳۷ ۰ AA مثل‎ 

مجارات لثيمان ۰۵۲ ۸۰ 

۵٩۷ مجازی‎ 

محال خلوت ۱۲۱ - یافتن ۱۲۵ 

مجالست لاع ۴۸ 

مجامله ۱۸۵ 


مجانبت ۷۰ 

محاود مه 

q مجاورت‎ 

۸۶ ۰ ٩ محاهدت‎ 

مجاهدة ۰۶ ۰۱۱۲ ۱۵۱ 

مجتنب ۴۶ 

مجد ۲۶ 

مجرد ۲۰۵۲۰۳۲۰۸ ۱۱۶۰۸۰۰۷۰۲۶ 

مجرم ۱۳۲ 

مجلس ۷۷ 

محملات ۵ ۴ 

مجموع ۲۲ 

محابا كردن ۱۳۲ 

Py محادثت‎ 

محاريت ۰۷ ۰۱۰ ۶۴ 

محاسن ۱۶ ۰ ۰۱۹ ۳۳ ۰ PP‏ ۳۹ 
۵ - شیم ۱ 

محاسن وبروت ۱۴۵ 

YA: YY ۰ ۷۵ محاضره‎ 

محافظت YA‏ ۰۴۴ ۴۷ ۰ ۱۵۹۴۳ - 
ملت ۲۷ 

VA ۰۷۷ ۰۷۵ محاکمه‎ 

۷۰۰۶۹۰۴۵ + ° + YA ۰ ۵ محال‎ 

yy محامات‎ 

محبان ۱۱۲ 

محبت 9 A‏ ۰۱۱ ۱۹ ۰ ۱۳۶۰۲۳ 
۷ ۰ ۴۳۰ ۰ ۴۹ ۰ ۵۵ ۰ ۲۲ ۰ 
۸ : ۱۸۵ - استاد ۲۳۶ - 
اولیاء AY‏ - جان aa‏ جاه۴۲- 
حق۸۲ - Lis‏ ۴۸- فرزند AA‏ 

۱۸۲۰۸۲ ۰ ۱۹ ۰٩ محبوب‎ 


يت لغات 3 اصطلاحات 


A4 ۰۸۸۰۶۷ PY ۰ ۱۵ محتاج‎ 

محتاجان ۱۱۶ 

محترذ ۲۷ 

محتشم ۲۰۹ 

محجوب ۴۲ 

محراب -تکبیر YPY‏ قالب۴ ۲۳۵۰۲۳ 

١ محرد‎ 

| محروم ۱۰۶ ۰ ۱۰۹ 

۱۸۵ ARTT 

محظورات ۳۳ 

محفل دا نشمندان ۱۵۱ 

محفوظ ۳۲ 

محمّوف ۶۷ 

محق ۲۳ 

محقق ۳۸ ۰ ۱۰۱۰۴۳ 

۱۰۰ ۰ ٩٩ محققان‎ 

ا ۶ - اموال ۴۸ 

محك ۲۳ 

محکوم ۰۱۷۲۱۰۴۷ ۲۰۰-امرالهی۱۳۹ 

" محل ۱۱ ۰ ۴۳۲ : ۴۵ ۰ ۷۰ ۰ ۱۵۱- 
استحقاق Las‏ امانت ۱۱۷ - 
تهمت ۲۰۲ 

محلی ۱۵ 

محيط ۲۱۵ 

محمدت ۰ ۷ 

محمود ۲۰ ۰ 7۲۷ 

محنت ۲۲۱ 

محو ۲۸ ' ۲۶۱ 

| مخاصمات مم 

مخالطت ۴۷ - اشراد ۴۸ 

محالف باطن ۳۱ 


مخالفات ۸ ۱ 
مخالقت ۰۷ ٩‏ - نفس ۴۴ , ۴۶ 


۱۸ du le 


مخاوف ۲۵ ۰ ۲۸ 

مختلف ۷۵ 

مختصرات ۵۷ 

مخ ۱۱۱ 

محصوص ۰۱ ۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۰۳۴ VO‏ 
مخلص ° | 
مخلصان ۱۲۰ 

محلوق ۲۸ ۰ ۱۷۴ 

مداد ۱۴ ۰ ۱۷ ۰ ۳ - مروت ۵ 
مداد ۲ ۵ 

مداومت فرایش ۱۸۳ 

مدبر ۳۵ 

مدت ۸۴ 


۵۱ ۰۴۴۰۳۹ ۰۳۷ ۰ YY مدح‎ 

مدحت ۳۰ ۰ ۴۷ 

مدخل ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ 

۱۶۴ ۰ ۴۴ Ju 

مدد ۳۳ — توقیق ۲۴ 

مدرج ۰۱۲ ۱۵ 

مدرجه ناقصان ۵۵ 

مدعی ۰۲۳ ۰۴۶۰۴۳ ۰۱۵۱۰۴۷ ۱۶۲ 

مدعیان ۱۵۸ 

مدهوش ۱۵۹ 

AA مذاهب‎ 

۰ ۴۸ ۰۴۱۰۲۷ Ye ۰۱۸ مذلت‎ 
AAAY AN A‘ e APAY 


ve مذلل‎ 


۸۸ ۰ ۳ رسایل حوانمردان 
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲ ۲ 
مذمت باع Yeu‏ مساقر ۱۰۵ 

مذموم ۰۲۳ PP‏ ۶۷ مردان AA‏ € ۳ عه , بيه 

مغاك ۴۹ مر‌دار اس 

مغبون ۸۶ مرد كان ۲۱۴ 

مغرب ۱۰۵ مردم 7۲ ۰ ۱۲ NA:‏ + 0 ۳۰ 

— AT: AY: ۵۲ ۰ VA: 7 YYY Le — AY sc As ۸ EY مغر وز‎ 
مغن ۵۳ ۱۰۵ اذاد ۱۶۲ - سياهى و لشکری‎ 


مراتب ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۷۲۵ ۰ »و 

مراد ۳۰ ۰ ۳۲ ۰ ۵۰ ۰ ۲۲۰۱۱۴۳ 
۶ -- در کنار نهادن ۲۵ ۱ 

۱ حکم‎ — FA pl 

۸۵۰ ۳۷۰ ۳۶ ۰ ۳۱ ۰ ۱٩ مراعات‎ 

۸۶ ظاهر‎ - SEL - ۲ 

مراعی ۴۶ 

FA مراققت‎ 

۶ als 

مر بع فشستن ۱۴۸ 

NAY ۰۷۰۰ ۱۲۷ مربی‎ 

مر تب ۷۴ 

۲۵ Eu 

مرتبه ۶ YY ۰۱۸ Neo‏ ۲۵ 
NY ۳‏ 
ادنی۵ ۱۷ — پشریت ۵٩‏ تجر يد 
د تقرید ۱۳۴ عالی ۱۰2 - 
Le‏ ۴۱ ۰ ۵۱ - فتوت ۰۱۰۱ 
۰۶ كمال ۵۵ 

مرتد ۲۳۱ 

مر تفع YA‏ 

مر‌تکب ۲۷ , ۴۴ ۰ نوع ۷م 

مرحمت ۸۰ + ۱۸۵ ۲۳۶ 

مرد DV‏ - فتوت داد ۱۵۸ ۰ AAA‏ - 


۵- شکنی ۱۸۵- نوازی۱۴۲ 

yyy مردمان‎ 

مردمی ۳۰ 

۱۵۷ ۰ FA ۰ ۲۱ مردود‎ 

مرده ۱5۸ - دردست غسال ۱۴۰ 

۳۱۲۸۰۱۱۲ + ۱۰۰ 7 ۰ ۱ مردى‎ 
VX ou YA 

۲۳۰ 0% 

مرض ۱۵۳ 

Yy مرضيه‎ 

ەرغان ۲۲۲ 

مرغوبات وى ۰۲۵ ۵۲ 

مر کب ۱۵۵ = تن ۱۵۴- LA e Yder‏ 
كاد ۲۳۵ _ مراد ۱۳۹ 

مر کوذ ۰۱۳ ۱۶ 

مر كك ۹۵ 

مروادید ۱۷۵ 

۰ ۱۶ ۰۱۱۱ 4 ۰۸۵ ۰ ۵ 5 مروت‎ 
ee Ye he tee VA 
۴۳ ۰۴۲ ۰۴۱ ۰ ۸۳ ۲ 
AA AYP Ve FA لاع‎ 
۰۱۴۲ AYY AY I 
Ye VAI Ve NAN: ۳ 


PEA, 


فهر ست blj‏ واصطلدحات ۳۹ 


مرهم ديش ۲۰۳ 

۱۳۸۰۱۱۳۷ < ۱۳۶۰ ۸۵۰ SA مريك‎ 
Y7 خف‎ Aya 

مريدان ۱۱۹ ۱۳۵۰ ۰ ۱۴۰ 

۱۸۷ Su yo 

مزاح ۱۴۸ 

مزه دست elb‏ ۴ ۲۱ 

مزيد ۳۰ 

مزین ۱۱۱ 

مسایقت ۲۴ ۰ ۲۶ 

مساقر ۱۰۵ 

۱۲۶ ۰۱۱۰ AA مسافران‎ 

مما كين NT‏ و 

۶۷ ۲ ۳۵ colle " 

مسكله ۱۱۵ 

مسامحت ۲۲ 

۷۶ ۰۳۳۰ XD مساوی‎ 

مسایل ۷۵ ۰ ۷۶ 

مس ۴ ۱۷ 

مسبوق بقضای سابق VA‏ 

مست ۱۱۷/۵۹ 

AY مسئان‎ 

مستی شراب غرود AA‏ 

مستجمع ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 7۸ 

مستحب ۲۱۵ 

مستحل ۱۰۷ 

مستحض. ۲۰۵ 

مستحق ۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۳۷ ۰ ۱۸۷ — 

فتوت ۱۹۸ 
مستحکم ۱۴۴ 
مسئسلم ۲۰۳ 


مستعه ۴ AN à‏ ۰ ۳۲ ۶ ۱۸۷ات 
فتوت دادی ۱۸۸ 

PY مستعدان‎ 

مستعمل ۱۷ 

۱۱۶ ۰ AY مستغنی‎ 

مستفاد بو , ۱۴ ۰ ۲۸ 

مستقی ۴۲ 

مستقيم ۱۰ ۵۰۰ 

۶۹ ۰۶۸ ۰ ۳۲ ۰ AA مستلزم‎ 

مستنیع ۱۷ احوات PA‏ 

مستوجب ۷۷ 

VA مستوحش‎ 

مستودی ۱۹۵ 

مستولی ۲۰ 

مسجد ۸۳ ۰ ۸۵ 

مسح ۲۱۵ 

مسخر ۴۷ 

y N yua 

مسرود ۸۰ 

٩۴ مسکن‎ 

مسکثت ۰۱۵۱۰۸۸۰۸۰ ۱۵۹۴ 

مسکین ۴۷ 

مسکینان ۲ ۵ 

مسلسل ۱۵۵ 

۲۷۷ ۰ A4 plus 

مسلمات ۱۱۴ ۱۳۱۰ ۰۱۸۸۰ ۲۳۵ 

مسلمانان ۱۸۵ ۱ 

۱۱۰ ۰۹۵ AP مسلمانی‎ 


Å" 


YA مسئده‎ 


مسواك ۱۶۲ 


AE 

= 

۱۵۶ ۰ ۱۵۳۴ plis 

مشاهدات ۳۴ 

مشاهدت ۳۳ ۱ 

مشاهده ۶ > ۸ ۲ ۲۸ ° ۰۴۳ ۶۱ ۰ 
۱ - دوحی ۳۳- طلعت۳۸ 

مشايخ AY‏ › ۰۱۰۲۰۹۸ ۱۹۷ ۰ 
۵ كبار ۰۱۰۵ ۱۳۵ 

مشايعت ۱۹۴ 

مشتاق ۴۶ _ حسود ۱۴۲ کمال ۴ 

٩۳ مشتاقان‎ 

مشتمل ۴ 


YY مشدود‎ 


مشرف Ve‏ ۶۴ - ومزین ۱۴۲ 

مشرق ۱۰۵ 

مشر کان ۱۸۷ 

مشروط ۱۶ 

. مشعوف گشتن ۴ 

۰۷۲ ۰۶۶ ۴۶ ۰ ۳۴ ۰ ۱۲ مشغول‎ 
۱۰۴ ۰۹۵ AS 

مشفق ۴۶ ۰ ۰۶۶ ۱۲۵ 

مشقات بدنی ۲۶ 

۵۵ ۰ ٩ مشعت‎ 

xt سك‎ 

مشکل ۴۳ ۰ ۱۰۴ 

مشوب ۳۰ 

مشورت )5( ۱۰۴ ۰ ۲۳۷ 

مشوش ۳۴ ۱ 

مشيت ۳۴ ۰ ۱۰۲ 

مشهود ۰ ۱۰ ۰ ۰۸۲ ۱۰۸ 


رسايل جوانمردان 


مشهیات ۱۵۹ 
مصائب ۲۵ ۰ YA‏ 
مصایرت ۶ ۰ ۰ ۰۷ ۵۵ ۰ ۸۷ 


مصاحبت ۴۸ ۰ ۰۸۲ AF‏ - شطاد ۴۸ 

مصادف حمیل ۲۰ 

مصالح ۳۰ ۰ ۳۸ ۰ ۷۷ ۰ ۲۳۵ 3 
جوش‌دادن ۲۳۰ - دین۸ ۶۶۰۳ 

مصدق ۳۶ 

مسر ۱۳۳ 

مصروف ۳۶ 

DA n 

مصلحت ۳۱ ۰ ۱۰۴ 

مصئف ۱2۶ 

مضايق ۴۶ 

مضایقت ۴۸ 

YA boxe 

مضطر ۸۵ 

مطابق ۳۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۵۵ 

مطالب ۴ ۰ e ۸۰۰۷۰ ۰ ۳۴ AA‏ 
۸ — جزدی ۲۷ - جسیس۴ 
اتن و Neon‏ 

مطالبات نفس ۵۰ 

مطالبت ۸۷ 

مطاوعت ۴ ۱۵ 

مطبخ ۲۰۹ 

مطرود ۴۱ ۰ ۴۴ ۰ ۶۷ 

مطعومات ۱۳۴ 

۳۸ dd> مطلب‎ 


مطلق ۰۳۴ ۰۷۶ ۷۷ 
مطلوب ۰۳۳ ۶۶ , ۲۰۰ 


۱ فهرست لغات و أصطلاحات ' FA‏ 


مطواع ۴۶ 

مطول ۱۶۵ 

مطو لات AY‏ 

مطھں ۵۹ 

مطيع Ye‏ ۰ ۲۵ ۰ ۰۸۶ ۹۰-امر۹۵ 

مظاهرت ۸ ۳ 

مظلوم ۴۷ 

مطلومیت ۲۷ 

مظهر ۸ ۰ ه ‏ فتوت PY‏ ۶۴ _ 
نبوت ۸ 

PY ۰ ۳۶ معاد‎ 

معادف ۴۹ 

: معازضه اع 

معاش ۲۰ ۰ ۳۶ ۰ ۳۷ 

معاشرت ۴۸ 

معاصی ۴۷ 

معالی ع , ۲۳ ۰ ۲۶ - شریفه ۳۳ 

۸۴ ۰ VA هعاملت‎ 

۴۸ ۰۳۷ ۰ ۱۴ À معاملات‎ 

معانی ۱ 

معاودت ۱4 

'معاون ۶۷ _ حال ۲۰۱ 

معاونت ۳۷ ۰ ۴۹ ۰ ۱۹۴ - اخوان 
olL - ۸‏ ۲۲ 

PA : ۳۳ معبود‎ 

معتبر ۱۵ ۰ ۴۲ ۰ ۷۴ 

معترف ۱۳۶ 

معتمد ۱۲۸ 


معجب ۴۲ 


۲ ۰ A معد‎ 


معدن ۸ 

AY معدود‎ 

معده ۱۶۴ 

معرقت ۴۰ › وم « ANANA BA‏ 
۶۵ ۰ ۰ ۲۳۵-انبیاء و 
اولیاء YY‏ ب حق AA‏ صفات 
لاما ب قدر ۸۱ ب مقدار ۸۶ 

۸۶ ۰ FA معروف‎ 

معروفان ۱۵۸ 

معر که ۲۵ 

معزول ۰۴۴ ۱۰۱ ۱۹۸۰۱۷۱۰۰۲۰ 

معصیت ۸۳ 

۱۱۰ ۰ ۴۲۰۳۷ ۰ PY معظم‎ 

yo معظمات‎ 

معلم ۲۳۱ 

۱۰۵ ۰ ۷۴ ۰ ۳۰ ۰ YA ۰ ۱۵ معلوم‎ 

معمود ۱۰۵ ء ۱۱۰ 

معثی ۱۵۵ ۶۰ ۰ ۵۸ ١٠١8‏ لطیف۷۳ 

معنیها ۱۱۱ 

مد ۳۷ 

معيار ۲۳ 


۱۱۵ ۰۳۰ ۰ YA معين‎ 


معیوب ۱۸۸ 
مفاخرت FF‏ ۴۵ 
مفادقت ۶ 4 à‏ 

٩ مفتح‎ 

مقتی ۱۰۴ ۰ ۱۰۵ 
مفرد ۱۷ 


مفسدات مروت VA‏ 


Fe مفضل‎ 


YAY‏ رسایل حوانمردان 


ا 


٩۸ مفلس‎ 

۱۷ dos 

۱۹ ۰ ۱۶ plus 

able‏ ۷ ۰ ۳۷ , ۰۴۷ سام نا کسان 
۲ — نفس ۵۳ 

مقا بلات ۲۲ 

مقاش ۱۶۲ 

مقاصد ۲۶ ۰ ۳۸ ۰ ۷۰ ب جليل -YY‏ 
دنی ع سفلی ۸۰- عالی۲۶: 
۳ — علوی y.‏ همگان ۳۸ 

مقام ۳۳۳۰۰۲۷۱۹۱۴۷۶ ۰۳۴۰ 
۰ ۰ اجابت 
Ael - ۴‏ ۱۷۶ - آمن ۲۷ - 
باطن ٩۴‏ - باوذاد ۱۴۲-تعرف 
۰ حضود ۶ ہ حق‌الیفین۷ - 
خطر ۱۶۲ - Fed‏ ۔۔دوح ۶١‏ 
سخاوت ۶ - سکینه۸۲ سلطنت 
۴ ۔۔ شجاعت ۴۴ all‏ ۴ ۹ 
فتوت ۴۴ كمال ۵۱ کون و 
فساد ٩۶‏ مر ید ۶۸- نبوت۳۴- 
وصلت ۰۹۶ ٩۸‏ - ولایت۰۳۴ ۶ ۶ 

مقامات ۱۴ ۲۲۰ ۰ ۶۶ - فئوت۱۸۳ 

۱٩ مقاومت‎ 


مقبول ۶۷ - خلوت۱۴۰۰۱۳۵۰۱۳۴ - 


۱۱۷ شهادت‎ 
۴۴ prie 
۱ متتداء مقریان‎ 
۵۵۰ ۴۲:۲۶ ۰۱۸۰ لا‎ ۰ ۵ els 
۳۷ ۰۱۶ ۰ ٩ مقتضى‎ 
Sa E ASKOL 
۲۶ مقدار‎ 


فن ا 
معدسش À‏ » \\ ۱ 


معدم Fes ۱۸ ۰ ١‏ ۴۳۵ ۰ ۰۵۱ 
VO: FA: ۴‏ حوانمردان ۳۹ 
معد‌مه ۳ ب تو کل AY‏ 


w + 


مقر ۱۳۱ 


ان ۱ ۸۲ 

مقرد ۵۵۰۸ 

معرون ۴۷ 

معصد ۱۵ ۰ ۲۷ 6٠م‏ شر‌یف۸ ۴۶۰۳ 

مقصر ۳۷ 

۱۰۸ ۲۳۰ ۰۱۶ ۰ À مقصود‎ 

مقناع ملون ۱۲۳ 

۱۳۴ دنکین‎ ls 

موقوف ۱۶ ۱ 

مکادم ۱ ۰ ۴ ۰ ۰۱۵ ۷۴ - اخلاق 
YYY: YA‏ 

مکاره ۳۶ ۰ .ع 

مکاسب ۱۹ 

مکاشفه 9 

مکاشنات ۸ 

۱ ۵ ۰ ۵ CAA ۰ YY مكافات‎ 

مکی ۰۱۲۹ ۱۸۵ - شیطان ۱۳۹ 

١ etes 

مکرمات ۳۳ 

مکروه ۲۸ ۲۱۴۰۲۰۱۰۳۳۰۳۱۰ 

مکرومات ۲۵ ۰ ۳۳ 

مکسب حلال ۱۲۷ 

مکمل ۱۳ 


مکنت ۶۲ 

۱۶۸ ire 

ملاء ۱۲۱ 

ملایس ۴ 

ملازم حدمت هلما 

ملازمت ۱۵ ۰ ۳۹ ۵۵۰- بند گی۱۵۴ 

ملاك ۱۶ 

AA ملالت‎ 

ملامت ۴۶ ۰ ۵۲ ۸۰۰۱۵۴۰ ۰ ۱۸۵ - 
مردم ۲ ۵ 

ملت ۶ ° ۱۴۱۰۲۷ ۰۴۴ ۱۴۳۸۱۴۷ 
۱ — ها aa‏ 

ملح اجاج ۴ 

۲۱ ۴ ail 

ملعونه ۱۳۰ 

۰۶۷  - ۱۰۴ ملك ۴۲ - المقایخ‎ 
AAA ۶۹ 

ملك ۱۰۱ - صاحب ۱۵۹۳ 


ملکات ۱۴ ۰ ۴۶ 

ملکه ۲۰۳۰۰۲۵۰۱۹۰۴ ۵۹۰۴۹۰۴۳۰۴ 
ملکت BA.‏ 

۵٩ ملوث‎ 

ملوك ۶ ۰۱۲۶ ۱۵۹ 
ملون ۱۵۹ 

مماکست ۴۸ 

PA ممأنعت‎ 

۷۵ ۰ ۳۰۰ ۲۳ ممتاز‎ 
۴۷ PE ممتحنات‎ 
7Y don 


ممروح ۱۷۴ 


۶ قوت‎ Dee 

مملکت ۱۵۴ 

مناجات ۱۳۹ ۰ ۰۱۹۳ ۲۲۲ 
مناسیت ۱۱ 

منافات مع 

منافست ۴۸ 

مناقع عقلى ۴۷ 


- ۴۶ obl - ۵۷ ۰ ۲۵ منافی‎ 


قصیلت ۷۰ 
منافشت FA‏ 
gels‏ ۰ کلی YA‏ 
مناهی ۱۸ 
هتير قالب ۲۳۵ 
pui‏ م 2 9 دجس ۴۳۳ 
منبعث FA‏ 
منت ۲۲ 
منتشر À‏ 
منتظم ۳۸ 
منتفمع ع 
منتفی ۴ ۰ DA‏ 
منتهاء ۸ ۶ 
منجح ۳۶ 
متجنيق ۱۱۷۲۳ 
متحصر ۷۱۷ 2 ۲۲ ۰ ۲۷ 
مندرس ۱۶۰ 
مندو بات ۳۳ 
منز حر ۴۷ 
مزل ۱/۸۰ 
منزل aa‏ - پادسائی ۲۲ 
منزلت ۱۷ ۰ ۶۸ + ۷۵ ۰ ۷۶ 
ماسوب ۰۱۴ ۲۰ 7 ۰۷۶ ۷۷ 


1۳ 


۳۴ 


AY ۰ ۵۴ ۰ ۴۴ ۰ ۱۶ lan 
۱۸۵۴ منشی‎ 

YY متصوب‎ 

منطمه ۰ ۲ 


منع ۱۹۰۱۴ ۰۴۲۰۷۰۰ ۷۸ - 


نفس ۷۴ 
متعقد Fos YA‏ 
هنعم ۱ ۰ ۸۷ 
منفص ۵۵ 
منفرد FA‏ ۰ ۷۵۰۵۴ 
منفعت 99 
Yee ۴۶ ۰ ۲۰ alin‏ 
منعش ۱۵۹ 
منقصت ۴۴ ۰ ۵۲ ۰ ۷۰ 
منعضی ۱۳۷ 
منعطع FA‏ 
متقلب pr‏ 
منقول ۳۱ 
منک ۲۵ ۰ ۱۸۷ 
منکوحه ۱۳۵ - ہیں ۱۳۶ 
منوال ۱۴۳ ۰ ۲۰۵۹ 


٩۸ ۰٩۰ ۶۱ YA ۰ ۴ منود‎ 
۳۸۰ ۳۱ Lois 

منهی ۷۸ 

٩۷ مایت‎ 

مو ۱۷۱ 

مواخات )5( ۳۸ ۰۸۷۰۱۴۰۰ ۸۸ 
مواحدت ۶ع 

مواد ۴ - هیولاگی ۸۲ 

مواسات ۲۲ ۰ ۰۳۶ ۳۹ 


رسايل حوانمردان 


مواصلت ادلی .ع 

مواضع دیبت ۸۰ مذلت ۵ 

مواطن شدت YA‏ 

مواظبت ۴ ۰ ۰۵۵ ۷۳ 

مواعظ ۷۶ 

Pe مواعید‎ 

موافق ۲۱ ۰ ۵۰ ۵۵۰ 

موافقت ۳۸ ۰ ۱۰۱۰۶۷ ۰ ۱۹۴ ل 

VOS 35 ب‎ ۷۷ olg 

مواقم تهمت ۰۵۲ ۸۰ 

Py مواکلت‎ 

موانع ۱۵ ۰ ۷۴ 

موت ۷ 

مور ۲۶ 

۱٩ موجیات‎ 

موجب ۵ ۰ ۰۱۶ ۸۲ كمال AA‏ - 
نقصان ۷۸ | 

٩۰ موحودات‎ 

موش ۰۵۱ ۶۸ 

مودت PY‏ .ع ب أخوان ۷۷ 

مؤّدى ۱5 ۳۱۰ ۰ ۳۷ 


مورث ۳۷ ۰ ۴۸ 

موزه ۱۶۱ 

۶۸۰۱۷ ١ مؤّسس‎ 

YNA موش‎ 

۴4۴۶ ۰۴۲ ۰ ۸۳۶ ۰ ۲۲ موصوف‎ 
AA ۲ 

موعظه ۱۴۰ 

موقن ۳۱ 

موقوف ۳۶ ۰ ۳۹ 


۱ قهر ست لغات واصطلاحات ۳۱۵ 


مولا ۱۳۹ 

دومن ۲۲۴۰ 

مومنان ۸۰ 

مو نت ۵۰ 

موهیت ۲ ۰ ۴ - حسنی ۸ -سنی۴۸ 

مهابت ۲۰ 

مهاجرت ۶ 

مهأجرين ۲۰۱ 

مهالك ۲۷ ۰ ۲۸ - بریم ۴۴ 

مهانت ۴۱ ۰ ۴۴ ۰ ۵۲ 

مهثر ۲۴ 

مهتران اهل فتوت ۱۵۰ 

مهحور ۴۷ ۱ 

۲۳۶ Je 

. مهربان ۱۲۵ ۰ ۱۷۵۹ 

مهلکات ۲۷ 

مهم ۳ - رین ۱۳۰ 

مهمات ۲۶ , ۶۶ ۰ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ 
۵ ۰ ۱۶۵ 

مهمان ۵۶ ۰ ۲۱۲ 

۱۰۹ FX مهيا‎ 

۰ ۱۲ ستن‎ - ٩۲ ۰ ۴۶ ۰ YA ميان‎ 
۱۴۳ ۰ YY ددیستن‎ 6 

میانجی ۲۶ 

۲۱۸ Ole 

میثاق ۰۳۴ ۳5 

٩۳ ب مردم‎ YA Ÿ میدان‎ 

ميراث ۰۹5 ۰۱۰۱ ۱۳۹-انبیاء ۱۵۲ 

میز بان ۱۷۹ ۰ ۲۱۶ 


ری ۷ ۳۲۸ 


ميش ۵۴ 

DE ميشان‎ 

ميل ۲۳ ۰ ۰۱۶۲ ۲۱۷ 

ميل ومحابا كردن ۱۳۳ 

میوه ۱۷۹ ۰ ۲۱۳ 

میهمان ۱۷۹ 

OU 

تا ۰۰۵ ۰۱۲۸۰۱۲۳ ۱۲۹ ۰۱۳۸۰ 
a ۰‏ أميد ۱۵۰ ا کار ۱۲۵ اس 
Lis‏ ۱۵۵ ۰ ۲۱۳ - پاکی -NAA‏ 
حوانمردی ۲۲ ۳۱۰ ۰ ۱۵۲ - 
حاقی ۲۳۹ - خوش ۱۵۶ - خلف 
۸ - دیدنی AD‏ - سپأسی۱۸۵- 
سزا ۰۱۱۶ ۱۴۲ - شایست ۷۲ - 
شایسته ۱۴۰ - شنیدنی AA‏ صواب 
AYA‏ ۰ - كام ۱۲۳ - كسان 
FA‏ ب محرم ۱۳۷ ۰ ۱۸۵ -- مردی 
AY‏ ۰۴ موزون ۱۴۰-واجب 
VYA‏ : ۱۴:۳۲ 

ناخن‌حین ۱۶۲ 

نادد ۲۲۰۱ 

ناز ۱۲۶ — ونعمت ۱۵۴ 

نازل ۱۰ ۰ ۰۱۵ ۳۲ 

۸۸ gel 

تاصیه سماحت ۳۴ 

٩۵ EG 

نافع ۳۲ 

نافله ۱۱۶ 

FA ناقص‎ 

ناقصان ۵۵ 


۳۹۶ رسایل جوا نمردان 


ناعدار ۲۳۳ 

نام ۲۰ ۰ ۷۸ - دوست ۰۶۲ ۸۳۰۶۳ 

نامه ۱۶ - اعمال ۱۱5 

نان -YYY ۰۷۲۱۲ ۰۲۰۷ ۰۱۸۱ ۰ AY‏ 
آلوده۴ ۲۱ - ونمك ۱۷۳ 


نای عراقی ۱۵۳ 
بات ۰۱۶۸ ۱۸۱ 
ais‏ ۸۲ 


۰۷۲ ۰ ۶۴ ۰ ۳۴۳۰ Ye de نبوت‎ 
۱۱۱ AA à AA Ao ۴ 
ا ضرف‎ ( \A\ < \OY 

نبی :۱۰۰ ۰ ۱۸۵ الله ٩۳‏ 

نجابت ۱۶ ۰ ۳۷ ۰ ۷۱ - جوهر نفس 
۳۷ اح 

نجات ۶۲۶ ۰ ۸۴ 

YA Du 

نحس ۲۱۴ 

نداء ۶۴ ۰ ۷۱ - ولایت ٩۵‏ 

ندامت ۳۳۷ ۹۶۰۰ ۰ ۱۱۹ - قلبى ۱۸ 

٩ ندر‎ 

نر ۲۳۴ 

نرم ۱۵۵ ۰ ۱۹۲ - خوئی ۲۵ 

ترمی هلم ۰ ۱۵۶ 

نزديكان ۵ 

نزول دا 

نسبت ۰۷ ۰۱۳ ۱۸۴ - فتوت ۱۹۱- 
ولادت VO‏ ۱ 

تسحه ۱۵۱ 

Nee eqq نسل‎ 

نسلا يعد نسل ۱۱۲ 


نسوان ۱۸ 


نسيان معروف AY‏ 

۲۰ ۰۳۹ ۰ ۸۰ ۴ ۰ ola 

۱۸۴ olas 

نشاندن ۵۴ 

نشائه ۵ 

۷۶ mla 

نص‌العین ۳۱ 

نصرت ۱۹۰ 

صوح ۱۸ ۰ ۱۹ 

نصيب ۳۲ ۰ ۱۰۱ 

YA ۰ ۲۰ نصیبه‎ 

تصيحت ۱۷ ۳۷۰۳۵۰ ۲۲۱۰۱۰۷۸۱۸۸ 

نطق ۳۰ 

نظن ۱۵ ۰ ۳۰ ۰ ۳۳ ۰ FF‏ ۴۵ ۰ 
۷ ۰ ۸۵۱ ۰ ۵۵ ۰ ۷۴ ۰ ۸۲ ۰ 
pra ۰ ۲ ۴‏ استاده ۲۲۳ - 
عتلاء ۲۵ LS‏ خلق ۲۱۸ - 
نفس ۴۲ 

نعل ۵۴ 

نعلین ۱۴ 

نعم جلیل ۱ 

CAY PA ۰ ۴۳ ۰۳۷ YY نعمت‎ 
= NRA FO 
۳۴ هدایت‎ 

نعوت جوانمردی ۱ 

VA ۰ 7 نعيم‎ 

نفز ۱۷۹ 

نفاق ۳۰ ۰ ۴۶ ۰ ۱۸۴ 

نفایس ۲۶ ۰ ۸۷ 

e 


نفرت ۲۰ 


قهر ست لغات واصطلاحات PAY‏ 


نفرین ۸۶ 

۰۱۱۰۱۱۰ A › A۸ › ۴ › ۴ نفس‎ 
۰. ۱۰ ۰ VA 6 7 6 AY 
e YA YP: ۲۵ ۰ ۲۳ ۸۲ 
۴۲ ۰ ۴۰ ۰۳۹ ۰ ۳۷ ۵ 
۰ ۴۳۶ ۰ ۴۵ ۰ ۴۴ ۰ ۳ 
۰۵۴ ۰۵۳ ۰۵۲۰ ۵۰ ۰ لاع‎ 
YP YN ۰ ۲۸ TT à AA 
- ۲ ۰۸۲۰۸۱۰۸۷۵ VE 
_ اماره ۷ ۰ ۱۷۲ - اتساتى 9ع‎ 
-۱ ۲ ۲ حوانمردی ۲۲ - ستم كأره‎ 
۱۱ مقدص‎ 

۷۰۰۱۶۰۰۱۵۹۰۴۶ ۰۱۳۵۰۱۶۰۴ lus 

نفع ۸۱۰۵۵۰۴۷۰۸ آخرت۱۱۴ 

نفعی‌د نیو ی ۴۷ 

نفعت ۱۲۶ 

` YENA AAYAN aaa 

۸۰۰۵ ۲۰۱ ga 

نقره ۱۵۹۰۸۳ 

نقش‌و نکاد ۱۳۴ 

p ۸۵:۶۹ نفص‎ 

نقصان ۱۳۹۰۷۸۰۳۲۰۹۱۰۱۶ فتوت 
FFA‏ 

A+ نبوت‎ Al 

نعل ۲۰۱۵۹ ۸۶۰۷۹۰۱۷۲۱۶۴۱۶ 

نقله ۷۸۰۷۵ 

نقوش علوم ۱ 

فيب ۷۷۰۷۵ 

نعیصت ۴۴ 

نقیل ۵ ۷۶۰۷ 

نكاح شرعی ۱۳۷ 


نکته ۱۵۱ 

نكار كردن ۱۲۳ 

كران ۱۳۶۰۴۶ 

نگهبان ۱۳۹ 

۱۵٩ نگین‎ 

۱۴ sl 

نماز ۳۱۱۳۸۰۸۱۲۷ ۱5۷۰۱۱۸۴۰۱۱۶ 
ب جمعة ۱۲۷ صیح۱۳۸ ب 
کننده ۱۸۴ 

Y AYY YY YY A EYA Y نمك‎ 
۱۹۰ آب‌خوار گان‎  بآ‎ 

ننک ۷۰:۵۴ 

نو ارادت ۱۴۲- جوان ۰۱۳۶۰۱۱۲۹ 

۹ -جوانان ۸۹ ۱-حوانی 
۱۴۴ 

۱۸۲ Bla 

نواله ۲۱۴۰۲۰۸۰۱۱۶۴۰۱۴۶ 

نواهی ۰ ۵ 

توت ۱۱۴ 

نود TANT‏ ۰۵۳۰۳۳۰۱۲۰۰۱۳۰۱۱ 
۵۹ انفاق۵ - جراغ‌انسانی 
مه دل ۴۲ ب صدر ۳۳۲ m‏ عدالت 
م على نود۱5۹۵- فتوت AA‏ 


فطرت ‏ ۴۲:۱۶۰۴ ثبوت۲ ۷- 
وحدت۲۸- هداءت A,‏ اه یمین 
Fans YA‏ ۲۹ 

نودانی ۱۶ 

فوداثیت ۵۴۰۴ 

نوديت ۲۰:۵ ۴- جوهرانسانی ۳۵ — 
قلب ۲۶ 


۳۸ رسایل حوانمردان 


۶۸ ES 
۱۱۵۰۱۱۰ نويد‎ 

نو بسنده ۱۶۶۰۱۱۵۸ 

نهان ۴۷۰۴۶ 

نهایت ۰۱۱۵۰۱۴۰۸ ۲۷۰۲۱۰۲۰۰۱۱۷ ۰ 


۸ -فتوت VE‏ 
نهایات ۲۶ 
نهج توفیق ۱ 
اھر ۵ ۷ 
نهی‌منکر ۱۱۶ 
نیات ۳۱- صادقه ۱۶ 
تیاز ۱۵۳۴ 


فيت ۷۱۵۶۰۳۰۱۱۵۹۰۱۸۰۸ ۵-عدل ۵ ۲۱ 
تیرومند ۷۳ 
فی‌شکر ۱۶۸ 


AV > ٩# نیستی‎ 


نيك عع ۰ ۶۶ - استاد ۱۶۴- اندیش 


٩‏ م بينى ۱۷۹ = پسندیده 
۰ د خائیدن ۲۱۱ - خواهی 
۵ -- سيرت ۱۷۱- سیر‌خوددن 
۶۵ = محتاج PTT‏ 
۸ م نامی ۶۶ ۰ ۱۲۷- نامی 
Lis‏ ۱۱۵ 

نيكو ۲۳ ب رأى کار Yeb yy‏ 

یکی ۱۷۷ 

فيل ۲۳ 

نیم ۱۰۰ - پیر - پیرغسال ۳۳۲ 


و 


وا ايرس ۱۸۰ — مانده ۱۵۵ 


واجب ۱۱ ۱۳۰ ۰۱۸۰ ۲۲ ۳۹۰ ۰ 
۱ ۱۷ ا شر‌یعت ۱۱۶ 

واجیات ۲۳ - ترتیب ۱۱۷ 

YA FA: ۲۰ a ۱۳ واسطه‎ 

٩۸۰ ۱۶ واصل‎ 

واضح ۴۶ ۰ ۲۳۹ 

واثر ۳۳ ۱ 

واقم ۳۰ ۳۱۰ 

۱۷۱ ۰ ۱۳۶ ' ۴۷ assls 

۱۲۱۰ AY واقف‎ 

والاتر ۱۴۱ 

٩۴ , 4+ والهان‎ 

وامدار ۱۵۱ 

۱۳۷ ala 

وبال لم ۲۰ ۰ ۱۱۵۰۷۰- سر۱۵۴ 

وثاق ۱۳۸ 

وثوق ۲۸ ۰ ۵۲ ۰ ۸۲ 

وحدان ۴۸ 

وجوب ۱۶ ۰ ۷۴ 

۰۱۷ ۰ ۱۵ ۲ ۱۳ ۰ ۱۳ ۰ ۱۰ وجود‎ 
۰ ۸۵۵ ۰ ۴۵ ۰ ۳۲۳ ۰ ۲۳ ۰ ۲ 
VAA مارد‎ D A4 انبیاء‎ - ۰ 


وجوه \— بر ۱۶ 

وجه ۲۲ - احسن ۳۵ - حلال -y.y‏ 
صواب ۳۰ 

وحدانی ۳۵ 

وحدانيت ۴۰ 

۰۵۴ ۰ ۳۸ ۰ ۳۵ ۰۱۴ A وحدت‎ 
PA هه‎ 

وحشت 9" , ۴۰ ۲۶۲ 


وحى ۳۱ 


هر ست. لیات و أصطلاحات 


وداد ۱۱ 

وداع كردن ۱۳۲ 

ودایم ۲۶ 

ودیعت ۲۴ 

ورد ۱۷۴ 

ودذيدن ۱۱۱ ۰ ۲۰۱ 

۱۱۰ ۰۶۴ ۰ ۲۰ ۰۱ Ne ورع‎ 
¥ ۰ ۰ ۱ 

وزارت ۱۷۵ 

ود ۱۱۵ - ووبال ۰۱۲۴ ۱۳۷۰۱۲۸۷ 

وذن ۰۱۵ ۲۳ 

۱۷۵ 223 

وسطى ۳۳ 

وسم ۴۰ - طاقت ۱۱۳ 

وسوسه ۱۰۷ ۰ ۱۵۲ -ددخاطرانداختن 
۱۷۱ 

av Lis - ۶٩ وسیلت‎ 

AY وصال‎ 

وصف ۵ ۰ ۱۴ ۰ ۳۴ ۰ ۳۹ ۰ ۴۲ ۰ 
۱ ۰ ۰ ۸۱ 

وصلت بوه « ۱۱۵ 

وصول ۱۴ ۰ ۵۹ 


۱۷۴ ۰ FA وصيت‎ 

وضع ۰۱۳ ۵۷ - در کات ٩۷‏ - ی 
بموضع ۴۷ 

وضع الشیتی ۱۴ 

وضو ۱٩۲‏ ستاذه کردن ۳۸ AVS‏ 

وظایف عبودیت ۴۰ 

۲۰۱ دين ۲۰۲ - وقت‎ — tbs 


وعد ١م‏ 


وعى ۳۲ 

وعيد ۶ 

۴6۱ ۴۰۰ ۳۹۰ ۳۲۸۰۱۷ ۰ ۳ Lo 
APE AR VAE FA OA 
۲۲۱ ggu AAY ۱۵ ۱ 

وفود ۱۱ 

وقاحت ۱۸۵ 

۱۸۵۰ AA وقاد‎ 

YA ۰ YA وقايع‎ 

وقت ۱۵ - اقدام ۲۵ - حاجت ۰۶ 
حلوت ۱۳۵ - age‏ فتوت ٩۴‏ - 
مردن ٩۵‏ - ميثاق ۳۴ 

وفع ۲۴ ۰ ۲۵ ۵۲۰۳۸۰ 

دقف ۰۷۵ VA‏ كردن ۱۵۲ 

وفوع ۴۴ - شداید ومصایب ۲۵ 

۱۲۱ YA ۰ ۱۸ وقوق‎ 

۷۷ ۰ ۷۵ JS و‎ 

۳۳ AD ع يميف‎ D ولایت‎ 
۰ ۶۴ ۰۶۱ ۰۵۵ ۰ ۳۸۰ ۴ 
AGAN ۷۴ ۷۱ FF 
۱۶۸ ۰ ۱۵۲ ۰۱۵۱ + AAA 
۱۶۰ پارس‎ - ۵ 

ولد ۶۴ 

ولی ۰۸۳ ۸۰ ۱۸۵ 

وهم ۲ ۲ 

وهن ۱۸ ۰ ۴۰ ۰ ۴۹ 


. ودرانى ۰ ۷۱ 


à 


۹ 
هادی ۲۴- هوی ۸۳ 
هاویه ۱۸ 


PNA 


۳۷۰ رسایل جوانمردان 


همایون ۱۷۶ 

هبت ۷۵ ۰ ۷۸ 

هجرت ۶ ۰ ۰۹ ۱۰ 

هجر ما لوفات ۶ 

هدای ۱۱ 

هدایا ۳۷ ۱ 

۰۳۳ ۰۳۲ ۰ ۱۷ ۰ ۵ ۰ ۱ هدایت‎ 
۱۵۱ AA ۰5۹۶ ۰ ۴۳ ۰ ۸۴ 


هد یه ۲۶ ۱ 

هر آینه ۸ ۰ ۱5 
هراس ۱۲۲ ۰ ۱۵۴ 
هراسان va‏ ۴۷ 
هرب ۱۶ ۰ ۴۴ 
هزار ۱۶۰ 

هرزه ۳۷ 

هزل ۱۵۳ 
همسایگی ۱۳۶ 


همسایه ۲۰۰ — ددويش ۲۰۲ کاقر- 
مسلمان - مسلمان‌خو يشاو ند۲ ۲۰ 

هشتکانه ۱۷ 

٩۹۸:۴۶ هشیاد‎ 

٩۸:۹۶ هشیادی‎ 

هفت گره ۱۲۷ 

AY هفتاد‎ 

هلاك ۲۹۰۱۱۱۱۰۲۹ ۱- جأن۱۵۳ 

هم ۱۴۶۰۱۳۶۰۱۲۸ - خوان۰ ۰۱۵ 

۰ ۱۶۴ دوش ۱۴۸-روء ۵ AA‏ 
سری۱۹۰-سپیل 59 N‏ صحبت ۱۳۶ - 
قران ۱۱۷۷ کسه ۰ ۱۶۴۰۱۵ — 
نشین ۱۵۰۰۱۲۸ نشینان ۱۴۸ 

هماز ۱۲۸ 


۱۴۸۰۴۲۱۳۶۰۲۷ ۰۲۶۰۲۴۰۴ همت‎ 
عالی۴‎ ۲۳۸۰۷۱ Y AYA 

همكنان ۲۰۱۳۸ ۸ 

هنجار فتوت ۵۰ 

هندی ۱۵۹ 

۱۱۷ Sie 

۱۵۸ ds in 

هنگام۱۷۰- فاقه ۵۵ 

هنی ۸ ۴ 

هوا ۴۸۰۱۴۶۰۲۰۰۱۱۹۰۱۸ وهوس ۱۴۴ 

هوان ۸۱۰۱۵۲۰۱۴۸ 

۴۶۷ Jon 

هوى ۶۰1۸ _ نس ۷ 

هيبت ۱۲۱۰۱۴۷ 

هيأت بدنی ۵٩‏ 

۳۸۵ in 

هيئتىو حدانی ۳۵ 

هیحان ۱54 

هیولاگی ۸۲۰۵۴ 


ی 


بات الله ۷ رحيم = کریم ۲۳۶ 

۷۷۰۷۶ ək 

یاد ۴۰۰۲۱ بیران۱۶۱- پیراهن ۱۶۰ 

ياران ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۸۵۰۵۰ ۸۸۰۸۶ — 
رسول ۱۳۱ 

یا ۲۱ 

ياقوت ۰۱۵5 ۱۷۹ ۱ 

تیم AY‏ بوطالب۰ ۱5۹- يرود ۱۸۴ 


مزدات ع؟ 


١ 
77 يسرى‎ 


فهر ست لیات واصطلاحات 


یمین ۴۴۰۳۶۱۳۱۰۲۴۰۱۰۰۵ ۴۶۰ ۰ 
۴ع تام YA‏ 
یعینی ۲٩‏ ۱ 


يك جفت قالب Ad -yyy‏ 


یکان‌یکان ۱۹۳۰۱۳۴۰۱۱۱۳ 
بگانگان ۱۱۲ 
يكانكى ۴۰ 


یو نانی ۱۵۹ 


ذهر ست Elgol‏ اشحاص و اما كن و LAS‏ 


T 
۰ ۲۳۴ ۰۲۳۰ ۰۱۱۲ ۰۱۰ آدم‎ 
P ۴ پیغفامبر ۱۹۱ - صفی‎ — ۸ 
- ۲۳۲ -م صفی الله‎ ۰ 
APAY ۰۱ ١١ علیه‌ااسلام‎ 
لاما‎ < ۸ 


۱ ۰ ۵ SE | 
الف‎ 


۱۰ ٩ - ابراهیم خلیل — علیها لسلام‎ 
PEPPY ا‎ A 
E NYY e YY ا‎ NAT FF 
YPY e YPN NAF ۲ 

ابراهیم خواس ۸۵ 

ابن‌عبای ۱۸ 

ابوالفتیان ۲ عرلك . ابراهیم علیهالسلام 

ابویکر صدیق ۰۱۸۰ ۱۸۸ 

۸۶ وراق‎ Lol 

ابوجهل ۱۸۵ ۰ ۱۹۰ 

أبودردا ۱۵۱ 

| بوشمطم ۵۳ 


AF Sa رومحمد‎ | 


ايويزيد بسطامی ۸۲ 

ابو يعقوب سوسی ۸۶ 

اخی حبرائیل ۲۳۸۰۲۳۲۳ 

ارموی - مولاتاملك العلماء والفتیان 
عمادالملة والدین ۱۹۱ 

استاد باب الله ۲۲۶ 

استاد بير ەحمد هندوستانی ۲۳۱۰۲۲۹ 

استاد حانباز بغدادی ۲۲۶ 

استاد حانباز دومی ۲۲۶ 

استاد داحتی حيشى ۲۲۶ 

استاد سعدالدین شامی (L)‏ شامی۲۲۰ 

استاد شاه‌میر تبریزی ۲۲۶ 

استاد شکر ی محمد ۲۲۶ 

استاد شمس‌الدین وايلى ۲۳۸ 

استاد عادوی لاهودی ۲۳۸ 

استاد عبداله | كرمى YYA‏ 

استاد عبدال حيشى ۲۲۹ 

استاد على ۲۲۶ 

۲۲ lil) استاد‎ 

استاد محمد مشهدی YYA‏ 

استاد محمود دو کنی ۲۳۸ 

استاد مقبل مکری ۲۲۶ 


۳۱ 


Pyy‏ رسایل حوانمردان 


استاد مير على دومی ۲۳۸ 

استاد نعمت‌اله ۲۲۶ 

اسداللالغالب علیا بن ابی‌طالب A‏ 

a ۲۳۱ اسرافیل‎ 

AFT DN — اسمعیل. علیها لسلام‎ 
AY ۲ 

اصفهان ۲۳۸ 

افلح ۱۳۱ 

AY الله‎ 

امام احمد حثيل ۱۷۳ 

امام جعفرصادق (ع) ۲۳۰۰۲۲۶۰۱۷۶ 

امام حسين ‏ عليةالسلام ‏ ,۷۵ 

YA - موّمنان على علیهالسلام‎ saol 

أميرالمؤمئين ابویک ۰۱۸۰ ۱۸۸ 

امير المؤمنين حسن بن‌امیر المومنین ‏ 
علی ۲۰۴ 

۵ ۰ - امیرالممنین على علیه‌السلام‎ 
e NY EAP AN A Ve Ne 
e ۲۴ ۰۲۳ ۰ ۲۲۲ Ye ۸ 


۳۲ Py Pee YA: ۶ 


۰ 4۵۲ ۰ ۵۲ ۰ ۵۱ ۰ ۲۹ TO 
e 7۷۵ ۰ ۲۸ ۰ ۶۷ ۰ 7۲۴ ۰ ۳ 
۰۱۰7۶۰ ۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ۰۸۱۰ ۲ 
.۰ ۱۱۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۷ 
۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۱۵ ۰ ۴ 
۰ ۱۹۴ ۰ ۱۲۳ 4 ۲ ۸ 
YYY e YYZ ع‎ NAN ۸7 

اميرالمؤمنين عس ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۰ 
۱ ۲ ۱۲ . 

انجیل ۶ 

انس مالك ۵۲ ؛ ۸۰ 


انطا کی ۵۷ دك. بلحسن‌انطاکی 
ايزد تعالی ۶۳ 
ایوب = عليه | اسلام — ۷ ۲۱ 


- 


٩۳ ۰ ۳۰ بارىتعالى‎ 

باله خلیلالمی ندی(شیخ المشایخ‌سلطان 
المحتئین) ۰۷ AA‏ 

يش رحاقى ۰۸۳ ۸۴ 

\Ye ۰۹۷۹ بغداد‎ 

بلال حيشى ۱۰۸ ۰ ۱۸۸ 

پلحسن انطا کی ۵۶ 

بوشنجی (شیخ) ۱۷۶ 

بو طالب ۱۹۰ 


۷۵ بیت‌الوهاص‎ 
E 


۱۶ ۰ ۱۲ - پيغامین - علیه‌السلام‎ 
۰۵۳ ۰۳۵ ۰۳۳ ۱۷۶ ۴ 
© NPA اا‎ YY 
ENAA e NAE e ۹ 
۲۰۱ Yee e AAY ۸ 
۲۰۸۰ YY ۵ ۵ 
۲۱۵۰۲۱۳ YAY e YANN ۰ 

پیغامبران بنی‌اسرائیل ۱۱۱ 

AYPA: FA - علیهالسللام‎  ريمغيب‎ 


بت . 


تحفةالاخوان فىخسائص” الفتیان ١‏ ` 


هررست نامهای اشخاص واما كن و کتب YY‏ 


C 
. ۰۳۲۲۰۰ ۰ g - علیها لسلام‎  ليئريج‎ 
۱۱۷۳۰ VPP: ۷۲۳۲ FE FY 


YYA ۰‏ ۰ ۲۳۱- امین۲۳۸ 
حعفى بن محمدا لصادق = صلوة عليهمات | 


ANCP 
\YY حعقر سلطان العرائی‎ 
۱۷۱۰۱۷۰۰۸۵ ۰۸۴ (qui جنید‎ 


۱ YA حهوده‎ 


جين ۱۷۱ 


C 
YA حاتم اصم‎ 
حافظ شیرازی ۲۳۲ رك . دي رمعرقت‎ 


حبیب ال AA‏ 


۲۳ عدوی‎ ads 

حذیفه یمانی ۱۲ ۰ ۷۳ 

حرب پیرموك ۲۳ 

۱۵۳ ۰۲۴ ۰۱۷ - حسن - علیه‌السلام‎ 
NAS dede ee Ya 

حسن بصری ۰۲۰۴۰۸۴۰۸۳ ۲۲۳ 

حسین_علیها لسال(ام_ ۱۸۰۰۱۰۱۰۱۰۰۰۲۴ 

حضرت pf-‏ ۲۳۴ ۰ ۲۳۸ -اسرافیل 
۱ امام جفرصادق (E)‏ ۱۷۶؛ 


۶۵ › ۲۳۰ - بادی‌تعالی ۵۳ 


حبرگیل ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ = خض 


۰ = دحمن ۴۳۲ - شیث۲ ۲۳ . 


عزت -7y‏ عزدائیل ۱-.عیسی 


۹ — لوط پیغمیر ۰۲۳۲۲۲۳۰ 
YYA: ۷ Yyy‏ — میکائیل 
۰ -م نو ۲۳۲ 

حق - تعالى ۴۰ ۰ ۰۴۳ ۵۶ ۰ ۰۵5 
SX‏ نو ۰ ۰۷۱ -AY‏ جل وعلا 
FF ۵۱ YA ۴‏ عزوعالانو۴ 

E ۶۴ ۰۵۴ حنين‎ 

Č 
۲۳۱ خاتم انبیاء محمد صلعم‎ 


۳۱ وتو ی تعالی‎ YA ls 
۱۸۸ خديجة الکبری‎ 


خراسان ۲۵۹ ۰ ۱۱۰ 


حضر )£( ۲۳۰ 

(AE AA ۰٩۳ الله (ابراهيم)‎  ليلخ‎ 
۳۹ دحمن‎ m ۰ 

ble ele‏ ای و 
بصری AP‏ ۸۴ ۰۲۰۴۰ ۲۲۴ 


> 
داود ثبی - عليهالسلام ‏ ۰۲۱ ۷۱ 
دجله ۸۶ 


ددوش علىبن یوسف کر کهری۲۱۹ 


دقیانوس ۶ 


PE رحمن‎ 

q o رسالة الفتوة‎ 

رسال فتو تیه ۵۸ 
رسادل حوانمردان ۸٩‏ 


۳۲۴ رسایل حوانمر دان 


رسول صلی الله علیه‌وسلم — ۱۴ à AT‏ 
۲ ۰ ۰۵۳۲ ۰۸۵۴ ۰۵۶ ۶۳ ۰ 
۵ ۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۴ 
AANV ۲ ۵‏ ۲۰۴ © 
۷۲ ۰ ۲۲۳ _الله ۰۱۲ ۷۲ ۰ 
۰ ام امین ۰ ۱۳-حدای۴ ۵ 

روضات الجثان ۱۷۷ 

روم ۱۰۹ 


زيدةالطريق الىالله ۲۱۹ 
زر کوب نجم‌الدین۰ ۱۸ رك . نجمالدين 
ابوبکر محمد بن مودود طاهری 


تبر بر ی 
زلیخا ۱۷۰ 
زهين مکه ۲۳۰ 


سارا ۱۳۳ 

سعدی نیشابودی ۲۳۸ 

سلمان ۶۴ ۰ ۷۳ - سر تراش ۲۳۲ - 
قادسی YY‏ 

سمانی (مولانا) ۸۴ 

- سهروددی عم - شهاب‌الملة والدین- 
شيخ المشا بخ قدوة الا قاب 
مر بی‌السالکین۸۵ ۰ ۰۱۰۳۹۰ 
5١١ ۱ ۴‏ 

۸۵ بن‌عبداله‎ Jen 

سيرم ۱۹۱ 


شام ۱۰۵ 

شاه شمس تبریزی (پیرمعرفت) ۲۳۲ 

شمس الدين محمدبن محمودآملی ۵۸ 

شهر لوط ۲۳۳ 

شيخ ابوالقاسم ۸۶ 

شيخ الاسلام عبدالله ا نصادی ۴۸ 

شيخ المحعق جنیدالبندادی ٩۳‏ 

شيخ المشایخ سلطان الم<ةةين als‏ 
خلیلالمر ندى AA ۰ AV‏ 

شيخ المشايخ شهاب|الملة وا لدین‌سهروردی 
٠١# ۰ ۰‏ ۰ ۲۱۱ 

شيخ بوشنجی ۱۷۶ 

شيخ حسن بصری ۱۸۳ ۲۲۳۰۲۰۴۰۸۴ 

شیخ‌ذوالننون ۲۲۰ 

شيخ عطاد (پیر معرفت) ۲۳۲ 

شقیق بلخی ۲۹ 

AYAN - شيث بیغامیر - علیه‌السلام‎ 
YPY NAT AR AT 


عبدالله بن‌ابی‌بکر ۵۴ 

عبدالله بن الحسن ۳۲ . 

عیدالرحمان (ین‌عس) ۱۳۰۰۱۲۹ ۰ 
a NYA.‏ و 


فهرست نامهای اشخاس واماکن و کتب 


عبدا لر حمن بن محمد بن حسين | لسلمی ۱۶ ۱ 


عیدالر حمن ملجم TYS‏ 

عيدالله حلبی ۲۲۶ 

عجم ۷۶ 

١ » ۵ عراق‎ 

عرقه ۸۴ 

عزت (حصرت —( LA‏ 

عزدائیل ۲۳۱ 

۵ شمسا لدین‌محمد بن‌محمود | ملی۸‎ Aaye 

على علیه‌السلام - ۰۱۲ ۱۳ ۶۴۰ ۰ 
۳۵ ۰ ۷۲ ۰ ۷۲ ۰ ۸۲ 

عمر سهروردی ۱۳۷ 

عم و عیدود A‏ 


عیسی (حضرت —( ۲۳۹ 


غراء حنین ۶۴ 


e ٠٠١ — فاطمه ذهرا  علیهاالسلام‎ 
NAL a Ne) 

فتوت نامه ۸٩‏ ۱۶۷۰ ۰ ۲۱۹۰۱۹۲- 
جیت ساذان ۲۲۵ 

فتیان کهف ۶۶ 

فرعون ۲۲۲ 


فذيل بن عياض ۰ ۶ 
ق 
قارون ۲۲ ۲ 


قرآن ۳۳ ۰ ۷۹۰۵۴ 


3 


کتاب à‏ لفتوة ۱۰ 
كعيه ۱۰۵ ۰ ۱۹۲۰۱۰ 
کهف 99 


J 


۲۳۸۰۲۳۷۰ ۲۳۳۰۲۳۲۲ ۰ ۲۳۰ لوط‎ 
ê 


AY مأمون‎ 

۱۰:۱۰  ملسو عليه‎ 4 Le محمد‎ 
مب‎ VAN ۰ ۷۷۲ عه‎ ۸۳ ۰ ۴ 
- ۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۱۵۸ رسولالل‎ 
© ۹٩ ۰۶۴ ۰ ۶۲۳ ۰ À مصطفی‎ 
E ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۶ ۲ ۰ 
yA P (۵ ۳ 

۲۰۲۴ durs dar 

مر تضی على ۱۳ 

مسجد اقصی ۱۵۰ 

معروف کر خی AY‏ 

معصوم بن سهل‌الها بنا لحسینالکاشی ۵۷ 

٩٩ مغ‎ 

۲۳۰ ۰ ٠ مک‎ 

ملای دوم ss)‏ معرفت) ۲ ۲۳ 

۲۳۲ ۰ yya Je ملك‎ 

Y۴ منصورحلاج‎ 

موسی - علیها لسلام ۵4 — كليم الله 
YYY YY\‏ 


۳۵ 


مولانا سمانی ۸۴ ١‏ ا تصادا ۵۵ ۱ 
مهدى عليه ا لسلام ۰ ۱- صاحب‌الزمان۴ ۶ | نظاميةٌ بغداد ۱۷۵ 
ميكائيل ۲۳۱ نفایس الفئون فى عرایس العیوت۸ ۸۱۰۵ 
| | توح (پیغمبر) YYY‏ ۲۳۸۰ 
D‏ 
01 ۳۹ 
ناصر حلیثه ۱۵۱ ۱ 
نبی - adel do‏ وسلم ۰۲۲۱۱۹۰۱۳ هامان ۲۲ ۲ 
PPa YY: YY‏ ۱۷۶۰۱۱۲۷۲۰ هشام اين عاص ۲۴ 
نجم الدین pi‏ و .محمد ين فودود هندستان ۱۱۸۱ 
طاهری تیریزی ( نجم الدین ی 


oo ۰۱۷۱ ۰۱۶۵ e ۱۶۷ زر کوب)‎ 
٩٩ يهود‎ ONAY ا‎ Ae 


قهر نت مطالب 


مقدمه مصحح .و معر فی رسا ,ول 

'تحفة الاخوان فى خصائص الفتیان 

مدمه 

فصل اول : ددبیان حتیقت فتوت 

قصل دوم : دربیان منبع ومظهر OT‏ 

فصل سیم : دربیان 87 فتوت ومیداء این طريقت 
فصل جهارم : در ميادى ومبانی OT‏ 

باب اول : درتو à‏ 

باب دوم : درسخا 

باب سيوم : درتواضع 

باب جهادم + درا 

.باب پنجم : درصدق 

باب ششم : درهدایت 

باب هفتم : در نصیحت 

باب هفتم : در وفا 

باب نهم : در آفات فتوت وقوادح مروت 

باب دهم : درفرق ميان E‏ ومتفتی ومدعی 

دا مه ۱ 

Jui‏ اول : ددطریق اکتساب فتوت 

فصل دوم : درخصائص فتوت وسیر وطریق ایشان 
فصل‌سیوم : درخدمت وضيافت 

هذا دسالة فى الفتوة - 
فن پنجم : اذعلوم متصوفه علم فتوت 

فصل اول : درحقیقت فتوت 

فصل دوم : درییان مظهر 25 

فصل سوم : ددشرف وفذيلت فتوت وغايت ومنفعت ومبانی واصول و کمال | OT‏ 


فصل جهارم : درشرایط استعدادفتوت OT‏ هت صفتا ند 


فصل پنجم : در کیفیت أخذ فتوت = 


YYA‏ فهرست مطالب 


فصل ششم : دراصطلاحاتی که فتیان] نرا استعمال کنند 
فصل هفتم : درخصائص فتیان 
فتوت dol‏ : ا2 شيخ شهابالدين عمر سهر وددی 
هذا رسالة الفتوة 
فتوت نامةٌ ديكرى از شيخ شهابالدين عمر سهروردی 


كتاب à‏ لفتوة 


ياب دوم 

باب سيم 

باب حهارم : واحیات وادب ترتیب برطعام خوددن ایشان 
باب پنجم : ددتر تیب pleb‏ خوددن و آداب OT‏ 


فدوت نامه - تصنیف نجم الدین زر کوب 


فصل : درشرایط صاحب وتیدیل اخلاق 

فصل : دراصناف فتوت , که حند صنفند 

فصل : درشرايط شرح فتوت دد آ نج كرا رسد و نر سد 
باب : درمروت 

فصل دوم : دداقاويل مختلفةكه بزر گان درمروت گفتها ند 
شرح آب گردانیدن 

فصل : درطعام خوردن وددين هفت ادب است 

ol]‏ دوم : درطیام خوردن 

قصل : در آداب وضو گاه 

فتوت نامه 
باب ششم : فتوت است 

فتوت‌نامة جيت ساذان 

پاپ 

باب : دربیان ذکر افزار وارکان وطریقت اولیاء ' 


باب : Obs‏ شیله رنگه كردن 


YAY 
Y\A 


۲۲۵ 
yyy 
۷۳۴ 
YYA 


| 
l 


مستدعی است قبل از مطالعه دسابل جوانمردان اغلاط جابى آنرا 


-_ A PP < مت‎ 


(1) 


Aù Le تصحیح قر‎ 


بنموده 
نعمة 

وخصال 

ظاهر 

والیه الهادی 
وال منتهى 
ازحماء 

عصبی 

شهو تی 

lis‏ برذات‌او 
حه شال | 
ووذدناهم 

قوام 

عليه وآله 


۵ ست 


allie 
و الا لهادی‎ 
والیه ینتهی‎ 
ازحناء‎ 

شهوی 

وثبات اوبرذات 
جه شاك 
وذدناهم 

قوم 

عليه وآ له 


ص جد 


yy 


| YA 


YY 


۳۳ 


پس ج ا A‏ | 


مرفحه ۱ سطر LUS UN‏ در ست 


a Lo i Lol ۱ ۳ ۱ ۳۴‏ 
۳۵ ۴ آثرا ساب؟ آنرا [اذ ] سابة 
a‏ ۱ ۱۸ پیغا بر | پیغامیر 
> اح8-7 الب Jai‏ 
١ ۳7‏ دنى دنيى 
1 ۱ 5 میانجی مردم میانجی[ گری‌بینآمردم 
D 4‏ ۱۵ دا نید دانند | 
\Y ۳۷‏ بالنم من بالنعم 
2 ۱۴ نمودن: Ü go‏ 
۱۸ انشا روا ا 
۳۸ ۲ اقطات اقطاب 
a 2‏ مناحج مناهج 
2 ۱۸ والفت الفت 
۳۹ ۵ بعهده قديم بعهد قديم 
2 ۱۳ بنموده نثموده 


درصفح4 ۳۹ شماده (۵۵) ub‏ درمقايل : مس فتوت (س ۱۴) و مطالب دعك از آن دردئبالة 
(س (AY‏ قرار بكيرد . 


ps‏ ۸ بعروة بعروةٌ 
١١ 2‏ عتات ثبات 
\Y 2‏ متتظیات élit‏ 
: ۱۵ أستيطا استيطاء 
۴۹ ۴ ازدین ازدینو ‏ 
اع ۱۷ تفکر pales‏ وتکلف تفکرو تکلف بطبع 
» ۱۹ آن که آن 
۴۴ ۳ بارذیلت یابردیلت 
2 ۹ که که به 
2 ۱۳ غفت عفت 
و ۱۷ تسخر a‏ 
۴۵ ۴ نیاود Li‏ ید 
FF‏ 4 بانواغ پانواع 


($) 


وتكلف 
وعرض 
استجلاء 
de)‏ 
والواحدان 


منافقشت: | 


تفر حهتم 
تعظيم 


التجريده التفريدداليقين 


(ھ) 


تنهای 

بو دم 

احی 

نكندء | نتقام را 


برج | فتاب 
اه 

ثواب À‏ 
احازت و 
حلالها 
حرامها 


مادادم 
ركوى 
Lla‏ 
آنکس 
أمن 
دوائي 
كان 
sale‏ 
باذ 


+ 
+L 

لکثیر 

ابراهیم خواس. ‏ 
تفر حهم ۱ 


تعظم 


اليقين: التجريدوالتفريد 


تنهائى 

برده 

احی (wub)‏ 
نکند انتمام را 
خاست. 

حلاصه 

(b)‏ برج ولایت 
اهل 

(ظ) صواب 
احازت 

فی حلالها 

في حرامها 


\Ys7 


(2) 


غلط درست 
الاولى الاول 
آنست Le‏ نست 
بالیل باللیل 
Gay‏ رجعثم 
بندد دند ند 
السراويل السراويل ]1 بر اهنم] 
jt‏ مستحشر 
خام خادم 
فهمو فهو 
ناچانی ناچاقی 


ma 22% 


EC PE CRETE Re Beni AA 


ری مب وا 


TO. EE D EME LE TEL came Tec FTP ETAT EE او‎ 
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39. Sur le prophète Lot; cf. Qorân 26/160 ss.; 54/33 ss. 

40. Sur Seth; le premier soufi; et son importance dans la 
gnose, cf. ci-dessus n. 14. | 

41. Ces noms désignent sans doute, comme Salmân: des indi- 
vidualités concrètes. On remarquera cependant que ghassäl, comme 
nom commun: désigne le ‘‘laveur de cadavres’, et gorkan le 
‘‘fossoyeur ?? . 

42. Takbir.e jafà, litt. le fakbir de la ‘‘cruauté ‘’; le mot 
jafä fait partie du vocabulaire de la mystique d’amour; au sens 


profane: il désigne les cruautés dont use l’Aimée ‘pour éprouver 
lamant. 


43. 55214 ou sela. Le mot vient du hindî : ‘A kind of cloth 
or garment °’, Steingass» op. cit., s. ۰ ۱ 

44. Sur le secret de la Pierre Noire apportée par Adam du 
paradis: voir En Islam iranien, tome IV, index ۰ 

45. Il y a d’ importantes variantes concernant le symbolisme 
des couleurs; nous n’avons pas rencontré ailleurs jusqu'ici celui 
que propose l’auteur de notre opuscule. Cf. En Islam iranien ..., tome 
IV» s.v. couleurs ( symbolisme des )» ainsi que notre étude: Sym- 
bolisme et réalisme des couleurs en cosmologie shfite d'après l'œuvre de 


Mohammad Karim-Kbhân Kermäni, in Eranos-Jahrbuch XLI/1972; Lei- 
den 1973. 


HH. ` 


46. Sur ce point, voir notre ouvrage sur Le PART d'Ibn 
"Arabî (supra n. 23); pp. 92-103. 

. 47. Cf. Leroy A. SE ob. cit, Cours n. 22)» p PP: 259- 
260; 390-391. 
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traité ‘intitulé 222 al'åshiqîn (ce que l’on rapporte des mystiques). 
29.. Voir. En Islam iranien...» tome 111: livre IV: chapitre I. 
30. Voir ci-dessus note 27, 


VII 


31. F. Steingass, À Comprehensive Persian-English Dictionary, p. 
405; s.y. ichit, 

32: Le mot 526 ne figure pas dans le texte imprimé. Il est 
nécessaire de l'introduire pour équilibrer avec la suite. Le deuxième 
båb vient à la page 233 du texte. 

33. Pour les multiples versets qorâniques qui vont suivre: 
-nous donnons la traduction de D. Masson: Le Coran (Bibliothèque 
de la Pléiade); Paris, Gallimard; 1967. La traductrice a pris l’heu- 
reuse initiative d’établir une table de concordance entre la numé- 
rotation des versets suivie par elle ( celle dite de l'édition du 
Caire) et la numérotation “occidentale ’” (pp. 983 ss.). Nous ob- 
serverons simplement que cette seconde numérotation n’est pas plus 
‘occidentale’ que la première. Elle est celle de l'édition Flügel, 
certes: mais elle est aussi celle du type d’édition produit en Iran 
et qui y a le plus généralement cours. Pour plus de clarté dans 
les références; nous citerons»; contrairement à. l'habitude de la pré- 
sente collection, d’après la première numérotation, celle qui est 
suivie par D. Masson. 

34. Le mot persan 82 (dont 22 est la forme arabisée) dé- 
signe Falun: le vitriol, terme qui, dans l’ancienne chimie: dé- 
signait les différentes sortes. de sulfate: saffd, le vitriol blanc; 
sabz, vitriol vert; 4 (noir): sulfate de fer; #abûd (bleu); sul- 
fate de cuivre. etc. Cf. J. Ruska, Das Buch der Alaune und Salze. 
Ein Grundwerk der spätlateinischen Alchemie, Berlin 1935. 

35. L’arbre du paradis; P “arbre de l'être”. Cf. En Islam 
iranien … , tome IV, index s. v. 24 (symbolisme de l'arbre). 

36. Cette invocation n’est pas un verset gorânique. Le mot 
samad n'apparaît que dans le verset 112/2. Sur la traduction de 
ce mot par ‘‘ impénétrable *” (L. Gardet) د‎ voir D. Masson: op. cit., 
p. 978. ` 

37. Le Sceau désignant manifestement le Sceau des prophètes, 
Mohammad: il s’agit des maîtres qui se sont signalés dans l’art 
d'imprimer les tissus antérieurement à l'Islam. 

38. Sur Khezr (Khadir); le maître de ceux qui n’ont pas 
de maître humain, cf. notre ouvrage sur Le soufisme d'Ibn ’Arabî 


(supra n. 23); pp. 48 ss. 
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4); Berlin 1958; pp. 208 ss. du texte arabe. Voir notre traduction 
française dans notre article sur Une liturgie shfite du Graal, in. 
‘Mélanges H.-C. Puech?’ (sous presse). 

22. Cf. Mithraism in Ostia ( Garrett Theological Studies: 1 (۰ 
Northwestern University Press, 1967, p- 72. Leroy A. Campbell, 
Mithraic Iconography and Ideology» Leiden 1968; pp. 323-324, 383. 

23. Sur cet épisode du Mfräj et sur le lait comme symbole 
de la connaissance, voir notre ouvrage sur L'Imagination créatrice dans 
le soufisme d'Ibn ’Arabf; Paris: Flammarion; 1958; p. 181. 

4. Qu'il y a lieu de ne pas confondre avec le philosophe 
azerbaïdjanais Sarâjoddin Ormavi (594-682 h.); dont le traité de 
logique, Matälÿ al.anwär, fut commenté par Qotboddin Râzî sous le 
titre de Lawämi al-asrär, 

25. Cf. ci-dessus note 12. 

26. Ce sont les deux premiers mots du verset 76/1: “ Ne 
s'est-il pas écoulé (bal 414) pour l’homme un laps de temps durant 
lequel il n’était pas quelque chose dont on fasse mention?” Ce 
‘laps de temps’ est l'intervalle ‘‘qui s'écoule” entre la création 
de l’ Homme cosmique que typifie la Haqiqat mohammadiya et la 
création de l'humanité terrestre en la personne de Adam de notre 
cycle. Prophète et Imâm sont les deux faces (exotérique et ésoté- 
rique) de l’humanité préadamique métaphysique (la Haqiqat moham- 
madiya, désignée aussi comme Adam majeur, Adam al-akbar). C’est 
pourquoi» de même que le Prophète a pu dire: “J'étais déjà un 
prophète; alors qu ’ Adam était encore entre l’eau et 1278116 و"‎ de 
même l’Imâm a dit: “J'étais déjà un wall... avant que 
l’Adam terrestre n’eût été créé. Dans la célèbre Khotbat al-Bayän 
(prône de la grande Déclaration), l’Imâm déclare: ‘‘Je suis celui 
dont il est dit qu’il n’y a pas de chevalier hormis lui. Je suis 
celui qui est célébré dans les mots hal 4.’ Cf. Haydar Âmoli, 
La philosophie shf'ite (ci-dessus note 7), 5 764; p. 383 du Jam? 
al.asrär. Cf. encore ibid. $ 809, pp. 403 ss. et Le Texte des textes 
(supra n. 102(. $$ 512 et 516 : ‘‘Dieu a créé mon Esprit et l’Es- 
prit de Alî un million d’années avant de créer la création.” 

27. Cf. H. Corbin; Un roman initiatique ismaélien du X° siècle 
( K. al-'älim wal-gholäm}; in ‘* Cahiers de civilisation médiévale ? 

) Université de Poitiers); 26۷۴ année, 1972; pp. 1 à 25 et pp. 
121 à 142. | 
| VI 

28. Cf. ici l'introduction persane. L’auteur aurait en outre 

composé un commentaire des Lama’ de Fakhroddîn ‘’Irâqî et un 
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et O. Yahia (Bibliothèque Iranienne; vol. 22), § 492, pp. 216- 
217. > که‎ 3 

11. Cf. En ETA iranien ... tome IV, index s.v. Sohrawardi: 
récit de l’Exil occidental. 
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12. Cf. notre Histoire de la philosophie E II® partie 
(supra n. 9). Sur la _kbirga et le lignage spirituel de ’ Omar Sohra- 
wardî, cf. Haydar Âmolî, Le Texte des textes (supra n. 10a) ١ 858 504 
ss.» pp. 216 ss. 

13. Franz Taeschner a donné une brève analyse de ce pre- 
mier Fofowwat-Nâmeh de ‘Omar Sohrawardi: Eine Schrift des Shibäbod- 


` dîn [ Omar | Sobrawardi über die Futuwwa (Oriens XV, 1962; pp- 


277-280). Nous nous attachons ici à faire ressortir d’autres. aspects. 

14. Cf. En Islam iranien...» tome IV, index s.v. Seth, séthiens. 

15. Cf. ibid, tome IV, pp. 411; 413 ss. 

. 16. L'expression d’ ‘hommes de désir” provient de L.- 
Claude de Saint-Martin. Elle nous semble correspondre fidèlement 
à l’idée de nostalgiés d amour et d’ ardent désir que connotent les 
trois termes arabo- -persans indiqués dans notre texte. 

17. Cf. En Islam iranien... tome IV, index s.v. Abraham; 


fotowwats javûnmard» Rulman Merswin. 
Iv 
18. Cf. l'expression sayyér; qui a le même sens; employé par 
Sohrawardî, shaykh al-Ishrâq, pour désigner Abû ۷22۸۵ Bastâmî et 
Abû’l-Hasan Kharraqânî; tandis qu’il désigne Hallâj comme fatê, 
Cf. Opera metaphysica et mystica, I, ed. H. Corbin (Bibliotheca Isla- 


mica,’ 16); Istanbul 1945, p. 503. La même expression 86 re- 
trouve dans la hierarchie: ésotérique selon Jâbir ibn Hayyân. ` 


| ¥ 
. 19. Cf. Hâfez Hosayn. Karbalã’î Tabrîzî, Rawzat al-[inûn wa- 
jannat dl-janân, édit. Soltân 21-072 1« Téhéran 1344 h.s./1965; 
p. 420. ۱ ۱ 
° 20. Sur la provenance du manuscrit» voir ici l'introduction 
- persane. | | 
21. Cf. Rudolf Strothmann: Esoterische Sonderthemen bei den 


-N yusairi ( Abhandlungen: der- deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin, Klasse’ für Sprachen, Literatur und Kunst» 1956, -N 
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6. Cf. René Le Forestier, La Maçonnerie templière et occultiste 
aux XVIII et XIX" siècles. Publié par Antoine Faivre. Paris, Aubier 
19 70. - 


I E 


7. Cf. Sayyed Haydar Âmolt: La philosophie shf'ie. .. textes 
publiés par H. Corbin et O. Yahia (Bibliothèque Iranienne; vol. 
16). Téhéran-Paris, 1969, p. 379: $ 755 du 72777 al-asrär. Voir 
également sur la notion de waläyaf, le récent et important livre 
-de Shaykh ’Abdol-Rezâ Ebrâhîmti, Dåst-e Dâstäns Kerman 1350/ 
1971 (dst = waläyat). oo 

8. Voir En Islam iranien (ci-dessus n. 2); tome IV; index s.v. 
cycle: fotowivat. 
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.. o 9. Rééditée récemment à Téhéran en une édition typogra- 
phique comprenant trois volumes. La lithographie de 1309 h. se 
présentait sous forme d’un volume: in-folio de 500 pages. Voir 
également notre Histoire de la philosophie islamique, 11۴ partie; version 
brève in “Encyclopédie de la Pléiade : Histoire de la philosophie; 
I11’. Paris: Gallimard (sous presse), 

: 10. Sur la chevelure blanche comme symbolisant le monde 
de lumière auquel appartient 1’ être que sa naissance vient de li- 
vrer aux ténèbres de ce monde-ci; voir, par exemple l’interpréta- 
tion de la naissance de Zâl dans les romans mystiques de Sohra- 
wardî. Le même symbolisme se retrouve ailleurs, cf. En Islam ira- 
nien... tome IV» index's.v. chevelure blanche: Zal. 

10 a. Le 222 comporte des variantes importantes, celle-ci; 
par exemple; selon laquelle c’est le Prophète qui déclare: ‘‘Je suis 
le chevalier ( arû'l-fatê ), fils du chevalier; frère du chevalier” 
Haydar Âmoli explique: “Il est le chevalier, parce qu’il est le 
prince des Arabes; il est fils du chevalier. parce qu'il est le fils 
d'Abraham au sujet duquel la Parole divine déclare : un chevalier 
du nom d’ Abraham. Enfin il est le frère du chevalier, parce qu'il 
est le frère de ’Ali; au sujet' duquel l’ange Gabriel a dit: Point 
de chevalier hormis ’Alf, point de glaive hormis Dhû’1-Fiqâr: Dans 
-la foiowwat et chez les 2222 il y a de nombreux débats à ce su- 
jet; nous nous référerons à quelques-uns d’entre eux. ’’ Cf. Sayyed 
Haydar Âmolt, Le Texte des textes (Nass al-nosûs), prolégomènes au 
commentaire des شم‎ d’Ibn ’Arabî, texte publié par H. Corbin 


NOTES 


1. Mawlânâ Hosayn ۷۷2۵ 12 Kâshefi Sabzavârt; Fofowwat-Nâmeb- 
ye Soltänf, édité par Moh. Ja’ far Mahjûb. Téhéran, Bonyâd-e Far- 
hang-e Iran, 1350/1971. En outre, l'éditeur cite au cours de 
son introduction (p. 72; n. 1}, d’après une thèse de doctorat (sur 
Mîr Sayyed ’Alî Hamadânî) présentée récemment à la Faculté des 
Lettres de Téhéran par un étudiant pâkistânî, M. Mohammad Riyäz- 
Khân, un certain nombre de Fofowwat-Nâmeb. Outre certains de 
ceux publiés ici )۲:۲1]:1۷ et V) figurent dans cette liste des F.-N. 
ayant respectivement pour auteurs: Farîidoddîn عقعنة”‎ Abû ?’Abdor- 
rahman Solamiî Neyshâpüri; Alî ibn Abdorrasûül; Khwâjeh ’Abdol- 
lah Ansârî; Ibn Mi mûr Hanbali, Abû’l-Hasan ‘Alf: fils du Kha- 
life fâtimide Nâsir lf-dîn Allâh, Akhî Ahmad al-Mohibb ibn 
Shaykh Mohammad ibn Mikaël Ardabîlî: Mîr Sayyed ۸۵۱ Hama- 
dãnî: ’Alâoddawleh Semnânî: Nâsiri Siwâsi, Fakhroddîn Râzi. A 
coordonner avec les amples indications bibliographiques que don- 
nent» dans la seconde édition de l'Encyclopédie de l'Islam; s.v. 
futuwwa, Claude Cahen et Franz Taeschner. 

2. C'est ce qu'explique fort bien Hosayn Kâshefi; dès le pre- 
mier chapitre de son Forowwai-Nâmeh.ye soltänt ; voir brève analyse 
dans notre ouvrage En Islam iranien : aspects spirituels et philosophiques, 
Paris, Gallimard, 1971-1973; tome IV, livre VII. | 

3. Voir jbid. le tome II, et l'index général à la fin du tome 
IV; s.v. Esfandyäâr, Kay Khosraw;: Rostam» ۰ 

4#. Voir jbid., tome IV: livre VII, sur ‘‘le Douzième Imâm 
‘et la chevalerie spirituelle”. Pour le cycle de la prophétie èt le 
cycle de la walåyat, voir ibid., tome IV; index s.v. cycle. 

5. Pour ce qui suit» voir ibid, index s.y. compagnons. Cf. 
également notre communication au Congrès international d'irano- 
logie de Shîrâz (octobre 1971): Pour le concept de philosophie irano- 
islamique (sous presse) . Traduction espagnole dans la revue Al-An- 
dalës, vol. XXXIV; fasc. 2, Madrid 1969 (paru en 1972); pp. 
395 à 407. | | 


02 TRAITES DES COMPAGNONS-CHEV ALIERS 


pacte d’amité et de solidarité (#threm) entre le myste et Mithra. 
Ce lien était renouvelé avec chaque initié par une jonction des 
mains (junctio dextrarum) et par la participation à une nourriture 
et à un breuvage consommés au cours d’un rituel solennel de com- 
munion **. Nous avons déjà rappelé ci-dessus, à l’occasion du ri- 
tuel de la coupe en usage dans la fotowwat, ce rituel de la *“ che- 
valerie” mithriaque. De part et autre, le symbole de la nou- 
velle naissance de l’homme et ‘du mundus redivivus. ( On relèvera 
encore que le mot Mihr, forme du nom de Mithra dans le persan 
moderne, en même temps qu’il désigne le soleil, signifie amour: 
amitié, comme synonyme du mot dÂsfi = walûyat, et forme fréquem- 


ment couple, comme ce dernier; avec le mot mahabbat ). 


Ce n’est pas que l’on puisse espérer retrouver les mâillons 
d’une chaîne historique: matériellement démontrable. Il s’agait es- 
sentiellemént d'une recherche typologique qui incombe en propre 
à la phénoménologie religieuse. Cette recherche nous amèneraits 
en outre» à comprendre que ritualisme et mystique sont dans 6 
même rapport réciproque que le zéhir (l’apparent, le visible) et 
le بش‎ (\’ésotérique, l’événement caché (١ inséparables l’un de 
“l’autre. Le rituel de la fo/owwat est sans doute seul à perpétuer 
en Islam la tradition d’un acte sacramentel. Pour toutes ces rai- 
sons nous pensons que le présent recueil de Foiowwat-Nâmebh, tout 
en appelant de nécessaires mais imprévisibles compléments; appor- 


tera une contribution précieuse à ces recherches. 


Un détail matériel. Les aléas subis par les épreuves du texte 
persan; ont pour conséquence que la ponctuation en causera quelque 
surprise; elle ne répond pas toujours aux exigences de l’analyse 
logique. Que l’on veuille bien en excuser l'éditeur. 

` Que d autre part soit remercié M. Hassan Rahavard: notre 
dévoué assistant du Département d’Iranologie; qui depuis de lon- 
gues années a consacré des recherches à l’institution des Zir-kbäneb, 
cas exemplaire de fofowwat en Iran. Ses suggestions pour le Folow- 


wat-Nâmeh des imprimeurs de tissus ont été les bienvenues. 


TEHERAN Fo it te را‎ ct 
novembre 1972 . | . <: ° < Henry CORBIN 


+ 
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lui faisant droit qu’il me fait droit. La doctrine mystique d’ fbn 
زاجم"‎ répond à l’idée suprême de la fo/owwat, énoncée par Naj- 
moddîn Zarkûüb. Que le seigneur et son chevalier ne puissent sub- 
sister l’un sans l’autre; c’est toute l’idée du sirr al-robfbiyat ( le 
secret de la condition divine du Deus revelatus); et c’est ce secret 
qu Ibn ’Arabî contemple comme réalisé dans l'acte d’hospitalité, 
la philoxénie d'Abraham élevée au sens anagogique: nourrir de l’Être 
divin l’ensemble de ses créatures, et nourrir ce Dieu par et avec 
l’ensemble de ses théophanies. 

Ce secret de la condition divine investie dans l’homme dé- 
termine toute l'éthique du ““ dépôt confié ?’; aussi n’est-il finale- 
ment que le secret de la firat, nature initiale de l’homme. C’est 
pourquoi nos textes nous rappellent; l’un après l’autre, que la 
fotowwat consiste à restituer celle-ci en sa pureté. Elle est le dé- 
pôt confié au ‘‘chevalier de l'âme” au cours de l’aventure 
que constitue sa venue en ce monde, Et c’est pourquoi aussi l'é- 
thique de la fofowwat se déploie sous un horizon commun à toutes 
les gnoses : l’être humain est venu d’ailleurs pour livrer un com- 
bat en ce monde: dans l'issue duquel est engagé son propre des- 
tin. Dans le mazdéisme, les fravarti ( fravashi ) choisissent de des- 

cendre en ce monde pour venir en aide à Ohrmazd contre les 
puissances - de. ténèbres, Toute léthique de la chevalerie zoroas- 
trienne des ‘* compagnons. du Saoshyant ” و‎ s’est fondée sur Ce 
choix. Par sa réponse à la question: “ ۸.۰ lasto 2 ”» 6 javänmard as- 
sume le destin de la fitrat dont il a reçu le dépôt: et toute l’é- 


32 


thique de la fofowwat des ‘ compagnons de l’Imâm fondée 
sur عن‎ choix: choix préexistentiel qui crée la solidarité entre 
compagnons de combat, Ce service de chevalerie modalise tout le 
concept d’ °“ Amis de Dieu ” au cœur de la fotowwat comme au 
cœur du shî’ isme en général : Awliyâ-e. Khodà, Dâstäne Haqq etc. 
Il y aurait à mener une vaste enquête typologique concernant ce 
concept. Nous en avons suggéré unè direction du côté des. Gottes- 
freunde de la mystique rhénane au XIV® siècle (mais on en trouve 
des exemples jusque dans la lointaine Ecosse celtique). 

On suggérera: pour finir; un autre exemple» parce qu’il ap- 
partient lui aussi; par excellence, au domaine religieux ` iranien. 


Je 5 - 3 0 + 3 ۰ 
L initiation  mithriaque nouait un lien de compagnonnage: un 
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Il conviendrait alors d'approfondir en ce sens les données 
recueillies ici. L’ idée qui domine tous nos Fofowwat-Nämebh, parce 
qu'elle est à la racine même de la fofowwat, est celle d’un en- 
gagement» d’un pacte conclu; d’une parole donnée. La nature et la 
portée ‘secrète de cet engagement sont définies par l'origine même 
à laquelle il remonte. Tous nos auteurs le rattachent à un événe- 
ment transhistorique: au moment où le Seigneur Dieu, s'adressant 
à toute l'humanité présente en chacune de ses entités spirituelles; po- 
sa la question: ‘‘ Ne suis-je pas votre seigneur? ° (7/172). Nos 
auteurs s’aviseront: certes, qu i1 y.a plusieurs manières de répon- 
dre ‘‘oui °, et qu’il y a plus de diversité encore dans la ma- 
nière dont on peut être fidèle à ce ozi. Il y a: précellente entre 
toutes; celle des. javânmardån, des chevaliers de la foi, celle de la 
fotowwat manifestée ab origine en la personne d’ Abraham. Najmod- 
dîn Zarkûb, en particulier, nous a montré la hauteur de visée à 
laquelle tend la fotowwat de ““ l’élite de élite’ : le compagnon-che- 
valier fait droit au droit de Dieu, et réciproquement Dieu fait 
droit au droit du compagnon. Cette réciprocité substitue au rap- 
port du maître et du serviteur le rapport entre suzerain et che- 
valier agréés l’un par l’autre, rapport qui ne peut plus être dis- 
cuté en termes de domination et de contestation, mais en termes de 


fidélité ou de. trahison. Tous deux; seigneur et chevalier, sont les 


deux foyers d’une ellipse qui ne peuvent subsister l’un sans l’autre. ۱ 


Solidaires et inséparables l’un de l’autre; la défaillance de l’un 
entraîne eo ipso la défaillance de l’autre. | 


3 ۰ ۱ ۳ # n ` 
„(G est pourquoi nous nous sommes référé» sur ce point» à Ibn 


Arabî, dont la théosophie mystique a exhaussé jusqu” à la limite. 


les conséquences. de ` cette bipolarité, en développant le thème du 
‘Dieu créé dans les croyances °» le seul Dieu qu’il soit possible 


0 . ۱ 
à l homme de connaître et d'aimer» et pour qui se dévouer. L homme 


est alors l'organe même par lequel Dieu crée la forme sous la- 
quelle il se manifeste à lui. “Sil m'a donné la vie et. lexis- | 


tence par son être; je lui donne aussi la vie, moi; en le connais- 


CE) 
sant dans mon cœur, ? Connaissance qui donne à à Dieu l’être même 
qu i1 a investi dans celui qui le connaît. Et c’est pourquoi Ibn | 


8 ۲ 


Arabî peut . dire : il dépend de toi de ee te. rendre capable. de ton 


S’en rendre capable, c’est lui faire droits car c est en... 


Dieu. #82 
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de le Résurrection ils ne soient pas couverts de honte sous le re- 
gard des Amis de Dieu (Awliyê). Avec vénération pour Mohammad 


et la famille de Mohammad, 

55. Ces quelques propos ont été rédigés pour Maître Mo- 
hammad Mashhadî; le dernier jour de Rabî’ I ( de l’année ? ). On 
les a écrits dans un état de mauvaise santé (p. 239, ligne 14, 
lire #à-fchägî ). s’il s’y trouve quelque défauts on pourra lui ac- 


corder une excuse. 
Epilogue 


Sans doute serait-il prématuré de tenter une synthèse des don- 
nées que nous avons pu recueillir dans nos sept Fotowwat-Nâmeh, et 
des remarques suggérées au cours de notre analyse. Ces remarques 

5 3 ۰ ` ۰ ۰ 3 
tendaient principalement à cerner une impression d'ensemble. La 
‘sociologie’? qui se dégage de ces rituels de compagnonnage» re- 
tient particulièrement l'attention du philosophe. La tendance des 


‘ expliquer ” toute forme 


idéologies régnant de nos jours est 8 
spirituelle et toute conception du monde comine étant le reflet 
d’une société donnée. Ici nous avons une tendance radicalement 
inverse; explicitée délibérément et en toute lucidité. C’est le monde 
spirituel qui détermine la forme socialement constituée. Cette 
forme est celle d’une sodalité, d’une société ésotérique dont les 
éléments constitutifs (pacte de fraternité, rituel d'initiation, hié- 
rarchie: secrète, etc.) correspondent à des formes et à des struc- 
tures perçues d’abord dans le monde spirituel. Récuser le sens ver- 
tical serait récuser le témoignage de ceux à qui nous en devons 
la connaissance. Ce genre de contestation met inévitablement le 
chercheur en péril de détruire l’objet même de sa recherche. Ce 
qu’il convient de se demander plutôt» c’est de savoir si sa cons- 
titution ésotérique n’est pas ce qui» comme tel met un groupe re- 
ligieux à l’abri des tentatives de socialisation» de désacralisation 
et ‘de laïcisation métaphysique; mais cela dans la mesure où ce 
groupe reste fidèle à sa stricte observance. La question peut être 
posée à propos des farigat dù soufisme et de la fotowwat qui en dé- 
rive, comme elle peut l'être à propos de toutes les sodalités simi-" 


laires. 0 0 i | - 
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briel» car Gabriel connaît l’art de mettre au point la teinture. 
Quant au maître de l'impression des tissus, ce fut le prophète 
Lot. Il conféra la ceinture à deux maîtres: Maître Mîr Alî Rû- 
mi et Maître ’Adwî Lâhôrî. Celui-ci la transmit à Maître , Mah- 
mûd 1۵12 (?); celui-ci à Maître ’Abdollah Akramî, celui-ci à 
Qadam Alî Hârûni; puis elle fut transmise à d’autres maîtres et 
finalement à ceux de notre temps qui portent la ceinture. Chaque 
maître fait remonter l’origine de la lignée de son art à son propre 
maître. | 

51. Sache que la jarre à teinture (kbomreb-ye rang) apparut 
à l’époque de Noé. Deux planches du coffret sont venues de l’arche 
de Noé. La terrine (#aghär), elle, a été découpée dans la pierre 
d Adam **. ‘Frère Gabriel” transmit le tout au prophète Lot. 
| Le dhikr de l’eau c’est: “Point de Dieu hormis ce Dieu; 
Mohammad est le prophète de Dieu et ’Ali est l’Ami de Dieu. ”’? 

52. Si l'on demande: dans cet art; quelle chose a la prio- 
rité? Réponds: le regard contemplatif du maître; ensuite l’eau. 

53. Mais sache que cet art est le souverain de tous les 
arts en ce monde. Il importe que les maîtres ne l’enseignent pas 
au premier venu, mais uniquement à ceux qui témoignent d’une 
formation suffisante, qui ont fait leurs preuves au service d’un 
maître» n'ont pas de disputes avec leurs compagnons et ne se 
plaignent pas de leur travail. 

54. Si l’on demande: combien y a-t-il de couleurs? Ré- 
ponds: les couleurs fondamentales sont au nombre de cing; trois 
couleurs viennent du paradis et deux de l’enfer. Les trois cou- 
leurs du paradis sont le vert, la soie brochée de fils d’or (istab- 
raq), le jaune rougeâtre. Les deux couleurs de l’enfer sont le noir 
et le jäune safran **, A l’époque du prophète Jésus seules soixante- 
douze (haftâd o dû) couleurs étaient apparues. Les maîtres qui por- 
tent la ceinture (kamar bastegän) en ont révélé d’autres, une par . 
une, de sorte qu'elles sont maintenant bien connues de cette con- . 
frérie. | ۱ 

Autant de choses mises ici par écrit pour que les cher- 
cheurs de la Voie spirituelle soient préservés de s’égarer sur la 
voie qui ne mêne nulle part et mettent tout. cela en pratique» 
de sorte qu'ils trouvent le Bien et la bénédiction et. qu’au jour 
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c’est la teinture (cf. ci-dessus 44). Le serviteur dù chaudron, c’est 
le bois. Le chaudron et le tissu sont l’un envers l’autre comme 


la prophétie et la waläyat. De même que l’Emir des croyants ‘Al? 


n'entreprenait aucune affaire sans avoir pris conseil du Prophète; 


de même; tant qu’il n’est pas passé dans le chaudron le tissu ne. 


peut être porté au ۰ 
(Comme on l’a signalé ci-dessus: l’image du creuset suggère 


l’affinité entre l’œuvre alchimique et l’art d'imprimer les tissus.” 


Le tissu est ici la materia prima, dont la transmutation se pré-- 


pare dans Jë chaudron. Le rapport est encore accentué par l’ana- 


logie établie entre la prophétie que typifie ici le chaudron; et la 


walâyat de l’Imâm que typifie le tissu. La désignation de la Pierre 
ou de l’Elixir comme Imâm est bien connue dans l’alchimie opé- 
râtive et symbolique. On peut comprendre pourquoi un peu plus 
loin (ci-dessous 53) l’art d'imprimer les tissus sera qualifié de 
souverain entre tous les arts de ce monde). 5 

Le dhikr du feu énonce: ‘‘ Dieu est la lumière des cieux et 
de la terre... ° (24/35; verset de la lumière). Le dbikr du chau- 


dron énonce: ۰۵ vous qui êtes des croyants!” Le dhikr de la. 


teinture énonce: ‘‘Priez pour le Prophète et appelez sur lui lé 


salut: ”? (33/56 ). Le dhikr du bois énonce: ۲ O Guide des éga- ۰ 


rés. ! ”? 


Et lorsque l’on asperge d’eau le tissu; on dit: % O Miséri-. 


cordieux! O Très Miséricordieux! > Et lorsque l’on ramasse le tis- 


su (cf. ci-dessus 10) on dit: ‘Gloire à ton Seigneur, le Seigneur : 


de la Puissance; très éloigné de ce qu’ils imaginent. Paix aux pro- 
phètes ! Louange à Dieu; le Seigneur des mondes ! ”” (37/180- 182). 
Chapitre IV. Sur Vart de teindre le tissu ou: vêtement appelé” 
shila *?. | | ۱ 


50. D'abord blanchir le tissu. On fera ‘comme ‘suit. On dé- 


coupe une longueur de six coudées.. On met dans l’eau vingt mith- 


qûl. de pierre ancienne d’Ispahan et cinquant diam (drachmes) de 
soude. On prend de l'eau-forte ) #izäb ( adoucie et on tamise le 
résidu: On met 6 résidu dañs cent- dira ‘d'huile; dans un vases 


et. on laisse le résidu trois jours. dans l’huile. En outre, on ir 


rigue cinq. fois» et dais la mesure du besoin on verse de I’ eau-forté ` 


(aqua. fortis)? et? on irrigué? Le maître dé cet cart “est l'ange Ga- 


اا ا ا 
1۳ 


سوس یھ فی و ر می ا و ص و LP‏ کی ا M of‏ ر مو D D HT EL oO A‏ 


سے او اد ل E, EP‏ رنه ا قرع بطر شن سد جو وکت نک تدا دع موت .هذ 


الماش مس ایا ورول noble‏ 


u‏ ات هت سا mat le‏ + اش LED‏ قادو یی 
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tience et constance.’ 


Et je me suis assis sur la brique ( bishi) 
que typifie cette sentence: Mourez avant de mourir. ۱ 

(Cette dernière sentence est bien connue de tout le soufisme; 
elle prescrit de devancer par la mort mystique lexitus physique. 
Cf. déjà ci-dessus; le premier F.-N. de ‘Omar Sohrawardi, $ 3. 
Ce. qui est caractéristique dans le rappel qui en est fait ici» c'est 
que le compagnon artisan doive en faire l’application à lui-même 
pour être un maître dans l’art d'imprimer les tissus ). 

47. Si l’on demande: Es-tu venu à ce métier avec modestie 
ou avec orgueil ? Réponds: ni avec modestie ni avec orgueil» mais 
avec sincérité, pureté» amitié (mibr) et amour pour le maître. 

Lorsque l’on découpe le tissu, on dit: ‘Au nom de Dieu le 


2 2 


Miséricordieux: le Très 0 ۰ ‘© Le secours vient de 


” Lorsque l’on imprègne le tissu 


Dieu et la victoire est proche.’ 
de l’ingrédient» on dit: “O Dieu! © Toi qui donnes assistance!’ 
Et lorsque l’on rince le tissu, on fait mention des maîtres nos 
prédécesseurs en récitant la fäiha; et l’on dit: ‘Au nom de la 
Bismilläh | En vénération pour le prophète de Dieu! En l'honneur 
de l’Ami de Dieu! O Vivant! © Eternel! O Inventeur des Cieux 
et de la Terre!’ Et l’on commence à rincer le tissu. 

48. Si l’on demande: qu'est-ce que le dos et qu'est-ce que 
la face de la pierre à imprimer? Quel est le dhikr du tissu? le 
dhikr de la pierre? Que jettes-tu d’abord sur la pierre? Réponds: 
le dos de la pierre: c’est la sollicitude. La face de la pierre; 
c’est la pureté. Le dhikr du tissu, c'est: O Généreux ! (Yâ Karîm) . `` 
Le dhikr de la pierre» c’est: “ O Miséricordieux!” Ce que je 
jette en premier lieu sur la pierre, c'est un regard contemplatif. 


. 49, Si l’on demande: qu'est-ce que le chaudron par rap- 
port au tissu? Qu'est-ce que l’intérieur ( andarän) du chaudron? 
Qu'est-ce que l’extérieur (frân) du chaudron? Le chaudron et le 
feu» que sont-ils l’un pour l’autre? Réponds: le chaudron est le 
creuset (bots) du tissu; l’intérieur (l’ésotérique) du chaudron; 
c'est le but que l’on se propose (mor4d). L’extérieur du chaudron; 
c’est la compassion. Le feu et le chaudron sont l’un envers l’autre 
comme le maître et le disciple. Par le feu de la concentration 


intérieure (himma); tous deux sont compagnons de voyage. Par le 


chaudron, on opère la teinture du tissu. (L objet de) lamour,- 
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44. La matrice a quatre piliers spirituels (rokn, cf. ci-des- 
sus 28 et 29-32): la sharf'at, la tariqat, la haqiqat, la ma'rifat. Le 
mibräb de la matrice, c’est le châle (5h41). Le pupitre (minbar, 2 
chaire) de la matrice: c’est le tissu. L amour de la matrice, c’est 
lamour de la couleur (ou de la teinture» cf. ci-dessous 49 (. Le 
serviteur et chambellan (farr4sh) de la matrice, c’est le jeune ap- 
prenti (påârtcheh). Dans la main d’un artisan qui a été au service 
d’un maître et qui est informé de la farfgat (voie mystique): la 
matrice a un rôle masculin. Dans la main de quelqu'un qui est 
sans connaissance de la ۸۵2۵۶ et des Amis de Dieu ) Awliyê J» la 
matrice a un rôle féminin. Quant au maître qui m'a montré la 
voie; il mwa dit: “Sois humain avec les hommes et les créatures.” 

(Se trouvent donc ‘‘incorporées’’ à l’outil essentiel de l’im- 
primeur de tissus toutes les énergies spirituelles de 12 6 
shatf'at, tariqat, haqiqat, ma'rifat, que la fotowwat dérive et transpose 
du soufisme. L'outil n’est plus un instrument de conquête et d’as- 
servissement de la matière, mais l’instrument d’un dialogue avec 
la matière et de la transfiguration de celle-ci. C’est l’idée fon- 
damentale qui se dégage ici du rituel des compagnons artisans de 
tissus imprimés ). 

45. Si l’on demande: qu'est-ce que la face et qu'est-ce que 
le dos du tamis à teinture (ou à couleurs, 2۵۸2-۵24۸ ( ۲ Quel est 
le dhikr du tamis à teinture? Et qu’ est-ce que le tamis à teinture? 

Réponds: le tamis à teinture est le juge du tissu; il sépare 
les uns dés autres incroyants et musulmans. Ce verset: “° Nous 
avons fendu la mer pour vous; nous vous avons sauvés; nous avons 
englouti» sòus vos yeux: les gens de Pharaon’ (2/50 ). La face 
du tamis à teinture, c’est: “O Toi qui pardonnes la faute ! ?” 
Quant au tamis à teinture; c’est un sac qui purifie les ingré- 
dients (composant la teinture). 

46. Si l’on demande: à quoi le coffret correspond-il par 
rapport au maître? A quoi correspond-il pour le tissu? Et le 
maître qui t'a montré comment saisir le dos du coffret; que t’a- 
t-il dit? Sur quoi toi-même, t’es-tu assis? Réponds : le coffret est 
l’ancre que jette le maître. Le navire, c’est le tissu. Le maître 
qui m'a montré comment saisir le dos du coffrets m'a dit: ‘‘As- 


sieds-toi, mets ta confiance en Dieu et fais ton métier avec pa- 
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spirituels et de la voie mystique des Amis de Dieu ( rarigat-e Aw- 
liyê). 

41. Si l’on demande: la couleur primitive du tissu et la 
teinture qui le recouvre: que sont-elles l’une pour l’autre? La 
teinture et la matrice; que sont-elles l’une pour l’autre? Quelle 
sorte de fer fut manifestée primitivement? Et qui est-ce qui le 
premier» fit connaître l’art de la teinture et à quel moment la 
teinture est prête? Réponds: le fer est apparu à l’époque d Adam» 
et la couleur noire est 13 couleur primitive. Comme le dit le 
poète: “Si tu comprends la couleur noire, elle est l’Essence même 
Cayn-e dhåt )— Car c'est dans la Ténèbre que se trouve l’eau de la 
Vie (4b-e hayat (۰ 7? 

42. Si l'on demande: qu'est-ce que la matrice? Qu'est-ce 
que le dos de la matrice: et qu'est-ce que la face de la matrice? 
Est-ce la matrice qui a priorité, ou bien est-ce le coffret? Quel 
est le prône ( êhotba) de la matrice? Quelle obligation impose-t- 
elle? Qu'est-ce que le ۵۸ ( sanctuaire, qibla) de la matrice? 
La matrice dans ta main a-t-elle un rôle masculin ou bien un 
rôle féminin? Le maître qui t'a dirigé sur la voie» que t’a-t-il 
dit ? 

Réponds: la matrice est le vêtement du maître (kiswat-e pîr). 
Le dos de la matrice, c’est l’abandon confiant (/awakkol). La face 
de la matrice; c’est la forme extérieure du maître ( sårat-e pir). 
Quant à la forme extérieure; c’est le coffret qui a priorité. Quant 
à l’action produite, c’est la matrice qui a priorité. Le prône de 
la matrice consiste à s’en servir en récitant: ‘‘Au nom de Dieu 
le Miséricordieux;: le Très Miséricordieux. O mon Dieu! Ouvre- 
nous ce qui est bon, et fais que les conséquences de mes entre- 
prises soient toutes pour le Bien. Il n’y a de Dieu que toi. Je 
me confie. à toi. Tu es le Seigneur du Trône sublime.’ 

43. L obligation à l’égard de la matrice est de la tenir en 
parfaite propreté. La tradition (sonnat) à l'égard de la matrice 
est d’en faire usage en état de propreté parfaite. Le dhikr de 2 | 
matrice, c'est: “O Toi qui es digne des plus grandes louanges !”” 
(p. 235, ligne 4, lire sobbäh avec sîn, non pas avec sûd ). Le dhikr 
du tissu» c'est “O Très saint! ) 2۵22 ( ۰۰ Le dhikr du coffret; 
c’est: “O notre Seigneur ! seigneur des Anges et de l'Esprit: ” 
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nédiction sur le Prophète, il manque le Sceau (comme sur une 
monnaie non estampillée). ‘‘Gloire à ton Seigneur; le seigneur de 
la Puissance, très éloigné de ce qu'ils imaginent. Paix aux pro- 
phètes ! Louange à Dieu; le seigneur des mondes’ ( 38/180-182), 

Chapitre 11. - 39. Explication de l’épître sur l’art d’imprimeéer 
les tissus, sur le maniement de la matrice, la cuisson de la teinture, 


3 2 


°“ enfants”, 


le lavage du tissu etc.» pour que les disciples (les 
kâtchekän) du prophète Lot s’en souviennent et mettent tout celà 
en pratique, afin d’être renommés en ce monde et sauvés lors de 
la Résurrection. 

40. Une tradition rapporte que; lorsque Dieu détrüisit. la 
ville du prophète Lot; celui-ci pleura si abondamment qu’au lieu 
de larmes; ce fut du sang qui coula de ses yeux. Il portait des 
vêtements blancs. Sa robe fut toute tachée, et le prophète Lot en 
fut très chagriné. Il eut un entretien secret (monäjät) à la cour 
du Juge des besoins. ‘‘Frère Gabriel’ ( Akh? Gebrayel) vint, par 
la puissance du Souverain glorieux; et apporta pour le prophète 
Lot une paire de matrices que Dieu par sa puissance avait créées 
dans le paradis; et dont la couleur avait la couleur noire de ses 
yeux. “Gloire à Lui... les sept cieux; la terre et tout ce qui 
s’y trouve... il n'y a rien qui ne célèbre ses louanges; mais vous 
ne comprenez pas leurs louanges. Dieu est plein de mansuétude et 


il pardonne ’( 17/43-44 ). 


(Ce chapitre est très bref. En fait les explications qu’il an- 
nonce viennent dans le chapitre suivant, comme second chapitre 
de l’explication de l’épître. Par ces explications sera complétée 
l’idée formulée ci-dessus, à savoir que pratiquer l’art d'imprimer 


les tissus, sans en connaître les fondements spirituels, les ‘‘pi- 


liers ”” 


de cet art» c’est commettre une profanation. Du titre même 
du chapitre ressort l’idée que l’art d’imprimer les tissus doit être 
pratiqué comme une liturgie qui assure le salut au jour de la 
Résurrection. Pratiqué de cette manière; l’art d’imprimer 165 tis- 
sus s’accomplit; comme l’œuvre alchimique; à la fois dans la ma- 
tière et dans l’être intime de l’artisan.-Le chapitre suivant va 
également prendre la forme du questionnaire d’un rituel d’initia- 
tion» prolongeant celui qui précéde). 

Chapitre III. Explication du dhikr de l’outil; des fondements 
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le second; l'archange Michael; le troisième; l’archange Séraphiel ; 
le quatrième; l'archange ۸2۲۵۵1, | | 

. 31. Si l’on demande: les quatre maîtres de la 5407042 ( vé- 
rité spirituelle (١ qui sont-ils? Réponds: le premier, le père; le 
second, le professeur qui t’enseigne ( mo'allem ); le troisièmes 6 
maître (de ton art ou métier: ostäd); le quatrième; le père de 
l’épouse. 

32. Si l’on demande: les quatre maîtres de la ma'rifat (la 
gnose de la vérité spirituelle); qui sont-ils? Réponds: le premier 
est shaykh (Farîidoddin) Attar; le second; Khwâjeh Hâfez de Shi- 
rûz; le troisième; Shams-e Tabrîzi; le quatrième; Mawlânà ) Ja- 
läloddin) Rûmî. 

33. Si l’on demande: le deuxième maître (pir) dans l’art 
d’imprimer les tissus: qui fut-il? Réponds: ce fut le prophète 
Seth *” ۰ 

34. Si l’on demande: les trois demi-maïîtres ) nîm-pir ( و‎ qui 
furent-ils? Réponds: le premier; Salmân le barbier ( = Salmân 
Pârsi) ; le deuxième, Pîr Ghassâl; le troisième, Pîr Gorkan **. 

35. Si l’on demande: les quatre maîtres du fakbir ( magni- 
fication de Dieu); qui sont-ils? Réponds: Adam Abraham: Moïse, 
Mohammad. | 

36. Si l’on demande: quelles sont les quatre sortes de fak- 
bîr? Réponds: le premier est le tabîr de la pérennisation ) baqê ); 
le deuxième; le tabîr de l’annihilation ) farê ( : le troisième, le 
takbir du consentement (ou agrément, rezê) ; le quatrième, le zak- 
bîr de la rigueur ou de l'épreuve ( jafä ( ** . Ce dernier est venu 
par le prophète Noé; le #4kbir du consentement est venu par le 
prophète Abraham; le takbir de l’annihilation est venu par le pro- 
phète Lot; le 229۶۶ de la pérennisation est venu par le prophète 
Mohammad. ۱ 

37. Si l’on demande: quel est le prône ) #hotba) du takbir? 
Réponds: c’est la Fâtiha (la première sourate); le mibråb (le sanc- 
tuaire orientant la Prière) du zakėbîr: c’est la main levée vers le 
Ciel qui est la gibla de la Prière. | 

38. Si l’on demande: quel est le sceau (l’estampilles sikka) 
du fakbir? Réponds: les bénédictions sur le meilleur des êtres; 


Mohammad le prophète. Tant que le croyant n’a pas émis la bé- 
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mille neuf cent trois maîtres; soixante-dix d’entre eux furent des 
guides spirituels (#orshid) °" . 

25. Si l’on demande: quand tu en as fini avec le travail 
(litt. quand tu te lèves du travail و‎ quel verset récites-tu ? Ré- 
ponds: ‘f Ne sait-il pas que Dieu voit tout? °” (96/14). “O Toi 
qu’on adore ) maæa'bûd)! Toi qu’on adore! O Unique! O Unique ! 
O Impénétrable! O Impénétrable ! O Puissant! O Puissant ! ° 

` 26. Si l’on demande: la garance (rônâs) ; d’où -est-elle pro- 
duite? Réponds: de la terre de La Mekke. 

27. Si l’on demande: au moment d'imprimer le tissu (cf. 
supra 9 و(‎ quel verset récites-tu? Réponds: °“ Ce qui est dans les 
cieux et ce qui est sur la terre célèbre les louanges de Dieu: le 
Roi; le Saint; le Puissant, le Sage” ( 62/1 (۰ 


28. Si l'on demande: d’où le Maître Pîr Mohammad Hin- 
dûstâni avait-il reçu la bonne direction? Réponds: du seigneur 
Khezr (Khadir) °° . Sache que quiconque médit de son maître est 
pareil à celui qui médit des maîtres; nos prédécesseurs, et du 
prophète Lot °°. Tout maître imprimeur de tissus, s’il ne con- 
naît pas les piliers spirituels (arkân) de l’art d'imprimer les tis- 
sus (cf. infra 44), quoi qu’il gagne et acquières commet une pro- 
fanation. Jamais il ne verra ce qui est bon; jamais il ne sera 
content et sa fortune ne prospérera pas. Au lendemain de la ré- 
surrection» c’est couvert de honte et de confusion qu’il paraîtra 
devant les maîtres. Quiconque n’a pas de respect pour le message 
des maîtres et le méprise, est un renégat. Que quiconque le peut; 
le lise; que celui qui ne peut pas lire, l'écoute et le mette en 
pratique, de sorte que son gain lui soit 116116 - °“ suis le chemin 
qu'ont suivi les voyageurs °’ — et que Dieu bénisse son travail et 
qu’il ne soit jamais dans la détresse, 

29. Si l’on demande: les quatre maîtres de la sharf'at ( reli- 
gion positive) mentionnés au début (sypra 4); qui sont-ils? Ré- 
ponds: quatre prophètes envoyés. Le premier fut Adam; le deu- 
xième, Abraham; le troisième, Moïse; le quatrième, Mohammad, 
le Sceau des prophètes. 


30. Si l’on demande: les quatre maîtres de la tariqat ( voie 


mystique); qui sont-ils? Réponds: le premier; l’archange Gabriel; 
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teurs’ (23/14). “Louange à Dieu le seigneur des mondes”? (38/ 
182). | | | 

18. Si l’on demande: d’où est venu le bois de la table pour 
imprimer les tissus? Réponds: il est venu de l’arbre 1202 ; c’est 
l’ange Gabriel qui» sur l’ordre du Souverain glorieux, l’a apporté 
du paradis. 

19. Si l’on demande: devant qui le bois de la table est-il 
descendu ? Réponds :. il est descendu devant Maître Sa”’doddin Shã- 
mî (ou Shâhi). 

20. Si l'on demande: ensuite, qui a confectionné la table? 
Réponds: ce fut Maître ’Abdollah Habashî, car Maître ’Abdol- 
lah Habashî était un maître parfait, et il reçut le sceau de la 
maîtrise. Après lui: la chose fut transmise au Maître ) 02۸22 ) Pîr 
Mohammad Hindûstâni (cf. ci-dessus 2 ( qui lui aussi fut un 
maître parfait. 

21. Si l’on demande: au moment d’essorer le coton quel 
verset récites-tu? Réponds: “ʻO vous, les croyants! revenez à Dieu 
avec un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos 
fautés et qu'il vous fasse entrer dans les Jardins où coulent des 
ruisseaux» le Jour où Dieu ne couvrira de honte ni le Prophète ni 
ceux qui auront cru avec lui. Leur lumière courra devant eux et 
à leur droite. Ils diront: Notre Seigneur! Parachève pour nous 
notre lumière; pardonne-nous; oui, tu es puissant sur toute chose’? 
(66/8). ١ 

22. Si l’on demande: au moment de faire bouillir les in- 
grédients, quel verset récites-tu ? Réponds: ‘‘O Unique! O Unique! 
O Impénétrable (samad)! O Puissant! O Puissant ! °° 

23. Si l’on demande: au moment de plonger dans l’eau le 
tissu que l’on a passé dans la solution d’alun ( ci-dessus 12 ( و‎ 
quel verset récites-tu? Réponds: “L'homme est en perdition à 
lexception de ceux qui croient; de ceux qui accomplissent les 
œuvres bonnes, de ceux qui s’encouragent mutuellement à la Vé- 
rité, de ceux qui s’encouragent mutuellement à la patience ”” 
(103/3). 

24. Si l’on demande: depuis l’époque d Adam jusqu’au Sceau 
(des prophètes) combien y eut-il de maîtres dans l’art d’imprimer 
les tissus? Réponds: le saint Imam Ja’far Sâdiq a dit qu’il y eut 
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ment où le contenu des tombes sera bouleversé et celui des cœurs 
exposé en pleine lumière ۰ > (100/9-10). 

9. Si l’on demande: au moment d'imprimer le tissu; quel 
verset - récites-tu ? (cf. ci-dessous 27). Réponds : “Le jour où l’homme 
fuira. son frère, sa mère, son pères sa compagne et ses fils...” 
(80/34-36) . 

10. Si l’on demande: au moment d'étendre la pièce d’étoffe 
sur le sol, quel verset récites-tu? Réponds: °“ Lorsque la terre 
sera secouée par son tremblement... > (99/1). 

11. Si l’on demande: au moment de ramasser le tissu ( cf. 
infra 49, in fine); quel verset récites-tu? Réponds: ‘‘La fournaise 
apparaîtra à quiconque possède la faculté de voir. Pour celui qui 
est révolté, pour celui qui aura préféré la vie de ce monde; la 
Fournaise sera le refuge’ (79/36-39 (۰ 

12. Si l’on demande: au moment de dissoudre l’alun (zâg) ** و‎ 
quel verset récites-tu? Réponds: ‘‘Ils préparent une ruse» et moi 
aussi» je prépare une ruse. Accorde donc un délai aux incrédules; 
accorde-leur un court délai ° (86/15-17). 

13. Si l’on demande: d’où est venue la matrice ( gélab, le 
moule; la forme)? Réponds: elle est venue du paradis, et le bois 
est de buis, | 

14. Si l’on demande: au moment de pénétrer dans le rna- 
gasin (Zokkän), quel verset récites-tu ? (cf. ci-dessus 6). Réponds: 
‘“Ils diront alors: malheur à nous ! Qui donc nous 2 arrachés à 
nos 1119 ۶ Voici ce que le Miséricordieux avait promis. Les pro- 
phètes étaient véridiques ° (36/52). | 


15. Si l’on demande: Quand tu vas pour acheter, quel verset 
récites-tu? Réponds: ‘f Ce jour-là les hommes surgiront par 
groupes; pour que leurs actions soient connues. Celui qui aura fait 
le poids d’un atome de bien, le verra; celui qui aura fait le 
poids d’un atome de mal» le verra” (99/6-8). 

16. Si l’on demande: quand tu prends place derrière 2 
table de travail; quel verset récites-tu ? Réponds: ‘‘Dieu et ses 
Anges bénissent le Prophète. )( vous: les croyants ! Priez pour lui 
et. appelez sur lui le salut”? (33/56). | 

17. Si l’on demande: quand tu te lèves de la table, quel 
verset récites-tu ? Réponds: ‘‘Béni soit Dieu le meilleur des créa- 
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tenir allumée la lampe des maîtres. C’est veiller à se comporter 
toujours avec modestie. oo ۱ 

4. Si l’on demande: dans l’art d’imprimer les tissus: com- 
bien y a-t-il eu de maîtres? (Cf. ci-dessus 2, et ci-dessous 29 à ` 
32). Réponds: il y a eu douze maîtres. En premier lieu» quatre 
maîtres de la 222 : en second lieu; quatre maîtres de la tarîgat; 


en troisième lieu» quatre maîtres de la 8, 


5. Si l’on demande: combien de règles s'imposent au com- 
portement d’un artisan imprimeur de tissus? Réponds: il y a 
douze règles. La première, c’est qu'à chaque matin qui se lève; 
il soit conscient de la science de la sharf'at (Loi religieuse litté- 
rale), de la farfqat (Voie mystique) et de la bagîqat ( Vérité spiri- 
tuelle); afin que le nom de maître lui soit accordé. La seconde, 
c'est en user avec chacun conformément à sa capacité. La troi- 
sième» se montrer toujours généreux et bon. La quatrième; con- 
sidérer le maître comme le berger; et les apprentis (shâgerdän) 
comme le troupeau qui lui est confié. La cinquième; avoir un 
comportement bienveillant envers tout le monde. La sixième, ban- 
nir toute étroitesse d'esprit. La septième être l’ami du pauvre: 
La huitième; témoigner de sa sollicitude pour les compagnons en 
leur assurant le pain et le vêtement. La neuvième, regarder les 
fils des autres avec les mêmes yeux que les siens. La dixième: se 
montrer habile et ingénieux quant aux techniques de sa profes- 
sion. La onzième; marcher sur la voie qui fut celle des maîtres. 
La douzième, ne Jamais mal parler des maîtres et des anciens; 
et faire mention des compagnons défunts en récitant pour eux la 
fûtiha (première sourate du Qorân). 

6. Si l’on demande: en pénétrant dans l'atelier; quel verset 
qorânique récites-tu ?*° (Cf. ci-dessous 14). Réponds: ‘‘Seul y tom- 
bera celui qui est méprisable, celui qui crie au mensonge et qui 
se détourne” ( 92/15-16 ). “Parce que l’aveugle est venu à lui” 
(80/2). | 

7. Si l’on demande: au moment de faire bouillir le coton; 
quel verset récites-tu ? Réponds : ‘Celui dont les œuvres seront 
lourdes connaîtra une vie heureuse ۰ (101/6-7). | ا‎ 

8. Si l’on demande: en mettant le tissu dans le chaudron, 
quel verset récites-tu ? Réponds : ‘‘Ne sait-il donc pas qu’au mo- 
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sous forme de questions et réponses, le rituel d’initiation à la con- 
frérie. Le chapitre 11+ très bref, nous apprend que le prophète 
Lot (initié par l’ange Gabriel) est à l’origine de l’art de teindre 
et d'imprimer les tissus. Le chapitre HI explique le sens symbo- 
lique des phases de l'opération et des instruments dont on se sert; 
constitué par une série de questions et réponses» il prolonge et 
achève en fait le rituel d’initiation commencé dans le chapitre 
1. Le chapitre IV donne quelques explications sur l’art de la 
teinture et sur l’origine des couleurs. | 

De tout cela nous essayons de donner ici une première tra- 
duction» en paraphrasant ou en simplifiant quelque peu au besoin» 
afin de ne pas avoir à accumuler les notes. Nous ne considérons 
cette traduction ni comme parfaite ni comme définitive; car les 
particularités du persan de l’auteur (ou des auteurs) et les termes 
techniques ne sont pas sans présenter un certain nombre de dif- 
ficultés. D'autre part; l’ordre n’est pas toujours rigoureux; il y 
a des répétitions et des retours (la numérotation des paragraphes 
est» bien entendu, introduite par l’éditeur). | 

` Chapitre I* **.-]. Sache que ceci est une épître (riséla) que 
le saint Imâm Ja'far Sâdiq a dictée et émise dans l’ordre que 
voici» afin que l’on sache et que l’on se souvienne. 

2. Si l’on demande: combien y eut-il de maîtres artisans 
de tissus imprimés ( oséâd.e tchit-säz )? Réponds: il y eut douze 
maîtres, car le saint Imâm Ja’far Sâdiq a déclaré: ce furent. les 
maîtres parfaits (ostâdân-e kâmil), et leur propre maître (pîr) fut 
Emir des croyants Alî. Le premier maître fut ۰۸۵001۱2۴ ۰ 
Le deuxième maître fut Maître Jânbâz Rûmî. Le troisième fut 
Maître Jânbâz Baghdâdi. Le quatrième fut Maître 12021 Habashi, 
Le cinquième; Maître Ni’ matollah. Le sixième, Maître Lotfollah. 
Le septième; Maître Shokri Mohammad. Le huitième; Maître Bâb 
Allah. Le neuvième; Maître Shâh Mir Tabrîzi. Le dixième: Maître 
Moabil Mokrî. Le onzième; Maître ’Alî. Le douzième; Maître 
Mohammad Hindüstänî. Tous ont reçu le sceau de la maîtrise. 

3. Si l’on demande: combien d’actes sont requis de la part 
d’un artisan imprimeur de tissus, et quels sont-ils? Réponds: c’est 
d’abord être pur. C’est toujours dire la vérité et professer la vérité 
dans tout ce qui te concerne. C'est être économe de paroles. C’est 


عدب 
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dans l'initiation à l’art d’imprimer les tissus (§§ 40 et 50); car 
il est lui-même le maître dans l’art de préparer la teinture. 

Cette intervention s’accorde en outre parfaitement avec le 
mode de perception qui règne d'un bout à l’autre de notre opus- 
cule. Tous les gestes que l’on accomplit; tous les instruments dont 
on se sert» ont un double sens, simultanément perçu dans le monde 
concret et dans le Malakñt, C’est ce qu inaugure déjà le chapitre 
I“, dont la suite des questions et réponses constitue un dialogue 
typique de rituel d’initiation. Chaque geste accompli dans le tra- 
vail d’ impression’ des tissus est accompagné de la récitation d’un 
verset qorânique; le geste n’est plus limité à sa nécessité tech- 
nique; il se prolonge ou s’exhausse au-delà, parce que simultané- 
ment la matière sur laquelle il opère, est transmuée en symbole 
(il y aurait à approfondir le #«'wfl implicite, le lien secret entre 
le geste accompli et le verset qorânique choisi pour l’accompagner). 

Chaque geste et chaque instrument sont ainsi nommés en dé- 
tail. Tous les actes de métier deviennent les actes d’une liturgie» 
sont autant de moments d’un service divin. Il y a simultanéité 
de l’opératif et du symbolique, et c’est précisément cette simultanéi- 
té qui transforme le métier en une fotowwat. On sera attentif au 
8 49, où il est dit que le chaudron dans lequel on fait bouillir 
le tissu: est le ‘‘creuset’”” ( bora) du tissu. Cette image met en 
correspondance le travail de l’imprimeur de tissus avec le travail 
de l’alchimiste. Pour l’un comme pour l’autre; le laboratoire est 
un oratoire, comme le veut une identification traditionnelle. Là 
même nous retrouvons l'intuition la plus originale de Najmoddiîn 
Zarkûb; attentif à l’alchimie qui transforme le pain en connais- 
sance et en énergie spirituelle, comme exemplifiant la transmuta- 
tion de l’homme intérieur par la fofowmwat, Sans doute; continue- 
t-on à produire du ۶227 dans l'Iran de nos jours; nous ne pou- 
vons dire à coup sûr si les règles de notre Fofowwaf-Nämeh y sont 
encore observées. Mais ce que l’on peut dire; c’est que le visi- 
teur qui aujourd’hui parcourt les musées iraniens» s’il vient à 
rencontrer quelque vitrine où sont exposées quelques pièces de 
ichit» ne les contemplera plus du même œil après avoir lu notre 
Fotowwat-Nämeh. 

Nous venons de dire que le chapitre ۱۳ constitue en propre; 
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jour de Rabî’ I); mais le chiffre de l’année manque. 

Chaque phrase dé l’opuscule appellerait un commentaire. On 
relève dès le début ) 8 2) les noms des douze grands maîtres de 
la confrérie, dont il est assez difficile, pour le moment du moins; 
de préciser l'identité. Leur énumération étant rapportée à l’Imâm 
Ja far (148/765) et leur propre maître à tous ayant été; à lori- 
gine de leur lignée, le I" Imâm, il faut qu'ils appartiennent au 
plus tard à la première moitié du Il°/VIII* siècle. On ne tran- 
chera pas ici la question. En tout cas le nombre douze n’est pas 
un hasard: les douze maîtres sont à l’intérieur de la confrérie les 
homologues des douze Imâms du shî’isme. ( La structure dodéca- 
dique apparaît également dans l’énumération des douze règles qui 
doivent guider le comportement de tout inaître de la confrérie ). 
Immédiatement après ($ 4), la question est répétée: mais cette 
fois la réponse répartit les douze maîtres en trois tétrades: quatre 
maîtres de la sharfat (religion positive); quatre maîtres de la 
fariqat (voie mystique); quatre maîtres de la hagiqat (vérité spiri- 
tuelle). Un peu plus loin ($$ 29 à 32), il sera question de seize 
maîtres spirituels: répartis en quatre tétrades correspondant res- 
pectivement à la sharfat, à la farigat, à la hagiqat, à la ma'rifat 
(sur cette tétrade, cf. ci-dessus le second Fotowwat-Nâmeh de ‘Omar 
Sohrawardi; introd. $$ 2 et 3). 


D'emnblée la confrérie se rattache ainsi à ce qui fait les- 
sentiel de la fotowwat, comme dérivée du soufisme. Ses maîtres 
spirituels : quatre prophètes, quatre archanges; quatre grands poètes 
mystiques de langue persane. On relèvera que les noms des quatre: 
maîtres, au niveau de la voie mystique (#arfqat), sont les noms des 
quatre archanges: Gabriel; Michaël, Séraphiel, Azraël. L’inter- 
vention de cette ‘‘chevalerie célestielle’’ est en parfait accord 
avec le sens vertical, transhistorique, de l’origine donnée à la 
fotowwat. Nous avons entendu le Prophète déclarer à Alî: “Tu 
es mon compagnon; je suis le compagnon de Gabriel, et Gabriel 
est le compagnon de Dieu.” Le lien entre la hiérarchie archan- 
gélique et celle de la confrérie est (comme dans l’Ismaélisme) si 
étroit qu’il arrive ici, comme dans les traités précédents; que 
l’archange Gabriel soit désigné comme ‘‘Frère Gabriel’ (Akh? Ge. 
brayel, v.g. $ 40). Aussi bien eut-il à l’origine un rôle essentiel 


- 
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nous 2 montré le sens profond: la rédemption des êtres et des 


choses qui en opère la transmutation intérieure. 


Le Fotowwat-Nâmeh qui clôt le présent recueil (pp.225 à 239) 
en est un exemple frappant. Il est de ceux qui peuvent offrir de 
précieux éléments de comparaison quant au phénomène du com- 
pagnonnage en Islam et en chrétienté. Il s’agit d’un Fotowwat-Nâmeb- 
ye tchît-sâzân, ‘‘Rituel d’initiation des artisans de tissus imprimés’”. 
C’est un texte rarissime dont nous devons la connaissance à M. 
Mohit Tabâtabâ 1 qui, il y a plus de vingt aus; nous prêta ai- 
mablement le majma dans lequel il était contenu; nous len re- 
mercions de nouveau ici. Au cours de ces années; la photocopie 
n'avait pu trouver son usage; la constitution . عل‎ ce recueil lui 
fournit enfin l’occasion attendue. | 
: `` Quelques explications d’abord concernant le titre et la com- 
position de l’opuscule. Au mot رش‎ Steingass donne l'explication 
suivante: ‘‘Painted: Indian; Persian or Turkish silks» and other 
cloths. ° * ”” Le mot vient du bindi. Aussi bien notre opuscule porte- 
t-il certaines traces d’une provenance de l’Inde; notamment quant 
aux noms de certains des maîtres qui ont illustré la confrérie, ce 
qui va de soi, puisqu'il s’agit d'artisans producteurs d’‘* in- 
dienne °. L’opuscule est divisé en quatre 545 ou chapitres lesquels 
donnent l'impression d’avoir été rassemblés après coup pour former 
le recueil. Le premier chapitre se donne comme reproduisant le 
texte d’une épître remontant à l’Imâm Ja’far Sâdiq (8 1). Ce cha- 
pitre constituant en propre un rituel d’initiation à la confrérie 
des imprimeurs d’étoffes: .il apparaît donc que: dans la cons- 
cience de nos artisans, c’est au VI° Imâm des shî’ites que revien- 
nent 12 conception et la mise en ordre de ce rituel. Mais un peu 
plus loin )8 32); sont énumérés les noms de quatre maîtres de la 
confrérie au titre de la ma'rifat (connaissance mystique); à savoir: 
"Attar, l’auteur des grandes épopées mystiques, Shams-e Tabrîzi; 
Mawlânâ Rûmî, Hâfez de Shîrâz (791/1389, le soufisme n’ayant 
jamais mis en doute la signification mystique de ses poèmes ). Le 
nom de Häâfez nous impose le VIII‘/XIV® siècle comme ’erminus a 
quo. Enfin; aux dernières lignes du quatrième b4b, il est indiqué 
que ces propos ont été rédigés pour un maître de Mashhad, Maître 
Mohammad Mashhadî. La date.du mois est mentionnée (le dernier 


VIT 
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Nous avons eu l’occasion de rappeler brièvement ici, dans 
le prologue; que le phénomène de la forowwat avait pénétré dans 
tous les domaines de 12 vie en Islam, jusque dans les différents 
états et professions. Dans les traités précédents: la chevalerie spiri- 
tuelle que typifie la fotowwai, a manifesté expressément sa cons- 
cience d’être un rameau dérivé du soufisme; d’où la fréquence 
avec laquelle les auteurs homologuent certains aspects fondamentaux 
de la forowwat à ceux que l’on trouve dans le soufisme : catégo- 
ries, hiérarchie mystique» rapports avec la triade des degrés spiri- 
tuels: sharf'at, tariqat, hagiqat. Ces degrés» la forowwar les englobe 
tous les trois. Cependant le style de vie qu’elle propose au cro- 
yant» tout en dérivant du soufisme; n’est point enclos dans les 
limites et les pratiques du soufisme dont il est plutôt la trans- 
position. Aussi bien est-ce le sens même de son origine; telle que 
la fofowwat la comprend dans l'initiative prise par Abraham. 


Sa pénétration dans toutes les catégories que nous dénom- 
mons aujourd’hui ‘‘socio-professionnelles’’; va déterminer l'organi- 
sation de celles-ci sur le modèle de la sodalité ésotérique dont 
les traités précédents nous ont indiqué la structure; le rituel et 
les règles de vie (pacte de fraternité, rituel de la coupe» disciplina 
arcani etc.). Le type du javânmard, que détermine le passage de la 
chevalerie guerrière à la chevalerie mystique, se propose au cro- 
yant comme l'idéal à réaliser dans le métier même qu’il exerce. 
Quel que soit ce métier: celui-ci sera exhaussé au rang d’un ser- 
vice de chevalerie. De celui-ci; le traité de Najmoddîn Zarküb 
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L’Imâm a dit encore: “Le javänmard est celui chez qui l’on trouve 
six vertus caractéristiques: l'humilité quand il a le pouvoir» la. 
patience dans l'épreuve, la générosité sans calcul, le pardon quand 
il a la puissance, l'avertissement donné en privé la fidélité à. 
l’engagement. ”” 
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la javânmardi. Le chevalier mystique» chevalier de l'âme, c'est 
quelqu'un qui a d'ores et déjà franchi les limites de ce monde 


et les habitants de ce monde, voire celles de l’autre monde et les 


“habitants qui le peuplent. C’est quelqu'un qui a noué sur lui- 


même la ceinture du service divin: pour que soit réalisée en sa 
personne la vérité de ce verset: ‘‘Des hommes qui sont fidèles à 
leur engagement envers Dieu” (33/23). Les quatre pages qui sui- 
vent sont essentiellement une homélie édifiante sur le comporte- 
ment requis chez les 0 

Tout ce qui est à sa disposition en ce monde; le 4 
le regarde comme un dépôt qui lui est confié (amânat). Lorsqu'il 
peut le transmettre à celui qui en est le digne héritier: 11 re- 
garde cela comme un privilège. (On relèvera de nouveau ici que 
cette éthique du dépôt confié est prédominante chez Haydar Amo- 
11** . Elle est si profondément la norme intérieure de l’ésotéristes 
que le roman initiatique ismaélien du X° siècle auquel nous nous 
sommes déjà référé; en est une illustration frappante °. Atteindre 2 
l’objet de sa Quête n’est pour le javânmard que la première partie 
de sa tâche. Il lui faut alors transmettre le dépôt qu'il à ainsi. 
reçu» trouver celui qu’il mettra à son tour sur la voie de la Quête). 

‘‘O pèlerin de la voie de Dieu! sache que toute parole ou 
toute action valeureuse en ce monde, c’est cela la fofowwat. Le 
nom désigne tout un ensemble, Le compagnon-chevalier, c’est quel- 
qu'un dont paroles et actions sont paroles et actions valeureuses 
( pasandideh ) ° . Dhû’I-Nûn Misrî a dit: “Le compagnon-chevalier 
(able morowwat); c'est quelqu’ un qui joue son propre but avec tous 
les buts ; quoi qu'il advienne, il y discerne le but qui lui est pro- 
pre. 11 ne se lamente ni de la faim; ni de la soif» ni de la pau- 
vreté» ni des injures des hommes; il n’accomplit son service divin 
ni par crainte de l'enfer; ni par désir du paradis.” On a dit: 
“Le javânmard est une cire que la flamme consume» et qui: en se 


consumant; embrase toute l'assemblée. ?? 


r 


Le prince des javänmardän, l’Imâm ‘Ali; dit une fois à ’Ab- 


“dol-Rahman Moljem: ‘‘Tu seras mon meurtrier. — O Emir des cro- 


yants ! Tue-moi plutôt immédiatement» afin que jamais un acte 


pareil ne soit commis par moi.” L’Imâm de dire: ‘‘Notre voie 


est de pardonner après la faute, non pas de punir avant la faute.” 


ی و ن ج 


VI 


DARWISH ‘ALI IBN YUSOF KARKOHRI 


Nous ne pouvons que déplorer la misère de nos informations 
concernant ce shaykh; tout comme dans le cas- de Najmoddin 
Zarkûb. Quant à son sius, on relèvera qu’il s’agit sans doute de 
Karkohr; dans le district de Hamadan. La seule date certaine dont 
nous disposions est la date de composition que porte l’ovrage dont 
est extrait le présent Fofowwat-Nämeb, à savoir 805h/1402-1403. 

Ce Fotowwat-Nâmeh est extrêmement bref; il se limite à qua- 
tre pages. Il forme un chapitre du compendium de soufisme que 
l’auteur a intitulé Zobdat al-tarîg illä-Häh (l'essentiel de ce qui con- 
cerne la voie vers Dieu, inerarium ad Deum) ** . Ce compendium. 
comprend seize chapitres dont nous indiquons brièvement les titres! 
1) A la quête du jîr, 2) sur la connaissance ) ilm J; 3) sur la 
foi (fmäân); 4) sur la repentance ou conversion (tawba); 5) sur la 
dévotion (’obñdiya); 6) sur la forowwat; 7) sur l’ascèse (z0hd); 8) 
sur le combat spirituel (mojähada); 9 sur la vigilance (agwä); 10) 
sur la patience ou constance ( sabr); 11) sur l’abandon confiant 
(zawakkol); 12) sur la reconnaissance (shokr); 13) sur la séparation 
(rajrid) ; 14) sur le fawbid; 15) sur la pauvreté mystique ) faqr ); 
16) sur le fanå. | 

C’est donc le chapitre VI qui constitue le Fotowwat-Nâmeb 
de Darwîsh ’Alî ibn Yûsof. Il débute ex abrupto par l'évocation 
des Sept Dormants de la caverne (Qorân 18/13-26) qui sont tra- 
ditionnellement regardés comme les représentants par excellence de 
la chevalerie chrétienne dans l’oecuménisme abrahamique de la 
javänmardi. ‘‘ Ge furent des chevaliers ( fityän J) qui eurent foi en 


leur Seigneur.” La fofowwat, rappelle le shaykh» c'est en persan 
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mais obligatoire pour les compagnons de la zarîqat et de la fotow- 
wat, puisque c’est de cet acte qu’ils tirent la force nécessaire pour 
accomplir leur service divin. De nouveau l’auteur se réfère à 
‘Omar Sohrawardi. Celui-ci recommandait de réciter, à la pre- 
mière bouchée: Bismilläh; à la seconde: al-Rabmån; à la troisième: 
al-Rabîm. D’autres règles sont énoncées concernant la bienséance à 
observer. 

Chapitre IV. Recommandations concernant le rituel des ablu- 
tions canoniques. ۱ 
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ture; sur laquelle il reporte (projette) son amour et sa vénération: 
sans qu'il y ait de choix arrêté ni délibération. 

3) Le säbib-e igbäl wa-himäyat, le compagnon qui cherche ac- 
cueil et protection. C’est celui qui se fait l'apprenti ( tarbiyeb J, 
l’écuyer: d’un souverain ou d’un prince; son motif peut être la 
vénération qu'il éprouve pour celui-ci; il peut être aussi la pro- 
tection que ce prince est en mesure de lui accorder (cf. ce que 
l’on a appelé la ‘‘forowwat de cour” au temps du khalife Nêsir 
li-dîn Allâh). 0 

Seconde partie (bab). Chapitre I (pp. 200 ss.). Sur la 7207010 
wat, Le shaykh souligne qu’il n’y a aucun élément de la fofowwat 
qui n'ait un certain lien avec la morowwat: 11 en a donné des 
exemples dans la longue gasida de sa composition ( texte persan: 
pp. 177-180). Il définit la morowwat comme étant esssentiellement 
nigäb-dâsbt, avoir des égards pour: témoigner de l'égard» de l'at- 


€ 


tention» bref une bonne part de ce que connote le terme de “‘cour- 


toisie””. Il y a ainsi une ‘‘courtoisie’” à l’égard de Dieu; à l’é- 
gard des Anges, à l'égard des prophètes et des Awliyâ, à l'égard 
des amis des membres de la famille: des voisins: des hommes en 
général. 

Chapitre II. Sur quelques sentences de différents maîtres con- 
cernant la m#morowwat. Celle-ci entre autres, du II° Imâm» Hasan 
ibn Alî: “La morowwat, c'est être chaste réservés maître de soi- 
même; c’est se montrer serviable et généreux, aussi bien lorsque 
l’on est pauvre que lorsque l’on est riche.’ L'auteur décrit ensuite 
le rituel à observer» quand on fait circuler l’eau au cours des 
agapes. Il faut que l’officiant préposé à l’eau ( khädim-e âb) ait 
les vêtements et le corps d’une parfaite propreté; qu'il soit beau 
affable; qu’il ait visage souriant et douceur dans le langage. Il 
porte la jarre de la main droite et met la main gauche sous 8 
“main droite. La jarre doit être présentée au convive de telle ma- 
nière qu’il puisse la saisir de la main droite. Le convive doit 
prendre l’eau en trois fois» cinq fois ou sept fois; chaque fois il 
récite un dhikr. Ce rituel complète celui de la Coupe lors de l’ini- 
tiation. | 

Chapite 111. Rituel des agapes. Disposition de la nappe: con- 


sidérations générales: se nourrir est un acte non seulement licite 


NAJMODDIN ZARKUB TABRIZI | 77. 


elles tiennent de celle-ci la lignée de leur transmission régulière 
(isnäd). Les catégories shorbf et sayfî sont donc envers la catégorie 
gawl?, dans le même rapport que la birga d'imitation et la ۵۸ 
de dévotion sont, dans le soufisme: à l’égard de la 2 d’en- 
gagement. Ce sont respectivement le shaykh-e tamassok et le ۵2۲-۵ 
gawl? qui sont la source et le support de la lignée. | 
Ce qui précède concerne les conditions en quelque. sorte ca- 
noniques de l'entrée dans la fotowwat. Si l’on envisage maintenant 
les motifs psychologiques qui peuvent animer les candidats à la 
fotowwat, on distingue encore trois catégories: 
1) Une première catégorie englobe deux groupes que l’on 
. s'étonne un peu de voir réunis. Il y a d’une part le sébibe zarâ- 
rat, le compagnon par besoin, nécessité. C’est le groupe de ceux 
qui cherchent à recueillir quelque avantage bénéfique ou à repous- 
ser quelque nuisance. Il y a d’ autre part le s4hib.e isnäd, le com- 
pagnon de la filiation régulière. C’est celui dont la vie est exem- 
plaire; aussi bien extérieurement qu’intérieurement; et qui est ré- 
puté pour ses connaissances aussi bien que pour son comportement; 
pour ses aptitudes et pour la confiance que l’on peut.avoir en 
lui. Une chaîne de transmission ) {snäd J qui» de maître en maître: 
remonte jusqu’au Prophète, est authentique: valide (dorost). Chaque 
maître dont on peut garantir la réception de la ceinture; la vê- 
ture du vêtement de la fofowwat, la délivrance de l’ijäzat (diplôme 
de ‘‘maîtrise””) et de la shajara (diplôme attestant l'arbre généa- 
logique» le lignage spirituel); remplit l'office de séhibee isnäd, 
maillon de la chaîne de transmission. Chez les autres» c’est-à-dire 
ceux dans le cas desquels ces choses ne peuvent être garanties, la 
fotowuwat est irrégulières non valide ( dorost na-bâshad), Si 1*2 
remonte à un prince ou à un souverain de vie exemplaire» c’est 
alors ‘‘lumière sur lumière”? (cf. 24/35. On discerne ici une al- 
lusion au rôle et à la personnalité du khalife Nâsir li-dîn Alläh, 
allusion compréhensible chez un shaykh dont la lignée remonte à 
"Omar ‘Sohrawardî). 
2) Le säbib-e j'tigäd wa-mababbat, le compagnon par conviction 
et par amour. C’est le cas du compagnon qui; ayant constaté chez 
une personne certain comportement, certaine parole ou action» 


s'éprend d'affection pour cette personne qui devient alors sa cap- 
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jâmeh de l'apprenti» d’abord par la jambe gauche» ensuite par la 
jambe droite. Après cela: l’apprenti se lève et se tourne vers la 
Qibla, Alors le maître noue; sous la chemise» le cordon du 277-7226 
de l’apprenti. Ce z?r-jâmeh est offert par l’officiant (#hädim), et 
l’apprenti doit l’en remercier. Si dans cette circonstance le maître 
revêt lui-même deux z2fr-jämeh, c'est très bien. Dès l'instant où le 
maître a revêtu l'apprenti du zfr-jämeh, commencent leurs devoirs 
réciproques. | 

(Il y aurait à commenter ce rituel, quant à ses détails et 
à ses origines possibles. Si l’on compare avec ce que nous connais- 
sons d'autre part d’un rituel d'initiation ismaélienne de haute 
époque: l'extrême sobriété de celui-ci est assez frappante; tout se 
passe en un dialogue chargé d’allusions) *. 

Chapitre III. Sur 5 conditions canoniques et psychologiques 
d’ entrée dans la fotowwat. - De nouveau, ici l’auteur suggère une 
comparaison avec le soufisme. De même que dans le soufisme, il 
y a trois catégories de shaykhs; il y a dans la fotowwat trois caté- 
gories de pêr (ostäd, sâhib, maître). Dans le soufisme on distingue 
le shaykh d'engagement (shaykh-e tamassok); le shaykh d’imitation 
(shaykh-e takhallog, celui que l’on prend pour modèle); le shaykh de 
dévotion (shaykb-e tabarrok). IL y a ainsi trois sortes de Æhirga. ou 
manteau; mais qui ne sont point isolables l’une de l’autre. C’est 
en effet le shaykh d engagement qui cest à l’origine des trois» 
celui qui assure la régularité du lignage et de : la transmission. 
La kbirga d'imitation et la Ebirqga de dévotion viennent ainsi ac- 
croître la noblesse du compägnonnage et confirmer la &hirga d’en- 
gagement, celle reçue du premier shaykh. 

Dans la fofowwaf, les trois catégories de pîr ou maïîrtres sont 
le pfr-e qawli; celui du compagnonnage par la parole donnée; le 
277-6 shorb?, celui du compagnonnage par participation à la Coupe; 
le pir-e sayff, celui du compagnonnage par l'épée ou le glaive. Ici 
encore il ne s’agit pas de” catégories isolables l’une de l’äutre; 
car les trois ‘‘Ordres”” subsistent ‘par le premier, l engagement de 
la. parole donnée, A supposer'que quelqu'un participe mille fois 
à la Coupe, mais sans avoir prononcé la parole d'engagement, sa 
fotowwat né serait pas valide. Les deuxième et troisième catégories 


(iborbi et sayfi) sont; pour ainsi dire, ‘‘souchées”’ sur la première; 
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m'engager (pr 194; lire mobâya'at) dans le mode de vie et la 2 
des DR RAGE et des Awliyä; vivre en accord avec la modestie de 
ceux qui s’en remettent à Dieu et à son agrément; rallier les com- 


. pagnons de la vigilance et de la pureté; venir en renfort aux 


qualités de générosité: de fidélité, de longanimité et de pudeur; 
obéir à l’ordre des pères et mères; conserver le chaîne de trans- 


cCA 


mission de la fofowwat de celui qui fut “à la distance de deux 


arcs ou un peu plus près’ (53/9); prêter le serment de la fotow- 


wat au Lion de Dieu et cousin du Prophète; l’homme du bal 2 
(76/1)°*; I Emir des croyants ‘Alt ibn Abî Tâlib. En présence 
des chevaliers ( javânmardân) voués à l’honneur et au service des 
justes, et en accueillant le legs de l’officiant des pauvres (au sens 
soufi du mot), je bois à cette Coupe; eau douce et eau amère 
(cf. 35/12); au nom et comme apprenti du chef de la fotowwat, 
magnificence de la morowwai, pleine lune du lien de faternité 
) okhowwat (١ Frère Un Tel ( Akki 022 (١ que Dieu fasse durer sa 
fotowwat et accroisse sa morowwat! Que Dieu l’agrée; lui et l’en- 
semble des croyants et des croyantes, les musulmans et les musul- 
manes; les vivants et les morts! Par Ta Miséricorde: ô le plus 
Miséricordieux des Miséricordieux ! p? 

Si le candidat est un 7 ( non pas un dhari cf. ci-des- 
sus); il omet les mots: ‘‘Je bois à cette coupe...” Si c’est quel- 
qu’un qui ne peut pas réciter tout cela, on suit un formulaire 
abrégé, à la fin duquel le candidat baise la main de ‘‘Frère Un 

(cf. ci-dessus; À). 


C) Rituel de la vêture. Les frères de la fo/owwat forment un 
cercle. Le. maître (sâhib) et l'apprenti, l’écuyer ( tarbiyeh ), s'as- 
seojent au milieu du cercle, de manière à avoir la 01512 (laxe 
d'orientation de la Prière) à main gauche. En effet» lorsqu'ils se 
lèveront ensuite, ils se tourneront vers la Qibla pour nouer le lien 
du zfr-jâmeh (le vêtement distinctif de la fotowwat); tandis que, 
s'ils étaient assis face à la Qibla, ils ne pourraient pas allonger 


les jambes, par respect pour la Qibla. Ils tiennent la plante des 


deux pieds sur le sol. Le maître commence. par nouer un second 


zîr-jâmeh par-dessus le zîr-jûmeh de l'apprenti; cela par modestie. 


: ` 2 ٠. ۰ ۰ e A a. 
Ensuité tous deux s’asseoient. Le maître fait glisser le premier zr- 
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le. ‘cercle du service” (d#ira-ye khidmat) pour lequel le désigne son 


aptitude. 


B) Quant au rituel de participation à la Coupe; on procède 
ainsi. Il faut d’abord que l'apprenti (le-candidat) ait accompli 
ses ablutions; c’est un point de grande importance. Il faut qu’il ép- 
rouve un grand repentir de ses erreurs passées; il se présentera nu-tête; 
et aura dans le secret de son cœur un entretien confidentiel (mong- 
jêt) avec Dieu: priant pour que lui soit conférée la qualité de la 
foiowwat et de la waläyat, Il vient alors au milieu de l'assemblée ; 
il tient la coupe dans la main droite, et l’officiant l’instruit à 
répéter clairement après lui; mot par mot, un par un» ce qui suit (à 
partir d'ici le texte est en arabe): “Salut sur vous! Que la Misé- 
ricorde et les bénédictions divines soient sur vous! Au nom de 
Dieu; le Miséricordieux; le Tout-Miséricordieux. Gloire à Dieu le 
Seigneur des mondes,» et la vie future aux vigilants! Que Dieu 
honore et bénisse le prince des Envoyés, Imâm des vigilants, Sceau 
des prophètes, Mohammad, ainsi que les membres de sa famille, 
les. Immaculés ses successeurs, marchant sur la voie droite, guidant 
à la fois dans la shæfat et la tariqat! Que sa bénédiction soit 
sur les persévérants et les justes: les assidus à la Prière et les 
prodigues de leurs dons... Et de la part de tous les compagnons-che- 
valiers ( arbûb al-fotowwat); de ceux qui possèdent la morowwat, de 
ceux qui excellent en sentiment fraternel (ashrâf 4l-okhowwat (١ que 
le salut soit sur vous. Miséricorde et bénédictions divines soient 
aux apprentis. (ashäb al-tarbiyat), aux compagnons (albûb al-sobbat) et 
aux maîtres (arbäb al-fotowwat), Que me pardonne le Dieu tel qu’il 
n'y a pas d'autre Dieu que lui: le Vivant; l'Eternel. Je me tourne 
(me ‘‘convertis””) vers Lui. Qu’il me pardonne toute faute, né- 
gligence et défaillance. Tu es notre Seigneur et vers Toi est le 
lieu de notre retour. Il n’y a de force et de puissance qu’en Dieu 


le Sublime. Le salut et la miséricorde de Dieu soient sur vous.” 


(A partir d'ici le texte est de nouveau en persan). 4 
voici debout pour (ou résolu à) demander le pardon de fautes 
sans limite; suivre avec diligence les commandements et les dé- 
fenses du Dieu Très-Haut; me conformer à la tradition sainte de 
l’Appel (#a'wat) et de la retraite (khalwat?) de Mohammad l’Elu; 
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C) Les sayfiyän portent un baudrier de cuir, car ils forment 
la chevalerie militante; un baudrier de cuir convient à un soldat 
(sepäbi); car le cuir est à la fois souple et résistant. 

Ici se place la remarque personnelle de l’auteur: ‘‘Personne 
d’autre avant moi n'a décrit ces rituels (sharthâ) dans leur 
ordre et quant à leur intention (ou signification). Que les Amis 
de Dieu (Déstän-e Haqq) se souviennent du pauvre auteur dans leurs 
prières» et sachent. combien j’ai dû prendre de peine. Ceci est un 
résumé que j'ai extrait du Fofowwat-Nâmeh original que j'avais 
composé.” | | 

= On dispose donc ces trois ceintures, poursuit notre auteur; 
autour de la Coupe» de sorte que: selon celle des trois catégories 
à laquelle il veut appartenir, le candidat ceigne la ceinture de 
son choix; et authentifie ainsi le lignage qui va le rattacher à 
son ‘‘parrain”” ( sûbib (۰ Lorsqu’ il a prononcé le nom de son par- 
rain, il défait la ceinture qu'il a choisie et la remet à sa place 
autour de 2 Coupe. Cette grande Coupe est la coupe du Prophète 
et de l’Imâm ۸13. On la dispose: pleine de lait: sur le ۸0۶52, 1 
convient d'y mettre un peu de sel, pour en rappeler à la fois 
l’origine et la tradition de l'Imâm. Si l’on ne dispose pas de 
lait, on fera de l’eau salée, et si l’on fait un mélange de lait 
de vache et de lait de brebis. c’est encore mieux. 

A) Symbolisme du rituel de la ceinture. Celui qui a choisi 
de devenir l'apprenti de tel ou tel maître, en choisissant la cein- 
ture de tel ou tel maître; commence par porter la ceinture du 
Prophète et de l’Imâm: en ceignant lui-même la ceinture de son 
choix. Puis il replace la ceinture près de la Coupe; il accomplit 
alors le rituel de 2 Coupe (cf. infra, B) èt prononce le nom du 
parrain ou “patron” qu’il a choisi. Il vient alors devant celui- 
ci» lui baise la main et son parrain le ceint de nouveau de la 
ceinture en vertu de la prérogative qui est la sienne. La première 
fois» en ceignant lui-même la ceinture, il authentifiait; par celle 
des trois catégories. dont il faisait choix; son lignage spirituel 
.remontant au Prophète et à l’Imâm. La seconde fois, lorsque c’est 
le parrain qui lui noue la ceinture; c’est le lignage entre le par- 
rain et l’apprenti qui se trouve noué par ce geste. Au parrain ou 


‘‘patron”” revient désormais: la prérogative de fixer l’apprenti dans 
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solution conciliante: une coupe de lait auquel on mélangerait de 
l’eau et du sel. Ainsi les deux rites seraient observés. 

Maintenant; notre auteur va nous fournir un ensemble d'in- 
formations de première main: concernant les phases du rituel ‘d’ini- 
tiation» en nous faisant observer qu'il est le premier à mettre 
tout cela par écrit. Viennent d’abord quelques explications concer- 
nant la matière dont est faite la ceinture symbolique. Viendra en- 
suite la description détaillée des trois phases du rituel: rituel de 
la ceinture, rituel de la coupe» rituel de la vêture du ,zir-jämeb. 

En manière d’exorde; il nous dit ceci: quant au rituel de 
la coupe d’eau salée, voici comment l’on procède. On met de 
l’eau dans la coupe (qadab); une jarre neuve faite de terre (sif4l) 
convient encore mieux. Dieu a dit: “Il vous a créés de terre” 
(salsél, 15/33). Or le salsäl est de l'argile brute. Il faut que la 
coupe soit large. On dispose cette coupe au milieu, sur un ‘‘trône”” 
(korsî, disons un ‘‘autel”’); propre et beau. On dispose autour de 
cette coupe une ceinture de laine, une ceinture de coton (ou de 
lin) et un baudrier de cuir. En effet; l’on ceint d’une ceinture 
de coton les compagnons-chevaliers qui s’engagent en donnant leur 
parole (les gawliyän); d’une ceinture de laine, ceux qui s'engagent 
par leur participation à la coupe (les shorbiyän); d’un baudrier de 
cuir, ceux qui s'engagent par le glaive (les sayfiyän). 

A) L'origine de la première ceinture; qui est de coton; re- 
monte à Adam le prophète; car le premier - travail qu’il accomplit 
ce fut le tissage du coton pour se vêtir» l’ensemencement de la 
terre pour se nourrir; le maçonnage de sa maison pour se loger. 
Le premier vêtement qui fut ainsi revêtu sur terre; fut fait de 
coton (£arbäs): c’est À la fois le vêtement des vivants et le vête: 
ment des: morts. | | | LU Ur | 

B) ‘Les shorbiyän sont ceints d’une ceinture de lainé, parce 
que: la première fois qu’Abraham ceignit Ismaël d’une ceinture 
dans le Temple de la 162 معط‎ cette ceinture était faite de la laine 
du mouton qui fut offert en rançon. Et le jour où Abraham inau- 
gura }’hospitalité (la ‘‘philoxénie’’); qui fut une consécration de 
l'ensemble des moutons: il ceignit une ceinture de laine (p. 192; 
ligne 9, lire pashm au lieu de karbäs). Quant à la coupe, l'insti- 


tution en remonte au Prophète: comme nous l avons dit. 
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phète fut arrivé au Temple de Jérusalem ( Marjid-e agsä), il y fit 
une Prière de deux ۲۵۸21, après avoir attaché Boräg, sa monture; 
à l'anneau. Lorsqu'il sortit; ange Gabriel lui présenta deux coupes 
(jâm): une coupe pleine de lait et une coupe pleine de vin. Le 
Prophète prit la coupe de lait et la but. L'ange Gabriel lui dit: 
‘Tu as choisi la nature initiale de l’homme (fitrat, dont la fotow- 
wat signifie la restitution en sa pureté) *°. De là vient que» lors- 
que le Prophète; se tenant sous l'arbre, reçut le serment de fidé- 
lité de ses compagnons, il leur fit boire du lait à chacun (cf. 
Qorân 48/18: à cette occasion la Sakîna descend sur les compa- 
gnons). Se trouvent ainsi mis en évidence: à l’origine de 1Islam: 
le pacte de fidélité et la trace du rituel d’initiation. (On observera 
que le lait est un symbole pris au monde animal; l’eau et le sel 
sont des symboles pris au monde minéral; le vin est un symbole 
pris à la fois au monde végétal, au monde minéral et au monde 
de la lumière; il est encore appelé ’abd al-Nîr, ‘‘serviteur de la 
Lumière”, chez les Nosayris). 


Ici se place une indication rattachant; semble-t-il, notre au~- 
teur à l'Ordre des Sobrawardiya, issu de Omar Sohrawardi et de 
son oncle Abû’I-Najib Sohrawardi; indication d’autant plus pré- 
cieuse ques nous l'avons mentionné; ce que nous savons de notre 
auteur; Najmoddin Zarkûb, se réduit à très peu de choses. Naj- 
moddin avait entendu son maître: ’Imâdoddîn Ormavi**; affirmer 
ceci. “Dans notre arbre généalogique (shajara), c’est-à-dire l’arbre 
généalogique du Shaykh des shaykhs, pôle des pôles, le vénéré 
shaykh Shihâboddîn Omar Sohrawardi*", la voie de l’apprentissage 
(sarfqat-e tarbîyat ) s’est maintenue avec perfection à la fois quant 
à la sharfat, la tariqat, la 22272 et la fotowwat. Pour lui, la lignée 
de la fotowwat remontait au khalife Nâsir li-dîn Allâh. Or il 
avait écrit de sa propre main que Emir des croyants Alî don- 
nait une coupe d’eau et de sel”. L'auteur rappelle que l’un des 
compagnons du Prophète; Abû Dardâ; en avait même été irrité. 
Puisque le Prophète; lors de 2 prestation du serment, donnait 
une coupe de lait, pourquoi cette innovation? A quoi l’Emir des 
croyants "Al avait répondu : ‘Cela ne fait pas de différence. 
C’est une bonne innovation, car on ne trouve pas partout de lait: 
et il y aurait 13 un obstacle”. L’auteur semble pencher pour une 
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rante compagnons de Mohammad et leur donnèrent P assauts mais 
Dieu Très-Haut disposa les choses de telle sorte que ce furent les 
quatre cents agresseurs qui durent prendre la fuite. C'est depuis 
ce jour-là que la haine s'implanta dans le cœur d’Abû Jahl. Dé- 
sormais la fotowwat-däri comporta deux groupes: ceux qui partici- 
paient à la coupe de vin sous l’obédience d Abû Jahl» et ceux 
qui participaient à la coupe d’eau et de sel sous l’obédience de 
Mohammad ۱۳19۰ Ici est cité le verset 53/12 mentionnant 5 
deux mers: l’eau de l’une est douce; agréable à boire; l’autre est 
salée et amère. | 

(Rappel: l’eau amère est souvent prise comme symbole de 
l’exotérique; tandis que l’eau douce est le symbole de l’ésotérique. 
On ne peut malheureusement insister ici sur le rituel de la coupe 
de vin pratiquée par les compagnons d’Abû Jahl. Le récit (ou la 
parabole, comme le suggèrent les chiffres quarante et quatre cents) 
qui fait dériver de ce rituel le propre rituel institué; à son imi- 
tation» par le jeune prophète Mohammad, s'achève sur un trait 
significatif: il existe désormais deux obédiences; l’une dont les 
membres pratiquent le rituel de la coupe de vin» l’autre dont les 
membres pratiquent le rituel de la coupe d’eau salée. On signale, 
à ce propos: qu’à l’époque de l’Imâm Ja’far Sâdiq» les jeunes 
enthousiastes, proto-ismaéliens groupés autour d’Abû’1-Khattäb, 
pratiquaient, eux aussi» le rituel de la coupe de vin. Un très 
beau texte nous décrit quelque chose comme un rituel shî’ ite du 
Graal auquel préside Abû’l-Khattâb: les compagnons participent 
à la coupe du sharâb al-Malakät, le vin du monde spirituel céleste. 
Nous y reviendrons prochainement ailleurs". On pensera inévitable- 
ment ici à la coupe mystique de la Cène chrétienne. Mais la 
recherche typologique aurait à approfondir le motif à savoir le 
lien essentiel qui: au sein d'une sodalité ésotérique hiérarchique; 
s'établit entre le pacte d'engagement et le rituel de la Coupe. 
On sait l'importance du kratêr (Graal) dans le rituel des mystères 
de Mithra: le Æratér porté en procession et contenant de l’eau ou 
du vin, comme symboles substitués au sang du taureau cosmogo- 
nique sacrifié par Mithra) ^. 


Mais il est encore une troisième forme du rituel de la coupe. 


Pendant la nuit de son assomption céleste (mÿr4j), lorsque le Pro- 
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( ghazä-ye bozorg )?- C’est le combat qu’ on livre à soi-même (le 
combat spirituel)”. 

Le rituel d’initiations pour cette catégorie de compagnons- 
chevaliers; consiste en ce qu'au moment où l’élève (l’apprenti; 
[ ‘‘écuyer”’) prononce le nom de son ‘‘patron’”’; celui-ci lui remet 
le glaive» de même que le Prophète remit Dhä'l-fiqér aux mains 
de l’Emir des croyants ۰ | 

3) Quant à la troisième catégorie; ce sont ceux qui sont 
faits compagnons-chevaliers par participation à la coupe (d’où le 
nom de shorbi : de shorb, l’acte de boire). Ce sont ceux qui ensemble 
‘‘selèvent’’; et en prononçant le nom de leur ‘‘patron’” boivent à la 
coupe d’eau et de sel. Les traités précédents nous ont informés 
de l’origine de ce rite mystique institué par le Prophète: l’épi- 
sode chevaleresque de ‘Ali; les trois pincées de sel symboliques 
jetées dans la coupe d'eau. Ici notre auteur nous donne une autre 
version; elle est d’un intérêt capital. 


Antérieurement à la mission de notre Prophète; explique-t- 
il, il existait une chevalerie ( fotowwat-dârî) dont و16‎ compagnons 
avaient pour rite de participer ensemble à la coupe de viz. Abû 
Jahl (un oncle du Prophète) était réputé en son temps pour sa 
fotowwat-däri; quatre cents compagnons participaient avec lui en 
prononçant son nom; à la coupe de vin. A cette époque, le Pro- 
phète était encore un jeune garçon; quarante jeunes garçons de 
son Âge étaient ses compagnons. “Ils lui dirent: O Mohammad! 
Aussi bien pour tout ce qui dépend de l’extérieur qu’en ce qui 
concerne l’intérieur, la trace de tes pas bénis est plus: précieuse 
qu Abû Jahl. Or Abû Jahl pratique la fofowwat. Par ton existence 
bénie; donatrice de vie; nous voudrions aussi que la: fo/owwat nous 
soit l’occasion d’invoquer ton nom béni. Le Prophète de leur dire: 
Mais il n’y a pas de vin chez nous!” Il se contenta donc de dé- 
poser du sel dans de l’eau, afin qu’ils puissent boiré à la coupe 
d’eau salée en prononçant son nom béni. Abû Jahl en fut informé 
et extrêmement irrité. “Mon père, dit-il; est un chef de tribus 
arabes; celui-là est l’orphelin dont prend soin Abû Tâlib» et 1 
prétend rivaliser avec moi!’ Il envoya alors ses quatre cents 
disciples (tarbiyeh, apprentis) donner l’assaut à . ses : compagnons. 
‘Les quatre cents compagnons s’en vinrent donc.affronter-les qua- 


er 
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sont demeurés fidèles à leur engagement; certains ont vacillé; 


d’autres Jl ont renié. Les premiers» ce sont les prophètes, les Awli- 


yå, les justes; les seconds, ce sont les incroyants (kéfirân) et ceux 


qui dissocient le 20224 par association de quelque chose d'autre 


à Dieu (les #7oshrikân); les troisièmes: ce sont les libertins: les 


impies (fäsigân), parmi lesquels il arrive que certains se repentent. 

Le même rapport se retrouve dans toutes les situations, dit 
notre auteur: il y a toujours trois Catégories de personnes: par 
exemple; quant au rapport entre un prophète et sa communauté; 
entre un shaykh et son disciple: entre un maître et son apprenti. 
D’où la recommandation réitérée de la fidélité (wafä) à la parole 
donnée. Les premiers à avoir donné leur assentiment à l'appel 
(dawat) du prophète de l'Islam; ce furent: chez les gens âgés; 
Abû Bakr al-Sâdiq; chez les jeunes gens» Emir des croyants ‘Ali; 
chez les femmes; Khadija la Grande; l'épouse du Prophète; chez 
les esclaves; Balâl l’abyssin. Tous ceux-là sont demeurés fidèles 
à leur parole. Il importe qu'une fois la parole donnée; on ne 
renonce en aucun Cas à cet engagement. Il ne peut y avoir qu'une 
excuse, venant de la religion ou de la fotowwat elle-même; à savoir 
le cas où celui envers qui l’on a engagé sa parole, trahirait lui- 
même sa religion ou commettrait un acte qui annulerait sa propre 
fotowwat. © | | 

2) La seconde catégorie est celle des compagnons-chevaliers 
par l’épée ou le glaive (sayf?). Originellement, ce furent ceux que 
le glaive avait amenés à l’Islam; ils devinrent musulmans: .goûtè- 
rent la joie de l'Islam et choisirent d être les compagnons de 
l’Imâm ’Alî. Ce sont les guerriers, les combattants (able ghazä). 
Leur combat extérieur ou exotérique: est le combat contre les in- 
fidèles (Æëfiräz); leur combat intérieur ou ésotérique, c’est le 
combat qu’ils livrent contre eux-mêmes: contre leur âme charnelle. 
11 y a en effet un double combat pour la foi ) 22 ( : un combat 
mineur (ou combat extérieur)» et un combat majeur (le combat 
intérieur). C’est ce que signifie la sentence du Prophète: ‘Nous 
avons renoncé au combat mineur pour le combat majeur.” (Cette 
phrase typifies nous l'avons relevé, le passage de la chevalerie 
guerrière à la chevalerie mystique). Quelqu’un demanda au Pro- 
duète: “O Envoyé de Dieu! Qu'est-ce que le combat majeur 
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quarante ans comme âge de la maturité spirituelle, chez les Zkhwän 
al-Safä, les ‘‘Frères au cœur pur’). ‘‘Lorque le spirituel a achevé 
cet itinéraire mystique de quarante ans, s’il est un #abî, le cha- 
risme prophétique (zobowawt) descend sur lui; s’il est un walî, 
c’est la waläyat. Le walî devient le support (hämil) de la waläyat, 


9۰ ۳ 5 ۰ 
lorsqu'il est investi des quarante qualités bonnes que nous avons 
énumérées.” 


Ce chiffre de quarante est d’une grande portée. Notre auteur 
déclare : 13 où quarante personnes d’entre les musulmans sont ras- 
semblées; 12 waläyat est actualisée» parce que» s’il est difficile de 
trouver un homme qui à lui seul totalise les quarante. qualités 
bonnes énumérées» en revanche, lorsque quarante personnes sont 
rassemblées» on peut admettre qu'aucune n’est privée de l’une au 
moins de ces qualités bonnes. Nécessairement donc: du fait de leur 
rassemblement; il y a bien des chances pour que ces quarante qua- 
lités bonnes soient elles aussi rassemblées, et que la walâyat soit 
alors actualisée. 

Chapitre II. Sur les trois catégories de compagnons-chevaliers - Ce 
chapitre est démesurément long par rapport aux autres» mais il 
est d’un extrême intérêt par les détails qu’il contient sur le ri- 
tuel et que notre shaykh affirme être le premier à mettre par écrit. 
Le premier Fotowwat-Nämeh de ‘Omar Sohrawardi nous faisait con- 
naître deux catégories de compagnons-chevaliers (gawl? et sayfî ), 
homologués à deux catégories correspondantes de soufis (cf. ci-des- 
sus» p. 47). En fait; le schéma était incomplet: trois catégories 
sont décrites ici. On peut être compagnon-chevalier par 2 parole 
donnée (gawlt), par le glaive (sayf?), par la participation à la coupe 
(shorbi). ' . 

1) La première catégorie est constituée par ceux dont l’en- 
gagement est qualifié de gawli: c’est engagement par la parole 
donnée; dont l’idée fondamentale réfère à l'engagement préexis- 
tentiel: à la réponse donnée par chaque homme à. la question A- 
lasto 2°’; lorsque le Seigneur Dieu posa. à toute la race humaine 
mystérieusement présente» individu par individu», en. la personne 
‘d'Adam; la question: ‘‘Ne suis-je pas votre Seigneur” (Qorân 
7/172. De cet épisode transhistorique» Mollâ Sadrâ Shîrâzî a don- 
né un admirable commentaire d’ inspiration platonicienne). Certains 
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549141, la fotowwat opère ce qui chez d’autres spirituels» les 1shra. 
giyän, par exemple» s'appelle #walloh, déification, apotheosis). ‘‘Lors- 
que. à ce niveau de la hagiqat, la fotowwatf arrive à sa perfection: 


elle fait éclore dans l’homme la robäbîyaf,” c'est-à-dire la condi- 


tion seigneuriale divine; secret de la réciprocité des rapports 


entre Dieu et l’homme; si ce secret était levé, les deux termes 
(rabb et marbñb) disparaîtraient l’un et l’autre. Il est alors vrai 
de dire avec l’auteur que ‘‘toutes choses subsistent en ce monde 
par cette fotowwatf °, par ce service de chevalerie. 11 nous semble 
qu’en ces quelques pages Najmoddin Zarkûb a lui-même vraiment 
“fait droit’? au concept de fotowwat. 

Première partie. Chapitre IT. Sur les conditions requises pour 
être un compagnon-chevalier et sur la réforme des mœurs.- Treize 
conditions sont énumérées avec concision. Il faut que le compa- 
gnon-chevalier (fotowwat-där) : 1) soit un homme libre; 2) ait at- 
teint la maturité; 3) soit intelligent; 4) ait des connaissances lui 
donnant la capacité d’éduquer à son tour un disciple; 5) prenne 
soin de l’orphelin et protège le pauvre; 6) que son comportement 
soit toujours affable; 7) qu’il soit fidèle au dépôt confié; 8) 
qu'il soit pieux et observe la Prière; 9) qu'il ne dise que du 
bien des créatures de Dieu; 10) qu’il soit longanime; 11) qu'il 
soit plein de pudeur, car la pudeur est chez un homme le signe 
de la bonne naissance; 12) qu’il soit beau; bien constitué (#h4k- 
sårat), qu il n’y ait aucun vice congénital dans aucun de ses mem- 
bres; 13) que l'arbre de sa généalogie spirituelle (shajara), ses 
diplômes (jjäzât) et documents (4snäd, garantissant la ehaîne de 
transmission des grades) proviennent des maîtres (jîrûr) de l'Ordre 
(tariqat), de sorte que transmission et ascendance spirituelle soient 
reconnues comme remontant au prophète Mohammad. 


La réforme des mœurs est le premier devoir du compagnon- 
chevalier. Il doit substituer (sabdil) aux quarante modalités mau- 
vaises les quarante bonnes modalités contraires. Le shayhk énumère 
en détail les deux quarantaines et conclut: ‘‘Ce travail spirituel 
( ma’nâ) s'achève au bout de quarante ans. De même que c’est à 
Pâge de quinze ans que l’homme extérieur arrive à maturité» de 
même c’est à l’âge de quarante ans que l’homme intérieur atteint 


à la maturité.’ (On se rappellera ici l'importance de l’âge de 


NAJMODDIN ZARKUB TABRIZI 65 


sa perfection elle fait éclore dans l’homme le mode d’être dé la 
waläyat, c’est-à-dire le charisme qui sacralise les ‘‘Amis de Dieu” 
sous la forme propre à l'élite de ces Amis. (De même donc qu’au 
niveau de la sharf'at, la fotowwat fait éclore dans l’homme l’état 
prophétique; de même: au niveau de la farfqat, la fotowwat fait 
éclore dans l’homme l’état de waläyat, dont l’Imâm est l'archétype 
et la source. En termes shî’ ites: nobowwat du Prophète et waläyat 
de l’Imâm totalisent le double aspect exotérique et ésotérique du 
Logos mohammadien ou Hagiqat mohammadiya. Observer encore ceci: 
précédemment nous avions rencontré l’idée du passage de la fofow- 
wat tout court à la waläyat et nous l’avions comparé au passage de 
l’état de chevalier tout court à l’état de chevalier-profès. Ici la 
fotowwat englobe tous les degrés spirituels; elle a une forme et 
une fonction propres à chacun d’eux). 

c) Quant à la fofowwat de l'élite de l’élite d’entre les Amis 
de Dieu» elle consiste en ce que le compagnon-chevalier fasse 
droit au droit de Dieu; tandis que réciproquement Dieu fait. droit 
au droit du compagnon. (On ne saurait mieux exprimer la nature 
du rapport désormais chevaleresque entre Dieu et l’homme: rap- 
port qui n'est plus celui du maître et de l'esclave»; mais celui du 
‘seigneur personnel et de son fidèle; celui dont il est personnel- 
lement le seigneur; rabb et marbb; rapport qui les rend solidaires 
l’un de l’autre; l’un ne pouvant durer sans l’autre, comme l’a 
fort bien expliqué Ibn ’ Arabî. C'est sur cette réciprocité de droit 
(baqq) entre le seigneur et son chevalier» qu'est fondé ici le con- 
cept même de haqiqat, comme suprême degré spirituel. Il convient 
de relever comment c’est bien l’idée chevaleresque qui modalise 
dès lors la spiritualité. A ce propos nous avons déjà fait allusion 
à la mystique de l’école rhénane du 21۷۴ siècle (cf. le motif de 
1’ ‘homme noble °’ chez Maître Eckhart ). Tout ce que dit Ibn 
Arabî. sur le rapport entr rabb et marbäb en est une illustration 
décisive. La progression de la pensée de notre auteur se récapitule 
doric ainsi. De même que le droit du pain est d’être transsubstan- 
tié en l’homme; — de même que 12 fofowwat, au niveau de la sharf'at, 
transsubstantie l'être intérieur de l’homme en produisant en lui 
l’état prophétique, et qu'au niveau de la farfqat elle produit en 
lui l’état de la walâyat imâmique;: — de même ici au niveau de la 
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ment l’homme a un droit sur le pain: car toute l'énergie que lui 
communique la consommation de ce pain» il la convertit en ser- 
vice divin et en gnose (ma'rifat J). L'homme est l’agent qui trans- 
forme. le pain en connaissance et en gnose. Ou mieux dit en- 
core». et de ‘façon plus générale: le pain est alors arrivé au de- 
gré de l’homme au niveau de l’homme; il est devenu quelque chose 
de l’homme ( 7 : shod ), et c'était cela le droit du pain sur. 
l’homme. Mais réciproquement. l’homme . a besoin du pain dans 
lequel il puise sa. force; Ja. force de le transformer en connais- 
sance. Eh bien». conclut notre auteurs la fofowwat, la chevalerie 
de. la. fois” consiste en ce que tu t’acquittes envers le pain de ce 
à. quoi il a’ droit (son droit à être transformé par toi en con- 
naissance et en énergie spirituelle); et que réciproquement tu. re. 
çoives du pain ce à quoi tu as droit. Ainsi en est-il pour toutes 
choses notamment quand 11 0 agit des trois degrés spirituels qui 
sont en question ici. Au niveau de la shàr? Pat, la fotowwat consiste 
à en observer. loyalement les prescriptions. ‘Mais la sharf’af est la 
Loi divine révélće par, un prophète. Lorsque l’homme s’est assi- 
milé la shari "at, c est- -à-dire lorsque la fotowwat arrive à sa perfec- 
tion au niveau de la shari at, c’est quelque chose de l’état prophé= ` 
tique qui fait éclosion dans l’homme; par une grâce divine qui 
opère la transmutation de l’homme par l'intermédiaire du mode 
d’être. propre au prophète. (De même donc que le pain Se trouve 
transsubstantié en connaissance ét devient homme; de même la 
fotowwat, ` au niveau de l’observancé de la shar? at, opère une pre- 
mière transsubstantiation de Phomme en prophète). 

۳ D] Quant à. la: fotowwat de l’élite spirituelle» elle consiste à 
satisfaire au droit des prophètes et. des Awliyä, en parole; en ac- 
tion et ‘quant à l’état intérieur. C’est être le compagnon du Pro- 
phète en tout ce qui concerne les habitudes, les dévotions, leg 
mæurs ‘et les modes d’être. C’est rester droit et ferme sur la voie 
spirfiuelle du Prophète. Car» à ce niveau; la fotowwat consiste à 
assumer les principes de base de la voie mystique ) täriqat ), tout 
en portant le manteau de la sharf'at et en observant parfäitement 
celle-ci.” “C'est observer les. coutumes ‘des ` ` 4 c’est: compléter» 
par exemples le service divin officiel par les actes de ‘piété: Per 
sonnelle.. Lorsque: à ce niveau de la tarigät, la fotowwat atteint à. 
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compagnonnage avec les hommes de Dieu (4bl.e Khodä). Suit alors 
un long poème; une gasida de quarante-trois distiques. La beauté 
ع عل‎ poème s'accorde avec la réputation de Najmoddin Zarküb 
comme poète; la répétition des mots fotowwat, morowwat, fotowwat-dèr, 
donne à tout le poème un jempo impétueux. L'’élan lyrique apaisé» 
le shaykh revient à son propos qui est de fonder ces trois caté- 
gories de la fotowwat sur les trois degrés spirituels rappelés dans 
la section précédente de l'introduction; parce que la fotówwat les 
englobe tous les trois. En conséquence, il y aura: 4) une fotow- 
wat correspondant à la sharf'at et au commun (’ämm) des Amis de 
Dieu; û) une fotowwat correspondant à la zariqat, et à l’élite spi- 
rituelle; c) une fofowwat correspondant à la haqiqat et à l'élite de 
l’élite. 


a) La fotowwat commune à tous les Amis de Dieu en général; 
consiste, tout en exerçant son droit à l’égard de toutes choses» à 
faire droit à toutes choses; (à reconnaître à chaque chose son droit), 
car il n’y a pas de choses sur lesquelles l’homme ait un certain 
droit» sans que réciproquement ces choses n’aient un certain droit 
sur le l’homme. (Dans ce qui va suivre; on observera que dans 
le développement de ce thème notre auteur rejoint les hautes dòc- 
trines de la philosophie traditionnelle concernant lacte d'intellec- 
tion» le "22, Par cet acte d'’intellection, l’homme a la mission de 
faire passer toutes choses de l’état matériel et sensible à l'état 
spirituel et intelligible. La chose concrète totale ce n’est pas 2 
chose-objet qu’affronte la perception sensible; c’est la chose plys 
l’intellection de cette chose; celle-ci devenant à la fois ce qui 
est intelligé et ce qui intellige. C’est pourquoi d’autres penseurs 
ont dévolu aussi bien au prophète qu’au philosophe la fonction et 
la qualité de javinmard: lacte d’intellections tel que l’acomplit 
le philosophe; fait partie d’un service de chevalerie voué à la ré- 
demption des choses, en accomplissant en quelque sorte la tâche 
d’une alchimie cosmique; transformant toutes choses en énergie 
spirituelle). | | 

Notre auteur prend l’exemple du pain. Le pain a un droit 
sur l’homme; car il est la cause de la vigueur de l’homme qu'il 


nourrit; et de la persistance de la race humaine. Mais réciproque- - 
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tion de Dieu qui est l’exorde et le sceau du discours. Ce dhikr 
est pareil à l’alchimie, et le reste des propos est comme le cui- 
vre. De même que l’alchimie transmue le cuivre en la substance. 
de l'ors de même par le dhikr-e Haqq, la mention de Dieu; tout 
ce qui vient à la pensée prend la couleur du dhikr-e Haqq: “Ren- 
dre honneur à Dieu: avoir compassion des créatures.” Il semble 
à notre shaykh que cette devise du Prophète récapitule l’essen- 
tiel de la fotowwat, comme le suggère un entretien du I" Imâm 
avec le Prophète» tel que le rapporte le VI° Imâm, Ja’ far Sâdiq. 
Le Prophète de dire: ‘‘Les chevaliers (fityän) de ma communauté 
portent dix signes (en réalité sept seulement sont énumérés). - 0 
Envoyé de Dieu! ta communauté a donc des chevaliers? — Tu es 
le premier chevalier de ma communauté. - Et quels sont ces 
signes ? - La sincérité des propos, la fidélité à l'engagement, la 
générosité envers quiconque demande; 12 prodigalité des biens 
que l’on a reçus; l'accroissement des métiers dart, l'hospitalité 
envers l'étranger; et par-dessus tout la pudeur. 


Le shaykh Abû Shanji a dit que la fotowwat, c'est renoncer 
à faire les choses par devoir pour les faire par élan du cœur. 
Ici notre auteur propose une triple catégorie morale de la fotow- 
wat: il y a la fofowwat de la langue; il y a la fofowwat du cœur; 
il y a la fofowwat des yeux. Préserver le regard des visions hon- 
teuses, pour le porter sur les Cieux et les Terres. Un verset qo- 
rânique (25/70) parle de ceux dont ‘Dieu changera les actions 
mauvaises en œuvres bonnes.” L’auteur en dégage une explication 
de la désignation des Abdäl, comme étant ceux chez qui ou par 
qui les qualifications bonnes sont substituées aux qualifications 
mauvaises. (Le terme «bdäl implique bien cette idée de substitu- 
tion; mais dans la hiérarchie ésotérique il désigne habituellement 
ceux qui: de génération en génération» se substituent. ou se succè- 
dent invisiblement les uns aux autres» et qui permettent au monde 
de l’homme de se maintenir dans l'être, parce qu'ils sont ceux 
sur qui se pose le regard de Dieu). 

2) Les trois catégories dé fotowwat. - L'auteur commence par dis- 
tinguer trois catégories dont l’une consiste à observer ce que Dieu 
commande (et par 13 embrasser la ‘‘cause divine”), la seconde à 
observer la tradition du Prophète; la troisième consistant dans le 
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:: e) La bagiqat, c’est devenir soi-même vrai (râst shodan); être: 
vrai, exister au sens vrai (räâst bâdan). A ce degré» les compagnons 


constituent l'élite de ۱61116 ( ۳2۶ al-kbâss J. Ils sont arrivés en- 


certitude au. degré de 24 al-yagin, Ya. certitude personnellement. 


vécue -et réalisée (c’est ne plus seulement entendre parler du feu. 


ni même. le voir de ses propres yeux: c’est être soi-même le feu). 


. Maintenir la vérité de ce triple niveau» c’est cela que l’on 


appelle fofowwat, la chevalerie spirituelle, et c’est pourquoi ces: 


trois degrés détermineront plus. loin les trois catégories de fotowwat.. 


La fotowwat, c'est le persan jävânmardi; tant que ne sont pas 


2 ۰ 


acquises les qualités qui constituent la mardi tout court ( arabe 


morowwat), l'humanité d’un homme digne de ce nom, y compris la 


générosité, la bravoure:.la courtoisie; il.ne peut être. question de: 


javânmardi, de cette juvénilité éternelle de l’âme ‘expliquée précé- | 


demment. comme manifestation. de la lumière de la nature initiale 


de l’homme (fitrat), restituée en sa pureté. Les javânmardân, ce sont 


ceux dont il est question à plusieurs reprises dans le Qorân : 


‘Des hommes qui aiment la pureté; parce que Dieu aime les purs 


(pâkän) 2 (9/108): purèté à la fois extérieure et intérieure. °“ Des 


hommes qui sont fidèles à l'engagement qu'ils ont contracté en- 


vers Dieu” (4/34). 


“Cet engagement qui» nous le savons déjà; est à la racine 


même de la fotowwat, c’est l’engagement contracté, dans la 


préexistence à ce monde: par la` réponse donnée à la ques- ` 


٠ st 4 ۷ : ٠. 2 م 8 و‎ CE E . ۰ .: q'a j 3 
tion  A-lasto 2 ۰ Le ‘‘oui donné en réponse détermine le lien 


personnel entre le ee et son fidèle. C’est le secret d’une 


robñbtyat dont la préservation demande en effet un service de che- ` 


valerie, un engagement total (tawajjoh-e kolli). De cet engagement 


total Abraham fut le cas ين‎ al tourné ma face vers 


celui qui créa les cieux et la terre” (6/79). Il ne prêta attend 


tion à rien d autre ni à personne d’autre; il n’eut la crainte de 
pérsonne. Cet engagement envers Dieu se double d’un engagement 


envers les créatures : engagement à la bienveillance envers les " 


créatures.en général; ou plus particulièrement l’engagement. con- ` 


tracté certain jour par un salut échangé, certains: propos;- le par- 


tage du pain et du sel; plus particulièrement encore; lengage- 


ment du compagnon». de l’apprenti; envers le maître. 


En conséquence, ne jamais oublier la mémoration ou miéen- : 
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introduction dans laquelle; ici encore; pour la clarté de l'ana- 
iyse» nous distinguerons deux grands thèmes. Viennent ensuite trois 
chapitres (fäsl) que nous grouperons sous le titre de première parties 
afin d’équilibrer le tout avec la seconde partie qui: simplement 
introduite par le mot رم‎ groupe à son tour quatre chapitres 
Introduction. 1) Situation de la fotowwat par rapport à la triade des 
degrés spirituels. - Sont rappelées d’abord quelques données concer- 
nant la mission prophétique ( zobowwat (١ avec laquelle s’ouvrent les 
premiers degrés de la triade: shari'at, tariqat, haqiqat. Il y a ces 
bdith qui réfèrent à la réalité métaphysique de la prophétie: Lo- 
gos mohammadien ou 27272۶ mobammadiya, et dans lesquels le Pro- 
phète déclare : ‘“La première chose que Dieu créa fut ma Lumière.” 
‘‘P'étais déja un prophète; alors qu Adam était encore entre 
l’eau et l’argile, 5 c’est-à-dire ni encore: formé ni créé. En notre 
monde terrestre; Adam fut l’initiateur de la prophétie; le Sceau 
de. la prophétie fut. apposé par Mohammad: comme manifestation 
plénière de la Hagiqat mohammadiya. A partir de Jui, 2 porte de la 
svaläyat (l'initiation spirituelle au degré de l'amitié divine) fut 
ouverte; le sens secret. de la waläyat du Prophète est le lieu même 
de la .hgïgat,. qui ‘est la vérité spirituelle, gnostique; de 12 sharřat 
révélée par lui. La porte d’aécès à la .hagiqat, c’est la farigat ou 
voie mystique. La porte qui ouvre l’accès à celle-ci c’est la sha- 
rat. La porte qui donne sur l’ensemble; c’est la fotowwat, (Se 
rappeler le-fleuve supérieur constitué par l’Imâm ‘Ali et réunis- 
sant les autres courants, dans le F.-N. précédent J): De nouveau 
nous réncontrons ici la triade des dégrés de certitude. 
= a) La: Sharfat, ‘c’est dire vrai ( rûst goftan J; aller droit (râs? 
raftan), et cela par un acquiescement parfait: à la Loi: divine. 
Les compagnons. de ce degré sont. encore appelés le ‘commun des 
compagnons (’âmm).. La certitude qui leur est propre est encore 
une . certitude théorique: par ouï-dire (ilm 4al-yagin, c'est entendre: 
par exemple, la description du feu; sans l’avoir vu soi-même). 
| . b) La tarfqat, c’est voir vrai (râst didan) et agir vrai 5-7 
kardan). A ce degré, les compagnons sont appelés khäss, élite. spi- 
rituelle. La certitude qui leur est propre est سره‎ al-yaqin, certi- 
tude du témoin oculaire» de`cęluï qui voit dé ses pròpres yeux 
(e? esty par exemple». voir 501 soi-même le feu). Fe دا‎ 


۷ 
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| On connaît très peu de choses sur la vie, la personne et 
l’œuvre de Najmoddin Abû Bakr Mohammad ibn Mawdûd 221 
Tabrizi» ou plus simplement, sous la forme abrégée courante, Naj- 
moddîn Zarkûb. Ce que l’on sait de plus précis à son sujet: nous 
est fourni par son épitaphe», laquelle fait mémoire de ses émi- 
nentes qualités de poète; dont les compilateurs ont fait ailleurs 
l'éloge» et de ses vertus de shaykh mystique. Le Fo/owwat-Nämeh 
publié ici (pp. 167 à 224) témoigne en faveur des unes et des 
autres. La longue gasîda composée à la gloire de la fotowwat, mé- 
rite d’être lue à haute voix. Quelques traits décelant son affilia- 
tion à la lignée de ’ Omar Sohrawardî, ont une valeur précieuse 
pour notre connaissance dé la ‘personne de ce shaykh de Tabriz. 
Selon ce qu'indique son épitaphe: il mourut en 712 h./ 1313; 
l’année même où Oljaytû Khôdâbendeh,; ۷111۴ Ilkhân de Perse; 
entreprit $a campagne contre l’Egypte 8 


Son Fotowwat-Nâmeh a une certaine ampleur. Nous lui devons 
la connaissance de certains détails (concernant le rituel d’initia- 
tion) qui manquent ailleurs. L’auteur nous informe qu'il fut le 
premier à les mettre par écrit; et que l’œuvre présente n'est que 
le résumé d’un travail beaucoup plus vaste qu’il avait antérieure- 
ment composé; et dont nous retrouverons peut-être quelque jour 
un manuscrit. Néanmoins, il faut avouer que. la structure de son 
Fotowwat-Nämeb. n’est guère mieux équilibrée que celle du second 
Fotowwat-Nâmeh de ’Omar Sohrawardi. Il se composé d’une longue 
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struise lui-même par lui-même; sans déranger les autres. En fait; 
‘il faut qu’un compagnon-chevalier ) mard-e fotowwat-dår J) connaisse 
‘les mots’ (c’est-à-dire sache au moins lire) dans toutes les 
langues: arabe; pårsî; turc: persan, grec; hindî etc. L auteur in- 
siste sur les services que peut rendre la connaissance des langues. 

Le compagnon ne doit pas porter d'ornements superflus; pas 
de boucles d’oreilles ni de bagues; pas de vêtements bariolés aux 
couleurs violentes. Il ne se permettra qu’un anneau portant en- 
châssée une pierre dont les vertus lui sont favorables (rubis: hya- 
cinthe: émeraude). Il ne portera d’ armes qu’en voyage. 

Chapitre V. Reprise du thème interrompu au chapitre précé- 
dent» concernant les règles de bienséance à observer quand on est 


h 


à table avec les frères, lors des agapes rituelles. 


SHIHABODDIN ‘OMAR SOHRAW ARDI. = II "37 


d’un message ou d'une invitation auprès d'un autre... compagnon- 
chevalier» il:sache parfaitement comment se comporter, (attitudes, 
paroles) suivant le rang spirituel de celui-ci; que finalement 11 
sache se comporter en toutes circonstances comme l'exige sa qua- 
lité de javänmard. | | ۳ De ا‎ 

7) Enfin, que ce soit en privé ou en public: le maître ne 
doit jamais oublier ses apprentis aux cinq. heures canoniales de la 
Prière. Qu'il fasse mention de leurs personnes». en disant par 
exemple: ““ O mon Dieu ! implante dans leur cœur la douceur- de 
la foi; embrase leur cœur et leur être intérieur -par la lumière de 
la gnose (marifat) et de la chevalerie mystique (javânmardi): ouvre 
leurs yeux à leurs défauts donne-leur des yeux qui voient les 
exemples. | | 5 | 

Chapitre 111. Très bref. Sur le comportement ‘que doivent ob- 
server les apprentis (façon de s'asseoir en présence du maître: fa- 
çon de répondre à une question, etc.), 

Chapitre IV. Sur les règles de bienséance à observer pendant 
les repas. En fait, dès la seconde page (p.151); le texte déborde 
ce thème limité. Dans une énumération qui récapitule tous les 
termes techniques, sont recensées les perfections intérieures que 
doit posséder un javänmard, afin que: se trouvant dans une assem- 
blée de savants et de compagnons-chevaliers, si quelqu'un soulève 
une question: il se comporte en cavalier sachant dresser sa mon- 
ture. Cela fait une énumération de soixante-et-un termes. ‘‘Tou- 
tes ces perfections ont été l’attribut des prophètes et des Awliyä, 
et l'héritage des prophètes est passé aux compagnons-chevaliers. 
Comme l’a dit notre Prophète: Les savants sont les héritiers des 
prophètes. °? C’est qu’en effet les compagnons-chevaliers sont les 
sages initiés (’olamä-ye rabbäni, les theosophoï), et c’est par leur fo- 
towwat, leur chevalerie de la foi; que les prophètes et le Awliyà 
ont atteint à la perfection de leur prophétie et de leur ۰ 
A cela s’ajoutent les recommandations concernant une octuple san- 
té: santé de l’âme; du cœur; de la langue, de l’œil: de oreilles 
de la main, du pied, du cours des pensées. 

Il importe en outre que le compagnon-chevalier lise et écrive 
beaucoup; parce que plus l’on met par écrit ce que l’on entend 
et ce que l’on apprend, plus rapidement on devient un maître dans 
les connaissances, Qu'il étudie les livres des maîtres; qu’il s'in- 
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mot farbiyat, apprentissage: éducation» et l’on dérive le mot shib 
(compagnon: ami; maître) de sobbat (compagnie: compagnonnage). 
L'apprentissage consiste à enseigner à l'apprenti toutes les con~“ 
naissances et les qualités qu’il doit mettre en pratique; à Fin- 
former de ce qu’il en fut des aînés ( gozashtegän (١ que tel ou tel 
frère (akh? ( et compagnon faisait ou disait ceci; que tel ou tel 
des apprentis faisait ou disait cela: afin que les apprentis en ti- 
rent tout le profit possible pour accéder eux-mêmes au rang de 
maître (ostäd). | 

3) Il faut que le maître ait constamment la: main ouverte 
avec générosité; qu'il ne refuse rien aux apprentis et aux autres; 
qu’il tienne table ouverte; selon la coutume du khängäb des sou- 
His: car le maison de la fotowwat ( fotowwat-khäneb, la “ comman- 
derie” ) est à l’exemplé du #bûngêh; tout venant peut y prendre 
parts ce n'est pas Un -lieu sacré interdit. Si les voyageurs les 
trouvaient fermés: quelle différence y aurait-il entre le ۵4 
ou la fotowwat-khäneh-et ún champ de ruines ? : ١ 

4) Le quatrième devoir du maître à l'égard des. ses ‘appren- 
tis est de les éprouver par quelque action ou entreprise; qu'il 
confie ceci à celui-là». celà à celui-ci. Qu’il leur apprenne à se 
fier les.uns aux autres, à s'appuyer solidairement les uns sur les 
autres. | 1 ا ۱ ۱ ش‎ 

5) Après avoir éprouvé chacun de ses apprentis selon sa ca- 
pacité» le maître doit reconnaître quelle science et quelle. mari. 
fat (connaissance spirituelle supérieure). conviennent à chacun, et 
dans quelle mesure.. Il doit. décider dans quel art chacun sera le 
mieux à même d'exceller; lequel d’entre eux a le plus de science 
et de marifat (dans la langue courante de nos jours, l'expression 
mard-e bû marifat revient à dire javånmard). Surtout il doit discer- 
ner Ceux qui resteront des membres de la zarîgat et de 12 ۰ fotowwát, 
et ceux qui seront les pèlerins de la Vérité spirituelle person- 
nellement réalisée (sélikân-e hagiqat). Ici viennent quelques anecdotes 
en. manière de paraboles illustrant le thème. (Dans les traités 
précédents; cette gradation a été marquée comme menant de l'état 
de compagnon-chevaliers de la fofowwat.tout court; à la waläyaf), 
ی‎ <6} 11 faut: que le: maître ait fait. de: son appreñti; -à son 


tour :un:tel maître’ dars -les cennaissancess que s'il le charge 
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l’Imâm; c’est ce qu'aviat esquissé ’Abdorrazzâq Kûshûnî dans le 
premier traité publié ici). 

Vient ensuite une application de l'algèbre philosophique 
(‘im al-horñf, la science des lettres ) au mot fofowwat et au mot 
fatwa dont le premier est censé avoir été tiré. On en déduit vingt- 
cinq obligations, dont sept sont signifiées par le fâ de forowwat, 
quatorze par le 4, et quatre par le wäw. Nous n’y insisterons pas 
dans ce résumé. 

En conclusion :. ‘‘ Telles sont l'explication et la preuve du 
nom de fofowwat, afin que tu comprennes que le nom de fotowwat 
est une affaire grave; et que la route est longue (...). Il faut que 
l’homme sincère se confie à Dieu et éloigne de son cœur la jouis- 
sance de ce monde. ‘f Multiples sont les vertus requises du javän- 
mard. En leur essence, elles se récapitulent dans la devise: Mo- 
delez vos mœurs sur les mœurs divines (akblåg Allâh). ° 

Viennent ensuite les cinq chapitres ( طقط‎ J) qui visent essen- 


tiellement les rapports de compagnonnage: de maître à apprenti. 


Chapitre 16. Des devoirs du maître à l’égard de l'apprenti. 
Il y en a sept. 

1) Le maître ) séhib) doit avoir perpétuellement présent à 
Pesprit son apprenti (tarbiyeh), qu’il soit là ou absent, tout seul 
ou au milieu d’un groupe. L’apprenti a-t-il commis quelque faute ?- 
Que le maître le prenne à part, lui baise la tête et les yeux, et 
lui dise: ‘‘ Cette faute est venue à exister par une inadvertance 
de ta part... Ne pense pas que je sois absent de toi. Sache que; 
dans quelque situation que tu te trouves, tu mes présent; que 
mon cœur; mes yeux; mes oreilles, ma pensée: ma préoccupation: 
sont tournés vers toi» si bien que j'étais présent et attentif à ce 
mouvement qui est venu par toi à l’être, car en quelque situa- 
tion que tu te trouves, je suis présent et attentif à ton être et 
à ton comportement.” Si un maître n’a pas cette walûyat (ou dâs- 
tî, amitié protégeante); il n’est pas en réalité un maître; c’est un 
maître’ au sens métaphorique (#4j4:/); non pas au sens vrai (hagi- 
gi). Quand un maître est inattentif aux vicissitudes des ses ap- 
prentis» il n’a plus aucun droit sur eux. 

Chapitre 11, 2) Le maître doit sans relâche procéder à l’édu- 
cation de son apprenti. On dérive le mot tarbiyeb, apprenti; du 
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lam, qui n'existaient pas dans les précédentes °“ religions du 
Livre”, à savoir: la Nuit du Destin ( laylat al-Qadr, sourate 97 د(‎ 
le mois de Ramazan; l’ablution sexuelle, la nuit de la mi-Shabân 
(shab-e barût, laquelle est la nuit dela naissance du XII° Imâm.) 

La pensée de l’Emir des croyants Alî et le rôle qui lui fut 
dévolu; ce fut précisément de juger qu'au sommet des quatre cou- 
rants en question (sharf'at, tarîqat, hagiqat, ma'rifat) il fallait dres- 
ser un étendard; ou pour employer une autre métaphore: 11 fal- 
lait ménager le lit d’un courant supérieur où coulerait l’eau de 
ces quatre courants afin qu puissent y avoir accès ceux-là mêmes 
qui n’ont pas la capacité suffisante pour s’assimiler chacun des 
quatre courants: un par un, et qui sont encore au rang de la pra- 
tique exotérique ( abl-e sûrat J. Quant à ceux qui sont les ésoté- 
ristes; les Abl.e hagiqat, ceux qui se sont assimilé les quatre voies, 
ce sont les membres de la fotowwat au sens vrai et plénier du mot. 
D'une part donc: il y a le commun des fidèles qui» ne pouvant 
pas assumer ces quatre courants un par un; viennent aussi près 
que possible du courant supérieur; ils en boivent une gorgée et 
par là même 115 se seront abreuvés aux quatre courants et en au- 
ront leur part. D'autre part; il y a ceux qui s’abreuvent aux 
quatre courants» un par un; ils viennent; eux aussi, à ce courant 
supérieur; en boivent une gorgée» tout en ayant eu leur part des 
quatre courants par lesquels ils sont passés. Le symbole dé la fo- 
towwat est donc l’Eau de la Vie ( äb.e hayät J, celle dont il est dit 
au verset 21/30: >“ Nous avons fait par l’Eau toutes choses vi- 


vantes.” 


Telle fut l’œuvre de l’Imâm ‘Ali, dont il avait reçu du 
Prophète la fawä. Il creusa le lit d’un fleuve spirituel et y fit 
passer l’eau des quatre courants. Symbolisée par ce fleuve supérieur 
comme par l'étendard dressé sur le Temple ou au carrefour des 
pistes du désert; la fotowwat permet à chacun d’atteindre au but 
de ses désirs. (On remarquera ici encore le rôle essentiel dévolu à 
l’Imâm dans l'institution de la fofowwat; il y manque pourtant; 
comme nous l'observions à la fin du précédent Fotowwat-Nâmeb, 
ce qu’un auteur shî’ ite aurait mis en œuvre pour assurer sa posi- 


tion de thèse, à savoir le lien entre la fofowwat. et la .walûyat de 
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‘Ainsi, conclut notre shaykh; la fofowiwat est ٩۱12 moelle de ce 
carrefour” (sic). Ce n’est pas le premier venu qui peut atteindre 
à la réalité mystique ésotérique (la hagiqat |. Mais: quant à la 
forme :éxotérique:. tous: Arabes»; Persans, Täjik, gens du commun» 
militaires» commerçants, tous peuvent lJl’assumer et la mettre en 
pratique, tandis que la perfection de la fofowwat, la vérité de sa 
vérité (hagiqat-e haqq), appartient à Dieu Très Haut, et parmi les 
intimes de Dieu (Æhässân-e Yzad) à Mohammad l’Elu. Il reste que 
quiconque s engage sur cette voie sans en avoir eu l'aptitude: pé- 
rira..infailliblement; anéanti dans le tourbillon d’une violence 
qui l’écrase: sans qu’il en ait eu conscience. | | | 

3) Les quatre courants de la fotowwat, - A l’époque initiale, 
qui fut celle des prophètes d'Israël: ces quatre voies déjà exis- 
taient, et il y eut tout un groupe d hommes. pour les assumer: 
des prêtres, des moines (rahbänän), des ermites: marchèrent selon Ja 
Loi des Israélites. En fait, il semble qu'ici notre auteur con- 
fonde Juifs et Chrétiens dans un même œcuménisme abrahamique 
de la fotowwat. Les moines s'engageaient sur la voie mystique 
(tariqat) et la voie de l’ascétisme. En se conformant à leur: reli- 
gion, certains d'entre eux furent des migrateurs, des itinérants 
(sayyäbän)."" Ils s’installaient autour des églises» enseignaient et 
suivaient la voie de la marifat. D'autres assumèrent la voie de la 
bagiqat:. ce furent ceux qui vivaient à l'écart de la société, choi- 
sissalent un ermitage dans la montagne loin des hommes, ne 
voyaient personne: s'appliquaient aux exercices spirituels jusqu’à 
ce que le soir ils reçoivent leur viatique de leur Seigneur. Dans 
la terminologie du soufisme; on les désigne comme les pôles (aq- 
fb), les Abdal (ceux par qui le monde est maintenu dans l'être); 
les Awtûd (les piliers de la tente cosmique}; les > Ashiqän et Mo- 
hibbân (les hommes de désir); les Awliyê, (les Amis). On les dé- 
nomme tous favänmardan, 

On dit de la fotowwat qu’elle est supérieure à toutes les voies; 
parce’ qu” elle fut transmise d'Adam à Seth, de Seth à Abraham, d’Ab:- 
raham à Ismaël, ainsi de suite, de génération en génération, jus- 
qu’à notre prophète Mohammad (cf. dans les textes précédents, lin- 
dication des grands moments du cycle de la ‘#obowwat et de celui de 


la fotowwat se recroisant l’un l’autre). Quatre choses existent en Is- 
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Il y voit écrit: cette route mène vers la Ka’ ba; celle-ci vers 
l'Est; vers. 1 Iraq; celle-ci vers l’ouest, vers la Syrie; celle-ci 
vers le nord» le pays byzantin. Le voyageur s’ engage résolument 
dans l’une de ces voies: grâce au signal qui est la forowwat, Au 
carrefour» le signal est devenu le maître qui dirige (ostûd). ” 
Autre exemple : ‘Un javänmard entreprit de construire une loge 
(un khânqâh). Lorsque le bâtiment fut achevé; il fit disposer tout 
autour une haute muraille. Un voyageur venait de loin. La nuit 
tombait. N’apercevant aucun refuge; le voyageur fit halte, là où 
il était. Lorsque le jour fut levé, voici qu'il vit se dresser Pim- 
posant 2222240. Stupéfait; il se dit: il y avait donc à proximité 
un tel 66228, tandis que je succombais dans le désert à la faim. 
et à la soif! Lorsque le shaykh du Ebänqäh en fut informé» il se 
dit: il faut que quelque chose en annonce la bonne nouvelle au 
voyageur. Il fit donc dresser un étendard sur le toit du Ebänqäh , 
pour que: même si le voyageur arrivait le soir: il aperçût d'au 
moins un farsakh (ou farsang, parasange» environ six kilomètres) le 
signal et n’en fût pas réduit à camper: privé de touts. dans . le. 
désert, La jotowwat est le guide sur le bon chemin menant à la 
rencontre des prophètes, des Amis de Dieu, des justes, des martyrs». 
du paradis et de Dieu. Elle est elle-même la voie ( tariq ( supé- | 
rieure à toutes les voies. D'où cette coutume qui s’est établie 
dans le Khorassân : partout où il y a un Ebänqäb, il y a un éten- 
dard dressé sur le toit» pour que le voyageur l’aperçoive de loin.” | 
Autre exemple: ‘La Ka'ba est la maison de Dieu et la gibla ` 
des croyants. Les quatre piliers (ou angles) constituent ensemble 12 
qibla. Cependant on a dressé un étendard sur le toit de la qibla,- 
alors que le Temple est déjà en lui-même sublime et grandiose. 
Mais l'étendard est dressé pour que grandissent la magnificence 
et la face de l'Islam. Les pèlerins qui l’aperçoivent à la distance 
de deux farsakb, en ont le cœur comblé de joie. De même le car» | 
refour de la sharf at, de la tariqat, de la haqiqat et de la marifat 
appartient tout à Dieu, et la religion de 1Islam en est floris- 
sante et parée. Cependant, il faut au carrefour de ces quatre “di. 
rections fondamentales un signal, portant inscrit que telle est cette | 
و۷018‎ “telle est cette autre; afin qué chacun suive une des quatre ١ 
voies “dont il est informé grâce à ce signal. خا‎ 
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voie mystique» la vérité spirituelle ésotérique. 

Prend place alors ici, avec quelques détails supplémentaires; 
l'épisode déja rapporté précédemment. Un quidam, suffoquant d’une 
vertueuse indignation» accourt pour dénoncer au Prophète le couple 
enfermé dans une maison voisine ( p. 108). Le Prophète refuse à 
plusieurs reprises de l’écouter. Finalement il délègue ?’Alf et lui 
seul, pour aller inspecter la maison. Alî fait le tour de la mai- 
son» les yeux fermés; et revient pour dire: “ Je n’ai rien vu.” 
Il y cependant deux variantes. Tandis que dans les versions pré- 
cédentes; le Prophète déclarait d’emblée à ’Alî: ‘Tu es le che- 
valier de cette communauté ’’» il déclare ici: ۳۴ Je suis la cité de 
la connaissance, Alî en est la porte.’ Sentence bien connue; mais 
dont l'intervention: en clôture de l’épisode, a une portée très sub- 
tile à laquelle notre shaykh veut rendre attentif son lecteur. (Si 
le Prophète avait délégué tout autre que Alî: cet autre n’aurait 
eu ni la science ni la fofowwat de Alî; il aurait ‘‘vu’’; et té- 
moigné ensuite de ce qu’il aurait vu. Mais le Prophète délégua 
Alî, à J’exclusion de tout autre, parce que "۸1 dépassait tous 
les autres en science et en fofowwat, Il appartient à la fotowwat 
de savoir ‘f couvrir’ une faute et de pardonner. ’Alî fut le 4 
par excellence, parce qu’il eut cette science de la miséricorde (۰ 
Autre variante : tandis que dans les versions précédentes interve- 
nait alors l’institution du rituel de la coupe d’eau mélangée de sel, 
prend place ici ce que nous pouvons appeler la ‘‘parabole du carre- 
four”. Mais on ne perdra pas de vue, sous la finesse des allusions» 
le dilemme qui de loin l’a motivée: s’orienter sur la loi du talion; ou 
s'orienter sur la loi chevaleresque du pardon et de la miséricorde. 

2) La parabole du carrefour. - La fotowwat est un signal érigé 
au carrefour de la sharf'at (la Loi religieuse littérale), de la za- 
rigat (la voie mystique); de la hagiqat (la vérité spirituelle) et de 
la ma'rifat (la connaissance, la gnose de cette haqiqat). Un exemple: 
۴ Un chemin va de Baghdad vers La Mekke. Un autre vers la 
Syrie, Un autre vers le pays byzantin ( Rûm J). Un autre vers 
l’Azerbaïdjan. Un voyageur étrangeur arrive au carrefour. Il veut 
prendre une route. Il voit le désert. Il y a plusieurs pistes» mais 
aucun indice. Lorsqu'il aperçoit de loin un signal (ou un éten- 
dard ( qui se dresse, il s’approche avec allégresse de ce signal. 


50 TRAITES DES COMPAGNONS-CHEV ALIERS 


# ou un maître en fotowwat précisément ( sâhib-e fotowwat J. La to- 
nalité devient très différente de celle que nous avions rencontrée 
jusqu'ici; puisque selon l'explication donnée ici; fatwä et fotowwat 
ont un même sens. En demandant une fatwâ, je demande: quelle 
règle nous donne sur ce point la sharf'at? Et pourtant: c'est’ bien 
l’esprit de la fotowwat, de la chevalerie; que nous allons retrou- 
ver, un esprit qui n'est pas tout à fait celui de la ۰ 

En effet; ce recours à la fatwä fait immédiatement surgir un 
aspect de la question auquel ’ Omar Sohrawardî est très attentif. 
C’est qu’il y a beaucoup de choses qui s'accordent avec la sharî’at, 
tandis qu’elles sont en désaccord avec la morowwat et la ۵8, 
Ce n’est pas que ces deux dernières soient en contradiction avec 
la sharf'at, mais il y a ceci. Les membres de la fofowwat ont pour 
caractéristique que» si quelqu'un leur fait du mal, leur fotowwat 
leur impose de lui faire du bien en retour, tandis que la sharřat 
exige la compensation d’un mal par un autre mal. C’est en quel- 
que sorte la substitution de la loi évangélique à la 8۰ L’au- 
teur voit très loin; car la sharf'at, rappelle-t-il, est Parole de Dieu 
(Kalâm-e Haqq); si la fotowwat désapprouve ce qu’approuve la sha- 
yf'at, n'est-elle pas alors en désaccord avec la Parole de Dieu? Non 
pas» estime-t-il. En prescrivant le pardon, la fotowwat est Parole 
de Dieu, car le pardon fait partie de la miséricorde» tandis que 
la justice compensatrice fait partie de la sharf'at (Qorân 2/178; 
la loi du talion). 11 faut aller plus profond; percevoir le sens 
caché, comme le suggère une série d’anecdotes aboutissant à l’épi- 
sode déjà rapporté dans les traités précédents, celui où ’Alî fait 
preuve de son esprit chevaleresque. Il faut comprendre le rôle et 
la signification de la fotowwat par rapport à la triade sharf'at, ta- 
rîgat, 640294. Il y a beaucoup de choses dans la sharfat; dans la 
fotowwat, non. Certains javänmardän ont dit en effet: ‘La fotowwat 
est la moelle de la sharf'at, de la farigat et de la haqiqat.” Ou 
mieux dit: comme l’a formulé l’un des grands shaykhs: ‘‘La ża- 
riqat ‘est la moelle de la sharfat; la 2۵272 est la moelle de la عم‎ 
rigat; la fotowwat est la moelle de la ۵02021, ۰ Placée ainsi au cœur 
du cœur de la triade fondamentale; la fofowwat ne décide pas en 
désaccord avec la sharf'at; elle en exprime le secret; l’ésotérique, 
la hagigat, parce que» en tant que centre spirituel; elle est aussi 
l’orbe qui englobe les trois choses: la Loi religieuse positive; la 
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b) Second Fotowwat-Nâmeb 


`. La tonalité de ce second Fotowwat-Nâmeh de ‘Omar. Sohra- ۰ 
wardi (pp. 103-166) diffère quelque peu de celle du précédent. 
La structure n’en est pas parfaitement équilibrée. Il comprend. 
d’abord quélque chose comme une longue introduction (pp. 104- 
120); dans laquelle; pour la clarté de analyse: nous distingue- 
rons une succession de trois grands thèmes. Viennent ensuite cinq: ۰ 
chapitres (44b), où il est ‘surtout question de règles pratiques. 

1) Signification de la fotowwat.- Alors que chez Hosayn Kä-: 
sheff, représentant une tradition également ‘attestée dans le ۳۵۶۵۸۵ : 
wat-Nâmeb de Shamsoddîn Moh. Âmolt et dans celui qui fait suite 
ici, le mot fotowwat est expliqué comme étant formé sur le mot ۰ 
fatê, jeune homme; équivalent du persan javänmard, ‘Omar Sohra- 
wardî propose ici une autre dérivation. ‘‘En premier lieu» dit-il». 
il faut savoir que l’on a tiré le mot fotowwat du mot fatwâ.?? Le : 
mot 12/۵4 signifie une décision de droit canonique donnée en ré: 
ponse à une question posée. Sans doute s'agit-il de la même ra-. 
cine arabe رس‎ mais cette.“ étymologie °’ éveille une inquiétude : 
la. chevalerie. mystique risque-t-elle d’être envahie ou sclérosée: 
par l'esprit juridique? En fait, l’autéur dissipe immédiatement ` 
notre inquiétude. La portée de cette étymologie: explique-t- cie 
c’est de nous signifier que; quelle: que soit l’action que l'on en- : 
visage, ` l’affaire que l’on se’ propose; ‘on commente par poser la ١ 
question préalable : . mon entreprise: -convient-elle ? est-elle oppor- 


tune ou non? En cas d’hésitations 6n consulté ùn expert, un #of- 
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fotowwat exclut que l’on dispose à son gré de la waläyat, . amitié 
et protection accordées aux fréres. Celui qui en abuse ainsi est 
lui-même exclu de la waläyaf des compagnons-chevaliers (fotowwat- 
dûrên, javânmardär). Un apprenti ne peut changer de ‘‘patron’” que 
s’il est prouvé que celui-ci a dévié du niveau de la fotowwat. De 
nombreux points de casuistique sont ainsi soulevés, et les #45ha- 


yekb ne s’accordent pas sur les solutions. 
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casion de constater l’acception technique du mot waläyai qui est 
le sens shli’ite; il est en effet concevable que l’alliance divine 
perpétue le charisme de l'amitié divine ou walâyat, de génération 
en génération des Awliyä. Mais si l’on persiste à lire wläyat, en tra- 
duisant par ‘‘sainteté”’; la question se pose alors: comment la 
sainteté se transmet-elle? y a-t-il même un sens à parler de cette 
transmission» car qu'est-ce qu’une sainteté qui serait ‘‘transmis- 


sible” ?) 


5) Les deux degrés de la fotowwat- Dans la tarîqat des soufis, 
on distingue la Åbirqa-ye tabarrok (le ‘‘manteau de dévotion’’; ou 
littéralement de “bénédiction”), et la Æhirga-ye.be-hagq (le ‘‘man- 
teau de plein droit’). De même, dans la fofowwai, il y a deux 
sortes d engagement : il y a l'engagement contracté par la parole 
donnée (gawli, cf. encore ci-dessous le ۷۶ traité), mis en référence 
à la réponse donnée à la question “ A-lasto?”. Et il y a l’enga- 
gement contracté par l'épée: par le glaive (sayfi); comme on le 
verra plus loin (V° traité, 1" partie, chap. Il, où sont décrits 
trois degrés de fotowwat); il peut s'agir d’un glaive au sens lit- 
téral, en cas du ÿhäd mineur; ou d’un glaive symbolique: en cas 
de 20 majeur. L'auteur précise les correspondances: au ‘‘man- 
teau de dévotion’” dans le soufisme; correspond l’engagement par 
la parole donnée dans la fofowwat; au ‘‘manteau de plein droit” 
correspond l'engagement par l’épée dans la fofowwar, Le compa- 
gnon-chevalier qui contracte ce dernier est qualifié de 7 
(celui qui a ‘‘réalisé””; est de plein droit ce qu’il est), la corres- 
pondance avec la Æbirqa-ye be-bagg se trouvant ainsi soulignée. (On 
pourrait penser ici: quant au soufisme, à la différence entre frères 
lais et religieux profès dans les Ordres religieux occidentaux. 
Quant à la fofowwat, on pourrait penser à la différence entre cha- 
pelains et chevaliers; par exemple: dans l’ancien Ordre des. Johan- 


nites). 


Quelques remarques de discipline pour terminer. Si un ap- 
prenti» ou novice ou écuyer (farbiyeh) sayff, donne son allégeance à 
un autre ‘‘patron’’, et que ce second patron sache qu’il est déjà 
l'apprenti d’un autre, il est destitué de sa qualité de ‘‘patron’”’, 


et l’apprenti est rejeté par tous les jevänmardän. C’est que la 
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prophétie ne sortait pas du groupe abrahamique. Mais la pro- 
phétie n’échut pas à Alî» parce que Mohammad avait été le Sceau 
des prophètes.” Mais la fotowwat reste en héritage à Alî, parce. 
qu'il fut l’un des grands Awliyä, et que le soleil de la fofowwat 
se lève de ces deux horizons: ou bien du château-fort (borj, grec 
pyrgos) de la prophétie (robowwat); ou bien du château-for de la 
waläyat. Bien que ‘Ali n'ait pas été un #abî, il fut un walî. Depuis 
la clotüre du cycle de la prophétie jusqu’à l'heure où sonnera 
la trompette de la Résurrection: il ny eut et il n’y aura personne 
qui soit son égal en fofowwat. Le Prophète est la cité de la 
sharf'at, de la farfqat et de la fotowwat; Alî est la porte de cette 
cité. C’est pourquoi le Prophète a dit: “Je suis la cité de la 
connaissance; Alî en est la porte.” On ne peut et on ne doit 
pénétrer dans la cité qu’en passant par la porte. 

(Voilà qui est dit on ne peut plus clairement: tout en étant 
quelque peu en porte à faux; du fait que le rapport entre nobow- 
wat et walâyat ne soit pas élucidé au cours de cette longue décla- 
ration. En termes shî? ites, l’auteur eût mentionné les deux faces 
de la Hagîqat mobammadiya ou Réalité mohammadienne en son es- 
sence métaphysique : face exotérique (la prophétie) et face ésoté- 
rique (la walâyat où Imâmat). Il aurait souligné, comme devait 
le faire Mollà Sadrâ Shirâzi, que la walâyat, c'est la prophétie 
simple qui continue sous un autre nom, la prophétie du zab? tout 
court» non envoyé; mais on emploie le mot walî, parce que le 
mot #abi ne peut plus être employé après la venue de Mohammad. 
Faute de fondation imâmologique: le rapport entre #obowwaf et 
waläyat ne peut apparaître avec rigueur. Du même coup la trans- 
mission de la fofowwat par la double voie n’est pas rigoureuse- 
ment fondée, ni alors l’idée du recroisement entre le cycle de la 
prophétie et le cycle de la fofowwat, l’imâmologie étant sous-ja- 
cente à cette idée: puisque le pôle du cycle de la fotowwat est 
le 1۳ Imäâm et que le Sceau en est le 211۴ Imâm. Nonobstant 
cette réserve, il faut constater ici la marque de ‘Omar Sohra- 
wardî comme ‘‘conseiller théologique” du khalife Nâsir li-dîn Al- 
lâh: dont est connue par ailleurs l’inclination pour le shî'isme 


duodécimain: voire pour l'Ismaélisme. En outre on a ici l'oc- 
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dans ła philoxénie: l'hospitalité donnée aux mystérieux étrangers. 
‘La table dressée par Abraham permanera jusqu'a ce que sonne 
la trompette de la Résurrection.” Et sur tous, qu’ils soient chré- 
tiens, Juifs ou mazdéens, sur tous ceux dont la religion remonte 
finalement jusqu’à lui resplendit le soleil de la fotowwat, de la 
chevalerie de la foi. “Chose étrange que la mission prophétique: 
observe notre shaykh. Certains la reconnaissent. D’autres la nient. 
Mais il n’est personne pour lui dénier la 8, 

D'une part, cette fofowwat est transmise par la voie des pro- 
phètes qui en tant que tels» à exemple d'Abraham: assument 
leur mission comme un service de chevalerie. Abraham 12 transmet 
à Ismaël. De génération en génération la fotowwat passe en héri- 
tage» d'Ismaël jusqu’au prophète Mohammad, qui était de la pos- 
térité d'Ismaël. La perfection de la fofowwat demeure secrète 
jusqu’à lui; car c’est lui qui en fut la forme de manifestation 
parfaite. Ainsi la fofowwat est descendue du Ciel; du Seigneur 
Dieu lui-même (dont l’ange Gabriel est le compagnon le pro- 
phète Mohammad étant le compagnon de Gabriel): descendue dans 
le reposoir», le “nid’’ (äshyäneh), constitué par l’existence des pro- 
phètes et des Awliyä. Venue de Seth, en la personne de qui elle 
se confondait encore avec la farigat, elle arrive à Abraham en 2 
personne de qui elle se différencie de cette dernière; d’ Abraham 


elle descendit jusqu’au prophète Mohammad. 


D'autre part, la transmission se fait par la voie des ‘Amis 
de Dieu’’> parce que la disposition divine veut que la fofowivat 
soit inséparable des deux niveaux de la prophétie, et qu’elle fasse 
son apparition dans le temple de la robowwar ou dans le temple 
de la walâyat. Et c’est ici que notre shaykh se trouve dans la 
nécessité d'être plus ou moins shî’ite malgré lui. La fofowwat passe 
du Prophète à l’Emir des croyants: (l’Imâm) Alî ibn Abî Tâlib, 
à qui le Prophète a déclaré (lors de la célèbre scène d'inves- 
titure) : “ʻO ’Alî! tu es par rapport à moi comme Aaron par rap- 
port à Moïse.” Ceux qui ont réellement compris; les Mohaggiqän, 
ont dit: “il y avait eu un prophète après le Sceau des pro- 
phètes, ce prophète ‘aurait été ’Alf; parce qu’il était le cousin 


du Prophète et lui-même de la postérité d'Abraham. Ainsi la 


44 TRAITES DES COMPAGNONS-CHEV ALIERS 


4) Transmission de la fotowwat par la voie des prophètes et par 
celle des Amis de Dieu (Auwliyé).- Le shaykh Bâleh Khalil al-Mârandî. 
a déclaré: ‘‘La fofowiwaf est un rameau de la prophétie: puisque 
Abraham reçut de Dieu la robe d'honneur de l’amitié et de la pro- 
phétie.”” C’est là un excellent rappel du lien qui: en unissant 
mission prophétique et fofowwaf, fait de la mission de chaque pro- 
phète un service de chevalerie et détermine» en la personne d’Abra- 
ham» le recroisement du cycle de la prophétie et du cycle de 
la ۶ (cf. déjà ci-dessus). Reste alors; pour que la triade 
soit complète: la question de la waläyat, déjà soulevée dans les 
traités précédents; et qui pour un auteur shî’ite non seulement 
n'offre aucune difficulté; mais forme une partie essentielle de 
l'édifice. Un auteur sunnite, comme ‘Omar Sohrawardi; est moins 
à laise, ne disposant pas d’une franche imâmologie assurant les 
bases du concept de waläyat. Cependant; comme la waläyaf ne peut 
être séparée de l’Imâm; notre shaykh donne parfois l’impression 
typique d’un shî’ ite malgré lui, représentant en quelque sorte le 
shî’isme i2 partibus Sunnitarum. 

Cette difficulté s’amorce dès les lignes où il est question 
des rapports entre la fofowwai, la chevalerie de la foi: et la 
khollat, l’amitié divine. Certains shaykhs ont purement et sim- 
plement identifié l’une et l’autre. D’autres ont dit que la ۵ 
fait partie de la fofowwat, “Dieu voulut illuminer la personne 
d'Abraham par la lumière de la foiowwat; il posa alors sur sa 
tête la couronne de la Ahollat.” Sans doute le verset gorânique 
4/125 emploie-t-il le terme de ۸۸۸۶ qui est resté désormais at- 
taché au nom d’ Abraham» pour dire: “Dieu se choisit Abraham 
comme ami. Il reste que ‘‘prendre quelqu'un pour ami”, c’est 
cela précisément lacte de fawallf qui est la source de la waläyat 
et qui sacralise les “Amis de Dieu’; il reste que la forme de 
_ manifestation aussi bien que la voie de propagation de cette walâ- 
yat en la personne des Imâms est un des ۵۶ classiques de la 


théologie et de la théosophie shî’ites, 


Du moins» le fait que cela ne soit pas explicitement dit ne 


۱ a r x 3 ۰ ۰ sr 
porte-t-il aucun préjudice à l'œcuménisme abrahamique; typifié 
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nant la nourriture); 3) la langue (éviter tout propos blessant ou 
inutile); 4) l'ouïe et la vue (refuser d’entendre ce qui ne doit 
pas l’ être de voir ce qui ne doit pas l’être); 5) les mains et les 
pieds (l’abstention de toute violence); 6) une sixième prescription 
forme transition vers celles qui concernent l’homme intérieur. Que 
chaque frère s’établisse au grand portail de la mort ) darväzeh-ye 
marg) et meure mystiquement avant de mourir physiquement, de 
sorte que; lorsque viendra l'heure de l’exitus, il ne mourra pas; 
car il n’y a pas de mort pour les Amis de Dieu (Awliyä-e Khodä); 
c’est pourquoi ces derniers n’ont aucune crainte de la mort. Le 
Prophète n’a-t-il pas dit: ‘‘Les Amis de Dieu ne meurent pas; 
ils émigrent d’un monde à un autre (min dûr ilâ dûr). En revanche; 
si le compagnon retombe dans les convoitises mondaines, lorsqu'il 
arrivera aux portes de la mort; c’est en absent; en inconscient; 
qu'il y arrivera; sans protection contre l’assaut du démon de la 
crainte. 11 aura trahi le pacte de la fotowwat et l’éthique du dé- 
pôt confié. Or, il importe qu’un frère reste libre de la crainte 
et remette ce dépôt confié (sa propre âme) à son vrai possesseur. 

Quant aux six prescriptions concernant l’homme intérieur; 
elles sont essentiellement positives et commandent: 1) la généro- 
sité (sakbäwat) : 2) la noblesse de cœur (karm); 3) la modestie et 
la courtoisie (#awäzo') ; 4) la miséricorde et la pratique du pardon; 
5) le renoncement à soi-même (nêst? az manfyat, réduire au non- 
être toute forme d’égoïsme et d’égocentrisme). Il importe qu'un 
frère fasse de ce non-être son “° capital و‎ car c’est au moyen 
de celui-ci qu'il accédera à l’ être de la réalité spirituelle in- 
térieure ( hastî-e manâ). Tant qu’il s'affirme sous la forme de 
l’être extérieur; il est »on-êfre du point de vue de la ۵۸72۶ de 
la Vraie Réalité, car l’être de l’apparence extérieure (hasti-e säratt) 
et l'être de la réalité spirituelle intérieure ne s'affirment pas 
ensemble. Le non-être du monde intérieur implique nécessairement 
l’infirmité ou l’absence de la fofowwat, 6) Enfin est recommandée 
la ptudence quant à la station mystique de j’atteinte, de la 
proximité et de la bonne direction. 11 peut y avoir» dans la vie 
spirituelle; des illusions qui enivrent comme le vin. Que chaque 
frère (abî), chaque compagnon ( sûbib-e fotowwat ); soit vigilant à 
cet égard. 5 
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Désormais donc; à la différence de l’obédience de Seth; 
l’obédience d'Abraham différencie la fofowwat de la tariqat. La dif- 


férence est marquée dans le vêtement: la kirga (le manteau) est : 
le vêtement du soufisme; le 22-2760 (culottes, haut de chausse) 
est le vêtement de la fotowwat, mais il reste entendu que le مرج‎ 
jâmeb est une partie de la Ækhirgä, de même que la fotowwat est 
une partie de la fariqat (p. 94 du texte persan: ligne 6: au lieu 
du not #hirga [en seconde position] lire zaríqat). Cet événement 
qui consacre Abraham comme Abÿl-fityän, le père des. chevaliers 
de la foi apparaît d’une portée considérable; car c’est toute une 
forme de spiritualité qui s'y exprime et thématise l’événement. 
C’est une forme de spiritualité qui détermine un état intermé- 
diaire qui n’est ni celui du laïc; du croyant pur et simple, ni 
l’état monacal du soufi. Nous avons déjà suggéré une comparaison 
avec l'initiative en Occident: de Rulman Merswin: patricien de 
Strasbourg, au XIV® siècle. Pour celui-ci ‘‘le temps des cloîtres 
était passé’ ’”, de même que pour les interlocuteurs d'Abraham il ne 
s'agissait plus de porter la Æbirga du soufisme. Il fallait autre 
chose. Pour eux: ce fut la fofowwat, Pour Rulman Merswin, ce 
fut une initiative qui rassembla des ‘‘hommes de désir’, qui 
n'étaient, eux aussi» ni des clercs ni des laïcs et qui trouvèrent 
leur habitat au sein de la chevalerie johannite. Et cela s’accom- 
plit à l’époque même où l’idéal de la chevalerie débordait sur 
la mystique de l’école rhénane; celle des ‘‘Amis de Dieu” (Got- 
tesfreunde) précisément. La voie est ici ouverte aux recherches de 
phénoménologie religieuse comparative 17, 

3) L'homme extérieur et l'homme intérieur. — Une éthique rigou- 
reuse s impose aux javûnmardûn; mais» tandis que les piliers (arkân) 
de la 72۳۶22۶ des soufis sont innombrables, on peut fixer à douze 
ceux de la fofowwat. Six d’entre eux concernent l’homme extérieur 
(zébir) م‎ les six autres concernent l’homme intérieur. 

Les six prescriptions concernant l’homme extérieur sont es- 
sentiellement négatives; elles indiquent impérativement ce dont 
chaque frère (akhi) ou compagnon doit s'abstenir. Chaque fois est 
employé le mot persan band, ligature. Cette ligature vise succes- 
sivement: 1) le zir-jämeh (allusion à la chasteté); 2) l’estomac 


. حم‎ F 3 ل‎ ۰ À 
(la sobriété et observance des prescriptions de la sharf'at concer- 
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ginel entre la farfgai et la fotowwat, le passage de l’obédience de 
Seth à l’obédience d Abraham. 

2) Abraham initiateur de la fotowwat. — La science est ici de 
deux sortes: il y a la science de la sharf'at, celle des docteurs de 
la Loi, et il y a la science de 12 ۸۳222, celle des spirituels et 
des mystiques. Mais on ne peut atteindre à la tarigat qu en pas- 
sant par la sharf'at, de même que l’on ne peut atteindre à la hagi- 
qat (la réalisation personnelle de la vérité spirituelle) qu’en pas- 
sant par la tarfqat. Or: vient de nous rappeler notre auteur, la 
fotowwat est une partie de la farfqat (ce qui fait que la forowwat 
débouche; elle aussi; sur la hagiqat; on a vu précédemment que tel 
était précisément le passage de la fofowwai à la walûyat, quelque 
chose comme le passage de l’état de compagnon-chevalier tout court 
à l’état de chevalier-profès). Sous l’obédience de Seth; il n’y 
avait aucune différence entre farigat et fotowwat, celle-ci faisant 
partie de celle-là, sans en être différenciće. (De même que la 
lumière de la Hagiqat mobhammadiya, la Réalité prophétique éternelle; 
passe de prophète en prophète; pour se dédoubler, lors de la période 
de Mohammad; en deux personnes; celle du Prophète et celle de 
l’Imâm: de même la lumière de la م2۶27‎ se dédouble, lors de la 
période d’ Abraham» en 7042م‎ et fofowwat). Ici vient se placer 
l’épisode que Hosayn Kûshefî reprendra en détail dans son grand 
Fotowwat-Nâmeb.**. 

Lors de la période d’ Abraham» un groupe d'hommes de désir 
(wélehän, ‘âshiqän, moshtagän) "أ‎ vinrent trouver le prophète et lui 
dirent: “O prophète de Dieu! Nous désirons nous engager dans 
le champ clos où combattent les hommes dignes de ce nom (maydân-e 
mardom). Mais nous ne pouvons supporter le poids de la ۵ 
(le manteau du soufisme):» car nous sommes faibles. Institue pour 
nous une voie, un Ordre (zariga) qui nous permettra» à nous aussi» 
de participer» car nous sommes des hommes de désir.- Abraham 
navigua (ou nagea) sur la mer de la farfgat et découvrit l’île de 
la- fotowwat, Il fit monter un groupe d hommes de désir sur le 
vaisseau de la sharf'ût et navigua sur la mer de la farfgat, jusqu'à 
ce qu’il parvint avec eux à l’île de la fotowwat. Il leur dit: 
Faîtes de cette île votre demeure; vous y serez sains et saufs des 
incursions démoniaques.”? 


D’une part; Adam fait entendre son appel dans le temple 
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désigne la confrérie ésotérique comme étant elle-même le lieu de 
la Convocation divine). Nous traduisons ici simplement par ‘‘tem- 


ple 
de la Création et y déploie le tapis de la sharf'at, la Loi, reli- 


22 


gieuse littérale. D’autre part; Seth fait entendre son appel dans 
le temple du service divin et y déploie le tapis de la fariqai, la 
voie mystique. 

Donc; de même qu’ Adam révéla la sharŸat, car la sharf'at est 
indispensable au peuple de l'Islam (able Islâm), de même Seth 
révéla la ۶2272۸۰ la voie mystique: car la 2272042 est indispensable 
aux compagnons-chevaliers; aux hommes de la fofowwat et de la 
morowwat. Jonayd Baghdâdî a ‘dit: “La 2۸۸۶72۶ est la moëlle de la 
sharî’at, et la hagiqat (la vérité spirituelle personnellement réalisée, 
la gnose) est la moëlle de la fariqat.”” Autrement dit; relève notre 
shaykh: la žarîqat est la mer, et la sharřat est le rivage d’où l’on 
s’embarque. À l’échelon supérieur: c’est la 54970444 qui est la mer» 
et la zarîqat le rivage d’où l’on s’embarque. (Tenir compte de 
cette gradation pour comprendre que la 247242 soit tantôt désignée 
comme la mer où l’on navigue, tantôt comme le rivage; il n’y a 
là aucune incohérence). Mais personne ne peut affronter les périls 
de la mer: sans connaître la natation ou la navigation. La science 
de la farfgat est la porte qui s’ouvre sur la mer de la haqiqat. Or 
la fotowwat; la chevalerie mystique; est une partie de la mer de 
la farigat, c'est-à-dire au niveau ésotérique où la mer typifie la 
voie mystique» et où la sharf’at typifie le port d’où l’on s’embar- 
que. La fotowiwat, comme faisant partie de la farîqaf, est donc aus- 
si une mer au milieu de laquelle on aborde à l’île de la haqiqat, 
Mais on peut considérer aussi que la zarîgat étant la mer où l’on 
s’embarque à partir du rivage de la sharf'at, la fotowwat est une 
île au sein de cette mer. Les variations des symboles ayant la vertu 


de nous faire comprendre les rapports entre shar?’at, tariqat, bagiqat, 


fotowwat, aux différents niveaux ésotériques on peut considérer 


enfin que la sharf'af est le vaisseau sur lequel on navigue sur la 
mer de la żarîqat, pour aborder à l’île de la fotowwat. La- décou- 
verte de cette Île: ce sera précisément l’œuvre d Abraham. Tout 


est désormais en place pour nous faire comprendre le rapport ori- 
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de Dieu (‘ibädat.e Khbodû J’ Certes» il y a bien eu quelque théo- 
logien pour affirmer que Seth fut un ‘‘tisserand’”. Mais en réa- 
lité le vêtement qu'il tissa ne fut rien d’autre précisément. que le 
vêtement de la fotowwat. C'est que le monde est double: il y a le 
monde de la forme extérieure: le monde visible ) ’#lam-e sürati) ١ et 
il y a le monde de 12 réalité intérieure; le monde spirituel qui 
est aussi le monde au sens vrai (’älam-e hagigati). Si donc l’on 
ne peut se dispenser de construire le monde extérieur» il est non 
moins nécessaire de construire le monde intérieur. Seth fut le 
bâtisseur de ce monde intérieur. C’est dans cette même mesure 
que l’on peut dire qu’il fut un tisserand et un cultivateur mys- 
tique: un tisserand, parce que les Esprits ont besoin d’un vête- 
ment; un cultivateur; parce que l'âme a besoin d’une nourriture 
qui lui est propre. Le Prophète a dit: ‘‘Je passe la nuit chez mon 


- . La > J 
Seigneur: il me nourrit et m'’abreuve.” 


. Le rôle assigné ici au personnage de Seth apparaîtra d’au- 
tant plus significatif, si l’on a présente à l’esprit son importance 
dans la Gnose; chez les gnostiques séthiens; en gnose islamique; 
il est regardé comme le prophète des Ishrâgiyän **. Ici donc, Seth 
se retire dans l’oratoire de la pauvreté mystique (£halvat-khäneh-ye 
faqr). 11 y tisse le vêtement du soufisme: de tous les fils d Adam, 
il fut le premier à être un soufi. Les shaykhs ont dit: ‘Etre un 
soufi; cela veut dire se retrancher du monde de l’animalité ) م۳227‎ 
hayawäni ); se séparer des qualifications de l’humanité ordinaire; dé- 
serter tout ce qui porte la marque du cours changeant des choses, des 
innovations à la mode.” De là vient que les shaykhs ont pu dire 
également: “Le soufi est incréé (ghayre makhläq, n’est pas une 
créature) ’’.. Ou encore: “Le soufi est Dieu (al-sâf? kowa Allah). 
Comme Seth se consacrait totalement à Dieu; Dieu fit de lui 
l’Imâm de l’élite spirituelle (able khawäss), le khalife des hommes 
de Dieu (abl-e Allâh), tandis. qu’Adam fut le khalife de la géné- 
ralité des Célestes et des Terrestres (abl-e Âsmäân o zamin). 

L’oratoire de Seth vient d’être désigné comme ‘‘oratoire de la 
pauvreté mystique”. Un nouveau terme technique vient marquer le 
contraste entre sa vocation propre et le khalifat d'Adam, c’est le 
terme de da’wat-khâneh. Littéralement: c’est la maison de l'Appel: 


de la prédication (dans la terminologie ismaélienne, le mot da’wat 


اشا 
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Les deux traités précédents (postérieurs en date à celui-ci) 


nous ont en effet instruits du rituel d'initiation à la fotowwat, tel 


que l’institua le prophète de l’islam. Ils nous ont rappelé com- 


ment ét pourquoi Abraham était appelé le père des javänniardän, 
mais ils l’ont fait de manière allusive, sans entrer dans les dé- 
tails. Or; si le rituel de la Coupe institué par le prophète de 
Islam est un rite essentiel; sa pratique ne se comprend qu’au 
sein d'une compagnie revendiquant le prophète Abraham comme 
son fondateur. A son tour; le rôle d'Abraham comme initiateur de 
la fofowwat ne se comprend que si on en situe le moment dans le 
cycle de la prophétie inauguré par Adam comme prophète et par 
son fils Seth comme walî. Ce que la conscience thématise ainsi 
dans ces faits de la hiérohistoire, ce n’est rien de moins que le 
rapport entre la fofowwaf des compagnons-chevaliers, la mission 


des prophètes; la waläyaf des Amis de Dieu. La théorie des cycles 


de la fofowwat et de la nobowwat qui se recroisent, n’a rien à 
faire avec une quelconque ‘‘philosophie de l’histoire” (une philo- 
sophie de l’histoire peut être athée et agnostique). Pour reprendre 
un terme qui remonte au philosophe Schelling; disons qu'il s’agit 
plutôt d’une historiosophie. Or; une historiosophie présuppose la 
perception des événements “dans le Malakäf'"; c'est-à-dire là où 
se passent vraiment les vrais événements de la hiérohistoire. Toute 
histoire d'événements dans le Malakät descend en ce monde-ci sous 
forme de parabole. Nous aurons ainsi la parabole de Seth. 

Ce premier Fotowwat-Nâmeb ne présente aucune division en 
chapitres. Pour mettre un peu de clarté dans son développement 
assez touffu» nous introduisons une division factice avec l'indi- 
cation de cing thèmes. 

1) Le personnage de Seth, fils d’Adam.-‘‘Gloire à Dieu qui il- 
lumina le monde des ténèbres par la lumière de la lampe hu- 
maine» et qui a produit Adam le pur du secret du non-être à la 
grande plaine de l'être.’ Adam enseigna à chacun de ses enfants 
une profession; il initia chacun à un art et à un métier. Mais 
ces dispositions ne furent pas agréées par Seth. ‘‘Père, dit-il, 
puisque tu leur as donné à tous comme occupation le soin d’œu- 
vrer pour ce monde; il importe que l’un dc tes enfants; au moins, 


soit tout occupé; intérieurement et extérieurement: par le service 
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a) Premier Fotowwat-Nâmeh 


Il importe avant tout de ne pas confondre Shihâboddîn ’ Omar 
Sohrawardi (632/1234-35) avec Shihâboddîn Yahyâ Sohrawardi: sha- 
ykh al-Ishrâg (587/1191); le résurrecteur de la théosophie des 
anciens Perses. Shihâboddîn ‘Omar Sohbrawardî vécut principale- 
ment à Baghdad; il fut un des grands maîtres du soufisme et donna 
origine à la 22407042 ou Ordre des Sobrawardîya. On a rappelé ci- 
dessus; en fin du prologue, son influence spirituelle sur le kha- 
life abbâsside Nâsir li-dîn Allâh, qu’il aida considérablement 
dans son grand projet d’ organiser quelque chose comme une fotow- 


۰ . 12 
wat panislamique 


Deux Fotowwat-Nâmeb provenant de ’ Omar Sohrawardî sont 
donnés dans le présent recueil: Le premier (pp. 88 à 102); non- 
obstant sa concision» est un exposé remarquable de ce qu'il est 
essentiel de savoir concernant la fotowwat, Ordre des compagnons- 


13 


chevaliers ‘ . Il nous dévoile particulièrement la conscience que 


la fofowwaf a de ses origines et de sa propre histoire, beaucoup 
mieux que ne le ferait n’importe quelle reconstruction historique 
précaire opérant le montage. d'éléments qui ont été radicalement 
absents de la conscience des intéressés. Nous atteignons ainsi la 
vérité d’une histoire existentielle en. laissant parler les fais tels 
que les découvre cette conscience, tels qu’en se les montrant à 
elle-même cette conscience est toujours en mesure de les vivre de 
nouveau» et de se .situer ainsi dans le champ de conscience de 
l'Islam; et plus largement encore dans le champ des “‘religions 


a 3 
du Livre”. 
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objet d amour (mabbâb) pour eux; afin qu'ils t’aiment; car au 
cours de chaque nycthémère Dieu Jette soixante-dix fois un regard 
sur le coeur de ses Amis. Il faut que tu sois présent au coeur 
d’un ami d’entre ses Amis; pour qu’en jetant un regard sur lui 
Dieu jette par 13 même un regard sur toi; alors tu auras atteint 
à ton désir.’ ( Cette pensée rejoint un leitmotiv de Rûzbéhân 
Shirâzi: ‘‘Les Amis de Dieu sont les yeux par lesquels Dieu re- 
garde encore le monde.””) 

Et parmi les caractéristiques des ffyän il y a encore: 2 
préférence accordée au souci de ce qui est intérieur plutôt qu’au 
soin de ce qui est extérieur; car l’intérieur est ce sur quoi se 
pose le regard de Dieu (ou l’homme tel que Dieu le voit); tandis 
que l'extérieur est ce sur quoi se pose le regard des hommes (ou 
l'homme tel que les hommes le voient). Il y a l’empressement à 
remédier aux besoins des frères; l’amabilité envers les pauvres, 
les derviches; l'affection sincère pour les compagnons, intérieure- 
ment et extérieurement, en leur présence et en leur absence. Enfin 
‘‘préfère la compagnie de celui qui t'est supérieur en sentiment 


e = ۰ 7 م‎ . « ۰ 3 
religieux et inférieur en position mondaine.” 
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zâ'im (ci-dessus 5); ou devant une autorité que reconnaissent les 


deux parties. 

23. ’Ayb: la faute. C’est commettre quelque chose de dé- 
fendu. Cela peut détruire et ruiner la fofowwat du coupable dans 
le cas des fautes graves, ou en entraîner la diminution et la 
déficience dans le cas des fautes mineures. | 

24. Wagf: rester sur la réserve faire halte. C’est émpêcher 
que le soupçon atteigne la #”obhäzarat (ci-dessus 17), et garder son 
jugement en réserve jusqu’à ce que soit établie la preuve de la 
faute ou celle de l’innocence. 

25. Hibat : donation. Le mot désigne le cas où le £abfr trans- 
met le compagnon à un. autre Æabir; certains regardent la chose 
comme illicite, parce qu’elle consiste à disposer à son gré d’un 
homme libre. | | 

Chapitre VII. Sur les caractéristiques des compagnons-chevaliers. 
On retrouve ici certaines des caractéristiques décrites dans 6 
traité précédent: enrichies de quelques additions: la fidélité; — 
l’aptitude à garder les secrets et à les préserver du profane (la 
disciplina arcani): le menacerait-on du glaive et des pires tourments» 
jamais le javâänmard ne divulguera les secrets de son Ordre; comme 
le dit un- hadîth, “‘la trahison des secrets n’est pas dans la coutume 
des hommes libres” ;— la générosité, la grandeur d’âme;—la fier- 
té; qui est non pas s’enorgueillir de soi-même; mais s’enorgueil- 
lir de Dieu: conformément à la réponse que fit le VI° Imâm; Ja’ far 
:و5301‎ à quelques fâcheux qui osèrent lui dire: “O fils de l’En- 
voyé de Dieu! nous constatons en toi un certain orgueil. — Non 
pas» répondit l’Imâm! Je ne m’enorgueillis pas; mais mes propres 
qualifications ayant été anéanties par les qualifications de Dieu 
sa grandeur à Lui a banni ma grandeur et en a pris la place””;— 
le sens de l’honneur, puisé à la conscience que l’âme a d’elle- 
même; de son appartenance au monde de la Lumière; qui fait 
d'elle une étrangère aux ‘‘matières matérielles”? (mawûdd-e hayäli);— 
la sociabilité qui fait prendre plaisir à la compagnie des frères; — 
la provocation de l’amour de Dieu par l’amour de ses Amis. Quel- 
qu’un demanda à Abû Yazid Bastâmi: ‘‘Montre-moi la voie vers 
une connaissance par laquelle je me rapproche de Dieu.” Abû 
۷۲2210 de lui dire: ‘f Aime les Amis de Dieu» et fais de toi un 
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11 exerce en toute occasion le rôle de médiateur et d’interprète 
(tarjomän) . | | | 

14. Shadd : l'acte de nouer la ceinture. C’est conclure le 
pacte d’engagement' dans la 8 . | 


15. Takmil: l’acte de compléter: rendre parfait (‘‘adoube- 
ment”’}. C’est conférer le zfr-jämeh ou l'armure (silák). Celui qui 
les confère est désigné comme le mokammil, le perfecteur; celui 
qui rend parfait (cf. les mots adressés par le Prophète à Alî» en 
clôture du rituel d'initiation: ‘‘Je fais de toi un homme accompli; 
ô ۸۵11 ۱ (۰ 

16. Shorb: c'est l'acte de boire à la coupe d’eau et de sel 
en la recevant des mains du abir, à qui l’on est désormais uni 
par le lien d’une ascendance spirituelle. On est alors reconnu par 
le groupe (hizb, ci-dessus, 2); s’ensuivent l’attachement et l'amitié 
des frères. 

17. Mohäzarat : c'est accord, la communion (la comprésence) 
entre les compagnons-chevaliers qui participent à la même coupe; 
c’est leur association en un même banquet: résultant de J union 
des coeurs. ۱ 

18. Nagla: le terme est synonyme de infigäl, transfert» émi- 
gration (voir ci-dessus 22071, 11 ). 

19. Ta'bir: c’est l’acte de passer (‘obär) du père spirituel à 
l’aïeul spirituel. (Se rappeler ici ,م2872‎ l'acte de faire passer; 
comme désignant l’interprétation, l’accomplissement du passage de 
la donnée apparente au sens caché; ésotérique : herméneutique des 
visions des songes). | 

20. Akhdb: l'acte de prendre. C’est ce que le kabir de la 
fotowwat reprend au junior, à cause d’un défaut ou vice qu’il cons- 
tate en lui. | 

21. Ramy: l’acte de jeter. C’est ce que le junior de la fotow- 
wat restitue au Aabîr, à cause d’un défaut ou vice qu’il constate 
en lui. Aucun des deux actes (20 et 21) n’est licite, s’il n'y a 
pas citation à comparaître et établissement de la preuve de la 


faute. 


22. Mobäkama : citation à comparaître. C'est intenter un 


procès, amener une confrontation au-sujet de la faute devant le 
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8. Masäyel (pluriel de masil); littéralement ‘‘les canaux par 


lesquels l’eau s'écoule”. 


Ce sont ceux qui boivent à la coupe ri- 
tuelle du même père spirituel. Ce sont donc des égaux (’adilän), 
qui sont les uns par rapport aux autres au rang de ‘‘frères’””. On 
emploie également le mot au niveau des «jdäd ( pluriel de jadd د(‎ 
pour désigner ceux des aïeux spirituels qui sont à égalité les uns 
avec les autres. Le mot a donc une acception plus restreinte que 
le mot rafiq: compagnon. 

9. Bikr: intact, vierge. Le mot désigne quiconque est en 
dehors de la fofowwat; il peut s’agir de quelqu'un qui n’a jamais 
participé à la coupe rituelle; il peut s’agir aussi d’un membre qui 
a reçu la coupe de la main de quelqu'un dont la fotowwat était 
en fait nulle ou fausse. | 

10. Dakesh: le transfuge. C’est celui qui a été membre de 
la fojowwat, et ensuite lui a tourné le dos. 

11. Nagil: le nomade. C’est celui qui abandonne un père 
spirituel (kabfr) ou un aïeul spirituel (ja«dd). On emploie le mot 
pour désigner quelqu'un qui émigre vers ce qui est vain et faux. 
Mais il arrive que l’émigration se fasse d’une “maison” ou ‘‘fa- 
mille?’ (£hâreh) à une autre (d’une obédience à une autre): ou 
bien d’un groupe ( hizb) à un autre groupe de même famille 
(d’un prieuré à un autre prieuré de même obédience); ou encore 
du père spirituel (kabir) à l'aïeul spirituel (j«dd). Il peut se faire 
que tout cela s’accomplisse pour le plus grand bien de la vérité; 
mais il arrive aussi que ce soit erreur et fausseté ( cf. encore 


infra, le premier Fofowwat-Nâmeh de Omar Sohrawardi; in fine). 


12 Wakil: le délégué: le suppléant. C’est celui que le #abîr 
(le ‘‘prieur”’) délègue pour accomplir certains actes. Bien entendu: 
cela suppose que ce wakil en ait l'aptitude: étant reconnu comme 
le plus parfait des compagnons par la connaissance, l'intelligence, 
les qualifications morales. 11 peut être délégué pour un acte en 


particulier; et il peut aussi s’agir d’une délégation générale: dans 


A ` 2 ` Ass A 
le même sens que l’on dit: Un tel est mon Qé'im-magäm (locum 


tenens, lieu-tenant) pour tout ce dont le pouvoir m’a été conféré. 


13. Naqib: le prévôt» celui qui est constitué comme chef à 
cause des efforts qu'il déploie pour les affaires des compagnons. 
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obédience se juxtapose à une autre et en diffère). 

3. Nisbat: l’ascendance; la parenté. C’est le lien qui rattache 
un compagnon-chevalier à son Æ£abir (cf. infra) et aux ascendants. 
spirituels de celui-ci. C’est un lien spirituel analogue au lien 
. qu’ établit la naissance physique avec la famille et la tribu. 

4. Kabir: le grand, l’aîné, le doyen. C’est celui à la rivière 
de qui l’on s’abreuve sans intermédiaire: c’est-à-dire celui de 
qui on reçoit la coupe rituelle. Il n’est pas nécessaire cependant 
qu’il fasse circuler la coupe lui-même; il peut confier ce soin à 
son délégué (wakil, cf. infra). Il est le père spirituel: c’est pourquoi 
on lui donne ce nom» tandis que celui qui boit à la coupe est 
le fils spirituel. On emploie ici le mot Æabir au sens de chef ۱ 
(zaim, cf. infra). 11 y a d’autres mots encore: shaykh, 28, mogad- | 
dam (qui marche en tête), ra'îr al-hizb (chef du groupe); les Per- 
sans disent pish-gadam (le guide, c’est-à-dire l’Imâm). (Le ۶ 
est donc quelque chose comme le ‘‘prieur’’ d’un prieuré. Com- 
parer dans le vocabulaire mazdéanisant du soufisme iranien une 
expression comme Pîr-e Moghän, le “prieur des Mages”). 

5. Zaîm: le chef; le garant, le répondant. C’est celui sur 
qui l’on prend exemple; il lui incombe de prendre un soin con- 
tinu des compagnons en les exhortant, en leur rappelant les vertus 
éminentes et les conditions de la fofowwat. 

6. Jadd: l’aïeul, le Æabir-e #abîr, l’aîné de l'aîné (ci-dessus, 
4), celui par conséquent qui est envers le #abîr dans le même 
rapport que celui-ci envers le fatê, ou plus largement encore le 
terme peut désigner l’aïeul à plusieurs degrés (le ‘‘grand-maître’””. 
On remarquera que dans son ‘‘Récit de l’exil occidental”; Soh- 
rawardi se sert de ce même mot 222 pour désigner le rapport 
ascendant entre les Intelligences hiérarchiques» aussi bien à 
l'égard l’une de l’autre qu’envers le pélerin du Sinaï mystique)“. 

7. Rafigän: les compagnons. Ce terme désigne les membres 
d'une même famille ou obédience (ci-dessus bay, 1). On appelle > 
également compagnons le groupe de ceux dont le lignage» l’ascen- 
dance; remonte à un même père spirittuel (kabir, pîr), voire à un 
même aïeul spirituel (jadd). On emploie également le mot com- 
pagnon pour désigner le fils spirituel; tandis que le père spiri- 
tuel est appelé maître; ‘‘patron’” (sébib). | | 
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dement et l’assise de la waläyat. 7) La pudeur, selon la sentence du 
Prophète: ‘La pudeur fait partie de la foi.” | 

Chapitre V. Sur le rituel d'initiation à la fotowwar. L auteur 
reprend ici ce que nous a déjà appris le traité précédent, Il y a 
l’épisode à la suite duquel le Prophète déclare à ۸۵11: ‘‘Tu es le 
chevalier de cette communauté.” Puis le Prophète se fait apporter 
de l’eau et du sel, et procède au rituel de la Coupe, suivi de 
l'investiture du zfr-jâmeh et dela ceinture; et s’ächevant sur ces 
mots que le Prophète adresse à ۵۸11: ‘‘Je viens de faire de toi 
un homme parfait; 6 كله"‎ (akmalto-ka, قر‎ Ali?) >. L'auteur donne 
ensuite le wîl ou interprétation symbolique des éléments. qui inter- 
viennent dans le. rituel; tout l’ensemble concorde avec ce que nous 
avons lù précédermment dans le traité de Abdorrazzäq. Kâshâni. 
. ‘Si les compagnons-chevaliers aujourd’hui encore observent ponc- 
tuellement tout cela et en. font le fondement de ‘leur Ordre (tarfqat), 
و‎ ils nouent la ceinture, revêtent le zfîr-jÃmeb, font circuler la coupe; 
telle est l’origine. de tout cela.” 
motiv: “Par tout cela; nous comprenons que. la fotowwat s'achève 


Et l’auteur conclut par le leit- 


là où commence la waläyar, et que la fotowwar est. une partie du 
soufisme, de même que la waläyat est: une-partie de la prophétie;”? 
. Chapitre. VI. Termes techniques. Ce chapitre nous donne de 
précieux renseignements sur la signification de vingt- cinq termes 
techniques qui ont cours chez les ۰ 00 
1. Bayt (persan 2261: littéralement: la- famille, lä maison. 
C’est le nom d’une compagnie ou d’un groupe (tif): qui se dif- 
férencie des autres compagnies par les caractéristiques et pratiques 
qui lui sont propres, de même que l’on dit ‘‘la famille d’un tel” 
(cela correspondrait donc» dans l’ésotérisme occidental: à telle ou 
telle ‘‘obédience””; tel ou tel ‘‘rite”). 
2. Hizb: le groupe: la fraction. C’est une compagnie qui se 
rattache à une personne. La différence entre bayt et hizb, c’est que 
le hizb rentre dans le bayt, de même qu'une tribu de moindre im- 
. portance. rentre dans la tribu plus importante. Les abzâb (groupes) 
sont à l'unisson les uns des autres, en parfaite communion réci- 
proque: tandis que les boyät (familles, maisons) diffèrent. entre elles 
es zib correspondralent donc à quelque chose comme les 


‘‘prieurés”? composant ensemble une même obédience; tandis qu’ une 
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son but, ses sources» ses - perfections. Son encyclopédie étant une 
encyclopédie des sciences, l’auteur observe que la dignité d’une 
science est en fonction de la dignité de son objet; de la hauteur de 


‘son but; de la portée de ses conséquences. Or: la fotowwat ayant 


pour objet l’âme humaine, telle qu ‘il convient de la restituer en 
la` pureté de sa création initiale, et décidant par là même de son 


destin post mortem, la précellence de cette science apparaît d’elle- 


‘même. L idée même de son ‘intérêt pratique conduit à une inter- 
prétation anagogique de l’ idée g’ hospitalité, l’accent étant mis sur 
la précellence de l’hospitalité spirituelle. Dans sa préoccupation 


d’acquérir les perfections de l’Âme, le javänmard ne doit pas se 
contenter d’ apporter à ses compagnons une ‘aide seulement maté- 
rielle. 11 n’est personne en effet qui n’ait besoin des vertus de la 


fotowwat, puisque en être privé c’est rester dans un état ‘d’igno- 
‘rance et d’inconscience qui met en péril le salut éternel. Chaque 


javänniard doit dòne accueillir ۰12 prière de quiconque lui demande 


de- leri: instruire. Quant au but final de la fofowwat, il reste en- 
tendu: comme précédemment» que c’est la walâyat, celle-ci étant le 


plus haut des degrés et niveaux spirituels; comme le verset qorâ- 


nique T indique a: propos des ‘‘jeunes gens de la caverne”; les 


sept ichevaliers dont la fidélité 2 leur Seigneur fut totale. Quant 


aux fondements et sources ce. sont' essentiellement les huit qua- 


lités morales. décrites dans les chapitres Tà VIII du traité pré- 


cédent» et énumérées par l’Imiâm qui fut “le pôle du cycle | de da 


forowwat.?? 

Chapitre IV. Sur les conditions d' aptitude à la fotowwat. Ces 
conditions forment un ensemble, de sept dispositions foncières : 1) 
là virilité; 2) la maturité; 3) l'intelligence; 4) le sentiment 


religieux; 5) la santé vigoureuse; 6) la 20104۵ ره‎ les qualités 


q’ humanité; de générosité de courtoisie; qui font un homme digne 


de. ce nom dُ homme; lorsque, r’ homme 8 étant dégagé des enveloppes 


ténébreuses de la condition humaine terrestres le champ, est. libre 
pour que se, manifeste en lui la lumière de sa nature initiale; 
celle qui constitue la Vraie Réalité de | la condition humaine 
(hagiqas-e insäni) . Aussi la morowwat est-elle de fondement et 1 as- 


sise de la Forowwat, de même que, celle-ci est à son tour, „le fon- 


0 
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alors que peut s’acomplir le passage de la fofowwat à la walâyat, 
signalé par la blancheur de la chevelure. Le symbolisme de la 
chevelure blanche est également connu de certains romans d’ini- 


3 . 10 
tiation 


La javänmardi se projette ainsi sur la perspective de 
l’eschatologie individuelle. On peut également voir dans ce pas- 
sage du sens littéral au sens ésotérique de la javänmtardi, le ““chif- 
fre” du passage de l’épopée héroïque à l’épopée mystique). 
Chapitre. II. Sur les formes de manifestation ) #az4hir ( de la 
fotowwat, C’est en la personne d’Abraham que la fofowwat fit sa 
première apparition. Aussi Abraham est-il appelé ۵402112/44, 6 
père des chevaliers de la foi. Les grands faits de son hagiogra- 
phie sont rappelés comme dans le précédent traité (rupture avec 
la tribu; choix de lexil» mise en pièce des idoles: vertus hospi- 


talières etc.). Ensuite Joseph, °“ 


le plus chevaleresque des cheva- 
liers” (afta al-fityän), dans son attitude envers ses frères. Ensuite 
l’Imâm ’Alî dont le Prophète a dit qu’il était ‘‘le pôle et l’axe 
de la fotowwat’. Il lui dit encore: Tu es le fils d’un chevalier 
et le frère d’un chevalier.— Qui est donc mon père et qui 
est donc mon frère d’entre les chevaliers? — Ton père est Abra- 
ham» Ami du Miséricordieux: et ton frère, c’est moi. Ma 
propre folowwat vient de celle de ton père (Abraham), et ta fotow- 
wat vient de la mienne.” C’est à l’ascendance de cette chevale- 
rie abrahamique que l’Ange Gabriel rendit témoignage en une 
sentence répétée depuis des siècles par toutes les lèvres shî’ ites : 
‘Point de chevalier hormis ’Alf; point de glaive hormis Dhû’l- 


a 102 J 
لو‎ 


11935 * Ensuite l’auteur indique le recroisement qui enchevêtre 


l’un à l’autre le cycle aussi bien que l’idée de la forowwat et le 
cycle de la prophétie ( nobowwat ), conception fondamentale déjà 
relevée dans le traité précédent. D’une part, Adam est la pre- 
mière manifestation ( mazhar J) de la prophétie; Abraham en est le 
pôle; Mohammad en est le Sceau.. D'autre part, Abraham est la 
première manifestation de la fofowwat: le 1۳۳ Imâm en est le pôle; 
le XII° Imâm en est le Sceau. D'où le principe qui domine toute 
l'éthique . de la chevalerie spirituelle: tous les 77 sont 
des compagnons de l’Imâm; tout ce qu’ils sont; tout. ce qu’ils 
obtiennent». ils. le doivent à leur compagnonnage avec l’Imâm. 


Chapitre III. Sur la dignité et la précellence de la forowwar; 
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r 


ponse: ‘‘C'est que tu me rendes ton âme dans l'état de pureté où 


tu l'avais reçue de moi. ” 


Ge retour est typifié dans le verset 
89/27: ‘‘O âme pacifiée! retourne à ton Seigneur, agréante et 
agréée.” "E ۱ l 

Etymologiquement, le fatê c’est le jeune homme (persan javän), 
mais en son sens ésotérique» le terme désigne celui qui est arri- 
vé à la perfection que comporte la fitrat. Tant que l’homme ۶9 le 
jouet de ses passions et que les impuretés de la condition hu- 
maine terrestre (‘la basharfya) se manifestent en lui» c’est encore 
un petit garçon au point de vue spirituel. Au fur et à mesure 
qu’il se libère des infirmités de l'âme et des qualifications sata- 
niques» et que le concept d homme est progressivement actualisé 
en lui: il devient un fatä, de même que le farä, le javän, au sens 
physique, est celui en qui sont actualisées les forces et perfections 
physiques. Le javânmard, c'est l’homme du cœur (s4hib-e dèl), parce 
que l’on désigne comme le ‘‘cœur’’ (del) la nature humaine fon- 
cière ( fitrat-e insäni), lorsqu'elle atteint à sa plénitude. Par les 
épiphanies ( fajalliyät J) des qualifications divines dans son être; 
l’homme progresse des modalités du cœur aux modalités de l’Es- 
prit; il devient alors, mieux que d’une vision spéculative: capable 
d’une intuition visionnaire ( s4bib-e moshäbadat J. Il est devenu un 
shaykh, l’homme dont les forces physiques sont sans doute affai- 
blies» et chez qui la noirceur de la chevelure a fait place à la 
blancheur. C’est que les ténèbres de ses qualifications humaines 
ont fait place aux modalités divines de blancheur et de lumière; 
tant que ce niveau n'est pas atteint, la fofowwat n'est pas encore 
achevée, la waläyat n’a pas encore commencé. 


(Nous avons déja relevé dans le traité précédent l'indication 
du passage de la fotowwat à la walâyar, dont nous avions suggéré 
l’analogie avec le passage de l’état de compagnon-chevalier à l’é- 
tat de chevalier-profès. Ici, l’on soulignera le f«’wil de l’auteur 
reconduisant l’idée de fojowwat à celle d’une juvénilité spirituelle 
prééternelle; puisqu'elle est celle de la firat. La venue au monde 
de l'exil fait de l’homme un enfant dont la faiblesse spirituelle 
correspond à Ja faiblesse physique du vieillard. En revanche: 2 
faiblesse. physique du vieillard est contemporaine -de la maturité - 
spirituelle. de. la juvénilité éternelle de la f#rat reconquise, telle 
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On.ne connaît pas les dates exactes de la- naissance et du 
décès de Shaämsoddîn Mohammad ibn Mahmûd Amoli ) de Amol» 
province du ‘Tabarestân, au sud: de la mer Caspienne; ne pas le 
confondre avec Sayyed: Haydar Amoli ). Contemporain du philo- 
sophe et théologien ’Azododdîn Ijî» avec qui il eut des échanges de 
vue et des discussions, c’est un homme du VIII/XIV® siècle. Le 
texte du Fotowwai-Nämeh reproduit ici (pp. 59 à 88) est emprun- 
té: à sà grande Encyclopédie intitulée Nafé'is al-fonûn (quelque 
chose comme les °“ Sciences recherchées” ), laquelle donne la des-. 
cription» l’histoire ‘et l’analyse ‘de cent vingt sciences totalisant 
l’ensemble. des sciences classiques héritées des Grecs et des sciences 
islamiques”; | 

L'auteur; en accord avec ses confrères; présente la science 
de :la fotowwat comme faisant partie des sciences du soufisme. Elle 
désigne la. connaissance des modalités par lesquelles est appelée à 
se manifester la frat, lorsque, les ténèbres de  l’âme charnelle 
ayant été :dominées; les perfections morales peuvent passer à l’é- 
tat’ d’habitus, Comme dans le. traité précédent, l’idée da la fotowwat 
est liée à celle de la restauration de la frat ou nature initiale de 
l’homme en.sa pureté originelle; liée eo ipso à celle de fidélité 
au pacte préexistentiel et „à l’idée. même de la préexistentce de 
l'entité spirituelle de l’homme; liée finalement à l’idée d’une re=. 
conquête de la Lumière sur les Ténèbres. | 

-L'exposé en est condensé en.sept chapitres. " ۳ 
% در‎ Chapitre IT. Sur ce qui fait l'essence de la 8, Moïse: 
dernandant.à.Dieu::fQu'est-ce que.là fofowwar 7 °° entend cette ré- 
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deur d’âme; la générosité. 3) Du sens de l'hospitalité et du ser- 
vice à rendre. Ce sont là autant de vertus inhérentes à la fotowwat, 
dont l’auteur rappelle encore qu'elle est la forme extérieure ou. 
exotérique (zähir) de la waläyaf et le début de celle-ci: „tandis 
que la walâyat est l’intérieur ou l’ésotérique (bátin) de la fotowwar 


et le terme où celle-ci s'achève pour se dépasser. 


re eee 
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siste à saisir solidement le câble de l’amour. Un pacte d’amitié 
fut noué en la prééternité» mais voici que descendus au monde de 
lexil, les hommes sont isolés les uns des autres. Ils formaient 
une unité; ils sont devenus des étrangers, C’est à cette rupture 
du lien fraternel qu’il faut substituer un état où chacun n'’envi- 
sage pour soi-même rien qu'il m'ait envisagé d’abord pour le com- 
pagnon et lami. 

Chapitre IX. Sur les infirmités {äfét) qui nuisent à la fotow- 
wat. La plus grande est la vanité et la jactance; 1’ admiration de 
soi-même» car la voie spirituelle des fityân présuppose que l’âme 
se soit séparée ) tajarrod ) de toutes les attaches à ce monde, de 
toutes les prétentions naturelles que nourrissent les mauvaises pas- 
sions, de l’amour des honneurs; de l’amour du pouvoir; de toutes 
les formes secrètes et inavouées de l’ambition profane. L’auteur 
consacre ici trois longues pages à l’analyse de ce vice qui ronge 
en secret certains êtres qui extérieurement semblent irréprocha- 
bles. Apparenté à ce vice» il y a le goût de rivaliser pour la 
gloire, l’arrivisme sous ses formes les plus dissimuléès. Ces vices 
s’enracinent dans un état de profonde ignoranee; sinon; il serait 
loisible à l’homme de reconnaître qu’à chaque âme est impartie 
en propre certaine qualité qu’il lui appartient de développer. 

Chapitre X. Sur la différence entre le véritable aspirant à la 
fotowwat et le prétendu fatê. Très fine et sévère analyse psycholo- 
gique dont les données découlent du chapitre précédent. ‘Quant au 
prétendu fatä, c’est celui qui a pris l'extérieur des javänmardän et 
s’est affublé de leur parure, sans assumer leur mode de vie ni 
même s'être- engagé d’un pas dans leur voie. En public, il est 
le contraire de ce qu’il est en réalité; son extérieur est en con- 
tradiction avec son être intérieur. ” 


Conclusion. Le traité est scellé par une conclusion qui com- 
porte à son tour trois sections» traitant respectivement : 1) De la 
manièré d'acquérir la fofowwat (il s’agit ici des conditions mo- 
rales, non pas du rituel dM initiation). 2) Des caractéristiques et 
du mode de vie des compagnons-chevaliers; cette section récapi- 
tule l’enseignement des dix chapitres formant le corps du livre; 


elle insiste sur la fidélité, la sincérité dans l’engagement, la grań- 
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en raison de la paix intérieure et de l’accord de toutes ses facul- 
tés entre elles. On peut dire qu’elle est le symptôme d’une ۲۶ inté- 
gration >°? parfaite. Elle est donc la plus précieuse des vertus hu- 
maines, le qualité précellente d’un compagnon-chevalier. Or, la 
nasihat est le signal que cet équilibre est enfin réalisé; elle est 
bienveillance à l'égard des créatures de Dieu; c’est leur rappeler 
la voie de la piété et de honneur, éveiller en elles le désir des 
seuls biens véritables en ce monde-ci et dans l’autre monde. Le 
javänmard est alors lui-même un guide. 

Chapitre VII. Vafâ: la fidélité à tenir un engagement, fidéli- 
té à la parole donnée. L’idée en est essentiellement liée à celle 
de la firat, nature initiale de l’homme; dont la pureté est resti- 
tuée par la fidélité au pacte préexistentiellement noué par 
l’homme; lors de la réponse qu’il donna à la question °“ A-lasto 2 
Ne suis-je pas votre Seigneur? ” (7/172). Car: en son fond, li- 
dée de ce pacte préexistentiel commande toute l’éthique du che- 
valier de la foi et détermine; comme telle, l’idée d’un service 
divin chevaleresque. La fidélité explique notre auteur, marque 
l'extrême perfection de la force de la fitrat, et la fotowwat n’est 
possible que comme étant la restitution de cette fitrat en sa pu- 
reté. Or la frirat ne peut être purifiée de l’enténèbrement con- 
_tracté par la venue en ce monde, tant que l’homme ne montre 
pas de fidélité au pacte préexistentiel. Lorsqu'il y est fidèle, la 
pureté de la fitrat est restituée, le voile est levé, les perfections 
morales sur lesquelles est fondée la Jotowwat peuvent alors être 
réalisées en acte. Cette pureté, c ’est la modalité subtile ( latâfat ) 
et lumineuse de la substance foncière de l’homme; c’est recou- 
_vrer la limpidité du miroir parfaitement poli, une fois disparues 
la rouille et la sclérose de la nature. C’est elle que l’on appelle 
‘ pureté seconde °” ou pureté recouvrée, manifestée à l’état exem- 
plaire en la personne d ‘Abraham et en la personne de celui qui 
fut 0 le pôle des pôles de la folowwat ”, l’Imâm Alî. C’est seu- 
lément: alors que l’on peut parler de fidélité envers Dieu, fidéli- 
tés dont le sens est de permettre l’éclosion de la gnose des réali- 
tés divines et du tawbîd, parce qu’elle procède de la foi. Du même 


coup est reécouvrée la fidélité envérs lės créatures; laquelle con: 
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tion qui est de nouveau marquée dici éntre le säbib-e fotowwat, le 
compagnon-chevalier» et le såhib-e waläyat, le chevalier spirituel 
élevé à la condition des ‘Amis de Dieu’  (Awliyä-e Khodä, Dastän-e 
Haqq). Au terme où 5 ’achève la fotowwat, nous a-t-il été dit» 1a 


commence la walâyat., De plus la notion d’ istiqâmat, rectitude» fer 


meté sur la voie droites va de nouveau 101 marquer le lien et Ja. 


gradation entre fotowwat et nobowwat, entre sér vice chevaleresque 
et mission prophétique. Le compagnon-chevalier (säbib.e fotowwat ), 
est ordonné à la rectitude, en œuvrant pour. Dieu et en. Dieu’ 
) ما12‎ wa طقلا‎ J; le chevalier spirituel initié à l’Amitié divine 
(sâbib-e walâyat) est ordonné à la rectitude, en œuvrant pour Dieu» 
en Dieu et par Dieu: Le chevalier spirituel investi de la, mission. 
prophétique ( sûhib-e nobowwat J, tel Abraham» est - outre les deux. 
ordinations précédentes, ordonné à la rectitude en œuvrant à par- 
tir de Dieu ( min Allâh ), de par Dieu 4 ’an Allâh ل‎ et vers. Dieu 
‘‘revient”” de Dieu pour transmettre aux, 
hommes le message de la part de Dieu et : les appeler. vers lui, 
(Tout cela s'accorde avec la prophétologie et l’imâmologie درو‎ 
ites : 12 prophétie est la face exotérique; ordonnée ad extra, de 


la Haqiqat mobammadiyä, Réalité prophétique transcendante, Logos: 


: mohammadien; la waläyat عل‎ l’Imâm en est la face ésotérique» or- 


donnée ad intra). On comprend ainsi» conclut notre auteur» que la 


part d'istiqämal en ce qui concerne la fofowwat simples représente 


. un tiers de ce que postule le charisme prophétique ou nobowwat; 


elle est des deux tiers en ce qui concerne la waläyar, Mais il est 
clair que» 1ه‎ Dieu n ’accordait : pas 8 faveur de sa direction (hi 
däyat ) aux compagnons- -chevaliers, aucun deux ٠ . ne réussirait à 
acquérir une seule d'entre les qualités qui font le javânmard. 
Chapitre VII. Nasîhat: être de bon conseil; savoir.. exhorter.. 
C’est le début de la manifestation de la lumière de la 210 cette, 
équité qui» on, l’a rappelé ci-dessus- ( introd. و‎ „section. JII» sur le. 
symbolisme du sel و(‎ est elle-même la manifestation, de l'équilibre. 
intérieur atteint. par 1© 4 11 nous ۶ précisé , ici qu'elle 
est en effet la forme que prend le rassemblement des précellences 


morales chez un homme». LE unification, qui: se produit dans son âme. 


(il&1läb), en ce sens qu’il 
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festé publiquement: son comportement. extérieur ne diffère en rien 
de son être intérieur; il y a identité parfaite entre. ce qu'il est. 
intérieuremènt (son ghayb). et ce qu’il manifeste extétieurement (sa 
shabädaf), Quiconque manque de cette loyauté et de cette véridicités: 
ne peut avoir aucune part à la foiowwat, pas même à la morowwat. 
(Les chapitres IV et V caractérisent ainsi au mieux l’état du 
chevalier ‘‘sans peur et sans reproche”). .. toi o. 
ف٠‎ Chapitre VI. Hidäyat : la bonne direction sur la voie droites: la 
voie du salut. D'où la notion d’isigämat è la .réctitude, ‘stabilité, 
constancé, se tenir droit et ferme. La سره‎ signifie ou pôstule 
que” l’œil ‘dé la vision intérieure ('ayn-e basirat) est désormais ou: 
vert: grâce: à l'assistance divine: (ayid). Par la lumière que donne- 
celle-ci, -il ‘faut: arriver à. voir de ses propres yeux l’objet de la 
Quête: f; matlab- J-> Onse- rappellera de ‘nouveau ici une gradation 
fondamentale :chez tous . nos: spirituels : ,تمل‎ ‘alyagin (certitude théo- 
rique}ræ’ests par: exemple». entendre dire qu’ily a du feu. et. en: 
apprendre les propriétés; tayn :al-yagin.: ( certitude. du :témoin ocu- 
laire: ول(‎ c’est voir: le. feu ideises propres: yeux ; hagg al-yagin (certi- 
tude: par:réàlisation., personnelle), .c’est être. soi-même. le feu. Or» 
ce que l’on entend par bidâyat et par vision ( moshähbadat ), à ce 
niveau qui اوه‎ telui de la fofowwat, sans plus: c'est encore ‘im al- 
yagin, . la certitude. ‘bar voie: de la connaissance ét du. :pressenti-: 
ment du Cœur; quelque-chôse: qui se montre à l’homme par la vi- 
sion. spéculativé, :ou par voie: d'inñférence; ou par l’intuition:-qui: 
soulève lg: voile (ckashf:e: bijäb J. Ce n’eit.pas encore ayn. dl-yagin; 
le: certitude: de. la vision directe. vision: spirituelle ou perception: 
visionnaire. (: mosbähadat-e. ribî’), qui..se produit par l'épiphanié: de: 
la: béauté.et par. la vision de l’objet adoré (mabûd): C’est: qu’en: 
effet: la hikmat, la ‘sagesse philosophique». ne. peut transgresser sa: 
limite vet atteindre aù% degrés: de ‘ay# ‘al-yagin. et. de bagq .al-ya- 
qîn: Ces deux degrés ne sont: atteints qu'au. moment de :l’immer- 
sion dans? une vision de l'Unité ‘qui est simultanément. vision du: 
multiplê tet; de la totalité.. A ces degrés seul parvient celui qui: 
est initié ài la, éondition.d’ , “Ami? de Dieu” :(sähib-è, waläyat): 

= o Nous Î avons. déjà’; évoqué : précédemment -la> gradation . entre} 
Fétat de:thevalier- tout court et:l’état: de‘èhevälieriprofès dans . les: 
hauts.:grades, .éomme -pouvant: offrir ıune analogie . 206-12 :grada:: 
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sensuelles, de laisser son âme captive dans le réseau des passions 
et des ambitions de ce monde. 

Chapitre II. Sakbä: 2 générosité (munificence, libéralité) est 
le plus haut degré de la #orowwat, Le Prophète a dit: °“ Un igno- 
rant (ou un païen) généreux m'est plus cher qu’un dévôt avare. ” 
Elle comporte trois degrés» ayant même dominante: le désintéres- 
sement: a) C'est faire un don à quelqu'un ou renoncer à un 
droit en sa faveur; sans en avoir aucunement l’obligation. b) sa- 
mâbat : c’est l’indulgence (la douceur; la bonté bienveillant) دعم‎ 
gardée comme nécessaire pour le javânmard; parce que sans elle la. 
fotowwat est impossible; certains la désignent comme l’âme même 
de la chevalerie spirituelle ( nafs-e javänmardi). c) mowâsät : c’est. 
prodiguer ce que l’on possède pour venir en aide aux compagnons: 
et aux amis, les associer à tout ce que l’on possède en propre. i 


Chapitre IIL. Tawêzo’ : modestie, humilité, sans doute; mais mar- 
quée d’une nuance précises tout ce que comporte la #morotwivai. 
comme courtoisie, civilité» empressement; sens de l’hospitalité. C’est 
le premier d’entre les degrés de la shajg'at, courage, bravoure, mais 
aussi magnanimité» force d'âme; dont le chapitre suivant. décrit 
le suprême degré. | ۲ 

‘Chapitre IV, Amn ou amân: la confiance, la sécurités impavi-. 
dité» tranquillité de l âme, paix» sérénité. C’est rester ferme et 
confiant; c'est la quiétude de l'âme ( fomaninat J) qui jamais ne 
prend peur: quels que soient les vicissitudes et les périls aux- 
quels elle doit faire face. On la désigne aussi comme najdat, fermeté 
du cœur: intrépidité. C’est le suprême degré de la ۶۵224 évoquée 
au chapitre précédent. L’homme dont le cœur n’est pas illuminé 
par les lumières de la certitude et n’est pas délivré des ténèbres 
du doute et de l'ignorance, reste en proie à la crainte; il s'ef- 
farouche des périls: se laisse mettre en déroute; car 12 6 
relève des propriétés des ténèbres, tandis que la confiance est une 
propriété de la lumière. Il n’y a de fermeté impavide que grâce 
à la force que donne la certitude en la foi que l’on professe. 
_ Chapitre V. Sidq: la loyauté, la sincérité. C’est le pilier et. 
fondement de la sagesse, le premier degré de celle-ci. Le compa- 
gnon-chevalier ( sébib-e fotowwat ( est un homme dont l'être inté- 
rieur ne recèle rien dont il aurait à rougir» si cela était mani- 
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2 ملك ل كا کے م‎ a mie comme vernis mé me made à ggg وي خخ‎ GEEKS 


partie de la #obowwat,.”” (Cette dernière affirmation est à entendre 
en ce sens que la vocation du 2467, présuppose. l’état de walî; tout 
nabî ayant été d’abord un walî, sa 10412121 est une partie de sa 
vocation prophétique. Sinon, il est clair que» la nobowwat se 
surajoutant à la waläyar, c’est la walâyat, essentiellement permantnte: 
qui est le tout dont dérive la prophétie essentiellement temporaire. 
C’est tout l’enseignement de la prophétologie shî’ ite). 

Section IV. La fotowwat étant, comme l’auteur nous l’a dit 
précédemment; 2 manifestation de la lumière originelle de la 
nature initiale de l’homme (fitrat) avant sa venue en ce monde; 
l’éduction de cette lumière de l’état virtuel à l’état actuel: les 
principes et sources de la fofowwat sont constitués par les moyens 
de purification de l’âme et du cœur, par tout ce qui libère des 
infirmités de l’âme» tout ce qui arrache les voiles de ténèbres et 
met à découvert les réalités spirituelles de pure lumière (hagä'ig-e 
nûrûnî J. D'où la précellence de la pudeur qui immobilise l’âme 
devant la crainte que puisse émaner d’elle quelque action hon- 
teuse. D'où l’échelonnement des qualifications morales: à chacune 
desquelles sera consacré l’un des dix chapitres ( 2۵ ) constituant 
le corps du livre; elles sont énumérées dans un hadîth du 1 Imâm 
et condensées dans sa réponse à son fils, le II° Imam» Hasan ibn 
Alf: ‘La fotowwat, c’est la maîtrise de soi, quand on a la puis- 
sance; la courtoisie» quand on dispose du pouvoir; c’est être gé- 
‘néreux; quand on est pauvre; c’est donner sans rien attendre en 
retour.” En bref, les précellences morales dont le javänmard doit 
faire preuve» se ramènent à quatre: la chasteté, le courage: la sa- 
gesse; l’équité. 

) Corps du livre ). Chapitre I", Tawba : plutôt que par les 
mots de repentir ou repentance, le terme de tawha, nous l'avons 
suggéré ci-dessus» est à traduire par conversion (grec épistrophé); 
changement intérieur» retournement (grec meranoia); il s’agit d’un 


changement d’être; de mode de vie: d’une réforme radicale des 
mœurs, dont le principe est cette chasteté qui ouvre l'accès à la 
morrwwat ; c'est renoncer à tous les appétits profanes, pour que 
soit réalisée une complète liberté intérieure. La liberté est en ef- 
fet °“ le trésor de la fofowwat, le frontispice de la morowwat, la 
gemme du Sceau apposé sur le pacte de fraternité ( okbowwat ). ”? 
Le compagnon-chevalier juge indigne de céder aux sollicitations 


وود تک .4641 رنه 


mous avons ‘fait toutes choses vivantes”? (21730): °° 

| D Le sel est le symbole de 12 ‘idälat : l'équité, la justice, certes» 
mais comme procédant ‘de L'équilibre intérieur de l’homme ` IC 
Fra chap. VID); comme signalant ` 12 perfection de son ‘éthos. Cette 
équité est le principe équilibrant les trois ` “positions où niveaux) 
Tes trois “points de vue ( 7۵9874 ) ` dé la ‘triade traditionnelle; 
énoncés par le’ ‘Prophète en instituant le rituel” de da coupe d’eau 
salée ! 1) É ’observance de la sharf'at (ES Lot, ‘là réligion positive) 
n° "est pas autre chose que la forme extérieure del équilibre main- 
‘tenu ‘dani les rapports avec Dieù et: avec les hommes, 2) L’ entrée 
dané la tariqat ) 12 voie mystique ( consiste à rompré avec toute 
‘trahison du dépôt divin” cónfié à Hommes à libérér la firat, Ta 
nature humaine initiale, “de ' tous les appétits ` et ambitions. qui Ta 
dégradent. (L éthique ‘du dépôt confié est au sommet des valeurs 
spirituelles chez Haydar Âmoli. On en comprend ici toute la por- 
tée» puisque Pune dés définitions de la fotowuwat énonce que celle- 
ci consiste “a rendre à Dieu, ‘dans son état de pureté initiale, 
1 âme dont le dépôt lui a été confié. 0 Le javänmärd. est bien alors 
Je“ ‘chevalier de. Pame’? 2۳ 3) La haqiqat, à laquelle conduit la iq- 
riqat : c'est la vérité spirituelle personnellement réalisée» 12 vérité 
des choses perçues en leur réalité métaphysique: . €. "est par consé- 
quent»: ‘rendre justice”? : à la fois au phénomène et. à. invisible, 
à, l’exotérique et à l’ésotérique. A ce niveau. donc;i l'équité, l égui- 
Hbre, est. 2 ; forme que. prend 12 réalité transcendante > "de P Unité 
perçue, dans le .monde. du. Multiple., 5: د‎ es + à 5.5 

c) Quant au zfr- -jameh, c'est le symbole de la. chasteté des 
mœurs -quį,-doit accompagner les premiers pas dâns‘la: 221110 le 
«symbole „de la'.rupture, avec „Jes, régions inférieures de l’homme: 
tandis que le bonnet (le 0140 ( que portent les.:soufis: :symbolise 
‘ascensiôn spirituelle vers 165 régions. supérieurès' de l’homme.” 

. d) Quant à la ceinture, elle est le symbole du courage du com- 
pagnoñ-chevalier toujours: prêt à assumer sôn'sérvice» le symbole 
donc: de ce qui. fait du: javân mard- un ‘homme. accomplis" selon Tes 
“mots mêmés adressés à Alî par ‘lé Prophète. N ee TT 
| o 8۵4 clair que le’ terme auquel" ‘conduit la fotowivat marque 
Jet. début ‘de la “iġalâyat, come oñ l’a néntionné ciidéssus, La Jotow 
‘wak: est une’ partie du soufi$me,; de même’ que Ta waläyat est” üne 


سیم مر 
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comme étant lui-même ‘‘compagnon de Dieu’’. Le rapport du Pro- 


phète avec l’Ange porteur de 12 Révélation: est un compagnonnage. 
L'intervention de cette ‘chevalerie célestielle”? donne à la fotow- 
wat sa dimension transhistorique, la dimension du Malakät qui 
‘avait été montré à Abraham. Elle restera présente aux compa- 
gnons-chevaliers terrestres. Nous verrons à plusieurs reprises l'ange 
Gabriel désigné comme °“ frère ۲۰۰ ( akh? ), et cette désignation est 
justifiée par le propos du Prophète instituant le rituel. 
Cependant la participation à la coupe n’est qu'un élément 
du rituel d’initiation. Celui-ci s’achève par l’investiture du vê- 
tement caractéristique des fifyän ou compagnons. On emploie cou- 
ramment les termes de izûr, shalvûr, saräwil, que l’on traduit couram- 


3 


‘ment et assez inexactement par ‘‘pantalon’’. Le vêtement disgracieux 


que nous désignons maintenant sous ce nom» remonte» tel qu’il est au- 
۰ . ` 2 م م‎ a ۰ 3 = 
jourd’hui, à l'époque de la Révolution française; sa mention serait 


دد 


anachronique ici. Le terme “culottes’” serait plus exact. En fait lé- 


quivalent persan-qui en est couramment ا‎ est zîr-jâmeh, terme 


qui signifie littéralement. ‘‘sous-vêtement’’. Le terme archaïque de 


“haut ‘de chausse’” conviendrait peut-être. Pratiquement» sauf ex- 
ceptions nous emploierons ici le terme persan 2۰ C’est de 


ce. sous-vêtement que le Prophète revêt l’Imâm, et il sera désor- 


mais pour les frères en fofowwat ce qu est 12 kbirga (le manteau) pour 


les soufis. Enfin.le Prophète noue une ceinture ‘autour de la taille 
de Alîs; en lui disant: ‘‘Je te rends parfait, ô ’Alî! (ou: je viens 
de. faire, de toran homme accompli)”. Cf. le E ã la fois 
“achèvement”? et لاد‎ 
. Bien entendu, chacun des éléments, de ce rituel comporte une 
signification ésotérique; l’auteur nous en propose donc le ۵ wîl, 
l’herméneutique symbolique. 

a) L'eau contenue dans la coupe est un symbole + la con- 
naissance et de la sagesse, dispensées à un être en fonction de la 
pureté de -son aptitude foncière initiale et selon une disposition 
divine préétérnelle. Lorsqu’ elle passe de la puissance à l'acte par 
l'intermédiaire d’ une âme parfaite qui la lui dispense, cette force 
de la connaissance devient Chez un homme la source de la vie 
véritable, la vie au sens vrai, car la vie de l’homme intérieur» là 
‘vie du cœur” a pour sourcè la connaissance, de même que l’eau 
assure la: vie des corps. matériels.: ‘C’est à partir-de l’eau que 
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cernant l’origine de ce rituel dans le Fojowwat-Nämeh de Najmod- 
dîn Zarkûb (infra, ۰ 

L'auteur commence par rappeler l'épisode qui précéda Vins- 
titution du rituel. Le Prophète est avec quelques-compagnons. Un 
homme se présente; informant que dans une maison voisine un 
homme et une femme sont en train de commettre le mal. Chaque 
compagnon se propose pour aller ‘‘en inspection’, mais le Pro-. 
phète n’en donne l'autorisation qu’au seul ‘Ali ibn Abî ۰ 
Celui-ci se rend à la maison en question, y pénètre et en fait 
le tour les yeux fermés. Il revient et rend compte de sa mission 
en affirmant qu’il n'a rien vu, Le Prophète lui déclare alors: 
‘Tu es le chevalier (fat, javânmard) de cette communauté.” Puis le 
Prophète fait apporter une coupe; de l’eau et du sel, et procède pour 
la première fois à un rituel auquel se trouve incorporée la triade 
de concepts qui domine toute la vie spirituelle de l'Islam; et qui 
en reçoit ainsi un sens sacramentel. ““ I] prit une pincée de sel 
et dit: Ceci est la sharf'at (la Loi religieuse, la religion litté- 
rale), et il jeta le sel dans la coupe remplie d’eau. Puis il prit 
une autre pincée de sel et dit: Ceci est la fariqat (la voie mys- 
tique); et- 11 la jeta dans l’eau. Il prit une troisième pincée de 
sel et dit: Ceci est la hagiqat (la vérité spirituelle, Ja gnose 
personnellement réalisée ( et il la jeta dans la coupe. Il donna 
alors la coupe à Alî, pour qu’il en bût une gorgée, et lui dit: 
Tu es mon compagnon ) rafîqî J; je suis le compagnon de l'ange 
Gabriel et Gabriel est le compagnon du Dieu Très-Haut. Ensuite 
il dit à Salmân qu’il était le compagnon de Alî, et lui enjoi- 
gnit de boire à la coupe: en la recevant des mains de Alî. Puis 
il dit à Hodhayfa qu’il était le compagnon de Salmân et lui en- 
joignit de boire à la coupe; en la recevant des mains de Sal- 
mûn. 00 ce | 

Désormais la répétition de ce rituel fera partie intégrante du 
rituel d'initiation au م‎ à la fotowwat. Une préci- 
sion qui-viendra plus loin; dans le Fofowwat-Nâmeh de Najm Zar- 
kûb, fait apparaître ce rituel comme se substituant à un rituel de 
participation à la coupe contenant du vin. On remarquera aussi 
‘verticale ” de la fotowwat. Par le Prophète; la 
‘“ chaîne. de transmission ° remonte directement à l’ange Gabriel 
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ambitions; il se sépare de sa famille, de sa tribu; ayant embras- 


sé la cause divine, 1l accepte les épreuves de- Dexil, de la soli- 


tude et du combat. Il est la forme parfaite de la fofowwat, au 


sens exotérique et au sens ésotérique, par l'hospitalité qu’il ac- 
corde. à de mystérieux étrangers (la ‘‘philoxénie’” d’ Abraham» la 
table à laquelle prennent place les trois Anges, et qui est un des 
thèmes de prédilection de l’iconographie, dans le christianisme 
oriental). Il met en pièces Jes idoles avec un courage tel que ses 
ennemis rendent témoignage à sa fofowwat: ‘Nous avons entendu 


un chevalier (fatê, javänmard) qui vilipendait nos dieux”. (21/60). 
La mission du prophète est ainsi assimilée à un service de 


chevalerie. Intuition d’une portée capitale pour ce qui est en cause 
۳ 5 ` ۰ 3 3 3 À 3 5 1 
ici et qui justifie l'idée d'un recroisement entre le cycle de la 


prophétie (zobowwat) et le cycle de la forowwal. D'une part; les 


trois grands moments de la mission prophétique en ce monde fu- 
rent marqués par Adam, qui en fut l'initiateur (le point initial, 
110014-86 awwal}; par Abraham qui en fut le pôle (. qotb ۳۳ par Mo- 
hammad qui en fut le Sceau ( khälim J. D'autre part; le cycle de 
la fofowwat est marqué par trois grands moments: par Abraham 
qui en fut l’initiateur (le point initial); par le 1۳ Imâm qui en 
fut le pôle; par le 2۶۱1۳ Imâm; le Mahdî, qui en est d'ores et 
déjà et en sera le Sceau. Comme le remarque l’auteur; la fotow- 
wat du 1۳ Imâm ‘Ali est envers la fofowwat d'Abraham dans le 
même rapport que la mission d’Abraham comme prophète envers 
la mission prophétique d’Adam. (Cette analogie de rapports ouvre 
de vastes horizons intérieurs, Ce n’est ni mythe» ni histoire, ni 
pseudo-histoire; moins encore une °° philosophie de l’histoire ۰ 
C'est en propre une historiosophie dont les éléments et 12 percep- 
tion relèvent d’une intuition des ‘‘ événements dans le Malakät ۰ 
L'auteur ne donne pas ici les détails de l'institution de la fotow- 


wat par Abraham. Nous les trouverons plus loin). 


Section III. Institution et symbolisme du rituel d'initiation. Quant 
à la source d'où dérive la fotowwat et qui en fut l’origine comme 
Ordre mystique (tarfgat), c’est ce que suggère l'institution du ri- 
tuel de la Coupe d'eau salée; comportant comme le rappel d’une 
Cène mystique; et qui constitue un élément fondamental du rituel 
d'initiation au compagnonnage. On trouvera d’autres détails con- 
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et qui vient comme en écho de l'Évangile de Jean (15/15): ‘‘Je 
ne vous appelierai plus des serviteurs . .. mais des amis”. Du 
côté de l’homme; cette prise en charge de la cause divine; c'est. 
en cela que consiste le compagnonnage de l’Imâm; c’est être un 
compagnon de l’imâm. 


Ainsi la walûyat est l’achèvement, la plénitude de la fotow- 
wat, et celle-ci présuppose la #morowwat, parce que cette dernière: 
est le signe que l’homme a retrouvé l’authenticité de sa nature 
initiale; préexistentielle (d’où le sens du mot fawba, conversion; 
retournement intérieur» metanola, plutôt que simple repéntance (۰ 
‘Ceux-là sont des jevinmardin qui ont une foi (?mär) s accordant 
avec la pureté de l'aptitude prééternelle, l'intégrité de leur na- 
ture initiale et la lumière qui les guida à l'origine”. Dès main- 
tenant l’on peut pressentir que cette condition du ‘‘chevalier de 
la foi’? nous reconduira au patte noué préexistentiellement par 
la réponse de l’homme à Ia question ‘‘A-laso? Ne suis-je pas 
votre Seigneur?’ (cf. infra). Dans cette ‘‘chevalerie de la fol’, la 
chevalerie chrétienne est représentée par les sept javänmardän quir 
lors de la persécution de Dèce, refusèrent de sacrifier aux idoles: 


3 


‘parce qu'ils avaient foi en leur Seigneur”. Ce sont ceux que la 
sourate 18/10-22 décrit comme les Sept Dormants, les sept jeunes 
gens endormis d’un mystérieux sommeil dans la caverne. Leur ré- 
surrection cest paraphrasée comme typifiant le passage de la certi- 
tude théorique (¿Hm al-yagin J à la certitude du témoin oculaire 
(ayn al-yagin) et à ‘la certitude par réalisation personnelle ۹ 
al-yagin; sur. ces trois degrés de certitude» cf. encore infra (۰ C’est. 
cela même l’accès à la waläyat qui: abolissant les conditions de 
l'humanité . ordinaire et imm2rgeant dans l’Unitude; ne permet 
plus de voir rien d’autre que Dieu (il y dans cette gradation, 
qui sera encore rappelée ici: quelque chose qui pourrait être com- 
paré au passage de l’état de chevalier tout court à l’état de che- 
valier-profès (۰ 

Section Il]. Là donc où la waläyai est manifestée, c’est que la 
fotowwaf a. atteint sa perfection; le terme extrême de la fo/owwat 
marquant le début de la walğyat. Celui en qui fut manifestée ini- 
tialement la plénitude de la fotowwat et de la waläyat, c’est Abra- 
ham: il se sépare ( fajrid J du monde; de ses plaisirs et de ses 
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fut la première forme de manifestation ( mazhar), de la source 


dont elle dérive: de ses principes et fondements. 


Section I. On entend par la fotowwat la pleine manifestation, 
chez un être humain; de la lumière de sa nature originelle; telle 
qu’elle fut créée initialement par -Dieu ( fitrat). La notion spécifi- 
quement islamique de fifraf se trouve mise ainsi au fondement du 
concept de fotowwat, ce qui entraîne eo ispo l’idée d'un combat 


de chevalier contre les Ténèbres. L’état intérieur que désigne en 


propre la fofowwat, c’est en effet la victoire de cette lumière ori- 


ginelle sur les ténèbres de ce monde-ci; de sorte que les vertus 


exemplaires fassent éclosion dans âme. C’est donc la libération 


des entraves de la nature: des servitudes qui enchaînent aux choses . 
périssables. Le javänmard, le chevalier spirituel: est un homme 


libre (âzâd). Sur cette voie, une première étape est celle que l’on 


désigne par le terme de #orowwat, non pas la virilité au sens or- 
dinaire du mots mais les caractéristiques qui font 1%“ humanité ” 
d’un homme, en le rendant digne de porter le nom d'homme; on 
pourrait traduire par ‘‘générosité”’; s’il ne fallait tenir ce mot 
en réserve pour traduire d'autres termes techniques; en fait» la 
morowwaf comporte un ensemble de vertus: de manières d’être et 
d'agir» que connote au mieux étymologiquement le terme de 
‘courtoisie’. On ne peut parler de fofowwat que lorsque les for- 


ces du mal ont été domptées; les forces de lumière appelées à domi- 


ner; et que les vertus de sagesse et de justice, de chasteté, magnani- 


mité et force d âme {shajä’at) ont fait éclosion. C’est pourquoi la mo- 
rowwat est le postulat et le fondement de la fofowwat, A son tour la 


fotewwat est la condition pour parvenir à la waläyar. (Ne réduisons 


pas ce terme à celui de wiläyar, d’un usage courant dans le soufisme, 


et que l’on traduit communément, un peu trop approximativement, 
par ‘‘sainteté””. Il s’agit bien de la walâyat au sens shî’ ite du mot; 
cette dilection ou amitié divine (persan dsi?) qui est le charisme 
des “Amis de Dieu”, par excellence celui des Imâms: comme étant 


l’ésotérique de la prophétie. Cette ‘amitié divine’ arrache 


3 3 A 0 3 1 ١ 1 ۰ ۳ 
l'homme à lui-même pour lui faire assumer la cause divine; mais 


cela; selon l'excellente définition de Haydar Âmoli, ‘‘ parce que 
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Dieu l’a choisi pour ami ' . On ne saurait mieux définir le rap- 


port chevaleresque que la folowwat insiitue entre Dieu et l’homme: 


"ABDORRAZZAQ KASHANI 


Ce grand penseur نطو‎ ite est bien connu par ailleurs comme 
disciple d'Ibn Arabî. Parmi les quelque cent cinquante commen- 
taires (selon le recensement de M. Osman Yahia) qu'ont suscités 
les Fosĝs al-hikam du ‘‘Shaykh al-Akbar'”’; celui de Kamäiloddin ‘Ab- 
dorrazzâq Kâshâni (ob. vers 730/1329) est un des plus connus; 
un de ceux qui ont été le plus lus de génération en génération. 
Ses propres Ja’wiläf, commentaire mystique du Qorân; ont même 
été publiés sous le nom d Ibn ۰ 

Comme il nous l'apprend lui même dans le prologue de son 
Fotowiwat.Nômeb, il avait d’abord rédigé l’ouvrage en arabe, à la 
demande de certain contemporain éminent. Mais il lui arriva ce 
qui était déjà arrivé à Rûzbehân Baqlî Shîrâzi: les disciples» 
surtout les aspirants (folláb), ne lisaient l’arabe qu'avec difficul- 
té. Force fut donc à l’auteur de se traduire lui-même en persan. 
C’est cette version persane que présente ici M. Sarrâf (pp. 1 à 
57 (. Elle a pour titre complet : Tohfat al-lkhwän fî kbasä'is al-fi- 
JG, c’est-à-dire: ‘‘ Livre offert en présent aux frères» où l’on 
traite des attributs caractéristiques des compagnons- -chevaliers ۰ 
L'ouvrage comprend une introduction ( #mogaddama, pp. 1 à 17 / 
divisée elle-même en sections ( fasl), puis une suite de dix cha- 
pitres (bôb, pp. 18 à 48); enfin une conclusion ou Sceau (hatim), 
divisée à son tour en trois sectionss (pp- 48 à 57). Nous en don- 
nons ici l’analyse. 


. Introduction. Les quatre sections qui composent celle- -ci traitent 


successivement de ce qui fait 1" essence de 12 fotowwat, de celui qui en 
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lui-ci conçut le grand rêve d’une Fofowwat panislamique; regrou- 
pant sous son patronage toutes les organisations relevant de la Fo- 
towwat en Islam. On a parlé à ce propos d’une ‘‘ Jotowwæ de 
cour ’. Le khalife se fit lui-même initier à la forowwat pär le 
shaykh ‘’Abdol-Jabbâr Baghdâdi; il reçut de lui le vêtement dis- 
tinctif de la fotowwat et but à la coupe d’eau et de sel (on trou- 
vera ici tous les détails de ce rituel d’initiation). Sans doute le 
grand rêve de Nâsir ne lui survécut-il pas; mais la fotawwat elle- 
même a largement survécu. Et c’est tout ce qui nous importe ici» 
tout ce que nous tenterons de dégager dans cette brève introduc- 
tion» pour que le lecteur non iranisant puisse» lui aussi: tirer 
profit de ce recueil. Faute d’une traduction intégrale; nous in- 
sisterons sur ce qui nous apparaît essentiel dans chacun de nos 
sept Fotowwat-Nâmeb. Nous laissons à M. Morteza Sarrâf le soin 


d'indiquer la provenance des textes en manuscrits. 
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siècle; est une illustration par excellence du passage de la cheva- 
lerie guerrière à la chevalerie mystique. Et c’est un idéal; une 
direction» qui; de même que dans le cas de la fotowwat, peut en- 


glober tous les modes de vie. Il est superflu de rappeler ici le 
passage de la maçonnerie opérative à la maçonnerie symbolique; 
s’effectuant par le lien qui; au Moyen Age; unit les maçons cons- 
tructeurs de cathédrales .avec’ les chevaliers du Temple. Les trois 
grades (apprenti; compagnon, maître); on en retrouvera les traces 
ici (tarbîyeh, sâhib, ostâd). Le compagnonnage est étroitement asso- 
cié à la structure de la chevalerie; d’où le Fotowwat-Nâmeh de 
chaque association de métier. D'où aussi la traduction retenue 
pour le titre persan du présent recueil: Raïd'il-e Javänmardän, °° Trai- 
tés des compagnons-chevaliers””. 

On souhaiterait que pût être retrouvé le Fotowwat-Nämeh des 
architectes traditionnels, le Fofowwat-Nämeh des fabricants de Æéshi, 
cette faïence émaillée qui recouvre les hautes surfaces des monu- 
ments iraniens» les façades de la mosquée royale d’Ispahan, par 
exemple; et qui suggère des symboles dont nous avons perdu le 
‘chiffre’. On souhaiterait que de jeunes chercheurs iraniens inté- 
ressés par la fotowwat aillent étudier chez nous; chez les ‘° Com- 
pagnons du Tour de France ود‎ certains éléments d’une fofowwat 
dont les traces leur apparaîtraient familières. Ainsi se reconstitue- 
rait de nos jours cet œcuménisme de la fofowwat qui engloba 
juifs chrétiens et musulmans, — parce qu’en fin de compte; si 
Abraham est Ab%l-firyän, le père des chevaliers de la foi: il est 
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aussi le père des communautés qui forment les ‘peuples du Livre” 
(abl ۵-1 ( , | 

De l’ensemble des sept Fotowwat-Nâmeh qui composent le pré- 
sent recueil, les six premiers sont antérieurs à celui de Hosayn 
Kâsheff, qui utilise largement celui de ’Abdorrazzäq ۰ 
Pour celui qui vient en dernier lieu; le Fotowwat-Nâmeh des arti- 
sans d’étoffes imprimées» il est difficile de proposer une date 
précise. Les dates des six autres s'étendent du VIl‘/XIII° siècle 
au 12/22۷۳ siècle. Les deux textes persans de ‘Omar Sohrawardi 


(539/1145-632/1234) sont d’un intérêt particulier; puisque ‘Omar 
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Sohrawardi fut quelque chose comme le °“ conseiller théologique 


du khalife abbasside Nâsir li-dîn Allâh. Comme on le sait, ce- 


f 
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sur l emplacement même du Temple de Salomon: il est assez dif- 
ficiles à ces débuts: de parler d’ésotérisme à leur propos. Pour- 


tant, c’est bien d'un enseignement ésotérique qu’il s’agit ensuite 


et qui fut une des causes de la catastrophe. Plusieurs chercheurs 
ont pressenti» et c'est une conviction répandue chez nos amis ira- 
niens qui se sont occupés de la question, que cet ésotérisme tem- 
plier s’est formé au contact de l’ésotérisme islamique; que ce soit 
celui des soufis ou celui des Ismaéliens; l’un et l’autre pouvant 
aussi bien revendiquer des origines préislamiques. On se réfère 
souvent à la hiérarchie des grades ésotériques: qui n’est pas sans 
analogie de part et d'autre.. Il est impossible; bien entendu, de 
reprendre la question en détail dans cette brève introduction. Que 
cette question ait reçu ou non une réponse satisfaisante et convain- 
cante: il n’y a pas à en décider ici. On voudrait simplement 
suggérer que bien des éléments de la réponse se trouvent sans 
doute dans ces Forowwat-Nämeh dont il faut souhaiter la prompte 


édition» au fur et à mesure qu’ils seront découverts. 


Iis pourront en effet nous aider à mieux situer comparati- 
vement le passage de la chevalerie guerrière à la chevalerie mys- 
tique en Islam d’une part, en chrétienté d’autre part. Déjà entre 
les Templiers de saint Bernard et les Templiers du Graal de Wol- 
fram von Eschenbach et d’Albrecht von Scharfenberg: il y a une 
progression dans un sens ésotérique qui n’est pas étranger à ce- 
lui de la fotowwat, Il y a plus. Jamais le souvenir du Temple et 
des Templiers n’a pu être déraciné en Occident. Il ne s’inscrit 
pas seulement dans la topographie où nous pouvons encore en 
suivre facilement les traces» mais aussi dans une aspiration se- 
crète et continue des consciences. Ainsi voyons-nous reparaître et 
revendiqué au XVII? siècle; avec la maçonnerie templière» [' سقط‎ 
ritage du Temple. Comme pour la genèse de la fotowwat, ce n’est 
point par des documents archives et des actes notariés que lau- 
thenticité de cette descendance peut être garantie; bien que 
les traditions qui font état du rôle de l’Ecosse pour la transmis- 
sion à travers les siècles obscurs: recèlent quelque chose qui peut- 
être n'est pas de l’histoire; mais n’est pas non plus du mythe ni 
pure légende. La résurgence de la chevalerie templière comme 


chevalerie mystique au cœur de l’ésotérisme en Occident; au ۴ 


PROLOGUE ۱ و‎ 


un javänmard. Le 1% Imâm des shî’ ites est le chevalier, le fatê par 
excellence. 

On rappelle ici le propos dQ’ Eugenio d'Ors constatant que 
l’éthique zoroastrienne aboutit à l’idée d’un Ordre de chevalerie. 
Nous avons relevé ailleurs ce qu’il y a de commun entre l'éthique 
des compagnons du Saoshyant (Sauveur eschatologique) zoroastrien 
et l'éthique des compagnons dù XII Imâm'; il y a là; pourrait- 
on dire; une donnée immédiate et constante de la conscience ira- 
nienne. On a rappelé ci-dessus l’initiative de Sohrawardi annon- 
çant le passage de l’épopée héroïqne à l'épopée mystique. Mais 
l’idée de ce passage se vérifie également dans ce qu’annonce le 
passage du jihäd mineur au j/häd majeur. C’est l’idéal chevale- 
resque pénétrant alors la spiritualité, et une spiritualité qui en- 
globe tous les états et modes de vie. Ce débordement de l’idéal 
chevaleresque sur la spiritualité s’est également produit au ۴ 
siècle; en Occident» chez les maîtres de la mystique rhénane (Maître 
Eckhart» Tauler» Henri Suso), celle précisément des ‘Amis de Dieu’? 
( Gottesfreunde J. Rulman Merswin: en procédant à sa fondation de 
[1 116 Verte à Strasbourg, pouvait dire que “le temps des cloîtres 
était passé”. Il fallait autre chose; quelque chose qui répondit à 
un idéal qui ne fût ni celui du clerc ni celui du laïc; ce fut celui du 
chevalier spirituel. C’est cela même que le soufisme thématise 


dans le recours des hommes demandant à Abraham ‘° 


autre chose °. 
Cette autre chosé» ce fut précisément la fo/owwat, 110621 et 6 
but du javénmard. C’est pourquoi: s’il existe des Forowwat-Näâmeh 
pour les soufiss il en existe aussi pour toutes les formes de mé- 
tier et de profession. On en aura un exemple frappant dans le 
texte rarissime qui clôt le présent recueil; le Fofowwai-Näreh des 
artisans de tissus imprimés (zch?t-sâzân). 

Nous venons de faire allusion à un recroisement de l’idée 
de la chevalerie spirituelle en chrétienté et en Islam. Par Tà 
même se trouve soulevée une question qui n'a cessé de préoccu- 
per les chercheurs en ce domaine. Lorsque l’on parle: à propos de 
la fotowwat, du passage de la chevalerie militaire à la chevalerie 
mystique, ce passage typifie aussi bien ce qu’il est advenu de la 
chevalerie du Temple en Occident. A l’époque initiale où les Tem- 


pliers, prenant part à la Croisade: furent domiciliés à Jérusalem, 
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ce qu'elle est, comment elle se comprend elle-même, plutôt que de 
1’ ‘expliquer’ par des reconstructions arbitraires, faisant inter- 
venir des éléments qui sont précisément absents de la conscience 
que la jotowwat a d'elle-même. o 

La chevalerie mystique des javänmardän fait remonter son ori- 
gine à Abraham. La fotowwat est intimement et essentiellement 
liée au soufisme dont l’histoire symbolique fait remonter l’origine 
jusqu'à Seth, le fils d'Adam» dont le rôle est déjà prépondérant 
dans la Gnose. ( “La science de la fo/owwat est un rameau de la 
science du soufisme et du fawbid.” C’est par cette affirmation 
que s'ouvre le premier chapitre du Fotowwai-Nâmebh de Hosayn Kå- 
sheiî ). La décision que prit Abraham, en allégeant le poids d’un 
‘‘soufisme”’? remontant aux origines de l'humanité, est perçue et 
éprouvée comme la décision qui permit la pénétration de la fo- 
fowwat dans toutes les sphères de la vie. La fotowwat, la javän- 
mardi, devient le style de vie proposé à chacun selon son état: car 
chaque état comporte une forme de folowwat qui lui est appro- 
priće. 

On s’est étonné parfois que nos philosophes traditionnels 
n'aient pas, sauf exception; composé ex professo des traités de phi- 
losophie morale. En réalité, cette ‘‘philosophie morale”; avec le 
plus haut idéal qu'elle ait à proposer: c’est dans les Forowwat-Nä- 
meh qu'il faut la chercher. Le style de vie qu’elle propose cor- 
respond typiquement à ce.qui fait l’essence de la religion prophé- 
tique. Celle-ci repose sur le double charisme de la nobowwat où mis- 
sion du Prophète; et de la waläyat ou dilection divine qui: en sacrali- 
sant les linâms comme ‘‘Ainis de Dieu” (Awliyä Allâh, Déstän-e Haqq), 
les investit d’une impeccabilité (ismat) qui en fait les guides spiri- 
tuels par excellence. Au cycle de la prophétie succède le cycle de la 
waläyat ou cycle de l'initiation spirituelle. Le cycle de la forowwat re- 
croise l’un et l’autre; il a pour initiateur Abraham; pour pôle, le ۳ 
Imâm; pour Sceau, 6 XIIe Imâm. L'idée de la Jotowwat et de son cycle 
est essentiellement liée à l’idée shî’ ite et à la conception shî’ ite de 
l’Imâm, si bien que les auteurs sunnites traitant de la question 
sont conduits: en quelque sorte, à être des ‘‘shi’ites malgré eux”. 
La mission des prophètes; à commencer par celle d Abraham, est 
typifiée comme un service. de chevalerie, Abraham est un fatê, 
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d’un fait essentiel pour la culture iranienne ; il est typifié dans 
le passage de l’épopée héroïque à l'épopée mystique; passage qui 
s annonce dans l’œuvre de Sohrawardî, shaykh al-Ishrâq (587/119 1), 
lorsque; le premiers celui-ci interprète en un sens mystique la geste 
de quelques héros de l’épopée de l’ancien Iran”. 

Loin d’être une excroissance ou une aberration: le fait dont 
il s’agit est un fait spirituel fondamental; qu'’illustrent d’autres 
exemples. Les premières générations de l’Islam ont été occupées 
‘par le. jihad, le combat pour la foi: pour assurer aussi bien la 
sécurité que l'expansion des frontières du Dûr al-Islam. Des soufis 
y ont participé et y ont trouvé la mort des ‘‘témoins véridiques” 
des martyrs. Ensuite a fructifié la sentence du Prophète: ‘“ Nous 
avons abandonné le ۰224 mineur pour le jihäd majeur.” Le ji- 
bâd mineur, c'était le combat, les armes à la main. Le jibâd ma- 
jeur> c’est le combat intérieur que l’homme livre en lui-même à 
toutes les passions et concupiscences qui l’enchaînent à ce monde; 
pour conquérir la suprême liberté de l'âme, libre enfin pour son 
monde à elle et la destinée qui lui est propre. La sentence du 
Prophète typifie au mieux le passage indiqué, il y a quelques 
lignes : le passage de la chevalerie militaire et guerrière à la 
chevalerie spirituelle et mystique; celle du chevalier de l’âme, du 
chevalier de 12 foi; dont l’idéal et les règles de vie s’expriment 
tout au long des traités publiés ici. | 

Un Fofowwat-Nômeh est un traité de chevalerie spirituelle. 
Tous ont en commun les mêmes traits. Ils attestent de même fa- 
çon ia conscience que cette chevalerie a de ses origines. Parler à 
ce propos de prétentions pseudo-historiques: c’est: passer complète- 
ment à côté de la question. Il ne s’agit pas en effet d'archives 
ni d'actes notariés. Il s’agit d’une décision intérieure; entraînant 
avec elle toute la destinée personnelle: et par laquelle eo ipio ce- 
lui qui assume a conscience de prolonger toute une lignée. C'est 
sur l'authenticité de cette décision qu'est fondée l’authenticité de 
son ‘“* histoire ’”, de son ascendance spirituelle» et cette décision 
pèse plus lourd que des documents d’archives dont 12 possession 
ne garantit jamais qu'est vraiment pris en charge l'héritage spi- 
rituel. Or» .c’est. cela qui est en: question. Nous laisserons. donc; 
au cours -de .cette. introduction, : la fofowwat. nous dire. ‘elle-même 
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rable de Pâme. Par la jeunesse au sens physique, ce sont les per- 
fections de la forme extérieure qui s’épanouissent. Mais c'est le 
plein épanouissement des perfections humaines et des forces spiri- 
tuelles intérieures, qui font le fatê, le javänmard, le ۵ ®, 

Ce dernier terme apparaît comme étant le meilleur équiva- 
lent du persan javänmard; cette traduction va de soi pour nos amis 
iraniens, et elle a pour elle une tradition déjà longue. Peut-être 
faut-il faire remonter celle-ci à l’orientaliste Hammer-Purgstall; 
qui travaillait au début du XIX siècle. Certes, comme à tous 
les pionniers; il est arrivé à celui-ci de commettre des bévues. 
Mais il ne nous semble pas qu'il en commette une. lorsqu'il voit 
dans la fofowwat une forme de chevalerie. On lui a reproché de 
n'avoir considéré que la fotowivat réorganisée par le khalife ab- 
basside Nâsir li-dîn Allâh (577/1181-620/1233). Cette fotowwat 
n'aurait été qu'une excioïssance tardive qui ne devait pas durer. 
Tardive, mais remontant tout de même au XII? siècle; quant à 
Pavenir, la fctowwat en avait pour quelques siècles. La critique 
historique s’est attachée à nous montrer dans les /fiyän du début 
(IVS/X° siècle), sous le nom de ’Ayyârân: des errants, des hors- 
Ja-loi;: dont on ne voit pas très bien le rapport avec nos javån- 
mardân, c'est-à-dire avec ce qui» en définitives. constitue la véri- 
table fofowwat, le phénomène connu sous ce nom. De celle-ci on 
dira peut-être qu'elle fait éclosion seulement à partir du ۴ 
siècle; dans une littérature dont le propos est une élaboration spi- 
rituelle de la fofowwat, comme fruit de la rencontre entre la fotow- 
wat et le soufisme. Il cest étrange que l’on tende à faire passer 
des reconstructions historiques de nos Jours comme rétablissant 
la vérité des faits, tandis que les fars de la conscience: attestés 
par des documents authentiques» sont alors réputés comme artifi- 
ciels. Disons en bref ceci: il a pu y avoir et il y a eu des 
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pablavän (le nom des 
(militaires: cavaliers}; voire des ’Ayyärân, qui se sont désignés eux- 
mêmes comme des javänmardâän. Même cn admettant ces antécé- 
dents» le fait capital serait précisément que les javärmardän sont de- 
venus autre chose; par une métamorphose qui se récapitule dans le 
passage de la chevalerie militaire: guerrière, à ja chevalerie spi- 


rituelle et mystique que désigne le mot javänmardi. Il s’agit même. 
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Prologue 


Le phénomène que désignent respectivement le mot arabe 
fotowwat et le mot persan ÿjavänmardi, est caractéristique entre tous 
de la civilisation spirituelle de l'Islam. Il intéresse au premier 
chef aussi bien le chercheur en sciences religieuses que le philo- 
sophe et le sociologue. C’est pourquoi; lorsque M. Morteza Sar- 
râf nous proposa d'accueillir dans la présente collection un re- 
cueil de sept Fotowwat-Nâmeh, le-projet nous apparut commie ré- 
pondant parfaitement à notre programme. Cela, d’ autant plus que 
les études concernant la folowwat semblent connaître un regain 
d'intérêt en Iran. On doit à M. Mohammad Ja’ far Mahjûb une 
récente édition du volumineux Fofowwat-Nâmeh de Hosayn Wê’ 2 ۰ 
Kâshefi (910/1504-05 (١ édition depuis longtemps attendue et 
précédée d’une ample introduction historique’. 

Le mot arabe fatê, pluriel fityân, désigne en propre le jeune 
homme (de seize à trente ans); c’est le persan javän (cf. le latin 
juvenis). La fotowwat, en persan javänmardf, c’est la jeunesse, la ju- 
vénilité. Cela, quand on emploie le mot au sens propre: c'est-à- 
dire quand on l’applique à l'âge physique. Mais il est un autre 
emploi du mot, au sens figuré, et c’est celui qui s’est en fait 
imposé à l'usage. En ce sens figuré (majäzf), le mot désigne le pé- 
lerin spirituel (sälik, homo viator), lorsque celui-ci est arrivé à la 
‘€ station du cœur °; c’est-à-dire à la vérité de l’homme inté- 


rieur; et par là même a atteint à l'étape :de : la jeunesse .inalté- 
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